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شناسنامه کتاب 


ِا نمازهای سنت در احادیث صحیح نبوی 
٩‏ موّلف: محمد بن عمر بازمول 
9 مترجم: صلاح الدین جوهری 


9 ناشر: انتشارات حرمین 


* تیراز: ۰ حلد 


۳ مرکز پخش: زاهدان. توحید ٩‏ درب سوم شمالی 


٩‏ سال و نوبت چاپ: ۱۳۹۲- اول 

9 قیمت: ٩۰۰۰‏ تومان 

٩۹۷۸-۶۰۰-۵۳۴۲-۴۱-۳ شابک:‎ 9 

۱۳۱۳۱4۵ 


حق چاپ و نشر مفوظ< 


ا شاه در نماز وتر خوانده می‌ شود هه افو وم مق مه امه وه 


قنوت در نماز وتر؛ حکم. محل و کیفیت آن 7 


کسی که نماز وتر را فراموش کند يا اينکه به خواب رود 


مشروعیت نماز شب با جماعت در رمضان اه ام رو دوه 


و وترد کالب شت. یت هه مه وه هه 3 وه موه 


نماز ورود و خروج از منزل 9[ 


دو رکعت نماز بعد از وضو 1( 


دو رکعت نماز طواف و 3 ۰ ۲۱۳۱ 
نماز در مسجد قباء ۸( 
تمازتزن و شوش با بکلیکر کشت رفافت فسلن از ترذیکین ی 
نماز دز وادق عقیق 3 ۰ ۲0 
مسائل و احکام متعلق به نمازهای سنت ۲ ۵ 
خواندن نمازهای سنت در منزل بهتر است یج و وش وهی یت و ۲۵ 
مداومت بر سنت بهتر است هر چند کم باشد کی تن ۰ ۲۵۲ 
تقتیشان کی تما مشتیت وی در کت ۱ 
تماز شنت درو سفر ی و ی هه ی با وه نوی ی ۱۳ 
متصل کردن نماز سنت با فرض ی ی ۱۰ 
از مت لو از ی ال کت | 
ما غت در تماز: ستت ی 
قضای نماز راتبه همراه با نماز [فرض ]| فوت شده ی ی ۱۱۳۱۰۱ 
نماز با قرائت طولانی بهترین نمازهاست ی ۰ ۲۱۷۲۱ 
بخش اضافه : بدعتهای نمازهای سنت ی ۱۳۱۲۱۰ 
فهرست مصادر و مراجع ی 


بسم اه الرحمن الرحیم 

الحمد ثّ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی المبعموث رحمة للعالمین وعلی 
یه اه آما بعد: 

سخن خود را با فرمودة الّه آغاز می‌کنم که در قرآن کریم می‌فرماید: (ومن 
اف فرلد معا ترس مها رفال نس السایع ۷ 

توش سا کی هتشر ابا از ان که به نوی خی وزن قوف هی که زوعضان 
صالح انجام می‌دهد و می‌گوید من از مسلمانان هستم ». 

امام طبری ینت (در تفسیر جامعش چاپ الرسالة تحقیق احمد شاکر ۲۱/ 
۸در تفسیر: این آیذمی‌گوید::< ای:هردم! کفتهچه کسی بهتر امبت از کنشی که 
می کوید: پرورد کار من غداوند اسنت: سیس بر آیشتان ببه آن انسطلامت سی ورزداو 
دنتورات و منهیات بقداوند.را اخرا مي کند و بند کان مخداوند را به امه که کته 
به آن عمل کرده است, دعوت می‌کند ». 

سپس امام طبری یله از معمر روایت می‌کند که می‌گوید: حسن بصری این اه 
را تلاوت کرد و گفت: « این حبیب خداوند و یکی از اولیای خداوند و منتخب او و 
بهترین بندگان خداوند و محبوبترین مخلوقات به اوست. دعوت خداوند را اجابت 
کرده و مردم را به سوی آنچه اجابت کرده است. می‌خواند و در اجابت دعوتش 
عمل نیک و صالحی انجام داده و گفته است که من از مسلمانان هستم؛ پس این 
خليفة خداوند می‌باشد ». 

آری! این چنین آیات و پندهای الهی در قرآن بسیار تکرار می‌شود. اما گوشها 
ت ی آ هت تقو نز بر تختنمها که ای سس شا ینتب اسف طل آفرشد نس 
مسئولیت بزرگی بر عهده‌مان گذاشته که پرستش او از روی آگاهی و بصیرت است؛ 


۹ 


پیامبر ی را فرستاده و به او وحی کرده تا برای مردم هدف از آفریدنشان را ابلاغ 
کند وربا آنان پیامونوه که گرد رین را عتادت کنتد: 

در اين کتاب سعی شده است که به مصدر دوم وحی که همان سنت صحیح 
اینکه بتوانیم در انجام عبادات خود بصیرت داشته باشیم و عباداتمان مورد قبول 
درگاه خداوندع واقع شود. 

به طور خلاصه در ترجمةٌ این کتاب به صورت زیر عمل کرده‌ام : 

۱) سعی کرده‌ام تا جایی که امکان دارد ترجمه تحت لفظی باشد. 

۲) سعی کرده‌ام در ترجمة احادیث از شرحهای علما بر کتابهای سنن کمک 
بگیرم. 

۳ ) قسمتهایی از احادیث که نیاز به توضیح داشتند و در متن اصلی کتاب امکان 
آن وجود داشت. توضیح آن را در کروشه [ ] قرار داده‌ام و برای جلوگیری از 
پراکندگی ذهنی, تا حد امکان از توضیح آنها در حاشیه پرهیز کرده‌ام. 

۴) شرحها و گفته‌های افزوده شده در حاشية کتاب را با ذکر کلمة "مترجم" 
خاتمه داده‌ام, و در صورت اینکه اين اضافات بعد از گفته‌های موّلف قرار بگیرد, 
گفته‌هايم را با علامت #۶ آغاز کرده‌ام و با کلمةٌ "مترجم" خاتمه داده‌ام. 

۵) از آنجا که قسمتهایی از چاپ عربی نسخة در دسترس من ناقص بود. سعی 
کردم از چاپ قدیم آن استفاده کنم و در قسمتهایی که در هر دو نسخه عربی کتاب 
دارای اشتباه چاپی بود. سعی کردم که به مرجع آن گفته برگردم و آن را تصحیح کنم 
و در آخر آن مطلب به تصحیحم اشاره کرده‌ام. 


۶)سفن کردتام آمانت علمی زا زعایت کته و مطلیی آزمیتن کناب را جدقا 
نکنم هرچند که بعضی از آنها تکرار هم شده باشند. مگر برای مراعات دستور زیان 
فارسی. آن هم بدون وارد شدن خللی در متن کتاب؛ مثل : حذف کاما (۰ ) یا واو. 
وقتی که در یک جمله با هم بيایند. که با هم آمدن آنها در زبان عربی هیچ اشکالی 
ندارد ولی چون در دستور زبان فارسی یکی از آنها به جای دیگری می‌آید به ناچار 
یکی از آنها را حذف کرده‌ام. 

۷) ارجاعهای مولف به کتابهای سنن که بر حسب ابواب آن کتابها بوده را به 
حالت عربی‌اش رها کرده‌ام تا در صورت مراجعه به آنها کسی دچار اشکال نشود. 

۸) در ضمایری که به اشخاص برمی‌گردد. سعی کرده‌ام اسمی که به آن ضمیر 
برمی‌گردد را بیاورم تا اینکه جمله واضحتر شود. مگر اينکه در حدیث باشد که در 
این صورت آن اسم را در کروشه | ] قرار داده‌ام. 

٩‏ در هنگام ارجاع به یکی از مطالب این کتاب یا کتابهای دیگر به طور 
مختصر از اصطلاح اک بقتی ناه کین و "رک" یعنی رجوع کنید استفاده 
کردهام. 

۰ ) بعضی از اصطلاحات حدیثی که در اين کتاب تکرار شده و نیاز به شرح 
دارند را در اینجا به طور خلاصه بیان می‌کنم تا خواننده با مشکلی مواجه نشود: 

٩‏ صحیح لغیره: حدیثی است که با غیر از اين سند یا با حدیث دیگری 

به درجهٌ صحیح می‌رسد. که اصلش حدیث حسن لذاته بوده [یعنی اصل 
ی سک که اک این که انا یو و 


آن آمده, یعنی با شواهد یا متابعات دیگری به درجة صحیح لغیسره رسیده 


است. و حدیت حسن لذاته به حدیثی گفته می‌شود که در سندش راویانی 
وجود دارند که در حفظ و ضبط حدیث به درجة راوبان حدیث صحیح 
نمی‌رسند؛ یعنی در حفظ و ضبط آنان مقدار خیلی کمی ضعف وجود دارد. 
حسن لغیره: حدینی است که با غیر از این سند یابا حدیت دیگری 
به درجه حسن لغیره می‌رسد. که اصل حدیت ضعیف بوده که با غیر از این 
سند که این حدیث در آن آمده. یعنی با شواهد یا متابعاتی دیگری به درجة 
حسن لغیره رسیده است و حدیثی به این درجه می‌رسد که من خیلی 
سنن چهارگانه (السنن الاریعة) : به مجموعهٌ سننهای ایوداود. ترمذی, 
ای یت تاه که ین قرو 

کتابهای شش گانه (کتب الستة) : به مجموعه‌ای از کتابهای صحیح 
بخاری و مسلم و سننهای ابوداود و ترمذی و نسایی و ابن‌ماجه گفته 
فی و 9 

حدیث و مرفوع : هر گفته یا فعل یا تقریری که به پیامبر تل نسبت داده 
شود. مرفوع یا حدیث گفته می‌شود. 

تن رها مان ازع بو شا 
یا اثر گفته می‌شود. 

مقطوع : هر گفته يا فعلی که به تابعین رحمهم ال نسبت داده شود. 
مقطوع گفته می‌شود. 


* تخریج : این اصطلاح در علم حدیت به معنای ذکر جای حدیث در 


کتابهایی که حدیث را با سند روایت کرده‌اند همراه با حکم آن است. و در 
قکی زدتا ها اه کنای مرا وی و یره ره اس 
دز تهایت از هه کسانی کهباین کناب زا با عتایت کال الم من کفتت: تشک و 
قدردانی می‌کنم. 
بدون شک عمل هر بنده‌ای احتمال اشتباه و نقصان دارد و من هم در اینجا به 
کوتاشن رز انتاهاي | مواقم کم وان تقوارته الم انش کم مره و 
بخشش خود قرار دهد. و از قصور و فراموشی و اشتباهاتم درگذرد؛ را تواخذنا 


م چم 


ٍن نسینا آو آخطآناء آمین. 


ایران. جزیرة قشم» شهرستان قشم 
اول رت شا ۱۳۲۱۷ هر :هعرق 


ترجمهٌ کتاب بغية المتطوع 


ات 


مقدمةٌ مولف بر چاپ دوم 


لین تا رن آلمالبین نو لاه و لام ضای اقرف ار تبیام والمرسلین سوه 
یلق خی | زو هیا ای اما اه 

این چاپ دوم کتاب " بغية المتطوع فی صلاة التطوع " است که اشتباهات چاپی 
آن را تصحیح و در بعضی از مسائل, تجدید نظر و بعضی را اضافه کرده‌ام ‏ از 
خداوندی که همة ستایشها از آن اوست و هیچ معبود به حقی جز او نیست و حنان 
و منان و آفرينندة آسمانها و زمین است می‌خواهم که به من در دنیا و آخضرت 
قبولیت عطا فرماید و همة اعمالم را خالصانه به درگاه خود قبول کند. به راستی 
که او شنونده و اجابت کنندة دعاست! 

در اینجا لازم است که تقدیر و تشکر خود را از کتابخانة دار الهجرة و مسئولین 
آنْ ابراز کنم و توفیق و هدایت و پایداری و درستکاری همان را از خداوند متعال 
ای تور 


محمد بن عمر بن سالم بازمول 


اج +اه ملد اضافانم دو موه ان تما های سشت اس که تمار بن و شوهر نا گیگ هر 
شب زفاف قبل از نزدیکی و نماز در وادی عقیق است و به نظرم رسید که جزو شرط این کتاب 
می‌باشد و فضل این به بعضی از دوستان از دولت امارات متحدة عربی برمی‌گردد» خداوند به آنان 


جزای خیر عطا فرماید! 


ای داباهم ری ات ون متا 
آعمالناء من بهده له فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی لد 


وأشهد آن لا له لا اه وحده لا شریک له وأشهد آن محمدا عیده ورسوله. 


آما بعد: 

از اتخاتی که‌نهازهای تاه و روش سا کاس و خداوند کرباره از 
می فرماید : لد کان لکم فی رسول له آسیو ۸ تسد کم کان برخووالله ژالنتوم 
الاخر 4 (اعذاب/۲۱) 99۶ یه راستی که برای شا در پيامیر غذا الکو ی فیکی مي‌بافنند 
و آن هم برای کسی که ثواب خدا و روز آخرت را می‌خواهد.» و چون احکام 
وچگونگی نمازهای سنت مستلزم 3 به کتابهای حدیثی و شروح آنهاست و نیاز 
به تلاش و وقت کافی دارد. به نظرم رسید که احادیث صحیح در این موضوع را 
و آورم و آنها را مرتب کنم. همراه با تعلیقات کوتاهی پیرامون فقه حدیث در 
جایی که برای آن مطلب. حدیث را ذکر کرده‌ام و به منظور نزدیک ساختن راه و 
روش پیامبر جو در نمازهای سنت برای خود وعموم مسلمانان واسان ساختن 
دستیابی به آنها همةّ مطالب را در یک جا ذکر کرده‌ام. و به گونه‌ای مختصر کردهام 
که خللی در آن ایجاد نگردد و از تفصیل مطالب دوری جسته‌ام و در بیشتر اوقات 
برای اینکه مطالب طولانی نشود به اشاره‌ای اکتفا کرده‌ام و این کتاب را " بفية 
المتطوح فی صلاة التطوع " نام نهادم. 


از خداوندی که همة ستایشها از آن اوست و هیچ معبود به حقی جز او نیست و 
حنان و منان و آفرينندة آسمانها و زمین و صاحب جلال و اکرام است می‌خواهم که 
به من در دنیا و آخرت قبولی عطا فرماید و همه اعمالم را خالصانه به درگاه خود 
قتیول کت هراس که از تنگم راما کت دعاییتا 


و صل اللهم علی عخسد: و هلین الم و هو شلی 


محمد بن عمر بازمول 


مکه. ۲۲ رمضان ۱۴۳۱۳ هجری قمری 


نمازهای سنت [ تطوع ] 


تعریف, انواع و فضائل آنها 


این باب دارای فصلهای زیر است: 
(۱-۱) تعریف نمازهای سنت. 
(۲-۱) انواع نمازهای سنت. 
(۳-۷) فضائل نمازهای سنت, 


نمازهای سنت[ تطوع ] 


تعریف, انواع و فضائل آنها 


(۱-۱) تعریف نمازهای سنت 

زر وان هاش [صلوات التطوع] ), ترکیب اضافی است. واسمهای مرکب در 
بتدا مفردات آنها تعریف می‌شود. سپس با ترکیب اضافی تعریف می‌شوند. 

پس ("صلوات" [نمازها] » جمع و مفرد آن "صلاة" است. 

تاه انار در تفای ۱ 

و در اصطلاح شرعی عبارت از گفته‌ها و کردارهایی است که کلید آن طهارت و 
آغاز ان تک بایان ان لیم ایست: 

("تطوع" [سنت] )"در لغت یعنی: طاعتی را بر خود تکلیف کردن, یا بخشیدن 
از دارایی خود بدون آن که ملزم به آن باشد. یا انجام کارهای اضافه‌ای که بر او 
لازم بیس 

و "تطوع" جز در باب نیکی و ۳ به کار نمی‌رود. 

در اصطلاح شرعی تطوع یعنی: افزودن بر آنچه که به خاطر اسلام بر او واجب 


ده انیت واه ان اف وف تسب اش با مشق 


۱- معجم مقاییس اللغة, ۳/ ۲۰۰ و مفردات الراغب. ص ۲۸۵ . 

۲- در اصل تطوع کارهایی است که یک شخص به طور داوطلبانه یا غیر داوطلبانه بر آن 
مکلف می‌شود و من در اینجا به جای " تطوع " لفظ سنت را به کار برده‌ام زیرا اين لفظ در میان 
مردم رواج دارد و اين بحث دربارة نمازهای سنت و مستحب است. (مترجم). 


۳- معجم مقاییس اللغة, ۳ / ۴۳۱ و مفردات الراغب. ص ۳۱۰. 


۳۳ 


زیرا نمازهای واجب به خاطر اسلام. نمازهای پنج اکن فش رون اس کته 
شامل نمازهای صبح, ظهر. عصر مغرب و عشا می‌باشد. و برای اینکه سنت 
(تطوع) شازاد بر فراتضن اشت»:خواه واحب باشد .با نباشد, یسن تنمازرهسای, سیخ 
(تطوع), نمازهایی اضافه بر نمازهای فرض پنج گانه است؛ خواه آن واجب باشد یا 
تباشنل 

بنابراین هر نماز مشروع در اسلام که اضافه بر نمازهای واجب پنج گانه در 
شبانه روز است. شامل نمازهای سنت (تطوع) می‌باشد. 

البته ناگفته نماند که بعضی از نمازها که جزو نمازهای فرض پنج گانه نیستند. 
حکم وجوب را دارند. هر چند که جزو « نمازهای سنت » هستند. با تقریری که 
ذکر شد؛ چون وجوب آنها به ذاتشان نیست؛ بلکه به دلیل اموریست که آنها را 
احاطه کرده است؛ و احکامی که بر نمازهای فرض مترتب می‌شود. بر این نمازها 
مترتب نیست؛ مانند استقرار وجوب عینی آن بر هر مرد و زن مسلمان, چه مقیم 
باشد و چه مسافر؛ چرا که وجوب نمازهای پنج گانه به خاطر اسلام آوردن است. 
اما غیر از این نمازها اگر واجب بگردد. به خاطر اسباب مختلف دیگری است؛ مثل 
ورود به مسجد و قصد نشستن در آن؛ چون این سببی است بر وجوب نماز تحي 2 
مسجد [یعنی دو رکعت نمازی که هنگام ورود به مسجد به قصد نشستن در آن 
خوانده می‌شود] و وجوب وفای به نذر سببی بر وجوب ادای نمازیست که نذر شده 


است و همین طور دیگر تا مه 


۱- با این تقریر وجه استدلال به حدیث طلحه بن عبید ال واضحتر می‌شود که می‌گوید: مردی 
از اهل نجد نزد پیامبر جاٌ آمد. با موهای به هم ريخته و صدای بلندی که شنیده می‌شد وکسی 


۲ 


حرف او را نمی‌فهمید. تا اينکه نزدیک آمد. ناگهان دربارة اسلام سوال کرد؟ پس پیامبر نز 
فرمودند: < پنج نماز در شبانه روز ». سپس گفت: آیا بر من چیز دیگری [واجب] هست؟ 
فرمودند: < نه» مگر اینکه به میل خود انجام دهی» حدیث. تخریج بخاری در ( کتاب الایمان, 
باب الزکاة من الاسلام. حدیث شمارة ۴۶) واطراف این حدیث در بخاری به شماره‌های: ( ۱۸۹۱ 
۷۸ ۶۹۵۶ ) می‌باشد. 

گویم: با تقریر مذکور معلوم می شود که هر کس با تکیه بر ایین حدیث بر عدم وجوب 
نمازهای غیر از نمازهای پنج‌گانه استدلال کند به حق اصابت نکرده است؛ زیرا حدیث اعرابی 
برای تقریر واجب به خاطر اسلام آوردن است و واجب به غیر از حق اسلام آوردن را نفی نکرده 
امیت؟ فرنن فرب یر از تمارهای ت کات پعفاطر یزاب تغافی بخ 

اموری این معنی را تأیید می‌کنند از جمله: 

گفتة او در حدیث: « پنج از فا فقو 06 شوت سای انش کشت کهوت فا 
بر هر مسلمانی در شبانه روز فرض است. نمازهای پنج‌گانه است که چیز دیگری بر آن افزوده 
نیست و این امر هیچ منافاتی با وجوب نمازهای دیگر ندارد؛ مثل نماز تحیةٌ مسجد؛ جون جزو 
نمازهای شبانه روزی نیست. بلکه به ذات سیب خاصی بر می‌گردد و نیز فرض عینی نیست و 
همچنین نمازهای نذر شده که جزو نمازهایی که خداوند واجب کرده نیست. بلکه جزو نمازهای 
تطوعی است که یک شخص خود را به آن مکلف می‌کند و خداوند به آنچه که او بر خود الزام 
کرده است. او را ملزم می‌کند». المختار من کنوز السنء ص ۳۲۶ . 

( آنچه که در پایان حدیت آمده, موّید این امر است: «< و روزة رمضان». گفت: ایا بر من 

چیز دیگری هست؟ فرمودند: « نه, مگر اینکه به میل خود انجام دهی». و به او زکات را ذکر 
کرش کف ایا بو فش ید فیک ی هت ٩‏ قمو اد یز «نه مگر اینکه به میل خود انجام دهی». 

و بنا به اتفانق علماء روزه در کفاراتی که بر یک شخص متعیّن می‌شود واجب است و به جای 
مناسک حج: فصیام ثلائة آیام فی الحج وسبعة رذ رجعتم: «پس سه روز روزه در روزهای حج 
و هفت روزه اگر [به محل سکونت خود] برگشتید.» و روز؛ نذر و روزة اولیای مسیت. [همان‌گونه 


۲ ۵ 


که پیامبر و می فرمایند]:«کسی که بمیرد و روزه ای بر ذمه‌اش باشد؛ فك [یعنی سرپرست] آو 
با پر وه نک 3۵ ... ». تخریج بخاری و مسلم (ن.ک : جامع الٌصول, ۴۱۷/۶). 

همین افای نای‌دیر اینکه واخت دی هی مال فقط فان رکات تیسته و افای بر کی کب 
نفقه بر او واجب است نیز واجب می‌باشد و آنچه بر یک بنده به سبب کفارات واجب می‌شود و 
همچنین به سبب جنایات و به سبب نذر ... الخ. و گفتة فقهاء که ۷ 
دکات پیست46 معتاشن این استه کی مال باق خی بهسبت ان مال دز کات تست ولن بر 
آخ وهای یه اساب‌ت بیغ ازعال انس( همان کوکه که دک«فتد و مانکه مجوی ادای 
بدهکاری و الزام دیه بر نزدیکان قاتل و وجوب کمک کردن در حادثه‌ای [مثل سیل و زلزله و...] 
که برای مسلمانان پیش می‌آید و امثال اینها.( الایمان اب تیمیقء ص ۲۹۹-۲۹۸). 

۳) گفته اعرابی [بادیه نشین] در آخر این حدیث نزد بخاری (حدیث شمارة۱۸۹۱) این 
مطلب را بیشتر روشن می‌کند [که می‌گوید]: قسم به آن کسی که تو را به حق اکرام کرده است. من 
هیچ تطوعی نمی‌کنم و هیچ چیز را از آنچه خداوند بر من فرض کرده کم نمی‌کنم! آنگاه پیامبر تا 
فربودند؛ << رشتگار شد اگر راست کفت یا فاحل بهشت شد اگر راست. کفت) ».و ندز روایفید 
قسم به خداء من بر این نه می‌افزايم و نه کم می‌کنم! آنگاه پیامبر تج فرمودند: «رستگار شد اگر 
راست گفت 6 

چون ظاهرش این است که گویی می‌خواهد بگوید: من بر آنچه که خداوند بر من به خاطر 
اسلام واجب کرده است. نمی‌افزايم و از آنچه که خداوند بر من به خاطر اسلام واجب کرده است 
کم نمی‌کنم؛ پس هیچ نمازی را بر نمازهای پنج گانه اضافه نمی‌کنم و یک ماه بیشتر از رمضان را 
روزه نمی‌گیرم و.. . 

و به این مطلب دلالت می‌کند که رستگاری او را منوط به صدق او در کم و زیاد نکردن دانسته 
است؛ پس چگونه می‌شود که پیامبرل به رستگاری او شهادت دهد. آن هم با زیاد نکردن بر 
نمازهای پنج گانه اگر مقصود زیاد کردنی بود که واجب نیست؟ و گفته نمی‌شود: که رستگاری او 


را اثبات کرده است اگر که به آنچه بر او واجب می‌باشد انجام دهد و دلالتی در آن نیست که اگر 


۳۹ 


پر آن زیاد کند رستگار نمی‌شود. می‌گویم: این درست نیست؛ جون بر خلاف ظاهر حدیث است. 
کردم؛ پس حاجتی برای اين تکلف نیست. 

سپس چگونه پیامبر 6 قسم او را تأّیید می‌کند بر اینکه دیگر بیشتر از آن انجام ندهد. پسس 
می‌گوید: " قسم به خدا؛ من بر اين نه می‌افزايم ...۳؟! (ن ک: نیل الأوطار, ۳ /۸۴-۸۳ و کتساب 
۱ 

اگر گفته شود: عباده بن الصامت فلة وقتی به او گفته شد که فلان شخص می‌گوید: وتر واجب 
است؛ درجواب گفتند: « خداوند پنج نماز را فرض کرده است ». و اين جوابی است که با کسی 
که به حدیث اعرابی بر عدم وجوب نمازهای غیر از نمازهای پنجگانه استدلال می‌کند می‌پيوندد. 

در جواب گفته می‌شود: استدلال عباده ق#» هیچ مغایرتی با تقریری که ذکر شد ندارد؛ چون 
عباده ض دربارة نماز وتر 1 را گفته است» مثل اینکه بگوید : واجب بر یک مسلمان در شبانه 
روز به سبب اسلام. نمازهای پنج‌گانه است و اگر وتر واجب باشد. پس نمازهای واجب شش 
تا می‌شود و اين برخلاف چیزی است که خداوند بر بندگان خود از نمازهای پنج‌گانه شبانه روزی 
تاش کف یسیو باه اسف 

فایده: از اين حدیث بر می‌آید که کلمةٌ "تطوع" در آن به معنای زیادی است. خواه واجب یا 
مستحب باشد. مگر نه این است که گفته: « قسم به آن کسی که تو را به حق اکرام کرده است؛ من 
هیچ تطوعی نمی‌کنم و هیچ چیز را از آنچه خداوند بر من فرض کرده کم نمی‌کنم »» پس میان 
تطوع و نقصان مقابله کرده است و روایت دیگری اين معنی را تأیید می‌کند: «قسم به خدا! من بر 
این نه می‌فزايم و نه از آن کم می‌کنم! ». 

در این کتاب کلمة تطوع به همین معنی به کار برده شده است؛ منظورم از تطوع. زیادی مطلق 
است. خواه واجب باشد يا واجب نباشد. 

از آنچه گفته شد. قصد نویسندگان در احادیث احکام و غیره معلوم می‌شود. وقتی‌که باب بندی 
می‌کنند (باب نماز سنت)» سپس وجوب بعضی از اين نمازها را تقریر می‌کنند و این نشان می‌دهد 


۳۷ 


(۲-۱) انواع نمازهای سنت 

سنت يا تطوع بردو نوع است: 

اول*سبت»مطلق؛ستتی آنبت که:دز شرع :دی یرای آن خفن تسده اسست: 
مائند صذقة تطوع که می‌نوانی هر قدر که می‌خواهی در اه خدا انفاق کنی» اگرچه 
نصف خرما هم باشد و همچنین می‌توانی نماز سنت را در روز و شب دو رکعت دو 
رکعت بخوانی. 

هر تفای مناوت یس نش اسر با را سم 
راتبه [مثل دو رکعت قبل از صبح و قبل از ظهر و بعد از آن و...] و نیز شرط است 
1 

کوها نبتت فقیت یی ک ادن شرع اجلدیزبرای: آن: خفن هه استگه مانتل کین 
که می‌خواهد سنت راتبة قبل از صبح بخواند؛ اين نماز محقق نمی‌شود مگر با 
خواندن آن قبل از نماز صبح و بعد از دخول وقت آن با نیت راتبهٌ صبح و همچنین 
مانند کسی که می‌خواهد نماز کسوف بخواند؛ این نماز محقق نمی‌شود مگر با کیفیت 
مشروع آن. و همچنین نماز عید فطر و قربان... و غیر از اين سنتهایی که در شسرع. 
کقیت هستیافار وق 


و موضوع این کتاب. نوع دوم از انواع سنت یعنی سنت مقید است. 


که آنان - خداوند رحمتشان کند - تطوع را به‌معنای زیادی فهمیده‌اند. خواه واجب باشد یا 
تشپ باهش آن راشای بزادیی کبلا هس تزا تدای کون که اصل سای افرق 
ات 

به همین سبب؛ کلم "تطوع " در شرع به معنای وسیع‌تری از معنای لغوی آن آمده است؛ بر 
خلاف اصطلاحات دیگری از قبیل کلم «حج» و «نماز» و ال اعلم. 


۳۸ 


(۳-۱) فضانا رنمازهای :شش 

فیلات تم نها شک اها دی ساره امه استه رسمه 
الف) از ابوهریره تیه روایت است: پیامبر 5 فرمودند: < اولین چیزی که مردم 
دز روز فیامت دزبارة آعمالشان " محاسیه می‌شوند: نمتاز ات4 فرمودت: << 
خداوند قّْكْ به فرشتگان خود می‌فرمایند - و الّه اعلم - : در نماز بنده‌ام نگاه کنید؛ 


انا ادا کام کرد شتا تاه تاش اک کم شون ی او شش نس هه کر 


#سریعتین اتمه که مععای یه مق الیل اقالین ۱۱۵۸۳/۲۳۰ 

۲- ابن العربی در عارضة الأحوذی ۲۰۷/۲ می‌گوید: « احتمال دارد آنچه که از فرضیت 
نماز و آمادگی برای آن ناقص شده است. با فضیلت تطوع و سنت کامل شود و احتمال دارد آنچه 
که از خشوع در نماز او کم شده است. 

گفتة اول به نظر من درست‌تر است, بنا به فرمودة او: « سپس زکات هم به همین صورت و 
سایر اعمال» و در زکات بجز فرض و فضل نیست؛ پس همان‌طور که زکات فرض با فضل آن 
کامل می‌شود. همان‌گونه نیز نماز و فضل خداوند. بیشتر و وعده‌اش با نفوذتر و تصمیم او 
عمومی‌تر و کامل‌تر است ». 

عراقی در آنچه از او در تحفة الأحوذی ( ۳۱۸/۱) نقل شده می‌گوید: « احتمال دارد که 
مقصود او آن چیزی باشد که از کارهای سنت و هیثات مشروع در نماز ناقص شده باشد» مثشل 
خشوع و اذکار و دعاها و اينکه ثواب و پاداش آن به او در نماز فرض می‌رسد. هرچند که آن را 
در آنجا انجام ندهد. بلکه آن را در نماز سنت انجام بدهد. 

همچنین احتمال دارد مقصود او چیزی باشد که از فروض و شروط آن کم شده باشد. 

نیز احتمال دارد مقصود او چیزی باشد که از نمازهای فرض ترک کرده باشد و آن را نخوان‌ده 
باشد. پس به جای آن از نمازهای سنت به او داده می‌شود و خداوند 3 نمازهای سنت و صحیح 


ری تسا فا وهای فرسن فبرن می 1 


۳۹ 


اما ات هک رن تا ود اش دگاه کد کا با دوم تیار 
سنتی(تطوع) دارد؟ پىس اگر نماز سنتی داشته باشد. می‌فرمایند: نماز فرض بندة من 
را با نمازهای سنت او کامل کنید. سپس در مورد ساير اعمال او نیز به همین 
صورت عمل می‌شود ». تخریج امام احمد و مولفین کتابهای سنن چهارگاند"٩‏ 
[سنن ابوداود و نسایی و ترمذی و ابن ماجه]. 

در این حدیث حکمتی از حکمتهای مشروعیت نمازهای سنت نهفته است. 

ره ند کی ری اک ماه ریا سا است کا سیر کر نب قآ 
پیامبر یل می‌خوابيدم. پس برای ایشان آب جهت وضو گرفتن و آنچه که مسی 
خواست آوردم. آنگاه به من فرمودند: « از من چیزی بخواه! ». گفتم: از شما 


همراهیتان را در بهشت می‌خواهم. فرمودند: « آیا چیز دیگری هم هست؟». 


۱- اين حدیت. صحیح لغیره است [برای شرح بیشتر پیرامون اين اصطلاح حدیثی به مقدمةٌ 
مترجم مراجعه شود]. 

تخریج احمد در المسند (۲۹۰/۲) و اين مبارک در الزهد (4۱۵) و ابوداود در (کتاب الصلاة. 
باب قول النبی ی :" کل صلاة لا بتمها صاحبها تتم من تطوعه ".حدیث شمارة ۸۶۴ ۳۲۲/۱ - 
غون) و این لفط بعدیث اوست و تسایی در( کتاب الصلاة » یاب المحاسبة.غلی الصللان ۲۳۲/۱) 
و ترمذی در ( کتاب الصلاة باب ما جاء آن ول ما یحاسب العبد یوم القيامة الصلاة. حدیث شمارة 
۳ ۲۱۸/۱ - تحفة). ترمذی می‌گوید:« از این وجه حسن و غریب است » و حاکم در 
المستدرک (۲۶۲/۱) می‌گوید:« سندش صحیح است ». 

بغوی در شرح السنة (۱۵۹/۴) این حدیث را حسن دانسته است و محقق شرح السنة و 
همچنین آلبانی آن را در صحیح سنن ابن ماجه (۲۳۰/۱) و در صحیح سنن ترمذی (۱۳۰/۱) و 
در صحیح سنن نسایی (۱۰۱/۱) و در صحیح سئن ابوداود (۱۶۳/۱) صحیح دانسته‌اند. 


۳۰ 


گفتم: فقط همین انیا فرمودند: » مرا بر نفس خودت با سحدة زیاد بارق کین 
تخریج امام مسلم و مولفین کتابهای سنن چهارگانه". 


۱- یعنی برای حاصل شدن حاجتت که آن هم همراهی با من(یعنی همراهی با پیامبر ت) 
است. و مقصود از اين گفته تعظیم آن حاجت است که نیاز به کمک و یاری دارد و اینکه تنها از 
ف واه کفایی یس ییا ایتختا بش این اس که یی سراف سا رون 
کثرت سجده غلبه کن و گفته شده: من را برای قهر و غلبة نفست با کثرت سجده یاری کن گویی 
اشاره کرده است که آنچه ذکر کردی حاصل نمی‌شود مگر با غلبه بر نفست؛ نفسی که بزرگ‌ترین 
دشمن توست. پس من باید بر نفست با دور کردن آن از شهوات غلبه کنم و چاره‌ای تداری مگر 
اینکه با من در آن معاونت کنی و گفته شده: من را بر اصلاح نفست و بر پاک کردن آن یاری کن 
تا اینکه مستحق چیزی باشی که می‌خواهی و من اصلاح نفست را از خداوند متعال می‌خواهم و 
از تو نیز می‌خواهم که با سجدة زیاد برای خدا آن را اصلاح کنی. چون سجده نفس را می‌شکند و 
آن را ذلیل می‌کند و هر نفسی که شکسته و ذلیل شود مستحق رحمت است. و ال اعلم. (شرح 
سنن نسایی - سندی ۲۰۳/۲ حدیث شمارءةٌ ۱۱۲۶). (مترجم). 

۲- این حدیث. صحیح استت< 

تخریج این مبارک در الژهد (۱۰۶و ۱۲۳۶) وتخریج مسلم در صحیح (کتاب الصلاة. باب فضل 
افو وال شرفت قار ۳۵) وریه لفط حدیت ای شا ی تانب امامت 
باب فطل السجود. ۲۲۷/۲) و ترمذی در(أیواب الدعوات, باب منهء ما جاء فی الدعاء ذا انتبه من 
اللیل. حدیت شمارة ۳۴۳۱۶ ۲۳۴/۴- تحفة) با اکتفا به جزئی از حدیث بدون محل شاهد و 
ابوداود در (کتاب الصلاة, باب وقت قیام النبی ‏ من اللیل. حدیث شمارة ۱۳۲۰ ۵۰۷/۱-عون) 
وابن ماجه در (کتاب الدعاء, باب ما یدعو به ذا اتبه من اللیل, ۳۸۷۹) با تخریج جزیی از حدیث 
بدون محل شاهد. 

ربیعه بن کعب نله در کتابهای شش گانه [صحیح بخاری, مسلم سنن ابوداود. نسایی, ترمذی و 


اپن ماجه] جز این حدیت. حدیث دیگری ندارد. ن.ک: تحفة الأشراف. ۰۱۶۸/۳ 


۳۱ 


ج ) از معدان بن ابی طلحه یعمری روایت است که می‌گوید: با وبان له مولای 
[آزاد شده] پیامب رل ملاقات کردم و گفتم: به من از عملی خبر بده که مرا وارد 
بهشت کند (يا اينکه گفت: گفتم: به [من از] محبوب‌ترین اعمال نزد خداوند [خبر 
بده ]1 پس:شاکنت شنه:بار دیگر از او وال کردم؟ او ساکت عندءبرای بار سوم از 
او سوال کردم؟ آنگاه گفت: اين سوّال را از پیامبر ع پرسیدم و فرمودند: «برای 
خداوند زیاد سجده کن "؛ چون تو سجده‌ای برای خدا نمی‌کنی مگر اینکه خداوند 


رتبه ومنزلت تو را بالاتر می‌برد و گناهی را از تو کم می‌کند». معدان گفت: سپس 


۱- مقصود از سجده در اینجاء نمازهای سنت است؛ چون سجده بدون نماز يا بدون سبب به 
تنهایی مطلوب نیست و سجده هرچند بر نماز فرض هم تصدیق می‌کند. اما نمازهای فرض را هر 
مسلمانی باید انجام دهد و قطعاً پٍ 
شش مس آ ورف 

به همین خاطر ابن حجر عسقلانی حدیث ربیعه بن مالک را در باب نمازهای تطوع از کتاب 
بلوخ المرام خود قرار دادند (۳/۲ - سبل). 

اک تکویزد مر ییا رکفت ار تمه یت ؟ 

خرات ان الشت که وس در ارت یم اغمالی اس ک ند کی یاف عقاونب در 
آن تحقق پیدا می‌کند و شکنندة نفس و ذلیل کنندة آن است و در آن, معنایی از معصانی عبودیت 
تحقق پیدا می‌کند که نْ هم خضوع و فروتنی است. چون حقیقت عبادت. کمال محبت برای 
بقزارین راو با کمان فرفقی برا ارس هقی که که و ری عراوت کل خلیل ششره: 
مستحق رحمت است. دربارة سجده از ابوهریره #8 روایت است که می‌گوید: پیامبر 5 
فرمودند:«< نزدیک‌ترین موقعی که یک بنده به پروردگارش می‌باشد. هنگام سجده اوست؛ پس 
زیاد دعا کنید». تخریج مسلم در(کتاب الصلاةء باب ما یقال فی الرکوع و السجود. حدیت شمارة 


۸۲ 


۳۲ 


ابودرداء را دیدم و از او همان شتوال زا پرسیدم؟ او به من همان جوابی داد که ثوبان 


۱ )۱ 
داده بود 


این دو حدیث بر فضیلت زیاد خواندن نمازهای شتت د ات دارند. 


۱- این حدیث» صحیح است. 

تخریج مسلم در (کتاب الصلاة. باب فضل السجود والحث علیه. حدیث شمارة ۴۸۸ و این 
لفظ حدیث اوست. و نسایی در (کتاب الامامة, باب ثواب من سجد له عزوجل سجدة. ۲۲۸/۲) و 
ابن‌ماجه در(کتاب قامة الصلاة والسنة فبهاء باب ما جاء فی کثرة السجود. حدیث شمارة ۱۴۲۳) و 
ترمذی در(کتاب الصلاة, باب ما جاء فی کثرة الرکوع والسجود.حدیث شمارة ۳۰۰/۳۸۸,۱تَحفة). 

توجه: این حدیث مبارکفوری در تحفة الأحوذی (۳۰۰/۱) به ابوداود رجوع داده است و من 
آن را نیافتم و در تحفة الأشراف (۱۴۰/۲) نیز به آن رجوع داده نشده است و همچنین در ذخائر 


المواریث از جمله کسانی که آن را تخریج کرد‌اند. به ابوداود اشاره نکرده است. 


۳۳ 


نمازهای سنت راتبه 


فضیلت. کیفیت و احکام آنها 


فقصتوی ارضا رها سیر اکن تا زهایی اس که فیامسن کل آنها رفن 
خواندند يا اینکه در خواندن آنها همراه نمازهای فرض پنج‌گانه قبل یا بعد از آنها 
ترغیب و تشویق می‌کردند. 

این باب شامل فصلهای زیر است: 

(۱-۲) فضیلت نمازهای سنت راتبد. 

(۲-۲) کیفیت و احکام آنها. 


(۱-۲) فضیلت نمازهای سنت راتبه 


در فضیلت نمازهای سنت راتبه احادیثی روایت شده است؛ بعضی از آنها در 
فضیلت سنتهای راتبه به طور کی و بعضی در فضیلت بعضی از آنهاست. این 
احادیث عبارتند از: 

الف) آنچه از ام حبیبه جنغا روایت است که می‌گوید: شنیدم که پیامبرک 
فرمودند: « هیچ مسلمانی نیست که هر روز دوازده رکعت به غیر از نمازهای 


س مگر اينکه خداوند برای او در بهشت خانه‌ای می‌سازد (با: 


فرض, تطوع بخواند 
مگر اینکه خانه‌ای در بهشت برای او ساخته می‌شود) > تخریج مسلم. 

دزرستن ترملی.ف تسایی تفسیر این دوازده رکعت این کرثة اهده اشته <نجهار 
رکعت قبل از ظهر. دو رکعت بعد از ظهر. دو رکعت بعد از مغرب. دو رکعت بعد از 


عشا و دو رکعت قبل از صبح »". 


۱- اين دوازده رکعت به : « چهار رکعت قبل از ظهر ... » تفسیر شده است؛ همان گونه که در 
روایت ترمذی و نسایی می‌آید. 

بعضی گفته‌اند که این لفط در حدیت. ادراج [یعنی افزوده] شنذه» است و این گفته دلیل صحیحی 
تداردو اصل بر این است که آنجه نو حدیت روایت شده عزی خدیت است و اختلافت نها دلیلی 
بر افزوده شدن نیست و اختلاف در اینجا هیچ اشکالی ندارد؛ پس قرائن این حد یت دلیل بر ثابت 
بودن این افزوده شدن در حدیث است. 


۳۷ 


گویم: این حدیث دلیل بر مستحب بودن پایداری بر دوازده رکعت سنت در هر 
روز است. 

کسی که بر این سنتهای راتبه محافظت کند. در فضیلت مذکور در این حدیث 
داخل می‌شود؛ چون او قطعا در هر روز دوازده رکعت و بیشتر از آن می‌خواند. 

ی رگن سل رک قفریلیی بطق ور شکوای زر تیه ون کلی (امت و تست تون 
حدیث ذکر شده است. خاص می‌باشد؛ و الّه اعلم. 

خواندن سنتهای راتبه از پیامبر یل نیز ثابت شده است» پس فعل و گفتة ایشان 9 


در اینجا با هم جمع تاه از 


تخریح مسلم در (کتاب صلاة المسافرین, باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن و 
بیان عددهن. حدیث شمارءٌ ۷۲۸) واین حدیث لفظ اوست و تخریج دارمی در سنن (۳۳۵/۱) و 
ابوداود در (کتاب الصلاة, باب تفریع آبواب التطوع ورکعات السنة. حدیث شمارةٌ ۱۲۵۰ ۴۸۶/۱- 
عون)؛ همة آنها بدون این روایتی که تفسیر شده می‌باشد. 

لفظ کامل آن نزد نسایی در (قیام الیل باب ثواب من صلی فی الیوم واللیلة ثنتی عشرة رکعة, 
۳ و ترمذی در (کتاب الصلاةء باب ما جاء فیمن صلی فی یسوم وليلة ثنتی عشرة رکعتةء 
حدیث شمارة ۰۴۱۵ ۳۱۹/۱-تحفة) و حاکم (۳۱۱/۱) و آن را با شرط مسلم صحیح دانسته 
است و در سند آن راویانی هستند که مسلم از آنها روایت نکرده است! و اين حبان (۶۱۴-موارد) 
نیز آن را صحیح دانسته است. 

فوخت. در رواینت: دیگزی « و دو رکعت قبل از عصر » آمده است و آن هم به جای توقو 
رکعت بعد از عشا » و محفوظ از اين روایت‌ها آنچه است که ما ثابت دانسته‌ايم و روایست دیگر 


یعنی « و دو رکعت قبل از عصر » شاذ می‌باشد. 


۳۸ 


ب) از ابن عمر نت روایت است که می‌گوید: « از پیامبر و ده رکعت را حفظ 
کردم: دو رکعت قبل از ظهر. دو رکعت بعد از آن, دو رکعت بعد از مرب در خانه 
اش, دو رکعت بعد از عشا در خانه‌اش و دو رکعت قبل از نماز صبح و آن ساعتی 
بود که به کسی اجازة دیدار با وی داده نمی‌شد. حفصه به من گفته اسست: 
هرگاه موذن اذان سر می‌داد و صبح فرا می‌رسید. پیامبر و دو رکعت نماز می 
خواند ». 

در روایتی نزد بخاری و مسلم به همین صورت با زیادی: « و دو سجود [یعنی 
رکعت ] بعد از جمعه 

در روایتی نزد مسلم آمده است: «< و اما مغرب و عشا و جمعه با پیامبر یل در 
خانه‌اش نماز خواندم » . 

در روایت ترمذی آمده است: < از پیامبر ج ده رکعت حفظ کردم که در شبانه 


1 2 )۱ 
روز می‌خواند . 


۱- این حدیث» صحیح است. 

تخریج بخاری در چندین جا؛ در (کتاب التهجد . باب الرکعتین قبل الظهر. حدیث شمارة 
۰ و این لفظ حدیت اوست و نیز در ( باب التطوع بعد المكتوبة. حدیث شمار؛ٌ ۱۱۷۲) و 
زیادی در حدیث از لفظ اوست و در (باب ما جاء فی التطوع مثنی مثنی. حدیث شمارة ۱۱۶۵) و 
در ( کتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة, حدیث شمارة ,)٩۳۷‏ و تخریج مسلم در (کتاب صلاة 
المسافرین, باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبیان عددهن, حدیث شمارة ۷۲۹) 
وتخریج ترمذی در (کتاب الصلاة باب ما جاء آنه بصلیهما فی البست. حدیث شمارة ۴۳۴ 
۱-تحفة) وتخریج مالک در موطاً محمد (۲۹۶) و با زیادی : « بعد از جمعه در مسجد 


نماز نمی‌خواند تا اينکه روانه می‌شد و دو سجده انجام می‌داد.», موطاً اللیئی (۱۸۰/۱-تنویر) و 


۳۹ 


(۲-۲) کیفیت سنتهای راتبه و احکام آنها 

این فصل شامل سنتهای راتبهةٌ مربوط به هر یک از نمازهای پنج‌گانة فرض 
است. در خلال پنج مبحث. برای هر نماز فرض مبحثی مربوط به راتبهٌ آن است. در 
زير مسائل مربوط به آن بیان می‌شود: 

9 (۲-۲- راتبة نماز صبح: 

مسائل مربوط به اين راتبه به شرح زیر است: 

۱- حکم آن؛ 

۲- کیفیت و فضیلت آن؛ 

0 

۴- آنچه در آن خوانده می‌شود؛ 

۵- به پهلو خواییدن بعد از آن؛ 

#۶- کسی که این سنت از او فوت شود. 

یا ان ان ای که اه 

- حکم آن 

راتبة نماز صبح از جمله موکدترین نمازهای سنت راتبه است» که پیامبر تا بر آن 


وت 3 فیک و ار وا دومن رکف هنن 


طحاوی در شرح معانی الثار (۳۳۶/۱) و دارمی (۱۲۵۲/۱ ۴۸۶/۱-عون)؛ مانند آنچه در موطاً 
محمد انکنتت و تخربج نسایی در (کتاب الاقامة. باب الصلاة بعد الظهر. ۱0۱۹/۳۲ و ن.ک: جامع 
و۳ 


0 


از پیامبر ع دلیل صحیحی بر وجوب آن نیست"" 

دلیل خواندن دو رکعت نماز سنت صبح در سفر توسط پیامبر و حدیثی است که 
از ابومریم ع ثابت می‌باشد؛ که می‌گوید: « در سفری همراه پیامبر یل بودیم و 
شبانگاه شروع به حرکت کردیم. وقتی که نزدیک صبح شد پیامبر تلا پایین آمدند 
پس خوابیدند و مردم نیز خوابیدند. و بیدار نشدیم مگر اينکه خورشید بر ما طلوع 
کرده بود. آنگاه پیامبر 3 به مّذن دستور دادند و او اذان گفت. سپس دو رکمت 
نماز قبل از نماز صبح خواندند. بعد از آن به موذن دستور اقامه دادند و او اقامه 
گفت و برای مردم نماز خواندند. سپس به ما از آنچه که تا بر پا شدن قیامت روی 


می‌ دهد خبر دادند آ 


۱- اما حدیث ابوهریره ته که به طور مرفوع [برای شرح این اصطلاح به مقدم؛ متسر جم 
مراجعه شود] روایت شده است که می‌گوید:« آن را [یعنی سنت راتبةٌ صبح] ترک نکنید هر چند 
که با اسب دنبال شما باشند! » حدیت ضعیفی است. 

تخریج ابوداود (۴۸۷/۱-عون) و طحاوی در شرح معانی الاآثار (۲۹۹/۱) و در سندش 
عبدالرحمن بن اسحاق مدنی وجود دارد که ضعیف است و ابسن سیلان. مجهول الصال 
است. وباله التوفیق. 

۲- این حدیث. صحیح لغیره است. 

تخریج نسایی در (کتاب المواقیت. باب کیف یقضی الفائت من الصلاة. صحیح سنن نسایی با 
اختصار سند. حدیث شمارءٌ ۶۰۵ ۱۳۲/۱). 

این حدیث با همين معنی در صحیح مسلم از ابوهریره ع#» آمده است (حدیث شمارة ۶۸۰ و 
شواهد بسیاری نزد ابوداود در (کتاب الصلاة. باب فی من نام عن الصلاة آو نسیها. صحیح سنن 
ابوداود با اختصار سند. 4۰-۸۸/۱) دارد. ت 


۴۳۱ 


این حدیث دلیلی بر خواندن نماز راتبٌ صبح همراه با نماز صبح در سفر توسط 
پبامبر یل است. و نیز دلیلی بر مشروعیت خواندن آن هنگام خارج شدن وقت نماز 
صبح است. پس ابتدا نماز راتبةٌ صبح و سپس نماز صبح خوانده می‌شود. همان‌گونه 
که پیامبر تْ انجام داده‌اند. 

۲- کیفیت و فضیلت آن 

راتبةٌ صبح دو رکعت است. که قبل از نماز صبح خوانده می‌شود و در فضیلت 
ان اصاوه زوانت ده ات از پل 

الف ) از عايشه ند روایت است که می‌گوید: پیامبر و فرمودند: « دو رکعت 


نماز سنت صبح از دنیا و هر آنچه در دنیاست, بهتر است, (به درستی که آن دو 


رکعت از همدة دنیا نزد من محبوب تر است)». تخریج ۱ ۰ 


ابن قیم جوزیه می‌گوید: «و از سنت و روش پیامبر ج [در سفر] اکتفا کردن به فرض بوده 
است و از او روایتی نیامده که در سفرء نمازهای سنت قبلیه و يا بعدیه خوانده باشد بجز نماز وتر 
رشاو تفت شیمرصو ان این خر کات دض وش رها تم کرد 0 نک زا انستام 
۳۳/۱ 

۱ تخریج مسلم در (کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب استحباب رکعتی سنة الفجر والحث 
علیهما وتخنیفهما علیهما وبیان ما یستحب آن یقرأً فیهماء حدیث شمارة ۷۲۵) و زیادی در حدیث 
از لفظ روایت اوست. و تخریج ترمذی در (کتاب الصلاة . باب ما جاء فی رکعتی الفجر من الفضل. 
حدیث شمارة ۴۱۶ ۳۲۰/۱- تحفة) و نسایی در(کتاب قیام اللیل وتطوع النهار, ۲۵۲/۳) و حاکم 


.)۳۲۰۱۷/۱( 


۳۲ 


ب ) از عايشه تا روایت است که می‌گوید: « شدت محافظت پیامبرع# بر 


هیچ نمازی از نمازهای سنت. همانند محافظت او بر دو رکعت نماز صبح نبود ». 


تخریج بخاری و یام 
این حدیت» دلیل بر تأکید محافظت بر دو رکعت صبح ۳ 


دو چیز در اين راتبه با هم جمع شده‌اند: گفت پیامبرتل و ترغیب او بر آن و عمل 
او بر محافظت بر ان 

ج ) همچنین از عايشه ند روایت است که می‌گوید: « پیامبر 3 چهار رکعت 
قبل از نماز ظهر و دو رکعت قبل از نماز صبح را رها نمی‌کردند ». تخریج بخاری 
سای ۶ 

احادیث مذکور بر فضیلت دو رکعت سنت صبح دلالت می‌کنند و اینکه از 


موّکدترین سنتهای راتبه است. 


۱- این حدیث» صحیح تیاه 

تخریج بخاری در (کتاب التهجد , باب تعاهد رکعتی الفجر ومن سماها تطوعاء حدیت شمارة 
۹ و مسلم در (کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب استحباب رکعتی سنة الفجر والحث 
علیهما وتخفیفهما و المحافظة علیهما وبیان ما یستحب آن یقرً فیهماء حدیث شمارة ۷۲۴. 

۲- این حدیت. صحیح انتنت. . 

تخریج بخاری در (کتاب التهجد. باب الرکعتین قبل الظهر. حدیث شمارة ۱۱۸۲ و این لفظ 
حدیث اوست. و تخریج نسایی در (کتاب قیام اللیل وتطوع النهار, باب المحافظة علی الرکعتین 
قبل الفجر. ۲۵۲/۳) و زیادی در حدیث از روایت اوست. و تخریج ابوداود در ( کتاب الصلاة, 


باب تفریع آبواب التطوع ورکعات السنة. حدیث شمارة ۱۲۵۳) و دارمی (۳۳۵/۱). 


۳۳ 


۳- تخفیف آن 
کوتاه خواندن دو رکعت نماز سنت صبح از سنت و روش پیامبر ۶ است. 
فا هی ی فا ره و و ی کر ردان اتفا دش کی سل 
لا لس دار نله -عبار .از 
الف) از ام المومنین حفصه تا روایت است که می‌گوید: « پیامبر ی وقتی 
که موذن بعد از اذان برای نماز صبح سکوت می‌کرد و صبح پدیدار می‌گشت قبل از 
اینکه اقامة نماز شود. دو رکعت کوتاه نماز می‌خواندند ». تخریج بخاری و 


ی 


ب ) از عايشه نا روایت است که می‌گوید: « پیامبر ع دو رکعت نماز قبل از 


نماز صبح را کوتاه می‌خواندند تا جایی که با خودم می‌گفتم: آیا سورة فاتحه را 
خواندند يا نه ؟ ».تخریج بخاری و مسلم(". 


این دو حدیث بر مشروعیت کوتاه خواندن دو رکعت سنت صبح دلالت هین‌کنند. 


۱- این حدیث» صحیح انتبتت ۰ 

تخریج بخاری در (کتاب الاذان, باب الاذان بعد الفجر, حدیث شمارة ۶۱۸) و مسلم در (کتاب 
صلاة المسافرین وقصرهاء باب استحباب رکعتی سنة الفجر والحث علیهما وتخفیفهما والمحافظة 
علیهما وبیان ما یستحب آن یقرأً فهما,حدیث شمارة ۷۲۳) و اين لفظ حدیث اوست. 

۲- این حدیث. صحیح انتنت. 

تخریج بخاری در (کتاب التهجد. باب ما یقرا فی رکعتی الفجر. حدیث شمارة ۱۱۷۱) وتخریج 
مسلم در (کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب استحباب رکعتی سنة الفجر والحث علیهما 
وتخفیفهما والمحافظة علیهما وبیان ما ستحب آن یقراً فیهما. حدیت شمار؛ ۷۲۴) و این لفظ 


روایت بخاری است. 


۳۴ 


بعضی از علما با توجه به حدیت عايشه تفا بر اکتفا کردن به قرائت فاتحه در 
نماز سنت صبح استدلال کرده‌اند؛ و در حدیث هیچ دلیلی بر آن نیست و نهایت 
انطه دز صفیت: امد این است که یار کل ان دو رکفت را کوتا هس دوز 
مظان ی هیا کل ی کیژ 
آلعذکدر آرتترا نی ره 
) از ابوشریره له روایت است: « پیامبر ت در دو رکمت صبح ( قل یا آیها 
الکافرون 4 و قل هو اللّه آحد 6 خواندند 6 
او ولو اما بالله وبا ال التا یز باق که درتور هش یه ]ی 


باشد و در رکعت بعدی ( آمنا باه واشهد با مسلمون 6 [ آل عمران/ ۵۲] را می 


ب ) از ان عباس عتند روایت است: «< پیامبر ع در دو رکعت صبح در رکعت 


خواندند ». 
در روایت دیگری: » پیامبر در دو رکعت صبح: (قولوا ما بالّه ۳ اه 
لیتا وما..4 [بفره/۱۳۶] و آية آل غبران تعالیا ای کلمة سوام بیتنا وبیتکم 6 [آبة 


۴ رام غو ندید 4 


۱- این حدیث» صحیح است. 

تخریج مسلم در(کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب استحباب رکعتی سنة الفجر والحصث 
علیهما وتغفیتهما والبحافظة علیهما وییان ما بستضب آن یفرا فبهماء خذیث شماوة ۷۲۶ 

۲- این حدیث. صحیح اشیت؛ 

تخریج مسلم در موضع سابق (حدیث شمارة ۷۲۷. 

فایده: در حدیث ابن عباس علتتید دلیلی بر جایز بودن اکتفا به قرائت یکه آیه در یک رکعحت 


ا یی اک اب وی هی موی ای واه ی که از نی اس لیس ایتکته قتی ان آظا 


۳۵ 


این دو حدیث دلیلی بر مستحب بودن قرائت سورة (قل یا آیبا اْککافرون» در 
رکعت اول و سورة اخلاص در رکعت دوم(" سنت صبح هستند و نیز بر مستحب 
بودن قرائت دو آیه از سورة بقره و آل عمران دلالت دارند. پس فرد مسلمان گاهی 
اين را می‌خواند و گاهی آن را؛ و آن هم برای به جا آوردن سنت است"". 

۵- به پهلو خوابیدن بعد از آن 

مستحب است که شخص مسلمان بعد از خواندن راتبةٌ صبح به پهلوی راست 
خود دراز بکشد. زیرا: 

الف) از ابو هریره له روایت است که پیامبر و فرمودند: «اگر هریک از شما دو 
رکعت صبح خود را خواند. پس به پهلوی راست خو دراز بکشد». تخربج 


بر ۳ 


کلمةٌ "سوره" ذکر کنیم پات پرخه شوه سین کفیه یی رده آیه‌ای کي کر بقیوه انسیا هر تسام 
اتبیت: ویویه. 

۱- در تسخا اصلی این کتاب جای قل یا آیهاالکافرون 6 با سورة اخلاص جا به جا شده 
که در اینجا آن را اصلاح کرده‌ام. (مترجم). 

۲- ابن قیم در زاد المعاد ( ۳۰۸-۳۰۶/۱) نکات جالبی پیرامون حکمت قرائت سورة 
اخلاص در سنت صبح بیان می‌کند. برای مطالعه به آنجا مراجعه شود. 

۳- این حدیث. صحیح اشنتا: 

تخریح ترمذی در (کتاب الصلاة, باب ما جاء فی الاضطجاع بعد رکعتی الفجر, حدیث شمارة 
۰ و گفته است: « این حدیث از این وجه. حسن غریب است » و تخریج ابوداود در (کتاب 
الصلاة, باب الاضطجاع بعدهاء حدیث شمارة ۱۲۶۱) و ابن خزیمه آن را صحیح دانسته است. 


(۱۱۲۰) و تخریج ابن حبان (۶۱۲-موارد . ۱۵22 حدیت شمارة ۸ الاحسان). نووی در 


۳۶ 


این حدیت. دلیل مشروعیت به پهلو دراز کشیدن بعد از دو رکعت صبح است و 
در آن دلیلی بر وجوب آن است؛ چون این مقتضای امر است" ولی حسدیتی که 
ذکر خواهيم کرد آن را از وجوب به استسحباب بر می‌گرداند: 

ب) از عايشه «ا روایت است: < پیامبر ی به هنگام خواندن راتبةٌ صبح, اگر 
بیدار بودم با من سخن می‌گفتند و در غیر این صورت. بر پهلوی خود دراز می 
کشیدند تا اینکه اقامة نماز گفته می‌شد ». تخریج ار 

در این حدیت دلیلی است بر اينکه پیامبر ۶ گهگاهی بعد از راتبة صبح [برای 
صحبت کردن با عايشه ْط] به پهلوی راست خود دراز نمی‌کشیدند و اگر 
[به پهلو دراز کشیدن] واجب بود. آن را ترک نمی‌کردند. 

ادعای خاص بودن آن و غیر از آن» جز با دلیل ثابت نمی‌شوه و اصل بر عام 
تقاتقن سول هه اه که آزماش نوات اه اش مت از عم با 
بعضی و رها کردن بعضی دیگر است. 

این حدیث نیز بر مشروعیت دراز کشیدن به پهلوی راست دلالت دارد. 

آیا این کار در مسجد انجام داده می‌شود یا در خانه؟ 


حدیث ابوهریره + مطلق است؛ پس اگر راتبة صبح را در مسجد خواند. در 


شرح مسلم (۱۹/۶) و در ریاض الصالحین آن را صحیح دانسته است وآلبانی در صحیح الجامع و 
ارناژوط در تحقیقش بر الاحسان نیز آن را صحیح دانسته‌اند. 
۱- اين گفته ابن حزم در المحلی (۱۹۶/۳) و شوکانی در نیل الْوطار (۲۹/۳) است. 
۲- این حدیث. صحیح است. 
تخریج بخاری در (کتاب التهجد. باب من تحدث بعد الرکعتین ولم یضطجع. حدیث شمارة 


+) ۱ 


۳۷ 


۶- کسی که دو رکعت سنت صبح از او فوت شود 
کسی که راتبة صبح از او فوت شده است. می‌تواند آن را فوراً بعد از نماز صبح 
یا بعد از طلوع خورشید بخواند و بهتر است که آن را بعد از طلوع خورشید بخواند. 


از اپوهریره 4 روایت است که پیامبر ی فرمودند: « کسی که دو رکعت سنت 


صبح را نخوانده است. آن را بعد از طلوع خورشید بخواند ». تخریج ترمذی"". 


۱- علامه آلبانیته می‌گوید: « اما هیچ یک از صحابه را نمی‌شناسیم که آن را در مسجد 
انجام داده باشد - یعنی به پهلو خوابیدن بعد از نماز راتبة صبح - بلکه بعضی از آنها بر این کار 
انکار کرده است. پس به انجام دادن آن در خانه اکتفا می‌شود همان‌گونه که سنت پیامبر ی است»؛ 
صلاة التراویح. ص ۹۰ . 

گویم: اين مطلب همان گونه می‌باشد که او یه گفته است. همچنین اگر راتبة صبح از شخص 
نمازگزار فوت شود و بعد از نماز صبح آن را بخواند. به پهلو خوابیدن بعد از آن مشروع نیست. 
چون برای ما نقل نشده است و آنچه که از حدیث ابو هریره تْ فهمیده می‌شود. فقط به پهلو 
خوابیدن بعد از نماز راتبةٌ صبح قبل از نماز صبح است و به طور مطلق نمی‌باشد. 

۲- این حدیث. صحیح انتتت, 

تخریج ترمذی دراکتاب الصلاة باب ما جاء فی اعادتهما بعد طلوع الشمس,حدیث شمارة 
۴ و حاکم (۲۷۴/۱) وابن خزیمه (۱۱۱۷) وابن حبان (۰۲۲۴/۴. حدیث شمارة ۲۴۷۲- 
الاحسان) و محقق( الاحسان ) آن را صحیح دانسته‌اند وآلبانی نیز در " صحیح سنن ترمذی" 


(۱۳۳/۱) آن را تصحیح کرده است. 


۳۸ 


گویم: ظاهر این حدیث بر وجوب نماز راتبةٌ صبح بعد از طلوع خورشید در 
ضورت فومتشین آن دلالتتدارده اه خدیش بعدی ای امن را به بیان پدشین 
گرداند: 

از قیس بن قهد ( با فتحه روی قاف و سکون و دال مهمل )"۲ نه روایت است 
کد: « با پیامبر ی نماز صبح خواند و دو رکعت سنت صبح را نخوانده بود و هنگامی 
کش اه دای با ا شاه تامسیتن بل عقاو فر رمع فسوی[ 
خواند و پیامبر ‏ به او نگاه می‌کردند و آن کار را بر او انکار نکردند ». تضریج 
ترمذی و ابن حبان " . 

این حدیث دلیل بر جواز قضای راتبة صبح بعد از نماز فرض است و آن هم 
برای کسی که قبل از نماز صبح آن وتو یناه پاش 


نو که هی فی خبط اسماد الر ال ۲۵۶ 

۲- این حدیث, حسن لغیره است. 

تخریج ترمذی در (کتاب الصلاة باب ما جاء فیمن تفوته الرکعتان قبل الفجر بصلیهما بعد صلاة 
الصبح, حدیث شمارة ۴۲۲ ۳۲۴/۱-تحفة) و ابوداود در (کتاب الصلاة, باب من فاتته حتی 
یقضیها. حدیث شمارة ۱۲۶۷) و حاکم (۲۷۴/۱) و اببن خزیمه (۱۱۱۶) و ابن حبان (۶۲۴- 
موارد),(۲۲۲/۴. حدیث شمارة ۲۴۷۱- الاحسان) آن را صحیح دانسته‌اند. و این حدیث را علامه 
احمد شاکر در تحقیقش بر "سنن ترمذی" (۲۸۶/۲) و آلبانی در "صحیح سنن ترمذی " 
(۱۳۳/۱) تصحیح کرده‌اند. 


فایده: این حدیت بر جائز بودن قضای نماز فوت شده در وقت هی شده دلالت می‌کند. 


۳۹ 


۶ (۲-۲-۲ راتبهةٌ نماز ظهر 
مسائل زیر در این باره مورد بحث قرار می‌گیرد: 
۱- حکم آن؛ 
۲- کیفیت و فضیلت آن؛ 
۳- کسی که چهار رکعت قبل از ظهر از او فوت شود؛ 
۴- کسی که دو رکعت بعد از ظهر از او فوت شود. 
بیان این مسائل به طور تفصیلی این گونه است: 
۱- حکم آن 
راتبة نماز ظهر یکی از نمازهای مستحبی است که از گفته و فعل پیامبر و ثابت 
است و دلیلی برای وجوب آن نیست. 
۲- کیفیت و فضیلت آن 
راتبة ظهر: يا اینکه چهار رکعت قبل از نماز ظهر و چهار رکعت بعد از نماز ظهر 
خوانده شود. و یا چهار رکعت قبل از نماز ظهر و دو رکعت بعد از نماز ظهر و یا دو 
رکعت قبل از نماز ظهر و دو رکعت بعد از نماز ظهر خوانده شود؛ فرد مسلمان در 
صورت انجام دادن هر کدام از اينها این سنت را به جای آورده است. 
دلایل مشروعیت این نمازهاء احادیث زیر هستند: 
الف) از ام حبیبه ند روایت است که گوید: از پیامبر ‏ شنیدم که فرمودند: 


« هرکس بر چهار رکعت قبل از نماز ظهر و چهار رکعت بعد از نماز ظهر 


محافظت کند. خداوند آتش جهنم را بر او حرام می کند ». تخریج ترمذی و ابن 
ان 
این حدیث دلیل مستحب بودن چهار رکعت قبل از نماز ظهر و چهار رکعت بعد 


می‌خواند. سیر می‌رفت و برای مردم نماز می‌خواند. بعد وارد اتاقم می‌شد و دو 


دو رکعت نماز می‌خواند و در شب نه رکعت نماز می‌خواند که یکی از آنها وتر بود 


۱- این حدیث. صحیح است . ت 
تخریج ترمذی در (کتاب الصلاة, باب منه آخر حدیث شمارة ۴۲۸) و گفته است: « این 
حدیث از این وجه. حسن صحیح و غریب است». و تخریج ابن ماجه در (کتاب الصلاة والسنة 
فیها, باب ما جاء فیمن صلی قبل الظهر آریعاً ویعدها آربعا؛ حدیث شمارة ۱۱۶۰)؛ با لفظ:«کسی 
که قبل از ظهر بخواند ...» و تخریج ابوداود در (کتاب الصلاةء باب الاربع قبل الظهر وبعدها, 
حدیث شمارة ۱۳۶۹) و نسایی در (کتاب قیام اللیل وتطوع النهار باب ثواب من صلی فی الیوم 
والليلة ثنتی عشرة رکعة سوی المکتوبة وذکر اختلاف الناقلین فیه لخبر آم حبیبه فی ذلک 
والاختلاف علی عطا . ۲۶۵/۳). 

آلبانی در صحیح سنن ابن ماجه (۱۹۱/۱) و محقق جامع الاخصول(۲۳/۳)انن لاب زا 
صحیح دانسته‌اند. 

به حدیث دیگری در فضیلت این رکعات در السلسلة الصحيحهة (حدیث شمارة ۱۴۳۱) مراجعه 


شود. 


۵۱ 


و گاهی در طول شب ایستاده, و گاهی در طول شب. نشسته نماز می‌خواند و اگر 
اف اشروی ور قاری تاه (عاز سس کرت ما وسجره هرد را یر تن 
انجام می‌داد و اگر قرائت خود را در نماز در حال نشستن آغاز می‌کرد. رکوع و 
سجود خود را نیز در حال نشستن انجام می‌داد و اگر صبح پدیدار می‌گشت. 
دو رکعت نماز می‌خواند ». تخریج تیلم ۲ 

گویم: این حدیث بر مشروعیت چهار رکعت قبل از ظهر و دو رکعت بعد از ظهر 
دلالت دارد. 

ظاهر این حدیث اين است که پیامبر و دو تشهد را به هم متصل می‌کردند 
[یعنی در چهار رکعت قبل از ظهر] بدون اینکه با سلام دادن بین آنها فاصله 
بیندازند؛ یعنی مثل نمازهای چهار رکعتی آن نماز را ادا می‌کردند؛ و این حدیث از 


۲( 


عموم حدیث: < نماز شب و روز دو رکعت. دو رکعت است »"" تخصیص می 


شو د. 


۱- این حدیث» صحیح اتگه 

تخریج مسلم در (کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب جواز النافلة قائمأً وقاعداً وفصل بعض 
الزکمة قاکما ویمشنها قاغدا حذیت»همازه ۷۲۰ 

۲- این حدیث از ابن عمر صحیح است. 

تخریج نسایی در (کتاب قیام اللیل وتطوع النهار, باب کیف صلاة اللیل, ۲۲۷/۳). نسایی می 
گوید:« این حدیث به نظر من اشتباه است ». یعنی: با زیادی لفظ: "روز" و تخریج ابن‌ماجه در 
(کتاب (قامة الصلاة والسنة فبهاء باب ما جاء فی صلاة الیل والتهار متنی متنی, حدیث شمارة 


۲ 


۵۲ 


آیوعیسی فرهدی می گویل عم یشتریی علما اه ضخابه وس بعد از.اشان: 
این گونه بوده است و انتخاب آنها بر این بوده که یک شخص چهار رکعت قبل از 
ظهر بخواند. و اين گفتةٌ سفیان ثوری و ابن مبارک و اسحاق و اهل کوفه است و 
بعضی از علما گفته‌اند : نماز شب و روز دو رکعت. دو رکعت است؛ و جدا کردن هر 
دو رکعت از هم را انتخاب کرده‌اند. و اين گفتة شافعی و احمد هم است». سنن 
ترمذی (۲۹۰-۲۸۹/۲). 

ج ) حدیث ام حبیبه تا که در فضیلت سنتهای راتبه ذکر کردیم؛ وی گوید: از 
پیامبر 3 شنیدم که می‌فرمودند: « هیچ مسلمانی نیست که هر روز دوازده رکعت 
به غیر از نمازهای فرض. تطوع بخواند مگر اینکه خداوند برای او در بهشت 
خانه‌ای بسازد ( يا : مگر اينکه خانه‌ای در بهشت برای او ساخته شود ): [چهار 
رکعت قبل از ظهر و دو رکعت بعد از ظهر ... ] > حدیث. 

د) حدیث عايشه تن که گذشت: « پیامبر 2 جهار رکعت قبل از نماز ظهر و 
دو رکعت قبل از نماز صبح را رها نمی‌کردند ». 

ه) حدیث ابن عمر شید که ذکر شد: « از پیامبر یل ده رکعت را حفظ کردم: 
فوتر کت یل از طقر و وفع ان ای 

۳- کسی که چهار رکعت قبل از ظهر از او فوت شود 

از پیامبر ی احادیثی روایت شده است مبنی بر اينکه اگر چهار رکعت قبل از ظهر 


از ایشان فوت می‌شد. بعد از نماز ظهر آن را می‌خواندند. 


آلبانی در صحیح سنن ابن ماجه (۲۲۱/۱) و صحیح سنن نسابی (۳۶۶/۱) این حدیث را 


۵۲ 


از عايشه مت روایت است که گوید: « هرگاه پیامبرع جهار رکعت قبل از 


ظهر را نمی‌خواند. آن را بعد از نماز ظهر می‌خواند ». تضریج ترمذی و ابن 


اه 


ای اس ان هر کی مایق مت دار 
نله بقل کف کراید او بل اهاط یه طون فطل سای 
۴- کسی که دو رکعت بعد از ظهر از او فوت شود 


از کریب» مولای [یعنی برد آزاد شده] ابن عباس تشد روایت است که عبد ال 


۱ 


۱- این حدیث. حسن است. 

تخریج ترمذی در (کتاب الصلاة باب منه آخر» حدیث شمارة ۴۲۶ ۳۲۷/۱-تحفة) و گفته 
است:« این حدیث حسن و غریب است » و این لفظ. حدیثت اوست. و تخریج اببن ماجه در 
(کتاب اقامة الصلاة والسنة فیهاء باب من فانته الاأربع قبل الظهر» حدیث شمارة ۱۱۵۸) با لفظ: 
«اگر چهار رکعت قبل از ظهر از او فوت می شد. پس از دو رکمت سنت بعد از ظهر آن را 
می‌خواند ». و این لفظ منکری است و لفظ معروف. همان است که ذکر کردم. آلبانی در تمام المنة 
(ض۲۴۱) آن را تحقیق کرده‌اند. 

آلبانی در صحیح سنن ترمذی (۱۳۴/۱) اين حدیث را با لفظی که ذکر کردم صحیح دانسته 
التت یذ بعش اوه مانفة: آوزرانبا ان لفط سگرن شمش دایسته اس 

۱- اگر روایت با لفظ :«... پس از دو رکعت سنت بعد از ظهر آن را می‌خواند » صحیح 
باشد. پس این‌گونه مشروعیت دارد. اما ظاهرش منکر است و به همین خاطر خواندن آن بعد از 


نماز ظهر به طور مطلق درست است. همان‌گونه که علامه آلبانی در تمام المنة (ص ۲۴۱) می‌گوید. 


2۴ 


رکعت را می‌خوانی. در حالی که شنيده‌ايم پیامبر یل از آن نهی کرده‌اند (اببن عباس 
کته نی قمر ادخ کر صتطانه کستا نی را کته ان ستاو وی ی ند نی 
زدیم)؟ کریب گفت: پس نزد او آمدم و هدف از آمدنم را به او گفتم. او گفت: از ام 
سلمه سوال کن. آنگاه به سوی آنها رفتم و گفته او را به آنها رساندم. پس من را 
همان‌گونه که به سوی عايشه فرستاده بودند به سوی ام سلمه فرستادند. ام سلمه 
گفت: از رسول الّه بل شنیدم که از خواندن آن دو رکعت نهی می‌فرمودند. سپس 
او را دیدم که آن دو رکعت را می‌خواند. وقتی که آن دو رکعت را خواند. نماز عصر 
را خوانده بوده سپس پیش من آمد و نزد من زنانی از بنوحرام از انصار بودند. آنگاه 
آن دو رکعت را خواند. پس کنیزی را نزد او فرستادم و به او گفتم: کنار او بایست و 
به او بگو: ام سلمه می‌گوید: ای رسول الّه 48 ! من شنیده‌ام که تو از خواندن 
این دو رکعت نهی می‌کنسی و اینک می‌بینم که آن دو رکعت را می‌خوانی؟! پس اگر 
با دست خود اشاره کرد. از کنار او بلند شو! گفت: کنیز همان کار را کرد. پیامبر کل 
با دست خود اشاره کرد و کنیز از کنار او بلند شد. وقتی که نمازش تمام شد؛ 
فرمود:«« ای دختر ابو امیه ! از دو رکعت بعد از عصر سوال کردی؟ افرادی از عبد 
القیس که مسلمان شده بودند از طرف قومشان نزد من آمدند و مرا از خواندن دو 
رکعت بعد از ظهر مشغول کردند و اين همان دو رکعت است > تخربج بخاری و 


یا 


تخریج بخاری در (کتاب السهو, باب [ذا کلم وهو یصلی فآشار بیده واستمم.حدیث شمارة 


۳ و زیادی در حدیت, لفظ اوست. همچنین در (کتاب المغازی, باب وفد عن القیس. حدیث 


۵۵ 


گویم: این حدیث دلیل مشروعیت قضای سنت بعد از نماز ظهر است هنگامی که 
فوت شود. 

اگر گفته شود: در حدیث مذکور که ام سلمه گفته است: « ای رسول الّه 9 ! من 
شنيده‌ام که تو از خواندن اين دو رکعت نهی می‌کنی و اینک می‌بینم که آن دو رکمت 
را می‌خوانی » و این مقتضای نهی از آن دو رکعت است. در جواب باید گفت: 
ظاهر بحدیت دلالت بر نهی از آن دق رکفت بعد از عضر برای کسی ات که پر آن 
مداومت داشته باشد: آن هم بر حسب گمانش که آن سنت است". مگر نه این است 
که در حدیث آمده که عايشه نا آن دو رکعت را می‌خواند: « سلام همه ما را به 


او پرسان و از او کربارة دو رکفت بعد. از تماخض سوال کن وبکنو: به .مسا یر 


شمارة ۴۳۷۰) و تخریج مسلم در (کتاب صلاة المسافرین وقصرها, باب معرفة الرکعتین اللتین کان 
یصلیهما النبی ع بعد العصر, حدیت شمارة ۸۳۴) و اين لفظ. حدیث اوست. 

همچنین تخریج طحاوی در شرح معانی ال"ثار (۳۰۶/۱) با زیادی از ام سلمه؛ که او به 
پیامبرقل گفت: آیا اگر از ما فوت شد. آن را بخوانیم؟ فرمود: « نه». و این زیادی در حدیث 
معلول است [یعنی علت و اشکال دارد]؛ چون حفاظ این حدیث را بدون این زیادی روایت 
کرده‌اند. و از عایشه جشغد ثابت است که آن دو رکعت زا می‌خواند همان گونه که در این حدیت 
است و اگر اين زیادی ثابت بود. عايشه «شغد آن را می‌دانست و او بود که کریب را نزد ام سلمه 
فرستاد و به خاطر همین زیادی. آلبانی این روایت را در سلسلة الأحادیث الضعيفة, حدیث 
شمارة ٩۴۶‏ آورده است و حاکم آن را به منکر بودن [معلول کرده است]. 
گوید: « ... و اگر نمازی را می‌خواند بر آن پایدار می‌ماند ». تضریج مسلم در (کتاب صلاة 


یقرت ققضهار پاپ تقد اار کم للم کان پیت ای بعت | آمضی ‏ و هشها ۱۳۵۵ 


2۶ 


رسیده است که تو آن دو رکعت را می‌خوانی ... سپس عايشه گفت: از ام سلمه 
سوّال کن »».پس اگر نهی از خواندن آن دو رکعت به طور مطلق می‌بود, 
عايشه نا آن دو رکعت را هرگز نمی‌خواند؛ واه اعلم. 

تعلیل دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه: نهی از خواندن دو رکعت بعد از عصر 
زمانی است که خورشید روشن و سفید نیست؛ چون پیامبر 6 از نماز بعد از عصر 
نهی کرده‌اند. مگر اينکه خورشید در آسمان بلند باشد و به همين خاطر در پاسخ به 
سوّال ام سلمه تا سبب این دو رکعت را برای او بیان کردند و به اینکه این نماز, 
دو رکعت سنت بعد از ظهر بوده است» پس این حدیث دلیلی بر جواز قضای راتبة 
ظهر در وقت نهی شده است. 

و آنچه که بر این امر دلالت می‌کند ثابت است؛ چون این عباس تشد در حدیث 
گفته است: من همر اه مر جن تقطاب کسبای زا که آن مار زا منی فو امین 
زدیم » یعنی: او مردم را به طور مطلق بعد از نماز عصر نهی می‌کرد و ظاهر قضیه 
این است که اين امر به عايشه شا رسیده و او گفته است: عمر دچار وهم شده 
است. بلکه پیامبرق از قصد خواندن آن در هنگام طلوع یا غروب خورشید نهی 
کرده است. و در روایتی از عایشد وتا امده اشت که می‌گوید: پیامبر 5 دو رکعت 
بعد از عصر را ترک نکرد. (راوی) گوید: پس عايشه گفت: پیامبرط؛ فرموده است: 


« دنبال طلوع و غروب خورشید نباشید تا اینکه در آن وقت نماز بخوانید ». 


روایت مایم 


۵۷ 


پس این دلیلی بر نهی از نماز خواندن هنگام غروب است و مفهوم این حدیت 
این است که نماز خواندن بعد از عصر تا زمانی که خورشید سفید و روشن است 
مشمول نهی نیست. و مفهوم این حدیت در لفظ حدیت دیگری از علی‌بن‌ابی‌طالب 
به طور مرفوع آمده است که پیامبرت: « از نماز خواندن بعد از عصر نهی کرده 
است؛ مگر اینکه خورشید در آسمان بلند باشد > تخربج ابوداود و نسایی. 

وان ات مات اه رپ ان شا زا افنه سک ا که تب ار 


بخوانید و خورشید در آسمان بلند باشد »۲ 


٩‏ (۲-۲-۲) راتبة نماز عصر 
مسائلی که در این خصوص بیان می‌شوند. عبارتند از: 


۱- حکم آن؛ 


تخریح مسلم در (کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب لا تتحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا 
غروبها. حدیث شمارة ۸۳۲). 

۱- این حدیث» صحیح است. 

تخریج احمد در المسند (۱۳۰/۱) و ابوداود در (کتاب الصلاة. باب من رخص فیهما !ٍذا کانت 
الشمس مرتفعة. حدیث شمارة ۱۲۷۴) و اين لفظ حدیث اوست. و تضریج نسایی در (کتاب 
المواقیت. باب الرخصه فی الصلاة بعد العصر. ۲۸۰/۲). 

آلبانی این حدیث را در سلسلة الأحادیث الصحيحة. حدیث شمارة ۲۰۰ به طور گسترده 
تخریج و بر فقه آن سخن گفته است. و مانند این حدیث از انس "له زیر شمارة ۲۱۴ کرده است. 
(برای اطلاعات بیشتر: ر.ک: المحلی, ۲۷۵-۲۶۴/۲) . 

توجه: در سلسلة الصحيحة هنگام ارجاع دادن به شمارة شاهد: (۳۰۸) اشتباه رخ داده است که 


درستش (۳۱۴) می‌باشد. 


۵۸ 


۲ مات ار 
فش ار 
شرح این مسائل این گونه می‌باشد: 
ِ- حکم آن 
راتبةٌ عصر یکی از سنتهای راتبه می‌باشد"" که ترغیب و تشویق به آن از 
کارهای مستحب است. 
۲- فضیلت آن 
احادیث زیر در فضیلت راتبةٌ عصر روایت شده‌اند: 


را که قبل از عصر چهار رکعت نماز بخواند ». تخریج اخینو قرفدی و ابوداود زر 


۲- راجح این است که اين نماز جزو سنتهای رواتب است. ایو الخطاب کلوذانی این رآی را 
برگزیده است؛ همان‌گوثه که در کتاب این قدامه "العفتی (۱۳۲۵/۲)آهنده استت, و ایتن از جملة 
متافلی ات که آوریه قهایی کفتة انست؟ همان کوند که دن یل ظعات خایله. (۱۳۰/۱) ذکر شنده 
اس مخت ای اسالش کات ابش مه دو اسر ۸۸/۲ خو وسم از خابله فر ای مسا لا دک 
کرده است. 

شیرازی از علمای مذهب شافعی در المهذب نیز به اينکه چهار رکعت قبل از عصر از سنتهای 
راتبه است تصریح کرده است و اينکه این‌گونه کامل‌تر است. و نووی در المجموع شرح المهذب 
اور ابش نو افی اس 

۱- این حدیث. حسن است. 

تخریج احمد در المسند (۲۰۳/۴) و تخریج ترمذی در (کتاب الصلاة باب ما جاء فی الاربع 
قبل العصر. حدیث شمارة ۰۴۳۰ ۳۲۹/۱-تحفة) و ابوداود در (کتاب الصلاة, باب الصلاة قبل 


۵۹ 


این حدیث دلیل بر استحباب انجام دادن این رکعات, بلکه دلیل بر محافظت بر 

آنها به امید داخل شدن در دعای پیامپر ع است. 
۳- کیفیت آن 

راتبهٌ عصر چهار رکعت است که چهار رکعت آن مثل نمازهای چهار رکعتی با دو 
تشهد به هم متصل است و شخص نماز گزار در آخر. سلام می‌گوید. و قبل از نماز 
عصر خوانده می‌شود. 

از عاصم بن ضمره سلولی راویت است که گوید: از علی نت دربارة نماز سنت 
پیامبر ج در روز سوال کردیم؟ او گفت: شما توانش را ندارید. گفتیم: به ما از آن 
خبر بده, هر آنچه از آن می‌توانیم انجام می‌دهیم. گفت: « وقتی که پیامبر م2 نماز 
صبح را می‌خواند. صبر می‌کرد تا اینکه خورشید از این طرف (یعنی از جهت 


مشرق) به اندازة آن در هنگام عصر از این طرف (یعنی از جهت مفرب) بالا 


العصر, حدیث شمارة ۱۲۷۱ ۴۹۰/۱-عون) و این خزیمه )۱۱٩۳(‏ آن را صحیح دانسته است 
وابن حبان (۶۱۶- موارد) (۲۰۶/۶ شمارة ۲۴۵۳- الاحسان) وترمذی دربار؛ این حدیث گفته 
است که:« حسن غریب» است. 

آلبانی این حدیث را در صحیح سنن ابوداود (۲۳۷/۱) و محقق جامع الأصول (۲۶/۶) ومحقق 
الاحسان (۲۰۶/۶) حسن دانسته‌اند. 

گویم: هرکس که ایین حدیث را اعلال کرده به اینکه راوی آن, ابن‌عمر تشن در حدیث 
قبلی « از پیامبر ع ده رکعت را حفظ کردم ...» این چهار رکعت را نیاورده درست نیست؛ چون 
ابن عمر نش آنچه که از فعل پیامبر # حفظ کرده خبر داده است و غیر از آن را خبر نداده 
است. پس هیچ منافاتی میان این دو خبر نیست. همان‌گونه که ابن قیم جوزیه در زاد المعاد 
۱۳۱ فتاه ایس 


بیاید؛ [آنگاه] بلند می‌شد و دو رکعت نماز می‌خواند. سپس صبر می‌کرد تا 
اینکه خورشید از این طرف (یعنی از جهت مشرق) به اندازة آن در هنگام ظهر از 
این طرف بالا بیاید؛ [آنگاه] بلند می‌شد و چهار رکعت نماز می‌خواند و چهار 
رکعت قبل از ظهر را هنگامی که خورشید از وسط آسمان به طرف غرب متماییل 
می‌شد می‌خواند. و دو رکعت بعد از نماز ظهر و چهار رکعت قبل از عصر می‌خواند. 
که میان هر دو رکعت با سلام فرستادن ببر فزشستگان مقرب خدا و پیامیران و 
پیروافان آزمسلمانان ومویتان فاضله من انداخت: علی کفت: <.خس نها 
قادم را ای اس ار رانک اتف هن کنر 
بر آن مداومت می‌کنند ». تخریج ترمذی و ابن ماجه. 

رواشی شاد سای امه اشتد هکای کول ده اسان شا یلع 
شد. پیامبر و دو رکعت نماز می‌خواند و قبل از نصف روز. چهار رکعت نماز 


می‌خواند و سلام دادن را برای آخر نمازش می‌گذاشت ۲6 


۱- این حدیث. حسن است . 

تخریج ترمذی در (کتاب الصلاة, باب ما جاء فی الأربع قبل الظهر. حدیث شمارة ۴۲۴) با اکتفا 
به آنچه که متعلق به سنت ظهر است و در ( باب ما جاء فی الأربع قبل العصر. حدیث شمارهی 
۹ با اکتفا به آنچه که متعلق به سنت عصر است و در (باب کیف کان تطوع النبی ل 
بالنهار, حدیث شمارة ۵۹۸)و آن را به طور کامل ذکر کرده است. وتخریج نسایی در (کتاب 
الامامةء باب الصلاة قبل العصر وذکر اختلاف الناقلین عن آأبی (سحاق فی ذلک (۱۲۰-۱۱۹/۲) و 
ابن‌ماجه در (کتاب اقامة الصلاة والسنة فیها . باب ما جاء فیما پستحب من التطوع بالنهار حدیت 
شمارة ۱۱۶۱) واین لفظ حدیث از ابن ماجه است و تخریج ترمذی در الشمائل (مختصر الالبانی, 


حد بت شمارة ۳۳ 


۶۱ 


ایو غیمی تملی ورگ « حدیث علی, حدیث حسن است. و اسحاق بن ابراهیم 
اين را اختیار کرده که میان چهار رکعت سنت قبل از عصر فاصله نباشد و به این 
حدیث استدلال کرده و اسحاق گفته است: و معنای اينکه او میان آنها با تسلیم گفتن 
فیرعت ی نی و فقو رای شاف و کم ین ایسم اس کته 
نماز شب و روز دو رکعت دو رکعت است؛ و فاصله انداختن بین چهار رکعت قبل 
از عصر را انتخاب کرده‌اند ٩»‏ 

گویم: ظاهر این حدیث همان است که اسحاق بن ابراهيم بیان کرده است و 
روایت نسایی آن را تأیید می‌کند: < سلام دادن را برای آخر نمازش می‌گذاشت 
و این گفته را برگریده اسنت» چون اگر فصد او در کنته‌اش: نا میان هر دو 
رکمت با سلام دادن بر فرشتگان مقرب خدا و پیامبران و پیروانشان از مسلمانان و 
موّمنان» فاصله می‌انداخت ... » سلام دادن برای خارج شدن از نماز باشد لازم 


بود آن را کسی که تماز می‌خواند. نیت کند " و اين در شرع وارد نشده است» پس 


آلباتن: در مسنلسلة الا حادییت الصحيحة (حدیث شمارة ۲۲۷) و محقق جامع التٌصول (۸/۶) این 
حدیث را حسن دانستهاند. 

۱- سنن الترمذی (۲۹۵-۲۹۴/۲- شاکر). 

۲- حاشية السندی علی النسایی (۱۲۰/۲) و السلسلة الصحيحة (حدیث شمارة ۲۳۷). 

۳- یعنی: وقتی که در آخر نماز سلام می‌دهد و چهره‌اش را به سمت راست و چپ بر می 
گرداند و می‌گوید: "السلام علیکم" نیتش سلام کردن بر فرشتگان و پیامبران باشد در حالی که 
هیچ کدام در آن نماز حضور ندارند و در سمت راست و چپ و پشت او نیستند. پس چگونه این 
سلام دادن, سلام برای خارج فان دا سای مش با شید وی که تت سا ۱ و دمن ,وان اشیدار 


التراث العربیء (۲۵۲/۳). ( مترجم) . 


۶۲ 


این مسأله نشان می‌دهد که منظور از سلام گفتن بر فرشتگان مقرب خدا... تا آخر : 
تشهد است. به ویژه اینکه از پیامبر قق روایتی آمده است که در تشهد سلام فرستادن 
بر هر بندة صالح فز اشتان و زین ام باشد: 

به همین خاطر این راتبه از عموم حدیث: «نماز شب و روز دو رکعت. دو 
رکعت است » تخصیص می‌یابد. 

این حدیث دلیلی است بر اينکه پیامبر ج این چهار رکعت را می‌خواندند. پمس 
ان شاء الّه راجح این است که اين نماز جزو نمازهای سنت راتبه می‌باشد؛ چون از 


گفته و فعل پیامبر #6 ثابت است. و بالّه التوفیق, 


وه توا ماب 

مسائل زیر در این خصوص بیان می‌شوند: 

۱- حکم آن؛ 

۲- کیفیت و فضیلت آن؛ 

1 

پا ان فان انم اه 

۱- حکم آن 

راتبةٌ مفرب سنتی از سنتهای راتبه است که مستحب است هر شخص مسلمان بر 

آن محافظت. داشته‌باشد. این سنت.با فخل و گفتة پیامیر قل تایت فتاه آست: 

۲- کیفیت و فضیلت آن 


۶2۳ 


راتبةٌ مغرب دو رکعت است که بعد از نماز مغرب خوانده می‌شود. دلیل آن را 
قبلاً ذکر کردیم: 

. حدیث ام حبیبه «غا که گفت: شنیدم پیامبر ی فرمودند: « هیچ مسلمانی 
نیست که هر روز دوازده رکعت به غیر از نمازهای فرض, تطوع بخواند؛ مگر اینکه 
خداوند برای او در بهشت خانه‌ای بسازد (یا: مگر اینکه خانه‌ای در بهشت برای او 
ساخته شود ): [چهار رکعت قبل از ظهر. دو رکعت بعد از ظهر و دو رکعت بعد از 
مغرب ..] »>. 

۲. حدیث ابن عمر لیذ که می‌گوید: << از ب 
دو رکعت قبل از ظهر. دو رکعت بعد از و دو رکعت بعد از مغرب در خانه‌اش... 
کگ 

۳ حدیث عبد ال بن شقیق که می‌گوید: از عايشه دربارة نمازهای سنت 
پیامبرع سوال کردم؟ به من گفت: «< قبل از نماز ظهر در اتاقم چهار رکعت می 
خواند. سپس می‌رفت و برای مردم نماز می‌خواند. بعد وارد اتاقم می‌شد و دو 
رکعت نماز می‌خواند و برای مردم نماز مغرب می‌خواند. سپس وارد اتاقم می‌شد و 
دو رکعت نماز می‌خواند... ». 

نا کل بر خواندن ار 

روش پیامبر و در نمازهای سنت این‌گونه بود که این نمازها را در خانه بخواند. 

مگر اینکه مانعی جلو او را بگیرد. و از او ت روایتی بر تأکید خواندن آن در خانه 


اتسته 


۶۴ 


از محمود بن لبید + روایت است که می‌گوید: بنی‌عبدالاشهل نزد پیامبر ط 
مت او برای آنان نماز مغرب خواند و وقتی که سلام داد؛ فرمود: « این دو رکعت 


را در خانه بخوانید ». تخریج احمد و تصحیح ابن خزیمه"". 


از کعب بن عجره له روایت است که می‌گوید: پیامبر نا نماز مغرب را در مسجد 
بنی عبدالاشهل خواند و وقتی که نمازش تمام شد. افرادی بلند شدند تا نماز سنت 
بخوانند. آنگاه پیامبر تا فرمود: « این نمازها را در خانه بخوانید ». تخریج ابوداود 
۱ 

گویم: این دو حدیث بر تأکید استحباب خواندن نماز راتبة مضرب در خانه 


دلالت وامین ۱ 


۱- این حدیث. حسن است. 

تخریج احمد در المسند (۴۲۸/۵) وابن خزیمه (۱۲۰۰). 

آلباتن افن-خدیظه زاادر تعلیقشی بر ان شا یمه (۱ ۱۳۰۹7 خسن قاری و دی مق واه 
المعاد (۳۱۳/۱) آن را قوی دانسته‌اند. 

اساتی خلایت» خشیم لفره ات 

تخریج نسایی در (کتاب قیام اللیل وتطوع النهار. باب الحث علی الصلاة فی البیوت والفضل فی 
ذلک. ۱۹۸/۳) و اين لفظ حدیث اوست. وتخریج ابوداود در (کتاب الصلاة, باب رکعتی المفرب 
آين تصلیان, حدیث شمارة ۱۳۰۰). 

آلبانی این حدیث را در صحیح سنن ابوداود (۲۴۱/۱) حسن دانسته است و دو محقق زاد 
المعاد (۳۱۴/۱) آن را خسن لغیره داتستداند. 

۲- این دو حدیث بر وجوب خواندن این دو رکعت در خانه دلالت دارند. اما دلیل خارج 


شدن ی از حالت وجحوب موارد زیر انتشته 


۶۵ 


الف) اينکه اصل در راتبهٌ مفرب, استحباب است نه وجوب؛ پس چگونه فرع آن واجب می 
شود و اصل آن مستحب ؟! 

ب) اجه که از-مطالب زیر استفاده می‌شود: 

عبد ال بن احمد بن حنبل در المسند بعد از ذکر حدیث محمود بن لبید که ذکرشد (۴۲۸/۵) 
می‌گوید: « به پدرم (احمد بن حنبل) گفتم: شخصی گفته است: کسی که دو رکعت بعد از مغرب را 
فا مش نوا ار از راادانی تست مک آشکه آدو رکت راد شاه ون بای ۴ 
فرموده است: اين, نماز خانه‌هاست.گفت: چه کسی این را گفته است؟ گفتم: محمد بن عبدالرحمن. 
گفت: درست نگفته است (يا : درست ترجیح نداده است)!». ت 
گویم: ابوحفص (شاید برمکی یا عکبری باشد. نمی‌دانم کدام یک است) در توجیه این جمله 
از احمد. که ابن قیم جوزیه در زاد المعاد (۳۱۳/۱) از او نقل می‌کند می‌گوید: «و توجیه آن این 
گونه است که: پیامبر و دستور داده است که اين نماز در خانه خوانده شود. و مروزی می‌گوید: 
کت که ای رکفت زعا اومعری ترا دی مس بخوان کناهکار که است: [اسد بجعت ] کشت 
اين را نمی‌دانم! به او گفتم: از ابوئور نقل می‌کنند که می‌گوید: او گناهکار است. گفت: شاید به 

اتو قیمع توت آوانی کرد اس که اکن فان فش هی وان دای مسن کر ان 
بخواند. آن را ادا کرده است؛ پس نماز سنت هم. چنین است » پایان سخنش. 

ابن قیم از او انتقاد می‌کند و می‌گوید: « و این توجیه احمد یله نیست. بلکه توجیه او این‌گونه 
است که برای سنت جای معینی نیست و همچنین با جماعت. پس جایز است در خانه و مسجد 
انز شوانن» اهت 

گویم: از جمله دلایلی که به آن اشاره می‌شود باب بندی اين خزیمه بر حدیث محمود بن 


"مر" » شاید افرادی که در علم متبحر نیستند فکر کنند اگر کسی آن را در مسجد بخواند گناهکار 


انیت 4 جون پیأمبر 1 دستور داده‌اند در خانه خوانده شود ». سیس بعد از این پاب. باب دیگری 


۶۶ 


(6۵-۲-۲) راتبة نماز عشا 
مسائل زیر در این خصوص مورد بحث قرار می‌گیرد: 
۱- حکم آن؛ 
۲- کیفیت و فضیلت آن؛ 
[شرح این مسائل:] 
۱- حکم آن 
راتبةٌ عشا یکی از سنتهای راتبه است؛ سنتی که مستحب است هر شخص 
مسلمان بر روی آن محافظت داشته باشد؛ زیرا که از فعل پیامبرع: ثابت است. همان 
گونه که با گفتهٌ خود به انجام دادن آن ترغیب کرده‌اند. 
۲- کیفیت و فضیلت آن 
[سنت راتبةٌ عشاء دو رکعت است که بعد از نماز عشا خوانده می‌شود؛ به دلیل 
احادیث زیر:] 
حدیث ابن عمر نید که ذکر شد: « از پیامبر عل ده رکعت را حفظ کردم: دو 
رکعت ... و دو رکعت بعد از عشا در خانه‌اش ». 


می‌آورد: « باب ذکر خبری که روایت امر پیامبر جر به خواندن دو رکعت بعد از مغرب را در خانه 
تافلت کر انب ان خوانتی آی‌ها کر مست است 6 و یی ند میتی دک راتکه 


صحیح ابن خزیمه (۲۱۰-۲۰۹/۱). 


۶۷ 


و حدیث عبد ال بن شقیق که می‌گوید: از عايشه دربارة نمازهای سنت پیامبر ع# 
سوال کردم؟ به من گفت: «... و برای مردم نماز عشا می‌خواند. سپس وارد اتاقم 
می‌شد و دو رکعت نماز می‌خواند ». 

و حدیث ام حبیبه که گفت: از پیامبر و شنیدم که فرمودند: « هیچ مسلمانی 
نیست که هر روز دوازده رکعت غیر از نمازهای فرض, تطوع بخواند؛ مگر اینکه 
خداوند برای او در بهشت خانه‌ای بسازد [...و دو رکعت بعد از عشا ...]| ». 

گویم: این احادیث دلالت بر این می‌دهند که راتبة عشا دو رکعت بعد از نماز عشا 


می‌باشد. 


۶۸ 


نماز شب و وتر 
این باب شامل فصلهای زیر است: 
(۳-۱) فضیلت نماز شب و وتر. 
(۳-۲) حکم نماز شب و وتر. 
(۳-۳) ابتدای وقت نماز شب و وتر و پایان آن . 


(۲-۳) تعداد رکعتهای نماز شب و وتر و کیفیت آنها. 


(۳-۵) آنچه در نماز وتر خوانده می‌شود. 


(۳-۶) قنوت در نماز وتر؛ حکم, محل و کیفیت آن. 


(۲-۷) کسی که نماز وتر را فراموش کند يا اينکه به خواب رود. 
(۲-۸) مشروعیت نماز شب با جماعت در ماه رمضان. 
اف ۲ ۳ در یی شب نپیست. 


تیان این نان انیم کوه مسا فنك: 


(۳- ۱) فضیلت نماز شب و وتر: 


دربارةٌ فضیلت نماز شب و وتر احادیثی آمده است. از جمله : 

الف) از ابوهریره وه روایت است: پیامبر و فرمودند: «« بهترین روزه بعد از 
رمضان. روزه در ماه محرم خداست و بهترین نماز بعد از فرض. نماز شب است 
». تخریج مسلم ". 

ب) از راما باهلی تفه روایت است که پیامبر ول فرمودند: «« نماز شب [قیام 
اللیل] را بخوانید چون از شأن پیشینیان صالح قبل از شماست و سیب نزدیکی شما 
به پروردگارتان است و کفارة گناهان و دور کنندة شما از گناه می‌باشد ». روایت 
ترمذی و حافم ۳ 

ج) از عبد ال بن عمرو بن العاص تشد روایت است که: پیامبر ی فرمودند: 
« خداوند برای شما یک نماز اضافی قرار داده است» پس بر آن محافظت کنید و 
آن هم نماز وتر می‌باشد ». تخریج کل و انم ای یه 

۱- این حدیث» صحیح ۳ 

تخریج مسلم در "صحیحش" در (کتاب الصیام باب فضل صوم المحرم. حدیث شمارة ۱۱۶۳). 

۲- این حدیث. حسن است. 

تخریج ترمذی در (کتاب الدعوات باب فی دعاء البی 3# حدیت شمار؛ ۳۵۴۹) با تعلیق 
قسمتی از سند حدیث و تخریج حاکم در المستدرک (۳۰۸/۱) و این لفظ حدیث اوست و از 
همین راه [یعنی از راه سند حاکم] بیهقی در السنن الکبری (۵۰۲/۲)آن را روایت کرده است و 
آلبانی این حدیت را در ارواء الغلیل (۲۰۲-۱۹۹/۲)حسن دانسته: است. 


۳- این حدیث» حسن لغیره اسستت كت 


۷۱ 


گویم: احادیثی که ذکر شد دلیل بر فضیلت نماز شب و مستحب بودن محافظت 
بر نما وتر است. 
(۲-۳) حکم نماز شب و وتر 
نماز شب سنت و مستحب است و خواندن نماز وتر در آخر آن سنت مژکده 
است و احادیث نیز بر همین امر دلالت می‌کنند. از جمله: 
الف) از عبد الّه بن عمر شید روایت است: پیامبر قل! فرمودند: « آخرین 


نمازتان را در شب وتر قرار دهید »> به اتفاق بخاری و مسلم(. 


9 تخریج احمد در المسند (۲۰۸-۲۰۶/۲) و ابن ایی شیبه در المصنف (۲۹۷/۲) و آلبانی این 
حدیث را در ارواء الغلیل (۱۵۹/۲)صحیح دانسته است. 

۱- این حدیث» صحیح انیت : 

تخریج بخاری در (کتاب الوتر, باب لیجعل آخر صلاته وتر؛ حدیت شمار؛ )٩۹۸‏ و تخریج 
مسلم در (کتاب صلاة المسافرین وقصرها. باب صلاة اللیل مثنی مثنی والوتر رکعة من آخر اللیل, 
حدیث شمارهٌ ۷۵۱). 

فایده: ابن دقیق العید با تعلیقی بر این حدیث می‌گوید: « شاید در ظاهر امر از این حدیث بر 
واجب بودن وتر استدلال شود. پس اگر نماز وتر را از آن جهت که آخرین نماز شب است واجب 
بداند. به اين امر نزدیک است, و کسی را سراغ ندارم که این را گفته باشد». احکام الأحکام 
(۸۴/۲). 

گویم: ابن دقیق نله اين گونه گفته است و ابن تیمیه می‌گوید: «وتر بر کسی که نماز شسب 
[ تقد | می‌خوانف واختپ ات و ایسن مذهب بعضی از علعای است که آن را به طور مطلتق 
واجب می‌دانند ». الاختیارات الفقهية. ص ۶۴ . 

گویم: راجح این است که وتر واجب نیست. همان‌گونه که دلایلی - در بالای آن - در تأیید 


آن ذکر می‌شوند و ابن تیمیه نیز در مجموع الفتاوی (۸۸/۲۳) چنین می‌گوبد: «وتر به اتفاق 


۷۲ 


ب ) عبداله بن بریده از پدرش روایت می‌کند: شنیدم که پیامبر تل فرمودند: 


0 وتر حق است کیک . تخربج ا اف اه وی 


ج ) از ابوایوب انصاریت» روایت است: پیامبر 3 فرمودند: « وتر بر هر 


مسلمانی حق است و هر کس دوست داشته باشد که وتر را پنج رکعت بخواند. پس 


مسلمانان سنت موّکده است و هر که بر ترک آن اصرار کند شهادتش پذیرفته نمی‌شود ». این 
کفته درست؟ استت: 

نیقی ات ان 

تخریج احمد در المسند (۲۷۴/۴- الفتح الربانی) و ابوداود در (کتاب الصلاة. باب فیمن لم 
یوتر. حدیث شمارةٌ )۱۴۱٩‏ و حاکم در المستدرک (۳۰۵/۱). حاکم می‌گوید: «ایین حدیث 
صحیح است و ابوالمنیب العتکی مروزی ثقه است و حدیث او جمع آوری می‌شود و بخاری و 
مسلم از او حدیث روایت نکرده‌اند ». 

گویم: آنچه که از حال ابوالمنیپ - یکی از راویان حدیث - روشن است. این است که حدیث 
خی انس فری و اه قولف شوه قی ای فست؛ از بخذیت دلیلن امه سیخ کت ی تاکن 
شاهدش باشد؛ و اما بقی حدیث: « پس کسی که وتر نخواند. از ما نیست » به درجةه حسن 
نمی‌رسد؛ به دلیل نبودن شاهدی بر ۳ و به همین خاطر الشای این زیادی در حدیث را در 
تحقیقش بر المشکاه (۳۹۹/۱)ضعیف می‌داند. سپس خداوند به من توفیق داد تا اينکه در المصنف 
آبن ابی شیبه (۲۹۷/۲) شاهدی برای این حدیث پیدا کنم: 

ابن ابی شیبه می‌گوید: وکیع به من گفت: از خلیل بن مره از معاویه بن مره از ابوهریره که می 
گوید: رسول الّه ع فرمودند:« کسی که وتر نخواند از ما نیست ». 

گویم: خلیل ضعیف است اما برای اعتبار - [ن شاء له خوب است؛ پس این شاهدی بر 
ریک یز آلمیپ ابت که قمت دوم خدییف وا بد مزا خسن آشیره مس زسا ند سس از توفیتق 
خداوند شکرگزارم. 

و حدیث بعدی بر قسمتی از اصل حدیث که ذکر کردم. شاهد است. 


۷۳ 


بخواند و هر کس دوست داشته باشد که وتر را سه رکعت بخواند. پس بخواند و هر 
کس دوست داشته باشد که وتر را یک رکعت بخواند. پس بخواند ». 

ف ‏ رهی هر | ی ی دراو ی اس منوا هقی کش ‏ قتی هه 
رکعت بخواند و اگر کسی بخواهد. پنج رکعت بخواند و هر کس بخواهد. سه رکعت 
بخواند و اگر کسی بخواهد. یک رکعت بخواند و هر کس بخواهد. با حرکت و اشاره 
وی ۱ 

گویم: اش ادیش ولا بر تکیت ساب ارت ون است هی ان 
شاید اشاره‌ای بر واجب بودن نماز وتر باشد: يا به طور مطلق و یا در حق کسی که 
نماز شب می‌خواند. 

انا اشافیش آسقه ای که نش ا وس دهد تیاو تیب ودوت واعت: تسه ار 
جمله: 

از علی «» روایت است که می‌گوید: «< نماز وتر همانند نماز فرض واجب 


تست نلکه سنتی از نتتتهاین پیامبر 5 سس »> تخریج ای 


تخریج ابوداود در (کتاب الصلاة. باب حکم الوتر؟ حدیث شمارة ۰۱۴۲۱ ۵۳۳/۱- عون) و 
این لفظ اوست. و تخریج نسایی در (کتاب قیام اللیل وتطوع النهار. باب ذکر الاختلاف علی 
الزهری فی حدیث ابی‌ایوب فی الوتر. ۲۳۹-۲۳۸/۳) که این روایت از اوست. و تخریج این ماجه 
در (کتاب اقامة الصلاة باب ما جاء ی الوتر بثلات وخمس وسبح وتسع» حدبت شمارة ۰ )و 
طحاوی در شرح معانی الا ثار (۲۹۱/۱) و ابن حبان (۱۶۷/۶, ۰۱۷۱-۱۷۰ حدیث شمارة ۲۴۰۷ 
و ۲۴۱۰ و ۲۴۱۱- الاحسان) و حاکم در "المستدرک" (۳۰۲/۱) آن را صحیح دانسته‌اند. 


۷۴ 


گویم: دلالت اين اثر بر عدم وجوب وتر آشکار است و کسی از صحابه عّ: را 


تین شتانيم که با این گفته‌اش مخالف باشد؛ پس گفتةٌ او در حکم اجماع سکوتی 


ب ۱ 


ان 

از عبد ال بن عمرو بن العاص یت روایت است: رسول‌اله 8 فرمودند: « ای 
عبد الّه ! مثل فلان شخص نباش که نماز شب می‌خواند و بعد نماز شب را 
ترک کرد ». تخریج بخاری و مسلم!". 


تذکر آن اکفا نمی کرقه بلکه او را با شوه سر رتقی امس کرد 


7 تخریج ابن ابی شیبه در المصنف (۲۹۶/۲) وعبد الرازق در المصنف (۳/۳۲-شمارة ۴۵۶۹) و 
نسایی در (کتاب قیام اللیل وتطوع النهار. باب الامر بالوتر, ۲۲۹/۳) که اين لفظ اوست و تخریج 
ترمذی در (کتاب الصلاةء باب ما جاء آن الوتر لیس بحتم ). ترمذی می‌گوید: «اين حدیث, حسن 
است». و آلبانی آن را در صحیح سنن نسایی (۳۶۸/۱) صحیح دانسته است. 

۱- سپس دیدم که اين رجب در شرح بخاری (مخطوط) (کتاب الوتر) در شرح حدیث اول آن 
می‌گوید: « و از ابوایوب روایتی آمده مبنی بر اينکه نماز وتر واجب است و همچنین از معاذ از 
جهتی که در آن انقطاع وجود دارد ». 

گویم: من این روایت:را از ابوایوب نيافته‌ام ن.ک: معجم فقه السلف, ۰۱۸۶/۲ 

۲- این حدیت. صحیح تفت 

تخریج بخاری در (کتاب التهجد. باب ما یکره من ترک قیام اللیل لمن کان یقومه. حدیث 
شمارة ۱۱۵۲) و اين لفظ حدیت اوست. و تخریج مسلم در (کتاب الصیام, باب النهی عن صوم 
الدهر. حدیث شمارة .)۱۱۵٩‏ 


۳-ن.ک: فتح الباری» ۳۸/۳ . 


۷۵ 


از علن طفتووایت اس گذمی کویل شین تام 9 در ان او و فا طیه رس 
تم ازور ترجه ابا او می غرای 6 گنه ام رون الا سام سا 
یقت شتا گر خوانیت ما این انکیکنه و تیدان کند. ما رای آنکخته و 
تر ی کر ین از همیمض رف فا شش رای اسان ان از سا 
که پشت داده بود و بر ران خود می‌زد شنیدم که می‌فرمود: « به راستی که 
انسان بسیار جدل می‌کند ». به اتفاق بخاری ومسلم". 

گویم: اگر نماز شب واجب بود. با آن گفته‌اش او را مصذور نمی‌دانست؛ 
واه اعلم" 

از ام المومنین عايشه نا روایت است که می‌گسوید: شبی رسول اله ول در 
مسجد نماز خواند. پس افرادی با نمازش نماز خواندند [یعنی پشت سر او نماز 
خواندند]. سپس شب بعد نیز همان‌گونه نماز خواند و مردم زیاد شدند. سپس در 
شب سوم یا چهارم جمع شدند. اما پیامبر ی به سوی آنها بیرون نیامد و وقتی که 


صبح شد. فرمود: « آنچه را که انجام دادید. دیدم و چیزی من را از بیرون آمدن به 


۱- این حدیث» صحیح استت. 

تخریج بخاری در (کتاب التهجد. باب تحریض النبی ۶ علی صلاة اللیل والنوافل من غیر 
[یجاب. حدیث شمارء ۱۱۲۷) و اين لفظ حدیث اوست و نیز نزد او به شماره‌های: (۴۷۲۴. 
۵۷و ری سلم فر کناب صلا الستافرین رفسرها بابسا ارف قین تام الیل 
آجمع حتی آصبح. حدیت شمارة۷۷۵. 

۲- ن.ک: فتح الباری ۱۱/۳ . 

گویم: بخاری بر روی این حدیث بابی به اسم: "باب تشویق پیامبر ی بر نماز شب و نوافل 


تون فاخب کرد اه زا اسان کرفواست: 


۷۶ 


سوی شما منع نکرد. جز اينکه ترسیدم بر شما فرض شود و آن هم در رمضان 
بود >>, تخریج بخاری :و فسلم ۱ 
در روایت دیگری فده تا همجنان قنها آن را انجام می‌دادید تا اینکه 


هر شخص در خانه‌اش است. بجز نماز فرض ». تخریج ۱ تن اقاتق) 


ماه رمضان ش آنان واجب شود؛ پس این حدیتث دلیلی انیس بر اینکه ات نماز در 
مسجد با جماعت در رمضان و غیر رمضان نیز واجب نیست. به خاطر عدم تفاوت 


ها یهن که هو نوی ان 


۱- این حدیث» صحیح اننتا. 

تخریح بخاری در (کتاب التهجد. باب تحریض النبی ج علی قیام اللیل والنوافل. حدیث شمارة 
۹و قنشمتی: از ان زیر(شمارة ۲۰۱۲) و اين لفظ حدیث اوست. و تخریج مسلم در (کتاب 
صلاه الشیبافوین رها باب تعیب متفیام رضان وه راوخ قبسا ۶۵و 
روایتی که به آن اشاره شده. روایت اوست. 

۲- این حدیث. صحیح انتییتا: 

تخریح مسلم در (کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة فی بیته وجوازها 

یر شاه( 


۳-ن.ک: فتح الباری» ۱۴/۱ . 


۷۷ 


از عبد الّه بن عمر فش روایت است: «« پیامبر هلا دز سفر شوار بر شتر خود 
به هر راهی که شترش او را می‌برد. نماز شب را با حرکت و اشاره می‌خواند بجز 
نمازهای فرض؛ و نماز وتر را روی شتر می‌خواند > تخربج بخاری(. 
گویم: با بررسی و بحث در تمام احادیث ثابت شده است که پیامبر 5 نماز فرض 


زا سنوان بر شتر تخوانده‌اند پین خواندن نماز شنسب: و ور ستوار ببورشسی توسطل 


و سس( 


از جمله دلایل عدم وجوب نماز شب و وتر. حدیث ابوهریره ّه است که به آن 
اشاره شد. او می‌گوید: پیامبر ی فرمودند: «< بهترین روزه بعد از رمضان, روزه در 
ماه محرم خداست و بهترین نماز بعد از فرض. نماز شب است ». تخریج مسلم ۲ 

این حدیث دلیل بر عدم وجوب نماز شب است. چون میان نماز شب و دیگر 
نمازهای غیر از فرض, امتیاز و برتری قائل شده است و بین فضیلت روزه در ماه 
محرم خدا و نماز شب تساوی برقرار کرده است» پس همان گونه که روزه در ماه 
محرم خدا واجب نیست, نماز شب هم واجب نیست؛ واه اعلم. 

مقصود این است که مجموع این دلایل نشان می‌دهند که نماز شب و وتر واجب 
نیستند. پس این قرینه‌ای است بر آنچه که شاید بعضی از دلایل واجب بودن وتر 


احساس شود که آن را از واجب بودن به استحباب بر می‌گرداند؛ واه اعلم. 


تخریج بخاری در (کتاب الوتر باب الوتر فی السفر» حدیث شمارة ۱۰۰۰). 
۲-ن.ک: فتح الباری, ۳۸۹/۲ 


۳ در ابتدای این فصل به تخربج این حدیت در باب (۱-۳) اشاره شید هءاسست: 


۷۸ 


آنچه که عايشه جغا ذکر کرده است بر عدم وجوب آن نیز تأکید می‌کند؛ از 


اينکه نماز شب در اوایل اسلام واجب بوده است. و بعد خداوند تخفیف آن را در 


ایا و ره هل تارل کنات ار رشن ی ند بعد ان مار ی 


(۳-۳) ابتدای وقت نماز شب و وتر و پایان آن 
بتدای وقت نماز شب و وتر بعد از نماز عشا و پایان آن قبل از آشکار شدن 
صبح می‌باشد و احادیث زیر بر این آمر دلالت هی کیان 
الف ) از عايشه «ِغد روایت است که می‌گوید: « پیامبر عٌ وقتی از نماز عشا 


(و آن هم نمازی که مردم آن را "عتمه" می‌نامند) فارغ می‌شد. تا نماز صبح یازده 
رکعت نماز می‌خواند و بین هر دو رکعت. سلام می‌گفت و وتر را یک رکعت می 


خواند و اگر موذن بعد از آذان صبح ساکت می‌شد و صبح بر او نمایان می‌شد و 


۱- این حدیث. صحیح است. نص و تخریج اي حدیث در باب : (۶-۴-۳) می‌آید. 

اگر گفته شود: نماز شب غیر از نماز وتر است, در جواب گفته می‌شود: آنچه در نصوص آمده 
این است که نماز شب و نماز وتر یک نمازند و از آن دو به شفع و وتر یاد می‌شود. 

در سنن ترمذی (۳۲۱-۳۲۰/۲) ذکر می‌کند که: « اسحاق بن راهویه دربارة معنای آنچه که از 
یاس روایستتهله ارت که موف کم تما زو ی و انو امن که مهتا بتی آيی اش کباز 
نماز شب با نماز وتر سیزده رکعت می‌خواند و نماز شب به وتر نسبت داده شده است و دربارة آن 
حدینی که از عايشه مد روایت شده است و استدلال کرده است به آنچه از پیامبر تلا روایت 
شده که می‌فرماید: « ای اهل قرآن! نماز وتر بخوانید! ».[اسحاق] می‌گوید: قصد او نماز 


شب بوده است: می‌فرمایت: بلکه نما شب بر اضحاب قر آن است 6: 


۷۹ 


ادن امن امله بلق می‌شن وی کفت کوعای مار سرا ند سم بر ای رات 
خود می‌خوابید, تا اینکه موذن برای اقامه گفتن نزد او بیاید ». تخریج مسلم (". 

ب ) از ابوبصره غفاری خ«فْعه روایت است که پیامبر و فرمودند: «< خداوند 
نمازی بر شما افزوده و آن هم وتر است؛ پس آن را میان نماز عشا و نماز صبح 
بخوانید ». تخریج اور ۱ 

گویم: این دو حدیث دلیل روشنی بر این هستند که وقت نماز شب و وتر بعد از 
نماز عشا (نمازی که مردم آن را "عتمه " می‌نامند) آغاز می‌شود تا هنگام صبح. 

و بر اینکه آخر وقت آن صبح است. گفتة پیامبر لا تاکید می‌کند. که می 
فرمایند: « اگر کسی از شما ترسید که وقت صبح داخل شود. یک رکعت بخواند تا 
تهب ی 

هقی کریشو ان اما روش آن تفای نی قارف یم ات کدف وخ سا 


بین نماز عشا تا آشکار شدن صبح است. اما راجع به وقت آن تا نماز صبح اختلاف 


۱- این حدیث» صحیح است. 

تخریح مسلم در (کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء. باب صلاة اللیل وعدد رکعات النبی ع فی 
و ال در کی ایا کف اوه مت بحتیان مار ۱۲۶ بان و 
"بخاری" است. ن.ک: جامع الأصول . ۹۶-۹۱/۶. 

۲- این حدیث. صحیح التیت: 

تخریج احمد در المسند (۳۹۷,۰۷/۶). آلبانی در السلسلة الصحيحة (حدیث شمارة ۱۰۸) آن را 


۳- تخریج این حدیث بعد از اندکی خواهد آمد. ن.ک: (۴-۳). 


۸۰ 


دارند و از پیامبر تل روایت است که بر خواندن نماز وتر قبل از آشکار شدن صبح, 
امر کرده‌اند ٩»‏ 

گویم: برای کسی که می‌ترسد شب بیدار نشود. بهتر است در اول وقت نماز 
بخواند و اگر کسی به خود اطمینان داشت [و ترس از بیدار نشدن نداشته باشد] بهتر 
است که آن را در آخر شب بخواند؛ به دلیل آنچه که از جابر نْه روایت شده که می 
گوید: پیامبر لا فرمودند: « اگر کسی ترسید که آخر شب بیدار نشود. در اول شب 
وتر بخواند و اگر کسی امید داشت که آخر شب بیدار شود. وترش را در آخر شب 
بخواند؛ چون نماز آخر شب مشهود است [یعنی از طرف خدا یا فرشتگان دیده می 
شاه تانق اب ۱۰ 

(۲-۳) تعداد رکعتهای نماز شب و وتر و کیفیت آنها 

مار تفه رکه اس که ییازان تخراین ان ایشا 
با کیفیتهای متعددی از پیامبر نقل شده است که هر فرد مسلمان می‌تواند با هر 
یک از آن کيفيتها نماز شب و وتر را بخواند؛ اين کيفيتها بدین صورت می‌باشند: 

٩‏ (۱-۴-۳) نماز شب دو رکعت دو رکعت و وتر با یک رکعت: 
از عبد الّه بن عمر تتط روایت است که پیامبر##: در جواب سوّال مردی دربارة 


تاو »خر مر دتدی ‏ تجان قنت دی رکعت ,دق ر کت استوسی اک کی ان شتا 


۱- مختصر قیام اللیل. ص ۱۱۹ . 
تخریج مسلم در (کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب من خاف آن لا یقوم من آخر اللیل 


فلیوتر آوله. حدیت شمارة ۷۵۵). 


۸۱ 


ترسید که وقت صبح داخل شود. یک رکعت بخواند تا آنچه از نماز خوانده است 
ور وا و دز ووا نت دیک یم مه است 3 مد تن و کته آغ رش ول 
لّ! نماز شب چگونه است؟ ». تخریج بخاری و مسلم . 

گویم: این حدیث نشان می‌دهد که نماز شب دو رکعت دو رکعت است. و نماز 
وتر برای آخرین نماز شب بودنش, مشروع است و اینکه خواندن وتر با یک رکعت 
جدا از نماز شب مشروع است. 

بعضی از علما به این حدیث استدلال کرده‌اند که باید در نماز شب بین هر دو 
رکعت فاصله انداخت. چون اين ظاهر حدیث است؛ آن هم برای حصر بودن مبتدا 
در خبر. 

جمهور علما این حدیث را بر فضیلت دو رکعت دو رکعت خواندن نماز شب 
برای نمازگزار حمل کرده‌اند. آن هم به دلیل ثابت شدن خلاف این حدیث از فعل 

در حدیت اشاره‌ای به اين نیست که مقصود پیامبر جر از: « نماز شب دو رکعت 
قو کته اس ییاسک سای فا شاد شر واتی اموای 
او بوده است؛ چون سلام گفتن بین هر دو رکعت. از خواندن چهار رکعت پشت سر 


هم برای نمازگزار راحت‌تر است؛ به خاطر راحت‌تر بودن آن در اغلب اوقات و 


۱- این حدیث» صحیح است. 

تخریح بخاری در (کتاب الوتر, باب ما جاء فی الوتر. حدیث شمارة 4۹۰). و اين لفظ حدیت 
اوست و روایتی که به آن اشاره شد. بخاری همانند آن را در(کتاب الصلاةء باب الحلق فی 
ی مه ۹ )تشر روا این نف سا گر رای سار آساززین 


وفضرهاء باب ضلاة آللیل سفتی مفتی والوش رکعة من آخر اللیل» خدیت: شمارة ۷۴۳۹ )استت: 


۸۲ 


برای انجام دادن امر ناگهانی مهمی که برای یک شخص پیش می‌آید هرچند که 
فاصله ندادن میان آنها فقط دلیل بر جایز بودن است؛ به دلیل مواظبت کردن 
پیامبر یل بر آن؛ و اگر کسی مدعی اختصاص آن به پیامبر # باشد. باید دلیل 
بیاورد و از فاصله دادن بین هر دو رکعت نیز همانند وصل کردن آنها با هم از 

بعضی از غلیا ابش بعوت اسقد ال ک این که تا در فا بصعت 
محدودیت ندارد. بر این گفته انتقاداتی وارد است. از جمله: 

اول: از فعل پیامبر 5 ثابت است که نماز شب و وتر را بیشتر از بازده رکعت 
نخوانده است. 
دوم: روایتی در تفسیر این تحدیت آنده است: که به آن اشاره‌شذ و بخاری آن را 
با این لفظ روایت می‌کند: « مردی نزد پیامبر ع در حالی که خطبه می‌خواند آمد و 
تا وش که اب ٩‏ باه کر مود دی رکفت هر کعنگ او کر 
ترسیدی که صبح شود. یک رکعت وتر بخوان تا آنچه که خوانده‌ای وتر شود ۲" . 
و در این روایت بیان شده است که منظور پیامبر ی از « دو رکعت دو رکعت » در 
آن حدیت. بیان کیفیت نماز بوده است نه کمیت و تعداد رکعتهای آن؛ پس منظور 
پیامبرع: با آن فرموده‌اش بیان تعداد رکعتهای نماز نبوده است. بلکه منظور وی #۶ 


از جهت با هم خواندن یا با فاصله خواندن آنها [یعنی : دو رکعت دو رکعت] بوده 


۲- تخریج بخاری در (کتاب الصلاة, باب الحلق فی المسجد. حدیث شمارة ۴۷۳). 


۸۳ 


است. پس نماز شب دو رکعت دو رکعت خوانده می‌شود و تفسیر حدیث با حدیث. 
۳ .)0 
ات ات ۰ 


1 


سوم: فرمودةً پیامب رل - « دو رکعت دو رکعت » - در بیان کیفیت نماز است. 
نه تعداد رکعتهای آن. چون مقصود او از عدد مساوی (دو رکعت دو رکعت) این بوده 
که نماز شب را دو رکعت دو رکعت بخوان, نه بر شمردن تعداد آنهاء و این امر 
همانند فرمودة خداوند است که می‌فزماید: ‏ فاتکسوا ما طاب لکم من الساء مئنی 
وثلات ورباع 4 (نساء : ۶0۳ « پس ازدواج کنید.با زشائی که می‌پسندید دو تا یا سد 
تاباهها توا ۱ 

٩‏ (۲-۳-۳) وتر با یک رکعت 

خواندن نماز وتر با یک رکعت مشروع ایض ول رشروعیت. ان هایس رای 
ا یت 
و اگر ترسیدی که صبح شود. پس یک رکعت وتر بخوان! ». 

ب ) آنچه از حدیث ابوایوب انصاری تل* بیان شد که می‌گوید: پیامبر ی فرمودند: 
« وتر بر هن مسلمانی حق است. .یس اکر کسی خواست هفت رکفت بخواند و اگر 
کسی خواست پنج رکعت بخواند و اگر کسی خواست سه رکعت بخواند و اگر کسی 


۱- فتح الباری, ۴۷۹-۴۷۸/۲ . 


صرف - علت پنجم. 


۸ 


خواست یک رکعت بخواند. و اگر بر کسی غلبه شد., با حرکت و اشاره [نماز 
خواند | 0 

ج ) از ابن عمر ید روایت است که پیامبر عٌ می‌فرمایند: « وتر یک رکعت 
کر ا خن شب است ». تخریج مسلم ". 

٩‏ (۳-۴-۲)وتر باسه رکعت 

نماز وتر با سه رکعت خواندن آن مشروع است و می‌توان آن را با دو شیوه 
خواند؛ و خواندن آن با هر یک از این دو شیوه شخص را کفایت می‌کند: 

اول: برای خواندن این سه رکعت, در ابتدا دو رکعت آن خوانده می‌شود و سلام 
داده می‌شود و سپس یک رکمت دیگر آن خوانده می‌شود. 

دوم: این سه رکعت به طور پیوسته خوانده شود. بدون نشستن مگر در آخر نماز: 

زیرا از ابو هریره له روایت است که پیامبر جلٌ فرموده‌اند: « نماز وتر راسه 


رکعت همانند مغرب نخوانید. بلکه پنج رکعت وتر بخوانید. يا هفت رکعت. بانه 


اب تین اکر اقوای با مر معتی بر کسی غلبه کرد ق تبواشت: ابر امشاننیا مره یکی نله 
اکن باق کش و اشاره مار وان ای ال نود هداس و وهی انار 
المعرفة ۱/ ۸۱ حدیث شمارة ۵٩۳‏ ) است و طبرانی در المعجم الکییر (چاپ مکتبة العلوم والحکم 
۲ وش تفر تقاش ( تخاني دای بان ۲۱۲۳و سای فرشتنتی (جاب ذار الکتت العلمیه 
۱) و .. آن را روایت کرده‌اند. (متر جم). 

۲- این حدیث. صحیح انیت 

تخریج مسلم در (کتاب صلاة المسافرین وقصرها. باب صلاة اللیل مثنی مثنی والوتر رکعة مبن 
ار الا مخت سار ۱۷۵۲ 


۸۵ 


رکعت. يا یازده رکعت > تخربج حاکم(. 
ادای این سه رکعت با هم بدون نشستن [برای تحیات] مگر در آخر آن از 
پامیر 9 پات است» از ای بخ کب فد ووایت اه ها پا درشمار وت در 


رکعت اول] ‏ سبح اسم ریک ای 4 و در رکمت دوم ( قل یا آیها الْکافرون آ* و 
قز رکفت شرع از فل هو الله آحد تشادن لام نمی کمک ور ایو تا 
[یعنی در کت سوم]». تخریج ۳ 


از عايشه عفد روایت است: «< پیامبر ج وتر را سه رکعت می‌خواند و سلام نمی 


گفت مکر در آخر آنها ». تخریج حاکم ". 
۴ 


و از بعضی صحابه ججتّهم نیز روایت شده اینج! 1 


۱- این حدیث» صحیح انسیتت» 

تخریج حاکم در المستدرک (۳۱۴/۱) و آن را با شرط بخاری و مسلم صحیح می‌داند. و 
تخریج طحاوی در شرح معانی الاثار (۲۹۲/۱) وآلبانی در صلاة التراویح (ص۸۵) آن را صحیح 
دانسته است. 

۲- این حدیث. صحیح اسنت : 

تخریج نسایی در (کتاب قیام اللیل وتطوع النهار, باب ذکر اختلاف آلفاظ الناقلین لخبر آبی بن 
کعب فی الوتر,۲۳۶-۲۳۵/۳). وآلبانی در صحیح سنن نسایی (۳۷۲/۱) آن را صحیح می‌داند. 

۳- المستدرک, حاکم. ۳۰۴/۱؛ نیز ن.ک: فتح الباری» ۴۸۱/۲ . 

۴- ن.ک: المستدرک. حاکم . ۰۳۰۴/۱ مختصر قیام اللیل ان نصر, مقریزی, ۱۲۶ . 

فایده: علامه آلبانی می‌گوید: «برای خواندن نماز وتر با سه رکعت همراه با دو تشهد مثل نماز 
مغرب دلیل صحیح و صریحی نیامده است. بلکه چنین کاری خالی از کراهت نیست. به همین 
خاطر اختیار ما این است که بین شفع و وتر [دو رکعت و یک رکعت] ننشیند و اگر نشست. سلام 


۸ 


از جمله دلایل مشروعیت خواندن نماز وتر با سه رکعت. حدیث ابوایوب 
تیه است که پیامبر 5 می‌فرمایند: « و هر کس دوست داشته باشد وتر را سه رکعت 
و اه ی انا ۱۰ 

* (۲-۴-۲) وتر با پنج رکعت 

وتر با پنج رکعت خواندن مشروع است. می‌توان آن را با دو شیوه خواند: 

اول: ابتدا دو رکعت. بعد دو رکمت دیگر و در نهایت یک رکعت خوانده شود. 

دوم: پنج رکعت به طور پیوسته و با هم خوانده شود و در آخر آن رکعتها ببرای 

دلیل اینها از قرار زیر است: 

الف) حدیث ابوایوب طله که ذکر شد؛ آنجا که پیامبر تلا می‌فرمایند: «و اگر 


کسی دوست داشته باشد وتر را پنج رکعت بخواند. یس بخواند». 


بگوید و اين بهتر است؛ به دلایلی که ذکر شد. همانا خداوند توفیق دهنده است و هیچ معبود به 
حقی جز او نیست ». صلاة التراویح (ص .)٩۸‏ 

گویم : شوکانی در نیل الأوطار (۴۴/۳) ترجیح می‌دهد که احتیاط در ترک کردن وتر باسه 
رکعت به طور مطلق بهتر است. 

به نظر من: این احتیاط هیچ معنایی ندارد. چون از پیامب ری و صحابه نْ خواندن وتر باسه 
رک و کته اش ان شایت اسا و اس سا تردن ان کوه اس که لا کشت 
وله اعلم . 


۱- به لفظ این حدیث در اول این مبحث در صفحات ۷۳ - ۷۴ اشاره شد. (مترجم). 


۸۷ 


« نماز شب دو رکعت دو رکعت است. پس اگر کسی از شما ترسید که وقت صبح 
داخل شود. یک رکعت بخواند ». 

ج ) از عايشه تا روایت شده است که گوید: «پیامبر تلو در شب سیزده 
رکعت نماز می‌خواند؛ از آنها پنج رکعت وتر می‌خواند. نمی‌نشست مگر در آخسر 
تاو هن وواشت فیک امده اس ام اس توس کنفت مت راو با نو 
رکعت صبح می‌خواند ». تخریج مسلم ". 

د ) همچنین از عايشه نا روایت است که گوید: « پیامبرت# وتر را پنج 
رکعت می‌خواند و نمی‌نشست مگر در رکعت آخر آنها ». تخریج ابوعوانه ". 

٩‏ (۵-۲-۳) وتر با هفت رکعت 

وتر با هفت رکعت خواندن هم مشروع است و به دو صورت خوانده می‌شود: 

اول: شش رکعت به صورت دو رکعت دو رکعت خوانده شود. سپس یک رکعت 
وتر بخواند. 

دوم: هفت رکعت را به طور پیوسته بخواند و تنها در رکعت ششم برای خواندن 
تشهد بنشیند. سپس بلند شود و سلام ندهد و رکعت هفتم را بخواند و آنگاه سلام 


دهد. 


۱- این حدیث» صحیح انتنتا: 

تخریح مسلم در(کتاب صلاة المسافرین وقصرها.باب صلاة اللیل وعدد رکعات النبی ی فی 
الیل وآن الوتر رکعة ون الرکعة صلاة صحیحة.حدیث شمارة ۷۳۷). و روایت دوم یز از اوست. 

۲- این حدیث. صحیح اتشت: 


۸ 


انجه که بر اینها:دلالت-می کنن انصادیت زیر اسست؛ 

لق) شنک لته که دز او متسد رشق اش اک کشتی 
خواست. هفت رکعت بخواند ». 

ب ) از ام سلمه شا روایت است که گوید: « پیامبرتل با سیزده رکعت, وتر 
می‌خواند و وقتی که عمرش بالا رفت و ضعیف شد. با هفت رکعت. وتر می‌خواند 
> تخریج ترمذی ای 

ج ) حدیث ان عمر عینتید که ذکر شد: « نماز شب دو رکعت دو رکعت است 


مک 


د ) از عايشه د روایت است که گوید: « پیامبرعل اگر وتر را نه رکعت می 
خواند. نمی‌نشست مگر در رکعت هشتم. آنگاه حمد و ستایش خدا را به جای 
هی آووند ی او وا پاهاسی کرش دنسخا یه قعا بر آمی‌داشت,شیی بلید مش لام 
نمی‌گفت و رکعت نهم را می‌خواند و می‌نشست. آنگاه خداوند کّْْ را یاد می‌کرد و 


دعا می‌کرد و سلام می‌گفت به گونه‌ای که بشنویم. بعد در همان حال که نشسته بود 


۱- این حدیث» صحیح البتت: 

تخریج نسایی در (کتاب قیام اللیل وتطوع النهار, باب ذکر الاختلاف علی حبیب بن آبی‌ثایست 
فی حدیث این عباس فی الوتر. ۲۳۷/۳) و در روایتش « با نه رکعت » به جای «باهفت 
رکعت » واقع شده. که امام نسایی به شذوذ و مخالفت آن اشاره کرده است. و تخریج ترمذی در 
(کتاب الصلاة, باب ما جاء فی الوتر بسبع, حدیت شمارة ۴۵۷) و اين لفشظ حدیث اوست و او می 
گوید: « حدیث ام سلمه, حدیث حسن است ». و تخریج حاکم (۳۰۶/۱) که آن را با شرط 
بخاری و مسلم صحیح دانسته است. و شیخ احمد شاکر در "تحقیقش بر ترمذی" (۳۲۰/۲) آن را 


تصحیح کرده آنشتا: 


۸۹ 


دو رکعت می‌خواند و وقتی که عمرش بالا رفت و ضعیف شد با هفت رکعت. وتر 
می‌خواند و نمی‌نشست مگر در رکعت ششم» سپس بلند می‌شد و سلام نمی‌گفت و 
رکعت هفتم را می‌خواند. سپس یک بار سلام می‌گفت. بعد از آن همان گونه که 
تیه بوق ده رکفت تقفاوم تخو ان ». تخریج مسلم و نسایی"". 

٩‏ (۶-۴-۳) وتر بانه رکعت 

و نه رکعت وتر خواندن هم مشروع است و به دو صورت خوانده می‌شود: 

اول: هشت رکعت را به صورت دو رکعت دو رکعت بخواند. سپس وتر را یک 
رکعت بخواند. 

دوم: نه رکمت را به طور پیوسته بخواند. فقط در رکعت هشتم برای تشهد بنشیند. 
سپس رکعت نهم را بخواند و در آن برای تشهد دوم بنشیند و آنگاه سلام دهد. 

این انتها عمه آزست: 

الق اه از مد ایکا هر میا دک دی رک دون کت ات و راگن 
کسی از شما ترسید که وقت صبح داخل شود. یک رکعت بخواند تا آنچه از نماز 
خوانده است. وتر شود ». 

ب ) از سعد بن هشام روایت است که گوید: « گفتم: ای ام الموّمنین! (یعنی: 
عايشه «فند) از اخلاق رسول ال تا برایم بگو؟ گفت: آیا قرآن نمی‌خوانی؟ گفشتم: 


آزی: گفت» به فزستی که اخلاق پیامبر یل قرآن بوده-اشت: کشت فهمیدم که باید 


تخریج مسلم در (کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب جامع صلاة اللیل ومن نام عنه آو 
مرض. حدیت شمارة ۶ و نسایی در (کتاب قیام اللیل وتطوع النهار. باب کیف الوتر بسبع» 


بلند شوم و دیگر از کسی سوال نکنم تا اينکه بمیرم. سپس سال دیگری به ذهنم 
رسید و گفتم: از نماز شب پیامبر ب# برایم بگو؟ گفت: آیا نمی‌خوانی: ایا آیها 
المزمل ۹6 گفتم: آری: گفت: به درستی که خداوند نما قسب را دز اول این سوره 
فرض کرده است. پس پیامبرع و بارانش یک سال نماز شب خواندند و خداوند 
خا هی( دیا زیم شاوی انتبای نکه خافسای نا ا کار بقر رتیت اور رااوز 
آخر این سوره نازل کرد. پس نماز شب بعد از نماز فرض, سنت شد. [سعد بن 
هشام] گوید: گفتم: ای ام المومنین ! از وتر رسول الّه بل بگو؟ گفت: ما مسواک و 
آب وضوی پیامبر ی را آماده می‌کرديم و زمانی از شب که خداوند می‌خواست او 
داز شود ای ردان می‌کر ده پین عسو اک سوه و وضو می گرفت ی نهرکبت ما 
می‌خواند؛ نمی‌نشست مگر در رکعت هشتم. ذکر خدا و حمد و شکر او را گفته و 
دامن شم وی وا ده تیا ی و نیت ری 
زا مک و آند» متسن:» من تشسبت:. نی دکر خد| یمد و شکر آو وا کمفه و ذعا مین 
کرد سپس سلام می‌داد به گونهای که ما بشنویم, سپس بعد از اينکه سلام می‌داد دو 
رکمت نماز در حال نشستن می‌خواند. پس آن یازده رکعت است ای پسرم. و زمانی 
که سن پیامبر نج بالا رفت و وزنش او زیاد شد. هفت رکعت وتر می‌خواند و آن دو 
ها لوا ول می‌خواند؛ پس آن نه رکعت است ای پسرم. ۰ .» تخریج 


ق ۱ 


تخریج مسلم در (کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب جامع صلاة الیل ومن نام عنه آو 


مر ض» حد بت شمارة ۷۳۶ 


۹۱ 


٩‏ (۷-۴-۳) وتر با یازده رکعت 

برای یک شخص مسلمان خواندن یازده رکعت وتر مشروع است و می‌تواند به 
دو صورت بخواند: 

اول: ده رکعت به صورت دو رکعت دو رکعت بخواند. سپس یک رکصت وتر 
بخواند. 

دوم: چهار رکعت. چهار رکعت و بعد از آن سه رکعت بخواند 

اعات رف افهاد انشا کنو 

الف) از ابوسلمه بن عبدالرحمن روایت است که گوید: از عايشه یا پرسیدم 
غیر از رمضان بیشتر از یازده رکعت نماز نمی‌خواند: چهار رکعت می‌خواند و دربارة 
هن و طولانی بودن آن سوال مکن. سپس چهار رکعت می‌خواند و دربارة تم 
و طولانی بودن آن سوال مکن. سپس سه رکعت نماز می‌خواند. عايشه گوید که 
گفتم: ای رسول اله! آیا قبل از اینکه وتر بخوانی می‌خوابی؟ فرمودند: « ای 
عایشه! چشمانم می‌خوابند ولی قلبم نمی‌خوابد ». 

قز روایت قیگر. آمقه اس اراس دم ر کت تما ما خر انز هفت وکعت نار 


مس تقو ان شش واتن شی هتم انیب ایکا نی رکفت رفن صال تفت ی قواتی یز 


زاین مه گنت وق وا قاتا وه باس رکفت و یل که قبا کف ان تیا هی 


۹۲ 


اگر می‌خواست به رکوع برود. بلند می‌شد و به رکوع می‌رفت. سپس دو رکعت بین 
اذان و اقامة صبح می‌خواند ». تخریج بخاری و مسلم(". 

ب ) از عايشه تا نیز روایت است که گوید: « پیامبر ع در شب یازده رکعت 
نماز می‌خواند؛ از آنها یک رکعت وتر می‌خواند و اگر از آنها فارغ می‌شد. بر پهلوی 
داست.: شوه می و ابیت کا انتکه مود درد از می آهل. آنگامردو رفعت. کوتاه تعارز مین 
خواند ». 

در روایت دیگری آمده است: < پیامبر ول از زمانی که از نماز عشا (و آن هم 
نمازی که مردم آن را "عتمه " می‌نامند) فارغ می‌شد, تا نماز صبح یازده رکعت نماز 
می‌خواند. بین هر دو رکعت سلام می‌گفت و وتر را یک رکعت می‌خواند و هنگامی 
که موذن بعد از گفتن اذان صبح ساکت می‌شد و صبح برای او آشکار می‌شد و موذن 
نزردش می‌آمد. بلند می‌شد. دو رکعت کوتاه نماز می‌خواند. سپس بر پهلوی راست 


خود می‌خوابید. تا اینکه موذن برای اقامه گفتن نزدش با »> تخریج ۱ 


۲- این حدیث. صحیح است . ‌ِ« 
ی تخریج بخاری در (کتاب التهجد. باب قیام النبی ع باللیل فی رمضان وغیره. حدیث شمارة 
۷ )و این لفظ حدیث اوست و دو طرف حدیت به شمارة (۰۲۰۱۳ ۳۵۶۹). و تخریج مسلم در 
(کتاب:صلاه السافزین :وقضر‌هار باب لاه اللیل وعند رکعات الیی: #لفی اللیل .و ان الوی رکب 
و آن الرکعة صلاة صحيحة, حدیث شمار؛ ۷۳۸) و روایت دوم از اوست. 

۱- این حدیث» صحیح اثننت: 

تخریج مسلم در (کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب صلاة اللیل و عدد رکعات النبی ی فی 
الیل و اش الوا تام ال کف او ما سای و۱ 


۳ 


گویم: نماز شب و وتر تا یازده رکعت خاتمه تا 


۲داگر کفته شود؛,در بعضی از احادیقی که ذکز اشد آمده اننت که. پیامیر کف 3 دز شب ستو ده 
رکفت مرخ وان ۶ یش کوب کازست,است کسیر یکو ند مار شب فقط پارفه رکمت است 1۶ 

در جواب باید گفت: در اين باره میان روایات هیج تعارضی نیست و آنچه که فهمی‌ده می 
شود. این است که عايشه نا یک بار یازده رکعت را با دو رکعت صبح حساب کرده است و 
یک بار دیگر با دو رکعت کوتاه قبل از نماز شب و یک بار با دو رکعت کوتاه بعد از نماز وتر. 
بیان آن بدین ضورت است: 

اما دلیل اينکه یک بار دو رکعت صبح را جزو سیزده رکست حساب کرده اسست. گفتة 
عايشه تا است که می‌گوید: « پیامبر ی در شب سیزده رکعت نماز می‌خواند. از میان آنها 
نماز وتر و دو رکعت صبح بوده است ». تخریج بخاری (۱۱۴۳۰) ومسلم (۷۳۸-۷۳۶). 

اما دلیل اعکه یک بان دو وکفت کوتافی که ماز نب وا با ان آغاز می‌کردنحسای کرده است؛ 
گفت عايشه سا است که می‌گوید: « پیامبر و در شب سیزده رکعت نماز می‌خواند. سپس 
اگر اذان صبح را می‌شنید دو رکعت کوتاه نماز می‌خواند ». تخریج بخاری (۱۱۷۰) همراه با گفته 
اش: « پیامبر ع اگر در شب برای نماز خواندن بلند می‌شد. نماز خود را با دو رکعت کوتاه آغاز 
می‌کرد ».تخریج مسلم (۷۶۷). 

علامه آلبانی اين جمع را راجح دانسته و آن را با روایت این حدیث که مجمل آن را شرح داده 
است تأیید می‌کند؛ ن.ک: صلاة التراویح, ۰٩؛‏ تمام المنق. ۲۴۹- ۲۵۲ . 

اما دلیل اينکه یک بار با دو رکعت کوتاه بعد از وتر حساب کرده. در قسمت (۶-۴-۳) از 
حدیث سعد بن هشام از عايشه فا ذکر شده است. به آنجا مراجعه شود. 
است »؛ یعنی در شب. تخریج بخاری (۱۱۳۸). پس این روایت مجمل را روایت دیگر همین 
حدیث تفسیر می‌کند؛ ن.ک: بخاری" زیر (شمارة 4۹۲)؛ چون او دربارة نماز پیامبر و ذکر می 
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۹۴ 


پس ظاهر امر اين است که او دو رکعت کوتاهی که نماز شب را با آن آغاز می‌کرد. با آنها حساب 
کرده است. و گفته شده: نماز سنت صبح را از آنها حساب کرده است؛ و به فتح الباری (۴۸۳/۲- 
۴اه شود عون یه اقلاف ووایات وان شاه مارم رده ات ور نهک افیا هی 
راجح می‌باشد. وال اعلم. ت 
2 همچنین آنچه در قسمت (۵-۴-۳) از ام سلمه تفا ذکر شد که می‌گوید پیامبر ی وتر را با 
یز هار کقت رای تقوآندفنه بسن طاهن آمر این ات کار دی رکفت کوتاه فبل راز مان‌ شب و وش وا 
تسا | ریقف انیت 

اگر گفته شود: اين فرمودة پیامبر ع : « نماز شب دو رکعت دو رکعت است. پس اگر کسبی 
از شما ترسید که وقت صبح داخل شود. یک رکعت بخواند تا آنچه از نماز خوانده است وتر شود 
» آیا دلیل بر این نیست که نماز شب محدودیتی از نظر عدد ندارد؛ چون او در طول شب زمانی 
را برای آن قرار داده و فرموده است:« اگر کسی از شما ترسید که وقت صبح داخل شود ...». 

در جواب گوییم: در قسمت (۱-۴-۳) دلایلی ذکر شد که در اين حدیث هیچ دلالتی بر اینکه 
نماز شب عدد معینی ندارد نیست. و در اینجا اضافه می‌کنم: 

فرموده پیامبر #:: « اگر کسی از شما ترسید که وقت صبح داخل شود...»: تهایتاً این را 
می‌رساند که نماز وتر آخرین نماز شب است و زمان خواندن وتر با آشکار شدن صبح به پایان 
می‌رسد و کسی که در شب نماز می‌خواند خواندن نماز وتر را ترک نکند. 

یر ای مر خاک کی کنا ک تا مخ بل کور وا ای ۱۱۱۱و انم ان ۲۵۳۵ 
شمارة ۲۶۲۴- الاحسان) و طبرانی در المعجم الکبیر (۰۲۷۴/۱۲ شمارة ۱۳۰۹۶)؛ با لفظ: « 
نماز شب دو رکعت دو رکعت است. پس اگر خواستی منصرف شوی. یک رکعت بخوان تا اینکه 
آنچه از نماز خوانده‌ای وتر شود » تخریج کرده‌اند و تفسیر حدیث با خود حدیث اولی‌تراست. 

مقصود: نماز شب و وتر از فعل پیامبر وی در احادیث صحیح و صریح. بیشتر از بازده رکعت 
نیامده است ولی مشروعیت بیشتر از یازده رکعت از فعل صحابه ع# ثابت است و آنان چنین کاری 


را انجام نمی‌دهند مگر با با دلیلی از شرع. و چنین کاری که مجالی از ری و اجتهاد در آن نیست. 


۹۵ 


مسأله: حکم دو رکعتی که پیامبرقل در حال نشستن بعد از وتر می‌خواند 


1 


در پاسخ به این سوال می‌گویم: 

پیامبر یل فرموده است: « نماز آخر شب خود را وتر قرار دهید ». تضریج 
بخاری و سل 

خواندن دو رکعت کوتاه از پیامبر تا بعد از وتر در بعضی اوقات و در هنگام 
تشسترن دکر. شید 

بنابراین فعل پیامبر جر دلیل بر اين است که فرموده‌اش: « نماز آخر شب خود 
را وتر قرار دهید »؛ برای ارشاد به شيوة بهتر است. پس برای هر مسلمان جایز 
است که بعد از وتر نماز بخواند و هیچ اشکالی ندارد. 

آنچه از ثوبان 4 روایت شده است بر اين مسأله تأکید می‌کند؛ وی می‌گوید: 


همراه پیامبر ع در سفری بودیم» فرمودند: «به درستی که این سفر خسته کننده و 


حکم مرفوع را می‌گیرد. به همین خاطر ابن تیمیه یلته در الاختیارات الفقهية ص ۶۴ می‌گوید: «و 
اک رای زا مان سم او مساق و اس اک ره رها تا نس الک 
و یاکسا یود کت وربا ماوت کت اند کان خی شام باوه تک سای 
گونه که امام احمد می‌گوید چون دلیل توقیفی نیست. پس افزودن بر رکعتها و کم کردن آنها 
بستگی به درازی و کوتاهی نماز شب دارد ». 

۱- این حدیث» صحیح است: 

تخریج بخاری در (کتاب الوتر باب لیجعل آخر صلاته وترأ؛ حدیث شمارة )٩۹۸‏ و تخریج 
مسلم در (کتاب صلاة المسافرین و قصرهاء باب صلاة اللیل مثنی مثنی» والوتر رکعة من آخر اللیل, 


حد بت شمارة 0-۱ 


۹۶ 


مک انش سین اکن هی یک از ما مار وش نوات وگن رت تا بخو اند سس 
یا شب بیدار شد و گرنه آن دو رکعت برای او می‌باشد"».تخریج دارمی و ابن 
خزیمه و ابن حبان"". 

پس این نشان می‌دهد که مقصود از امر به خواندن وتر در آخر شب این بوده 
است که خواندن وتر با یک رکعت کنار گذاشته نشود؛ پس خواندن دو رکعت بعد از 
وتر هیچ منافاتی با آن ندارد؛ همان‌گونه که از فعل و امر پیامبر یل تاببت اسست "۳ 
وال اعلم. 

ابن خزیمه روی حدیث وبان:ة بابی گذاشته است به اسم: « باب ذکر دلیل بر 
اينکه خواندن نماز بعد از نماز وتر جایز است برای هم کسانی که می‌خواهند 
بعد از آن نماز بخوانند و اینکه دو رکعتی که پیامبر ی می‌خواندند تنها خاص او به 
غیر از آمتش نبوده است؛ چون پیامبر ‏ به ما امر اختیاری و فضیلت در خواندن دو 


کت داده است نه آمر وجوب و فرض. ۱ 


۱- یعنی: يا اينکه از خواب بیدار شد و نمازش را ادامه داد و يا بیدار نشد و اجر آن دو رکعت 
که خوانده است برای او نوشته می‌شود. (مترجم). 

۲- سند این حدیث. خوب است. 

تخریج دارمی (۳۷۴/۱) و ابن خزیمه در "صحیحش " (حدیث شمارة ۱۱۰۶) و ابن حبان 
همان گونه که در (۳۱۵/۶. حدیث شمارة ۲۵۷۷ - الاحسان). 

لیات انش عتیت :را در سلمله الا خادتیت: لخره (ری شسمار۵ ۱۱۹۱۳ دکتر کتریه استه و 
کی الا قیاق کفت البیت هدر ستدیی قو ی اس 6 

۲وک سلساه الا حادیت ااصخة. (۶۴۶/۴ حدیت: شمارة ۱۱۹۵۲ 


۴- صحیح ابن خزیمه (۱۵۹/۲). 


۷ 


(۳-۵) آنچه در نماز وتر خوانده می‌شود 

مستحب است که هر مسلمان در رکمت اول نماز وتر: ( سبح اسم ربک 
الأعلی ۱۷ 3 در رکعت دوم: قل یا آیها لکافرون و در رکعت تم قل ۳ له 
احر اابقدان: 

و گاهی همراه قل هو له آحد معوذتین [سوره‌های ناس و فلق] را بخواند. 

دلایل آن به صورت زیر است: 
خواند؛ در رکمت اول: سبح اسم ریک ای 4 و در رکمت دوم: (قل با آبها 
الکافرون و در رکعت سوم: قل هو اه آحد می‌خواند و قبل از رکوع قنوت 
می‌خواند. پس اگر نمازش تمام می‌شد؛ در هنگام تمام شدن نمازش می‌گفت: 
"سبحان الملک القدوس "؛ سه بار تکرار می‌کرد. در بار آخر آن را با کشسش می 


تفریج (۳ 
خواند کگ جر نج نسایی 


از یی کت رای یاهامن تاه ور اش تسم 


قرو 2 


۱- فایده: سنت است بعد از تلاوت اين آیه یعنی آية اول سورة اعلی گفته شود: "سبحان ربی 
الاْعلّی "؛ نرک: صحیح سئن ابوداوه حدیث شمارة ۸۸۳ . (مترجم). 

۲- یعنی: در بار سوم "سبحان الملک القدوس" را با کشش و صدای بلند می‌گفت. این زیادی 
یعتی+ با اضدای بلند در روایت سای در ستش (حات: المطوغات. الاشلامی نیت هبماوة 
۲ و این روایت را آلبانی در صحیح سنن نسایی صحیح دانسته است) با لفظ:< در بار سوم 


صدای خود را بالا می‌برد» آمده است. (مترجم). 


۹۸ 


یات یو کو ا ول سبح اسم ریک ای 4 و در رکمت دوم: (قل یا ها 
لکافرون و در رکعت سوم ا قل هو الّه آحد #می‌خواند ». تخریج نسایی( 


از اب عباس تتید روایت است که گوید: « پیامبر و نماز وتر را سه رکعت 


از عبد العزیز تن تخریج روایت است که می‌گوید: از عايشه سژال کردم: پیامبر 5 
و هتخت هو کته ار زد سبح اسم ریک الأعلی» 
و در رکعت دوم: ‏ قل یا آیها الکافرون 4 و در رکعت سوم قل هو له لد و 


معوذتین [یعنی سوره‌های ناس و فلق] می‌خواند ». تخریج ترمذی". 


تخریج نسایی در (کتاب قیام اللیل وتطوع النهار, باب ذکر اختلاف آلفاظ الناقلین لخبر آبی 
بن‌کعب فی الوتر. ۲۳۵/۳) و تخریج ابن حبان در "صحیحش " (۲۰۲/۶, حدیث شمارة ۲۴۵۰- 
الاحسان) بدون ذکر عبارت:< و قبل از رکوع قنوت می‌خواند », به جای آن, آمده است: « 
پس اگر سلام می‌داد؛ می‌گفت: سبحان الملک القدوس ...». 

آلبانی سند این حدیث را در صحیح سنن نسایی (۳۷۲-۳۷۱/۱) و محقق الاحسان (۲۰۳/۶) 
صحیح دانسته‌اند. 

۱- این حدیث» صحیح انتستا: 

تخریج نسایی در (کتاب قیام اللیل وتطوع النهار باب ذکر الاختلاف علی آبی اسحاق فی 
حدیث سعید بن جبیر عن ابن عباس فی الوتر» ۲۳۶/۳). 

آلبانی این حدیث را در صحیح سنن نسایی (۳۷۲/۱) صحیح دانسته است. 

۲- این حدیت. صحیح انتنت: 

تخریج ترمذی در (آبواب الوت باب ما جاء فیما یقراً به فی الوتر. حدیث شمارة ۴۶۲) و اببن 
بان (۱۸۸/۶ و ۱۲۸۱ خدیت شماره ۲۳۲۸۸۲۲۳۲ - الاخسان)ء و ان بان ای دی را 
صحیح دانسته و خود ترمذی آن را حسن دانسته است و شیخ احمد شاکر با حسن بودن موافق 


بوده است. ولی محقق الاحسان و آلبانی در صحیح سنن ترمذی (۱۴۴/۱)آن را صحیح دانسته‌اند. 


۹۹ 


باید دانست که از این احادیث برداشت می شود که پیامبرع# بین شفع و وتر 
فاصله می‌انداخت. و این هم به صراحت آمده است: 

از ابن عمر ند روایت است که می‌گوید: « پیامبر ‏ بین شفع و وتر با سلام 
گفتنی که ما را می‌شنواند فاصله می‌انداخت ». تخریج ابن حبان". 

این بدان معنا نیست که پیامبر ع با سه رکعت پیوسته نماز وتر نمی‌خواندند؛ 
خی کر رو یتست کش کار دک هی باق ام یه زیاس اه 
در نماز وتر [در رکعت اول] سبح اسم ریک الأعّی 4 و در رکعت دوم: لیا 
ها لکافرون 4 و در رکعت سوم ( قل هو ال آحد 4 می‌خواند و سلام نمی‌گفت 
مگر در آخر این رکعات و می‌گفت (یعنی بعد از سلام گفتن): " سبحان المللک 


القدوس ؛ سه بار [این عبارت را گر از تنم کر 3 ]56 تخریج ی ۱ 


۱- سند این حدیث. حسن است. 

تخریج افییرنود الشست( ۶/۲ ۱۳۳۰/۷ فیک شما و۵ ۰۱۲۳۱ کی ای ار ار واگ 
الاحسان ,۱٩۱/۶(‏ حدیث شمارة ۲۴۳۵) صحیح دانسته است. 

شیخ احمد شاکر سند این حدیث را صحیح دانسته است و حافظ این حجر سندش را همان 
طور که شیخ احمد شاکر اشاره کرده, قوی دانسته است. همچنین محقق الاحسان آن را قوی 
دانسته است. 

۲- این حدیث. صحیح 9 

تخریج نسایی در (کتاب قیام اللیل وتطوع النهار, باب ذکر اختلاف آلفاظ الناقلین لخبر آبی 
بن‌کعب فی الوتر. ۳۳۶-۳۳۵/۳). 

آلبانی این حدیث را در صحیح سنن نسایی (۳۷۲/۱) صحیح دانسته است. 

فایده: نسایی در (کتاب قیام اللیل وتطوع النهار, باب القراء ة فی الوتر) از ابوموسی روایت کرده 
است که او بین مکه و مدینه بود و نماز عشا را دو رکعت خواند. سپس بلند شد و یک رکعت وتر 


فایده: 
۹ بن کعب عَفه دلیلی است بر اینکه برای هر مسلمان جایز است که پس 
از اتمام نماز وتر بگوید: " سبحان الملک القدوس" سه بار آن را تکرار کند و در بار 


خر آن‌را قشفی دهد | با دق بان سوم دای خوکرا بالا پر 


(۶-۲) قنوت در نماز وتر 
شا تضانا سای ی اوق 
۱- حکم قنوت در نماز وتر؛ 
۲ - محل قنوت در نماز وتر؛ 
۳ - کیفیت قنوت در نماز وتر. 
توضیح و بیان آنها بدفن ‏ گونه. استه: 
و (۱-۶-۳) حکم قنوت در نماز وتر 
قنوت در نماز وتر مستحب است و واجب نیست. 


خوانق و قی ارنرضا یه از یره تسا بغرانترسیسن کفتمی ی لاش با سود در ای 


‌ 
7 گویم: این حدیث در دلالت بر مشروع بودن قرائت صد آیه از سورة نساء در نماز وتر به 


طور مطلق, صریح و اشکاز یست. اری: این حدیث بر مشروعیت خواندن صد آیه از سورء نساء 
در موقع خواندن یک رکعت وتر دلالت می‌کند؛ و آیا در حضر هم به همین صورت است؟ گفتة 


اول نزد من واضح‌تر است؛ واه اعلم! 


قنوت را نمی‌خواند. پس این دلیلی است بر عدم وجوب قنوت در نماز وت چون 
اگر واجب می‌بود. پیامبر ج آن را ترک نمی‌کرد؛ واه اعلم. 

همچنین از بعضی از صحابه ط و تابعین ثابت است که قنوت را در نماز وتر 
تر کت کرفهانلو از قضی از آنان رک رن تشن طیل سا تانت شوه اس 
بجز در نیمه دوم رمضان. و از بعضی نیز خواندن قنوت در طول سال ابت شده 
است ". این اختلاف از سوی صحابه بیانگر این است که قنوت پیامبرء در تمام 
تمازهای وتو برایبهمه آنان ثابت نفنده.و این خود علیلین است بر اینکه پیسامیر 2۴ 
بعضی اوقات قنوت را در نماز وتر ترک می‌کردند؛ وال اعلم. 

از جمله ناقلان این اختلاف امام ترمذی است که می‌گوید: «علما در قنوت 
نماز وتر اختلاف دارند. رأی عبد ال بپن مسعود له اين است که قنوت وتر در طول 
سال خوانده شود و اختیار او این بوده که قنوت قبل از رکوع خوانده شود. و ایین 
گفتة بعضی از علماء است و سفیان وری و ابن مبارک و اسحاق و اهل کوفه چنین 
نظری دارند. 

از علی بن ابی‌طالب ن#+ روایت است که: او قنوت نمی‌خواند مگر در نيمة دوم 
رمضان و قنوت را قبل از رکوع می‌خواند. و بعضی از علما اين گفته را ترجیح داده 


اند. و شافعی و احمد نیز جنین نظری دارند #4 


۱- ن.ک: المصنف, ابن ابی شیبه ۳۰۵/۲ ۳۰۶ مختصر قیام اللیل. تألیف مروزی ص ۱۳۵- 
۶ مجموع الفتاوی, ۲۷۱/۲۲ . 


۲-ستن ترمذی» ۰۳۲۹/۲ 


6۶ (۲-۶-۲) محل قنوت در نماز وتر 

محل قنوت در نماز وتر در رکعت آخر بعد از قرائت و قبل از رکوع است و این 
از فعل پیامبر ی در اغلب اوقات ثابت است و گاهی قنوت در نماز وتر را بعد از 
رکوع می‌خواندند؛ واه اعلم. 

فلایان آن بضیی امت؛ 

الف ) از ۳ پن کعب له روایت است که می‌گوید: «< پیامبر ی وتر را می‌خواند 
و قنوت را قبل از رکوع می‌خواند ». تخریج ابن ماجه"". 

ب ) از علقمه روایت است: «ابن مسعود و اصحاب پیامبر و قنوت را در 


نماز وتر قبل از رکوع می‌خواندند ». تخریج ابن ابی شیبه"". 


۱- این حدیث» صحیح التتت: 

تخریج ابن ماجه در (کتاب !قامة الصلاة والسنة فیها. باب ما جاء فی القنوت قبل الرکوع وبعده. 
حدیث شمارة ۱۱۸۲) و ابوداود در (تفریع آبواب الوترء باب القنوت فی الوتر) معلقاً یک طرف 
سند حدیث و متن آن را همین گوته آورده است و تخریج نسایی در (کتاب قیام اللیل وتطوع 
التهان. باب ذکر اختلاف آلفاظ التافلین لخبر آبی بن کفب فی الوغر ۲۲۵۷/۴۳ با تجمله‌ای:بیعتر از 
جملةٌ این حدیث که در اینجاست. و در آن, آنچه که در وتر خوانده می‌شسود و آنچه بعد از آن 
کقیل هی شوک شک شوه استه 

آلبانی این حدیث را در ارواء الغلیل (۱۶۷/۲. حدیث شمارة ۴۲۶) و محقق جامع الصول 


(۵۴/۶) صحیح دانسته‌اند. 


کی یک میک و اف اه یان ا ‏ تات پر اسان وق 
بعد از قرائت و قبل از رکوع خوانده می‌شود. 

اما دلیل اينکه گاهی اوقات پیامبرع قنوت را بعد از رکوع می‌خواندند. این 
اقیت؛ 

از عب‌دالرحمن بن عبدالقاری روایت است که می‌گوید: «<«شبی در رمضان با 
عمر بن خطاب به سوی مسجد رفتم. مردم در مسجد پراآکنده بودند و هر کس برای 
خودش نماز می‌خواند و یک نفر نماز می‌خواند و مجموعه‌ای به او در نماز اقتدا می 
کردند. آنگاه عمر گفت: به نظر من بهتر است که اینان را گرد یک قاری جمع کنم. 
سپس بر آن عزم کرد و آنان را بر آبی بن کغب گرد آورد. سپس شبی با او به سوی 
مسجد رفتم و مردم پشت قاری خود نماز می‌خواندند. عمر گفت: این بهترین 


بدعت است"" و آنانی که بر اين نماز می‌خوابند. بهترند از کسانی که [در این وقت] 


تخریج ابن‌ایی‌شیبه (۳۰۲/۲). او می‌گوید: « حدئنا یزید بن هارون عن هشام الدستوائی عن 
حماد عن ابراهیم عن علقمه ابن ابی مسعود ...» و سیاق آن را آورده است. ۰ 
آلبانی راجع به اين اثر در ارواء الغلیل (۱۶۶/۲) می‌گوید: «سند آن خوب است و سندش 
با شرط مسلم است». 

۱- یعنی: بدعت لغوی [که از نو بودن و آغاز شدن مشتق می‌شود]؛ چون اجتماع مردم برای 
نماز شب در رمضان در مسجد در زمان ابوبکر و در اوایل خلافت عمر نبوده است. به همین 
خاطر عمر آن را بدعت نام گذاشت؛ چون در لغت به اين نام اطلاق می‌شود. و اين, بدعت شرعی 
خوانده‌اند و در شب سوم یا چهارم به آنان فرموده‌اند:« و چیزی من را از بیرون آمدن به سوی 
شما منع نکرد. مگر کراهت من از اينکه مبادا بر شما فرض شود» [بخاری : ۲۰۱۲]؛ پس اجتماع 


مردم برای نماز تراویح عمل نیکی است. در صورتی که ترس از فرض شدن ان نبود و ترس از 


آن زا می خوانند ( مقصود اوه تنان قن اخررضت ابست درو مرقم این مار راکو اون 
شب می‌خواندند. ( در روایتی و 2 اعشت هی 


فرستادند: < اللهم قاتل الکفرة ین ؛ ۱ , سپیلک وی کی 


یْسُون بوعدک . و خالف بین کلمتهم . وألق فی قلوبهم الرعب . وألق علهم رجزک 
وعذایکت» اه الحق > : « خدایا! با کافرانی که جلو راهت را می‌گیرند و پیامٍ 
تکذیب می‌کنند و به وعده‌ات ایمان نمیآورند. به جنگ برخیز و بین گفته‌هایشان تفرقه 
بیانداز و در قلب‌هایشان رعب و ترس بیانداز و بر آنان شکنجه و عذابت را فرود بیاورا 
ای خداوندی که حق هستی! ». سپس بر پیامبر لا درود و صلوات می‌فرستاد و برای 
مسلمانان در آنچه که برایشان خیر و خوب بود دعا می‌کرد. سپس برای مومنان 
طلب مغفرت می‌کرد. ؟ گفت: و بعد از لعنت فرستادن بر کفار و صلوات بر پیامبر ی و 
طلب مغفرت برای مردان و زنان مومن و خواستة خودش, می‌گفت: «< اللهم ایاک 
نعبد , و لک نصلّی و نسجد , و الیک نسعی و تحفد, و ترجو رحمتک ربنا , و تخاف 
عذابک الجد . ان عذایک لمن عادیت ملحق * : «خدایا نتها تو را می‌پرستيم و فقط 
برای تو نماز می‌خوانيم و سجود می‌آوریم و به سوی تو تلاش می‌کنيم و می‌شتابيم؛ 


الصراط و 9 ۲۷۷ 
یی خزا نز (متر )۱ 


۲- یعنی: در نصف از رمضان. 


آهایی که با انا دم کردهای هیوست کی سیم کت مسخو و مین 


۱ 


گویم: محل شاهد در اين گفته: « سپس تکبیر می‌گفت و به سوی سجود می 
رفت »؛ برای اين است که دعای قنوت در نماز وتر بعد از رکوع بوده است. چجون 
اگر دعا بعد از قرائت بود. به رکوع می‌رفت نه سجود؛ و بالّه التوفیق. 
* (۲-۶-۳ کیفیت قنوت در نماز وتر 
آنچه که بعد از نگرش در احادیث وارده واضح می‌شود. اين است که قنوت در 
نماز وتز کیفیت مشخصی ندارد, بلکه ذغا و استغفار است"۳ 
از جمله دعاهای مستحب در قنوت وتر به این صورت است: 


دادند تا در قنوت وتر بخوانم [اگر که قرائتم را تمام کردم له اهدنی فیمن هدیت 
,و عافنی فیمن عافیت , و تولنی فیمن تولیت , و بارک لی فیما آعطیت. و قنی شر 
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تا وک کضیووا نی میک بر ۲ بل مس ولت بر تا مرن 


۱- اين اثره صحیح است. سك 
كت تخریج بخاری در (کتاب صلاة التراویح. باب فضل من قام رمضان, حدیث شمارة ۲۰۱۰ [به 
طور معلق]) تا گفته‌اش:« و مردم این نماز را در اول شب می‌خواندند ». زیادی در روایت دوم 
را ابن‌خزیمه در صحیحش (۱۵۶-۱۵۵/۲)تخریج کرده است. و آلبانی سندش را در کتاب گرانبها 
و مفیدش صلاة التراویح (ص ۴۲-۴۱) صحیح دانسته و پیرامون فقه اين اثر صحبت کرده است. به 
آنتها مر اعد شنود. 


۱- این گفته از ابراهيم نخعی روایت شده است. (ن.ک: المصنف. ابن ابی شیبه ۳۰۱/۲. 


عادیت یار کت ربا فعالیت تاو لاسعا سشی ان الیی دابا مش را 
فتایت ده از بجهلد کسانش, که هداشضان ,داده‌ای: و مرن راعاشت | شرس و سلاسی | ده 
از جمله کسانی که عافیتشان داده‌ای و یاور من باش از جمله کسانی که یاور آنان بوده‌ای 
و در آنچه که به من داده‌ای برکت بیانداز: من را از شر آنچه که حکم کرده‌ای حفظ کن. به 
راستی که تو حکم می‌کنی و بر تو حکم نمی‌شود به راستی هر کس که تو یاور آن باشبی 
خوار و دلیل تاه بشد:و هر کی که بو با او دتعتی کنی» عرت نمی کیرد اقا پرورد کار 
ما! بسیار با برکت و بلند مرتبه هستی [و راه نجاتی از تو مگر به سوی تو نیست]». 

همان طور که افزودن بر دعای قنوت در نماز وتر در نیمة دوم رمضان مشروع 
است و آن هم به خاطر آمدنش در روایت عبد الرحمن بن عبد القاری که ذکر شد: 
« و در نصف رمضان بر کفار لعنت می‌فرستادند: هم قاتل الفرة انذین یصدون 
عن سبیلک , و یکذبون رسلک , و لا یژمنون بوعدک . و خالف بین کلمتهم . و ألق 
فی قلوبهم الرعب . و آلق علیهم رجزک و عذابک . له الحق. سپس بر پیامبر ند 


دورو تنو صلو کم فریشاهو اش لها نا هقی نع کی راهان یی وس تر یب نود 


۲- این حدیث. صحیح اسنت : 

تشریع ابوداوددن کتای اصلاه »باب افوت فی الرت ) عدیت قمار۵۵ ۱۳۲ و این حدیت از 
اوست و تخریج نسایی در (کتاب قیام اللیل وتطوع النهار . باب الدعاء فی الوتر » ۲۳۸/۳) به 
همان صورت و تخریج ترمذی در (کتاب الصلاة . باب ما جاء فی القنوت فی الوتر . حدیث 
شنار۴۶۴6) و تخریج این ماجه در (کتاب (قامة الصلاة والستة فیها : بابما جاء فی القشوت قنی 
زره ضدیت هار۹ ۱۱۷۸و تخر ینانوی کاب هید( ۱۹۱۸۲ یت با ۳۲۳۸۵ 
دو زیادی در حدیث از اوست. و علامه احمد شاکر در " تحقیقش بر ترمذی" (۳۲۹/۲) و علامه 


آلبانی در ارواء الغلیل (۱۷۲/۲) و محقق جامع الأصول (۳۹۲/۵) آن را صحیح دانسته‌اند. 


دعا و سپس برای ممنین طلب مغفرت می‌کرد. گفت: و بعد از لعضت فرستادن بر 
کفار و صلوات بر پیامبر# و طلب مغفرت برای مردان و زنان مومن و خواستة 
خودش, می‌گفت: الم ایاک نعبد . و لک نصلّی و نسجد , و (لیک نسعی و تحفد, و 
ترجو رحمتک ربنا, و نخاف عذابک الجد . ان عذابک لمن عادیت ملحق > 


توجه: از علی بن ابی طالب «# ثابت است که پیامبر تذ در آخر نماز وتر 


خویش می‌گفت: << للم ۳ اعد برضاک من سفخطظکی رسممایانک هت عرش 


وا یک نیک 0 ات تناء علک آنت کما نیت علی ( : « خدایا! من 
پناه می‌برم به خشنودی تو از خشمت و به عافیت [تندرستی و سلامتی] تو از عذابت و از 
تو به خودت پناه می‌برم. نمی‌توانم مدح و ستایش تو را چنان که شایسته و حسق 
توست به جای آورم. آن چنان که خودت مدح و ستایش خود را گفته‌ای ». 

گویم: ترمذی این حدیث را با این سیاق و متن در (بابی در دعای نماز وتر) و 
نسایی در (باب دعاء در نماز وتر) و ابوداود در (باب قنوت در نماز وتسر) و ابسن 


ماحد در (باب آنجه دربارةٌ قنوت در تما وتر فده اینتت) روایت کر ده‌اند. 


۱- تخریج این حدیث با نص کامل آن [همچنین ترجمة دعا[ در مبحث(۲-۶-۳) ذکر شد. 

۲- این حدیث. صحیح اسنتت* 

تخریج ترمذی در (کتاب الدعوات. حدیث شمارة ۳۵۶۶) و نسایی در (کتاب قیام اللیل وتطوع 
النها ۲۴۹-۲۴۸/۳) و ابوداود در (کتاب الصلاة. حدیث شمارءة ۱۴۳۲۷) و ابن ماجه در (کتاب 
اقامة الصلاة والسنة فیهاءبحدیت شمارة ۰۱۱۷۹ 
آلبانی در |رواء الغلیل (۱۷۵/۲, حدیث شمارة ۴۳۰) و محقق جامع الأصول (۶۴/۶, ۳۹۲/۵) 


تمه وهای گیه ایشت که تدم در هن نشف شای کفته آستست؛ 
آنجا که می‌گوید: « گفته‌اشی: " در آخر نماز وتر خود می‌گفت ": احتمال دارد که آن 
را در ایستادن آخر خود گفته باشد؛ پس این شامل قنوت می‌شود؛ همان طور که 
مقتضای گفتة مولف است و احتمال دارد که آن را در نشستن خود در هنگام تشهد 
گفته باشد و این ظاهر لفقظ حدیت است ۳ 

اما نسایی در کتاب عمل الیوم و اللیلة و همچنین این سنی اين حدیث را با این 
لفظ روایت می‌کنند: 

از علی بن‌ابی‌طالب له روایت است که گوید: « شبی نزد پیامبر ی خوابیدم 
هنگامی که نمازش تمام می‌شد و در بسترش می‌خوابید از او می‌شنیدم که می 
گفت: اللهم نی أَعوذ بمعافاتک من عقوبتک, و آعوذ برضاک من سخطک. و أعوذ 
یک منک. اللهم لا آستطیع ثناء علیک و لو حرصت. ولکن آنت کما آتتیت علی 
۱ 


اسجاشية الشندی,علی الشایی» ۲۳۹/۲: 
۲- سند این حدیث, صحیح انتیتت. 
تخریج نسایی در عمل الیوم واللیلة (ص ۵۰۵ حدیث شمارة )۸٩۱‏ و ابن سنی در کتاب عمل 
الیوم والليلة (ص‌۳۵۸, حدیت شمارة ۷۶۶). و اين سند منقطع است. همان‌گونه که مزی در تهذیب 
الکبال (۵۷۳۱) یه ای اشازه کرده استه اما فبای باستد دیکرخ زیر (شمار ۸۸۲ آن زا ووایت 
کرده است و سندش صحیح است؛ و اه اعلم. و محقق عمل البوم والليلة تألیف نسایی و همین 


گونه محقق عمل الیوم والليلة تألیف این سنی, آن را صحیح دانسته‌اند. 


۱۹ 


در این روایت محل دعا مشخص شده ات0 همان کون کم نسایی در کتایشفن 
عمل الیوم و الليلة بابی را با همین عنوان نام گذاری کرده است؛ آنجا که می 


گوید: «باب آنچه که بعد از اتمام شدن نماز و رفتن به بستر گفته می‌شود ». 


(۷-۳) کسی که نماز وتر را فراموش کند یا اينکه به خواب رود 
دربارة کسی که از نماز شبش به خواب رفته باشد و نیت داشته آن را بخواند, 
گفته تاو کر داتفه امه اسک» «< کی که هشن وه بیاین و نیت خاشتد باشد که 
شب بیدار شود و نماز بخواند. آنگاه چشمانش بر او غلبه کند تا اينکه صبح بیدار 
شود. برایش آنچه که نیت کرده است نوشته می‌شود و خوابش صدقه‌ای از طرف 


پروردگارش قطن برای اوست > تخریج نسایی و ابن ۱ 


#* فایده: در حدیث عايشه فد نزد امام مسلم در صحیحش (چاپ دار احیاء التراث العربی 
حدیث شمارة ۴۸۶) آمده است که گوید: این دعا را از پیامبرع به هنگام سجودش در نماز شب 
شنیده است. (مترجم). 

۱- اين اثره صحیح است. 

تخریج نسایی در (کتاب قیام اللیل وتطوع النهار, باب من آتی فرائسه وهو ینوی القیام فنام؛ 
۳ و ابن خزیمه (۱۹۵/۲- ۰۱۹۷ حدیث شمارة ۱۱۷۲ - ۱۱۷۵) و ابن حبان (۲۲۳/۶ 
تمد بت شما ۲۵۸۸6 التخسان): 

آلبانی این حدیث را در اٍرواء الغلیل (۲۰۴/۲. حدیث شمارة ۴۵۴) صحیح دانسته و گفته 

است: «مثل آینکه نو قرف بزدن ان صحیح‌تر می‌باشد ولی در معنای مرفوع است؛ چون چنین 
گفته‌ای از جهت رآی گفته نمی‌شود [یعنی از جهت فهم و اجتهاد شخصی نمی‌باشد]؛ همان گونه 
که نمایان است ». 


این اثر. هرچند که موقوف است اما در حکم مرفوع است. 

برای هر مسلمانی که از نماز وترش به خواب رفته و يا دردی بر او غلبه کرده و 
یا مشکلی برایش پیش آمده است. خواندن آن نماز در روز برای او مشروع است""" 
هاقسه داد رای کف روم سای اش تفن صوریت تا 

اول: وترش را همان طور که بل خوانده است. بخواند. 

این مطلب از فرمودة پیامبرع: در حدیث ابو سعید خدری نله برداشت می‌شود 


که می‌گوید: پیامبر ع فرمودند:«کسی که از نماز وترش به خواب رفت يا فراموش 


کرد. آن را وقتی که به یاد آورد. بخواند ». تخریج ابوداود و ترمذی". 


گویم: اين امر همان گونه است که آلبانی کته گفته است و محقق جامع الأصول (۷۳/۶) این 
حدیث را به طور مرفوع صحیح دانسته است و محقق الاحسان سند آن را خوب دانسته است. 

۱- همچنین در صورتی که آذان صبح گفته شده و وقتی برای نماز وتر باسد می‌تواند در آن 
هنگام وترش را بخواند. دلیل بر آن اثری است که محمد بن منتشر روایت می‌کند که می 
گوید: «در مسجد عمرو بن شرحبیل بودم اقامةٌ نماز گفته شد و منتظر او (عمرو بن سرحبیل) 
شدند. وی آمد و گفت: من نماز وتر را می‌خواندم. محمد بن منتشر گفت: و از عبد الّه (یعنی این 
مسعود ع) سوّال شد: آیا بعد از اذان نیز نماز وتر است (یعنی می‌توان بعد از اذان صبح نماز وتر 
تقواند)؟ کفت: ار و نیز بعد از اقامه ۰۰ .». تخریج نسایی ( ۰۲۹۳/۱ حدیث شمارة ۶۱۲ چاپ 
مکتب المطبوعات الاسلامیة) و بیهقی (۰۴۸۱-۴۸۰/۲ حدیت شمارة ۴۳۱۲ چاپ دار الباز) و 
آلبانی سند این اثر را صحیح کته اسف رن که رواب اعت شالت لاش ساب سکس 
الاتلامی ۱۵۶/۲ 

گویم: در صورتی شخصی می‌تواند بعد از اقامه نماز بخواند که مانند عمرو بن شرحبیل امام 
باشد و نماز بر پا نشده باشد و مردم منتظر او باشند یا اقامه گفته شده ولی نماز به تأخیر افتاده 


باشد یا او در حال نماز وتر بوده و می‌تواند به نماز جماعت برسد. (مترجم). 


۱۳۱ 


0 


دوم: در روز دوازده رکعت نماز بخواند. 
این مطلب. همان چیزی است که عايشه ند از فعل پیامبر ی نقل کرده امتدتیت؟ 
آنجا که می‌گوید: « اگر خواب يا بیماری» پیامبرعل را از خواندن نماز شب باز می 


داشت. در روز دوازده رکعت نماز می‌ خواند ۳۹ تخریج ای 


(۸-۳) مشروعیت نماز شب با جماعت در رمضان 
مشروعیت نماز شب با جماعت در ماه رمضان از گفته و فصل پیامبر لا اببت 
ی 
اما گفتة پیامبرع: آن است که جبیر بن نفیر از ابوذر ط نقل می‌کند که او گوید: 
«با پیامبر 2 روزه گرفتیم. او برای ما نماز [شب یا تراویح] نخواند مگر در هت 
شبی که از آن ماه باقی مانده بود [یعنی شب بیست و سوم]. پس برای ما نماز خواند 


ت بتک یک مکشی کذقت ریس رشن ی ان ان مامب مس ماگزه سوه 


۲- این حدیث. صحیح انیت : 

تخریج ابوداود در (کتاب الصلاة. باب فی الدعاء بعد الوتر. حدیث شمارة ۱۴۳۱) و این لفظ 
حدیث اوست و تخریج ترمذی در (کتاب الصلاة. باب ما جاء فی الرجل ینام عن الوتر آو ینساه 
حدیث شمارة ۴۶۶) و ابن ماجه در (کتاب قامة الصلاة والسنة فیهاء باب من نام من وتر آو نسیه, 
حدیث شمارة ۱۱۸۸). این حدیث را علامه احمد شاکر در تحقیقش بر ترمذی و محقق جامع 
الاصول (۶۰/۶) صحیح دانسته‌اند. 

۱- این حدیث» صحیح است: 

تخریج مسلم در (کتاب صلاة المسافرین و قصرهاء باب جامع صلاة اللیل ومن نام عنه آو 
مرطین. عدیتا اشمار۷۳۶۰6) دز جمله‌ای طولانی که این یک قسفت "از آن است. و ن.ک: جامع 


الٌصول (۹۶-۹۱/۶)؛ فتح الباری (۴۸۰/۲). 


۱۲ 


[یعنی شب بیست و چهارم] پرای ما نماز نخواند و در پنج شبی که از آن ماه باقی 
مانده بود [یعنی شب بیست و پنجم] برای ما نماز خواند تا اینکه نصف شب گذشت. 
آنگاه به او گفتیم: ای رسول ال ! اگر [امکان دارد] باقی ماندة این شب را نیز ببرای 
ما سنت بخوانی؟ او فرمود: <به راستی کسی که همراه امام نماز بخواند تا اينکه 
نمازش تمام شوه برای او هار هش هه مشود یی رای انضا کساز 
تخوانن کا آینکه سه ی ان ان ماه‌یافی مانیه بود و دراه شب بافی مانده از ان ماه 
برای ما نماز خواند [یعنی شب بیست و هفتم] و همسران و تمام خانواده‌اش را به 
سوی نماز فرا خواند. او برای ما نماز خواند تا جایی که از نرسیدن به فلاح 
ترسیدیم. جبیر بن نفیر - کسی که از ابوذر روایت می‌کند - می‌گوید: گفتم: فلاح 
جیست؟ [ابوذر] گفت: غذای وقت سحر». تخریج تاش و ار ماش ۱ 

۱- یعنی به اندازة نماز خواندن همه شب. اجر داده می‌شود. (مترجم). 

۲- این حدیت. صحیح انبنستته 

تخریج ترمذی در (کتاب الصوم. باب ما جاء فی قیام شهر رمضان. حدیث شمارة ۸۰۶) و اين 
لفظ حدیث اوست. وتخریج نسایی در (کتاب السهو, باب ثواب من صلی مع الامام حتی ینصرف, 
۳۳ و ابوداود در (کتاب الصلاة, باب فی قیام شهر رمضان. حدیث شمارة۱۳۷۵) [همراه با 
ویاف وی اش یی باق در یی یه اما ای سا ان نت ابو انم ماه در 
(کتاب قامة الصلاة والسنة فیها, باب ما جاء فی قیام شهر رمضان. حدیت شمارة ۱۳۲۷). 

ترمذی این حدیث را صحیح دانسته و محقق جامع الأْصول (۱۲۱/۶) نیز سند آن را صحیح 
دانسته است. 

# فایده: آن هم برای افرادی که پشت سر کسانی نماز می‌خوانند که در رمضان نماز تراویح را 
بیست و سه رکعت می‌خوانند. هرچند امام بعد از هشت رکعت عوض می‌شود. چون عوض شدن 


امام دلیل بر پایان نماز نیست. بلکه از خسته شدن اوست و اجر مذکور در اين حدیث. برای کسی 


۱۱۳ 


است که تا آخر آن نماز با همان جماعت نماز بخواند؛ پیامبر تا می‌فرماید:« به راستی که امام 
بدین خاطر گذاشته شده تا به او اقتدا شود [یعنی در نماز]». قسمتی از حدیثی که بخاری (جاپ 
دار ابن کثیر . حدیث شمار؛ ۲۷۱ و ۰..) و مسلم ( چاپ دار ٍحیاء التراث العربی, حدیث شمارة 
ی ی 

آلبانی کته در السلسلة الصحيحة (حدیث شمارة ۲۲۴ چاپ مکتبة المعنارف) بعد از گفتة 
عايشه «عغا « عید قربان روزی است که مردم قربانی می‌کنند و عید فطر روزی است که مردم 
افطار می‌کنند » می‌گوید: « اين شايسته اين شریعت بلند نظر است که از اهداف آن جمع کردن 
مسلمانان و یکسان کردن صفهای آنهاست و اينکه آنان را از اسباب تفرقه دور کند. پس شرع 
برای رأی یک شخص در عبادت جمعی‌ای مثل روزه و عید و نماز جماعت. اعتبار قائل نیست - 
هر چند که از نظر او درست باشد- ... سپس از سنن ابوداود (۳۰۷/۱) با سند صحیح نقل می‌کند: 
« عثمان ضء در منی چهار رکعت نماز خواند [یعنی: نماز فرض چهار رکعتی را که باید دو 
رکعت بخواند. را چهار رکعت خواند]» پس ابن مسعود نل بر او انکار کرد و گفت: با پیامبر ی دو 
رکعت نماز خواندم و همراه ابو بکر دو رکعت و همراه عمر دو رکعت و همراه عثمان در قسمتی از 
خلافتش سپس آن را کامل خواند. سپس شما اختلاف کردید. پس بعضی دو رکعت و بعضی چهار 
رکعت می‌خوانند؛ من آرزو دارم که از چهار رکعت دو رکعت آن از من قبسول شود. سپس این 
سره وا کت اور اند بش بای کم یه وهای مناد کر تمس تکوم تیار 
رکه هه مها نم موی کته ارف تشر آنست: 6 

بعد از این آلبانی نله می‌گوید: « آنانی که همچنان در نمازهایشان اختلاف و تفرقه دارند و به 
ینآ قفا هلاقم کی کی دز ای یت و فر امد کر قل تام کنس اش صو ضا 
در نماز وتر در رمضان با این حجت که بر خلاف مذهب او هستند! .. ». 

به نکتةٌ بسیار مهمی در اثرمذکور اشاره شده است و آن هم گفتة ابن مسعودت» است که می 
کون( اعتلاف قر اس ول متا تاه تعشی سل اینکه یه ای( توخهات احشاین تذارکه و 


برای کسب رضایت مردم یا از روی جهل. روایتی ذکر می‌کنند که پیامبر عاٍ فرموده‌اند: ‌ 


۱۱۴ 


اختلاف امتم رحمت است » اين حدیث هیچ اصلی ندارد و شمار زیادی از ائمه آن را به طور 
شدید انکار کرده‌اند. و آلبانی تاه در سلسلة الضعيفة (حدیث شمارة ۵۷) پیرامنون اینن حدیث 
منسوب به تفصیل سخن به میان آورده است. 

در رد این حدیث منسوب کافیست که بدانیم با توصیه‌های خداوند در قرآن مخالف است. 
چون خداوند در قرآن می‌فرمایند: ‏ وآطیعو له ورسوله ولاًتتازعوًفتفشلواً وتذهب ریحکم» 
[انفال /۴۶] : « و از خداوند و پیامبرش اطاعت و پیروی کنید و با یکدیگر اختلاف و تنازع نکنید. پس 
سر افکنده و شکست می‌خورید و قوت و هییت شما از میان می‌رود ». و نیز می‌فرمایند: ۶ واعتصموا 
بحبل له جمیعاً ول تفرفوأ [آل عموان/۱۰۳] : « و همه به ریسمان خداوند چنگ زنید [یعنی:به 
قرآن و سنتی که توسط وحی خداوند برای هدایت بشریت نازل شده است. بچسبید] و تفرقه و اختلاف 
نکنید ». 

چرا اختلاف نه ؟ 

چون اختلاف سبب از هم گسستگی و تعصب می‌شود. پس اسان ناخواسته از قرآن و سنت 
دور می‌شود. در نتیجه کسی که حنبلی است؛ پشت سر کسی که شافعی است نماز نمی‌خواند. 
چون او سر خود را به طور کامل مسح نکرده است و همچنین کسی که شافعی است پشست سر 


ریق و و و ی هی و را ساره 


پس باید اختلاف را با تمسک به قرآن و سنت کم کنیم يا از بين ببریم و دستورات خداوند و 
رسولش را اجرا کنیم نه اینکه بگوییم: اختلاف رحمت است و هر چه دلمان خواست انجام دهیم! 
یکی از توجیهات و نصایح مهم علامه آلبانی در سخنی که کمی پیش از او نقل کردم این است 
که ما جماعت مان را در نمازهای جمعی, به ویژه در روز عید کم رنگ نکنیم و پیامبر ی نیز این 
چنین توجبهاتی داشته‌اند و در حدیثی نزد امام مسلم در صحیحش (چاپ احیاء السراث 
۱-حدیث شمارة ۲۳۸-۶۴۸) آمده است که ابوذر طه می‌گوید: پیامبر ع به من فرمودند: 


کول هتسی اوورع: که ام ای ینت نع کم زا من که که ما را راداز رقف هتخت 


۱۱۵ 


تفا کر شیر ای یی هی کول ای سا رکه اسان اشهاق ستاو 
همراه امام را در ماه رمضان اختیار کرده‌اند و اختیار شافعی اين بوده است که اگر 
شخص, قاری باشد. خودش به تنهایی نماز بخواند »۲ 

گویم: حدیث ابوذرظنه نه تنها دلیل قولی از پیامبرع بر مضروعیت جماعت در 
نماز شب است. بلکه بر فضیلت آن نیز دلالت دارد. 

اما دلیل از فعل پیامبر و در مورد نماز شب همراه با جماعت. حدیثی است که 
عايشه بت روایت می‌کند که گوید: شبی پیامبر ول در هنگام نیمه شب بیرون 
رفت و در مسجد نماز خواند و مردمی به او دز نماز اقتدا کردند. و هنگامی که 
صبح شد. مردم راجع به آن نماز صحبت کردند. پس تعداد بیشتری از آنان جمع 
شدند و با او نماز خواندند. و هنگامی که صبح شد مردم راجع به آن نماز صحبت 
لسن اهل,آ خسسخد یلها ر گزارانن که دن ان مشاه مار مس شوانکد | دز 
شب سوم زیاد شدند. آنگاه پیامبر ی بیرون آمد و مردم به او در نماز اقتدا کردند. 


پس وقتی که شب چهارم شد. مسجد از مردم پر شده بود. تا اينکه پیامبرع برای 


می‌اندازند يا آن نماز را با تأخیر انداختن می‌میرانند؟ ابوذر گفت: گفتم: به من چه امر می‌کنی؟ 
فرمودند: نماز را در وقتش بخوان. پس اگر برای ادای نماز به آنان رسیدی, با آنان نماز بخوان, 
چون برای تو نافله و سنتی است.». 

پس ای امت اسلام! اگر هر نماز جماعتی به تأخیر افتاده شد ما در خواندن آن با جماعت 
کوتاهی نکنیم به ویژه در روز عید که شاید یک روز به جلو انداخته شود. پس آن را در اول 
وقت آن بخوانیم و با جماعت با نیت سنت نیز آن را بخوانیم تا اینکه جماعت مان کم رنگ نشود. 
(مترجم). 


۱- سنن ترمذی» ۱۷۰/۳ . 


۱۶ 


نماز صبح بیرون آمد. وقتی که نماز صبح تمام شد. رو به مردم کرد. آنگاه تشهد 
گفت و سپس فرمود: «< اما بعد: به راستی که وضعیت شما برای من پنهان نبود؛ فقط 
ترسیدم بر شما فرض شود و نتوانید آن را انجام دهید ». تخریج بخاری و مسلم". 

حافظ ابن حجر در ضمن فواید این حدیث می‌گوید: « [اين حدیث دلیلی است 
بر اینکه] نماز شب با جماعت - خصوصاً در ماه رمضان - سنت و مستحب است؛ 
جون ترس موجود در حدیث بعد از وفات پیامبر 3 از بين رفته است و به همین 


خاطر عمر بن خطاب فله مردم را بر نماز آبی بن کمب جمع کرده است »*. 


۱- این حدیث» صحیح انستشتا 

تخریج بخاری در جاهایی از کتاب صحیحش از جمله (کتاب‌الجمعة, باب من قال فی الخطبة 
بعد الثناء: آما بعد. حدیث شمارة )٩۲۴‏ و این لفظ حدیث اوست. و مسلم در (کتاب صلاة 
المسافرین, باب الترغیب فی قیام رمضان, حدیث شمارة ۷۶۱). ر.ک: جامع 2 
۱۸( 

۲- فتح الباری, ۱۴/۳ . 

آلبانی جماعت در نماز شب را در کتابش صلاة التراویح (ص )۱۵-٩‏ مشروع دانسته است و از 
گفته و فعل و تقریر پیامبر تذ دلایلی را برای آن ذکر کرده است. 

و ن.ک: اقتضاء الصراط المستقیم. ۲۷۷-۲۷۵ . 

# فایده: در مورد تعداد رکعاتی که پیامبر ع در رمضان با جماعت خواندند: در روایتی از 
جابر بن عبد ال نزد ابن نصر و طبرانی با سندی که آلبانی آن را در (صلاة التراویح ص ۲۱) 
تا بخ و تلهم رکه ب راخ اتاض از کر اند وس بای اه تساو وت وا خوانان 6 


۱۷ 


)٩-۳(‏ دو وتر در یک شب نیست 


از قیس بن طلق بن علی روایت است که گوید: طلق بن علی در روزی از ماه 
یا یکی ها امد شب ی ما اند ,ونیا ما قطان کی سس رای ما اه 
شب خواند و بعد از آن نماز وتر را برای ما خواند. سپس به سوی مسجد رفت و 
برای دوستان خود نماز خواند, تا اينکه نماز وتر باقی ماند؛ پس مردی را جلو 
فرستاد و گفت: برای دوستانت نماز وتر بخوان چون من از پیامب رک شنیده‌ام که 


)/ 


فرمود: «دو وتر در یک شب نیست 0 تخربج ابوداود با تصحیح ابن تیان 


ترمذی نله در مورد فرمودة پیامبر 3 :«< دو وتر در یک شب نیست » می 
گوید: « علما راجع به کسی که نماز وتر را در اول شب خوانده و سپس در آخر 


شب دوباره نماز می‌خواند. اختلاف نظر دارند: 


۱- یعنی دو بار خواندن وتر در یک شب جایز پا درست نیست. (مترجم) . 

۲- این حدیث. حسن است. 

تخریج ابوداود در (کتاب الصلاق. باب فی نقض الوتر. حدیث شمارة ۱۴۳۹) و اين لفظ حدیث 
اوست. و تخریج نسایی در (کتاب قیام الیل وتطوع النهار, باب نهی النبی تج عن الوترین فی لیلةء 
۳۳۰-۳) همانند این حدیث, و ترمذی در (کتاب الصلاة. باب ما جاء لا وتران فی ليلتةء 
حدیث شمار؛ٌ ۴۷۰) فقط با ذکر حدیث بدون قصه, و تخریج اين حبان (۲۰۲-۲۰۱/۶. حدیث 
شمارءٌ ۲۴۴۹ - الاحسان) مانند این حدیث. 

ابن حبان این حدیث را صحیح دانسته و اببن حجر در فتح الباری (۴۸۱/۲) آن را حسن 
دانسته است و علامه احمد شاکر در تحقیقش بر ترمذی آن را صحیح دانسته و محقق الاحسان 


سند آن را قوی و محقق جامع الأصول (۶۲/۶) آن را صحیح دانسته است. 


۱۱۸ 


رأی بعضی از علمای صحابه #: و علمای بعد از آنان این بوده است که باید 
وترش را خراب کند و گفته‌اند: به آن یک رکعت اضافه کند و بعد هر قدر که مسی 
خواهد نماز بخوانده سپس در آخر نمازش, نماز وتر را بخواند؛ چون: « دو وتر در 
پیت شب یت ۱ ای کفته اسیخای ات۱ 

بعضی دیگر از علمای صحابه .و دیگران گفته‌اند: اگر وتر را در اول شب 
خواند و بعد خوابید. سپس آخر شب بیدار شد. پس تا جایی که می‌تواند نماز 
بخواند و نماز وترش را نباید خراب کند و وترش را همان گونه که بوده است رها 
کند. و اين گفتهٌ سفیان ثوری و مالک بن انس و ابن مبارک و شافعی و اهل کوفه و 
اخیتن استه 

این گفته. صحیح‌تر است. چون در روایات متعددی آمده است که پي 
نماز وتر تفا وتف 

گویم: این گفته‌ای که امام ترمذی نت ترجیح می‌دهد و می‌گوید: «اين صحیح‌تر 
است »: آن مطلبی است که به آن اشاره کردم!۳؛ آنجا که بیان کردم فرمودة پیامبر 
« نماز آخر شب خود را وتر قرار دهید » دلیل بر وجوب وتر نیست. بلکه 
مقضوه یی ات کسک فد سای فاص را اش رک تا که 


پیامبرعل می‌فرماید: < نماز شب. دو رکعت دو رکعت است. پس اگر کسی از شما 


۱- سنن الترمذی, ۳۳۴/۲ . 


- نک [ن در زیر شمارة ۷-۳-۲۱ ذکر شد. 


۱۹۹ 


ترسید که وقت صبح داخل شود. یک رکعت بخواند تا آنچه از نماز خوانده است. 


ه ۱ 


ین وه سای ات ریک ر کت به اند فا ایح از از رنه ات روش 
شود » نشان می‌دهد که منظور پیامبرع اين بوده است که یک فرد مسلمان 


نمازش را در شب با شفع [بعنی تماز دورععنی | بستدون وت رارکت نکند؛ و ال 


اعلم". 


۱- در مطالب قبلی به تخریج این حدیث اشاره شده است. 

۲- ولی یک مسأله می‌ماند و آن اینکه: اگر مأموم در اول شب وتر خود را خوانده باشده 
سپس همراه با جماعتی دوباره پشت امامی نماز بخواند. پس آیا وتر را همراه با امام ترک کند و 
فضیلت مذکور در حدیث ابوذر از او فوت شود؟ که پیامبرتٌ می‌فرماید: «< به راستی کسی که 
همراه امام نماز بخواند تا اینکه نمازش تمام شود. برای او نماز همةٌ شب نوشته می‌شود» (به 
تخریج این حدیث قبلا اشاره شد). 

در جواب گوییم: آنچه که به نظر می‌رسد - و الّه اعلم - مآموم همراه با امام یک رکعت وتر 
را با نیت شفع می‌خواند و اگر امام بعد از آن یک رکعت, سلام داد بلند می‌شود و رکعت دوم را 
می‌خواند. پس در نتیجه او منصرف نشده است مکر بعد از انصراف امام [یعنی نماز را خاتمه نداده 
مگر بعد از خاتمه یافتن نماز اماع] و او دو وتر را در یک شب نخوانده است؛ و اثّه اعلم. 

و اختلاف نیت مآموم با امام هیچ اشکالی ندارد؛ و باه التوفیق. 


۱۳۰ 


نمازهای متفرقه 
این باب شامل فصلهای زیر است: 
(۱-۴) نماز اشراق. 
(۲-۴) نماز ضحی. 
(۲-۴) نماز زوال. 
(۴-۴) نماز ورود و خروج از منزل. 
(۵-۳۴) دو رکعت نماز بعد از وضو. 
(۶-۳۴) نماز تحیه مسحد. 
ای ادزم او اقا 
(۸-۴) نماز توبه. 


(۲-) تماز:ستت: خمعه: 


(۱۰-۴) نماز تسبیم. 


(۱۱-۴) نماز شخصی که از سفر بر گشته است. 
(۱۲-۴) نماز استخاره. 

۱۳ تما سیف و کترت, 

(۱۴-۴) نماز دو عید. 

(۱۵-۴) نماز استسقا. 

(۱۶-۴) نماز حنازه. 

(۱۷-۴) دو رکعت نماز طواف. 


۷ 


نمازهای متفرقه 


(۱-۴) نماز اشراق 

نماز اشراق اولین نماز ضحی است. چون وقت نماز ضحی از طلوع خورشید 
آغاز می‌شود. نام اين نماز در اين وقت از نماز ضحی به اسم "نماز اشراق" از ابن 
عباس کت ثایت استت. 

از یتابن بعارنت یم توف روانت استن <ر ابی :باس تمان خی نمیون 
خواند. او را نزد ام هانی بردم و گفتم: از آنچه که به من خبر داده‌ای به او خبر ده؛ ام 
هانی گفت: پیامبر 6 در روز فتح مکه به خانة من آمد و درخواست آب کرد و در 
طرف رگن آب ريیخته شد. سپس در خواست لباس کرد. پس خود را از من 
و و را یتیس ا ها تراد رای رتست اه وا و 
رکعت نماز خواند و آن هم در وقت ضحی. ایستادن و رکوع و سجود و نشستن در 
آن نمازها یکسان بود, بعضی از آنها نزدیک به بعضی دیگر بود. آنگاه اببن عباس 
بیرون رفت و در آن هنگام می‌گفت: بین دو لوح قرآن را خوانده‌ام و نماز ضحی 
را ندانستم مگر حالا؛ #(یسبحن بالعشی وال(شراق4 و می‌گفتم: کجاست نماز اشراق؟ 
سپس بعد از آن گنت: آنها نماز اشسراق هستند >. تخضریج طبری در تفسیرش و 


حاکم. 


ِ- این حدیت» حسن لغیره آننیت: 
اولاز مشب عفد لکری اد طرتی بي ای کی از از امن دعب همین نو وه 


ستذش انقطاع اشت+موسی ین ابی کثیراز این تغانن هیده است, خک: الط ربیب (ضن ۵۵۳), از 


۱۳۳ 


این جهت که او را در طبقةٌ ششم قرار داده است و اين طبقه کسانی هستند که دیدارشان ب 
صحابه ثابت نشده است؛ همان گونه که در مقدمة کتابش به آن اشاره می‌کند. 

دوم- از سعید بن ایی عروبه.از ابومتوکل, از ایوب بن صفوان, از عبد ال بی حارث بن نوفل؛ 
از ابن عباس ... و بعد از آن سیاق حدیث را روایت می‌کند. 

در سند این حدیث. سعید است که تدلیس می‌کند [یعنی: اسم شخصی را که از او روایت شنیده 
است ذکر نمی‌کند و یا با اسم غیر معروفش او را ذکر می‌کند] و احادیث را در هم آميخته است. و 
ابومتوکل, خود متوکل است و بیان حال او در الجرح والتعدیل (۳۷۲/۸) ذکر شده است و دربارة 
او نه تجریحی [بدی] ذکر کرده است و نه تعدیلی [خوبی] و بیان حال او در تعجیل المنفعة 
ص ۳۹۱) هم آمده است و حکم به جلالت و بزرگواری او داده و از ابو حاتم, حکم جلالت و 
بزرگواری او را نقل کرده است. اما در کتاب ابو حاتم اين گونه نیست و شاید چشمش به بیان 
حال شخص دیگری بعد از آن در کتاب الجرح والتعدیل افتاده است؛ و الّه اعلم. و بیان حال ایوب 
نیز او در الجرح والتعدیل (۲۵۰-۲) آمده ولی دربارة او تجریح [بدی] و تعدیلی[خوبی] ذکر 
نکرده است. 

حاکم آن را در المستدرک (ط/۵۳) تخریج کرده است. از طریق سعید بن ابی عروبه از ایوب | 
وه ای[ بسا مه این ان و و ی سای وا رون که بیغ 

گویم: در اين سند. سعید و ایوب هستند و متوکل را ذکر نکرده است که اين ناشی از به هم 
آمیختگی سعید است. چون او احادیث را در هم آميخته است. 

اين اثر با اين دو سند ذکر شده به درجة حسن لفیره می‌رسد و این حکم با شواهد زیر تأکید 
بیدا می‌کند: 

الف) تخریج عبد الرزاق در المصنف (۷۹/۳) از معمر از عطا خراسانی. که می‌گوید: ابنعباس 
گفتت: << در دروتم چیزهانی دربارة نما ضعی برد با اینکه خراندم ا( سحرنا الحبال معه بسیحن 
بالیفیست ۰ مب حبواسنت_ ( _ سسران 6 
»7 : ِ 


۱۳۴ 


در فضیلت نماز ضحی در اول وقت آن - و آن هم نماز اشراق - حدیث بعدی 
از 

از ابوامامه عتووایتت است که می گوینه پبا مر کل فرمودنقه: «داجر کسسی که شا 
صبح را با جماعت در مسجد بخواند و در آنجا بنشیند تا نماز سنت ضحی بخواند. 
مانند اجر کسی است که حج يا عمره رفته باشد و حج و عمره‌اش کامل باشد ». 
تخریج طبرانی. 

در روایت دیگری آمده است : « کسی که نماز صبح را با جماعت بخواند 


سپس بنشیند تا اينکه خورشید طلوع کند ... ». تخریج طبرانی ". 


۶ گویم: این سند تا عطاء حسن است. ولی روایت عطا از صحابه. مرسل و منقطع است. تهذیب 
التهذیب, ۲۱۲/۷ . 

ب ) تخریج طبرانی در المعجم الکبیر (۴۰۶/۲۴) و در الأوسط (۶۴-۶۳/۶- مجمع البحرین) 
از طریق ابو بکر هذلی از عطا بن ابی رباح از ابن عباس, که می‌گوید: از کنار این آیه #العشی 
وااشراق4 می‌گذشتم و نمی‌دانستم چیست. تا اينکه ام هانی بنت ابی طالب از رسول اثه #6 
برایم نقل کرد که می‌گوید: پیامبر ی نزد او آمد و برای وضو ظرف آبی درخواست کرد. مثل اینکه 
آثار خمیر را در آن می‌بینم» پس وضو گرفت. سپس ایستاد و نماز ضحی خواند. آنگاه فرمود:« 
ای ام هانی! اين نماز اشراق است». 

گویم: ابوبکر هذلی اخباری [ این لقب به کسی داده می‌شود که به علم تاریخ و انساب و سیر 
اقعال داشعه باشد] متروک الندینت اسخه همان :طور که.فر الفریب (ص ۶۲۵) آمتفه است.و 
روایت مرفوع این حدیث, منکر است و درست وقف آن بر صحابی است. 

ج) و شواهد دیگری نیز وجود دارد که سیوطی در الدر المنثور (۱۵۰۷- ۱۵۱) نسقل می 
کت (ن که المضتفت؛ این این شیبه: ۳۰۸۰۴۰۷/۷۸ 


۱۲۵ 


(۲-۴) نماز ضحی 

ات تا اما ها پل وی اس 

اول: فضیلت نماز ضحی؛ 

دوم: حکم آن؛ 

سوم: وقت آن؛ 

چهارم: تعداد رکعات و کیفیت آن. 

بیان این مسائل به شرح زیر است: 

٩‏ (۱-۲-۴) فضیلت نماز ضحی 

ای فر یات نبا رصع امه ات رای ابا اقا ویر را کی 
کنم: 

از ابوذر طء روایت است که پیامبر و فرمودند: « بر هر یک از مفاصل 
اتتراهای ۰ شا صلاقه‌ای اسه اس تشن ساسا ان کنن | یز هه 
است"" و هر تحمیدی [الحمد له گفتن] صدقه است و هر تهلیلی [لا اله الا اه گفتن] 


۱- سلامی [مفصل], مفرد است و جمع آن, سلامیات [مفاصل] است و آن هم به مفاصل 
انگشتان گفته می‌شود. سپس به جای همه استخوانها و مفاصل بدن به کار برده شده است؛ (شسرح 
مسلم نووی» ۲۳۲/۵ 

۲- در روایت دیگری نزد ابوداود در سننش (جاپ دار الفکر ۰۴۱۱/۱ حدیث شمارة ۱۲۸۶) 
سین امده است: <ریر هر یک از-مفاضل استخوانهای شا در هر روز ضدقدای است» سش براق 


ان شخص به هر نمازی صدقه است و هر روزه‌ای صدقه است و هر حجی صدقه است و هر 


تسبیحی.. > (مترجم). 


۱۳۶ 


وین از شک تفه ات و آن وی کت تسمازی کته از سارت سین 


خواند. کفایت می‌کند کگ تخریج اه 


۱- این حدیث» صحیح اسشت: 

تخریج مسلم در (کتاب صلاة المسافرین وقصرها. باب استحباب صلاة الضحی و آن آقلها 
رکعتان وآکملها مان رکعات وأوسطها آربع رکعات آو ست والحث علی المحافظة علیها, حدیث 
شمارة ۷۲۰).و ن.ک: جامع الأٌصول,۴۳۶/۹ . 

# اين رجب در جامع العلوم و الحکم (چاپ دار ابن الجوزی ص ۴۶۷-۴۶۴) می‌گوید: «ظاهر 
حدیث نشان می‌دهد که شکر با این صدقات بر هر مسلمان در هر روز واجب است. ولی شکر دو 
درجه دارد: 

یکی از آن دو, شکر واجب است و آن هم اینکه: یک شخص واجبات را انجام دهد و از 
محرمات دور شود. پس این را باید انجام دهد و در قبال شکر این نعمتها او را کفایت 
می‌کند.... و اين نشان می‌دهد که در صورتی او را کفایت می‌کند که کارهای شر و بدی انجام ندهد 
و در صورتی از بدیها دور می‌شود که فرائض را انجام دهد و از محرمات دوری کند. چون بزرگ 
ترین بدیها ترک فرائض است و برای همین بعضی از سلف گفته‌اند: شکر خدا ترک گناه است. و 
بعضی از آنان گفته‌اند: شکر خدا این است که در انجام گناه از نعمتهای خداوند کمک گرفته نشود. 

درجه دوم از شکر. شکر مستحب است و آن هم اینکه: یک بنده بعد از ادای فرائض و دوری 
از محرمات. عبادتهای سنتی انجام دهد. و این درجة سبقت گیرندگان و بندگان نزدیک خداست و 
آن هم از فرمایشاتی که پیامبر ع در این احادیث به آن اشاره کرده‌اند ... و از انواع صدقه‌هایی که 
پیامین ادن این الخادیت یه آنها اشارهمی‌کنتده.شیرهای اشت که سفعت. آنریر ای دیکران است: 
مانند: صلح دادن. کمک کردن به یک شخص برای سوار شدن بر چهار پایش و سخن نیک و ... و 
از آنها چیزهایی است که منفعت آن به خود شخص بر می‌گردد؛ مانند: تسبیح گفتن و تکبیر گفتن 


و تحمید گفتن و تهلیل گفتن و رفتن به سوی نماز و دو رکعت نماز ضحی و به درستی که اين دو 


۱۳۷ 


از ابودرداء و ابوذر تنعل قفانت ات کته پیامبر 9 فرمود: خداون دك می 


آخر آن روز کفایت کنما ۱6 تخریج ترمنی؟ 


از اپوهریره روایت اتیت: پیامبر #5 فرمودند: « بر نماز ضحی محافظت نمی 


کتک ابا کی فش رین کی ای او 


رکعت نماز از همث آنها او را کفایت می‌کند. چون در نماز خواندن از همه اعضای بدن در طاعت و 
عبادت استفاده می‌شود....». (مترجم). 

۱- طیبی می‌گوید: یعنی من تو را در کارها و خواسته‌هایت کفایت می‌کنم و آنچه را که دوست 
نداری, بعد از نماز تا آخر آن روز از تو دفع و دور می‌کنم و معنای آن این است که ذهن خود را 
در اول روز برای عبادت من خالی و فارغ کن, تا اينکه ذهنت را در آخر آن روز با بر آوردن 
خواسته‌هایت خالی و فارغ کنم.(تحفة الأحوذی. چاپ دار احیاء التراث العربی. ۵٩۸/۲‏ 

سبوظین ی گویده اختمال. داری که راد از آن کفاته مضجوئیت او از اقنات. و امترافن و 
حادثه‌های زیان آور باشد و يا اینکه مراد از آن. حفظ کردن او از گناهان و گذشت کردن از 
کارهای بد او در آن روز باشد یا عمومی‌تر از آن. (عون المعبود, تألیف عظیم آبادی, چاپ دار 
احیاء التراث العزبی» ۱۰۲/۴). (مترنجم): 

۲- این حدیث. حسن است. 

تخریج احمد در المسند (۰۴۴۰/۶ ۴۵۱) و تخریج ترمذی در (کتاب الصلاة باب ما جاء فی 
لاه ال عویش شمان ۱۱۳۷۵ 

ترمذی دربارة این حدیث می‌گوید: « حسن غریب است » و شیخ احمد شاکر در تحقیقش 
پرترمذی و آلبانی در صحیح سنن ترمذی (۱۴۷/۱) آن را صحیح دانسته‌اند و محقق جامع 


او ۱ وا تشن داتفه ات 


۱۳۸ 


ی رای است ». تخریج ابن خزیمه و حاکم . 
٩‏ (۲-۲-۴) حکم نماز ضحی 
کر 
ضحی نزد خدا محبوب و پسندیده است"" 


ین دلیلی بر مشروعیت مداومت و استمرار بر خواندن تفای اس ۱ 


۱- این حدیث. حسن است. 

تخریج ابن خزیمه (۲۲۸/۲) و حاکم در المستدرک (۳۱۴/۱). و اين لفظ حدیث آنهاست. و 
تخریج طبرانی در الأوسط (۲۷۹/۲ - مجمع البحرین) بدون فرموده‌اش : <و این نماز اوابین 
است ». 

حاکم این حدیث را بر شرط مسلم تصحیح نموده و آلبانی در سلسلة الاحادیث الصحيحة 
(حدیث شمارة ۱۹۹۴) آن را صحیح دانسته است. 

۲- مجموع الفتاوی, ۲۸۴/۲۲ . 

۳- اين ظاهر آنچه است که از احادیث ذکر شده بر آن دلالت می‌کند. نیل الٌوطار (۷۷/۳). 

اما شیخ الاسلام ابن تیمیه یلته بعد از اينکه اتفاق علما بر سنت بودن نماز ضحی و عدم 
مداومت پیامبر ی بر آن نقل می‌کند. سپس مستحب بودنش را ترجیح می‌دهد و می‌گوید: « مانده 
ات که گفتة شوه ابا مداوستو استهرار بر ان بهتر می‌باشد؟ با هیر استبه بسامر ق در ترگ 
کت مایت و اراد ان افبتا شود غلا بر انم فضتیه اختادف‌ ارت و هت ات کت 
شود: کسی که بر نماز شب مداومت داشته است. برای او از مداومت بر نماز ضحی کفایت می‌کند. 
همان گونه که پیامبر ع عمل می‌کردند و کسی که از نماز شب به خواب می‌رود. نماز ضحی 
جانشینی برای نماز شب اوست». مجموع الفتاوی (۲۸۴/۲۲). 

گویم: ولی ظاهر دلایل بر مستحب بودن مداومت و استمرار بر آن به طور مطلق است و گاهی 
پیامبر ع عملی را که دوست داشتند انجام دهند. ترک می‌کردند از ترس اينکه مردم به آن عمل 


۱۳۹ 


و دلیلی بر وجوب نماز ضحی ثابت نیست. 

(۲-۲-۴۲) وقت نماز ضحی 

وقت نماز ضحی از طلوع خورشید شروع می‌شود و تا زوال خورشید [یعنی 
رسیدن خورشید به وسط آسمان] ادامه دارد و بهترین وقت آن زمانی است که اشعة 
وا فد ون ی کل 

دلیل آن احادیث زير است: 

ماو اون آوس بر ان یی اد رقاوی پوت دتم کید کل فاد 
ذکر شد و محل شاهد در آن: « برای من در اول روز چهار رکعت نماز بضوان » 
ات 

هنتن | نة از ای طصروایت سیم اس که مسامیر ۶ فرم‌دنته یرای 
کسی کهتماز مزا با عناعت بعوان,شین :بیقر و ذکن دا بکوید سا اربکتد 
خورشید طلوع کند. و بعد دو رکعت نماز بخواند" "» اجری مثل حج و عمره است که 


کامل است. کامل است. کامل است ». تخریج ترمذی"". 


کنند و بر آنان فرض شود؛ پس این سبب عدم مداومت پیامبر 9 است. پس دلایل به طور مطلق 
باقی می‌ماند. و عايشه جشتنا به چنین نکته‌ای اشاره کرده‌اند. (ن.ک: جامع الاٌصول ۱۰۹-۱۰۸/۶). 

۱- طیبی می‌گوید: «و این نماز نماز اشراق نامیده می‌شود و اين اولین نماز ضحی است. این 
مطلب را در تحفة التحوذی (۴۰۵/۱) نقل کرده است. 

گویم: کمی پیش این مسأله را برای شما گسترده‌تر بیان کردهام؛ ن.ک (۱-۴ نماز اشراق). 

۲- این حدیث, حسن لغیره است. 

تخریج ترمذی در (کتاب الصلاة. باب ذکر ما یستحب من الجلوس فی المسجد بعد صلاة الصبح 
حتی تطلع الشمس). سك 


از ابوآمامه *#» روایت است: پیامبر 3 فرمودند: « اجر کسی که نماز صبح را با 
جماعت در مسجد بخواند و در آنجا بنشیند تا نماز سنت ضحی بخواند. مانند کسی 
می‌ماند که حج يا عمره رفته باشد و حج و عمره‌اش هم کامل باشد ». تخریج 
طبرانی. 

دز زوایت دیکرین امه است: « کسی که نماز صبح را با جماعت بخواند. سپس 
بنشیند تا اینکه خورشید طلوع کند .۰.. ». تخریج طبرانی(. 

اما خارج شدن وقت آن با زوال خورشید. به این خاطر است که نماز ضحی 
فان 

اما وقت با فضیلت‌تر آن؛ پس آنچه از زید بن ارقم له روایت شده است بر آن 
لا لبم ک :ور آفر .وا کی که فن وفت ما دی هار می خوانن اناد 


گفت؛ ایا تداشساند که تیار فر غی از این ساغت هت است؟ بشکازستی که ناشن 


2 ترمذی راجع به این حدیث می‌گوید:« حسن غریب است». و مبارکفوری با شواهد این 
بر ترمذی (۴۸۱/۲) با او موافق بوده و آلبانی در صحیح سنن ترمذی (۱۸۲/۱) آن را حسن 
دانسته و محقق جامع الأصول (۴۰۱/۹) نیز با شواهدش آن را حسن دانسته است. 

گویم: از جمله شواهد آن, حدیث بعدی است. 

تخریج طبرانی در المعجم الکبیر (۱۷۴/۸ ۰۱۸۱ ۲۰۹). 

منذری و هیثمی سند این حدیث را خوب دانسته‌اند. و آلبانی در صحیح الترغیب والترهیب 


(۱۸۹/۱) آن را حسن دانسته است؛ و ن.ک: مجمع الزوائد. ۱۰۴/۱۰ . 


۱۳۱ 


فرموده‌اند: « نماز اوابین وقتی است که پاهای شتران کوچک از شدت گرمی 
خاک" می‌سوزد ». تخریج مسلم ". 
9 (۴-۲-۴) تعداد رکعات نماز ضحی و کیفیت آن 

برای یک فرد مسلمان مشروع است که نماز ضحی را دو رکعت يا چهار رکعت 
یا شش رکعت یا هشت رکعت يا دوازده رکعت بخواند. 

اگر بخواهد نماز ضحی را دو رکعت دو رکعت بخواند: 

یا اینکه نماز ضحی را دو رکعت بخواند. دلیل آن حدیث ابوذر له است که 
گوید: پیامبر و فرمودند: « بر هر یک از مفاصل استخوانهای شما صدقه‌ای است 
... (دنبالة حدیث و در آن:) و از آن دو رکعت نمازی که از نسماز ضحی می 
خواند کفایت می کند ». تخریج یکی 

يا اینکه نماز ضحی را چهار رکعت بخواند. دلیل آن حدیث ابو درداء و ابسوذر 
عطفتید است که می‌گویند: پیامبر جع فرمود. خداوند طْكّ می‌فرمایند: < فرزند 
آدم) برای من در اول روز چهار رکعت نماز بسخوان, تا تو را در آخر آن روز 


کفایت کنم! ». تخریج ی 


۱- نووی در شرح مسلم (۳۰/۶) می‌گوید: « الرمضاء [گرمی خاک]: خاکی است که در اثر 
گرمای خورشید به شدت گرم شده است؛ یعنی وقتی که فصیل. حرارت خورشید را می‌يابند. و 
فصیل شتر آن کوحک از بجه‌های شغر است ». (ن.ک: یل الاوطار:۸۱/۲) . 

۲- این حدیت. صحیح تساه 

تخریج مسلم در (کتاب صلاة المسافرین وقصرها. باب صلاة الأوابین حین ترمض الفصال, 
حدیث شمارهٌ ۷۴۸). 


و 2۲ کهین پیش تر به این دو حدیت اشاره شد. 


۱۳۲ 


یا اینکه نماز ضحی را شش رکعت بخواند. دلیل آن حدیت انس بن مالک نف 
است که گوید: «< پیامبر ت ضحی را شش رکعت می‌خواند ». تضریج ترمذی در 
الشمائل ". 

یا اینکه نماز ضحی را هشت رکعت بخواند. دلیل آن حدیت ام‌هانی فا 
است که می‌گوید: «<وقتی که سال فتح مکه بود. نزد پیامبر تا آمد و او در 
بالاترین جای مکه قرار داشت. پیامبر ی مشفول غسل کردن بود. انگاه 
فاقوا سوه تسین تاه سس فراع و ارموانوس وه 
یو شفیت: رکفتی ,ست تشر اند تخریج بخاری قشم ۱ 

یا اینکه تماز ضضی را دوازذه رکعت بخواند.-دلیل آن حدیت ایو درداه له است 
که می‌گوید: پیامبر ع فرمودند: « کسی که نماز ضحی را دو رکعت بخواند از 


جملة غفلت کنندگان نوشته نمی‌شود و کسی که چهار رکعت بخواند از جملةٌ 


۱- این حدیث. صحیح لغیره است. 

تخریج ترمذی در (کتاب الشمائل, باب صلاة الضحی. حدیث شمارة ۲۷۳) 

آلبانی این حدیث را در مختصر الشمائل المحمدية (ص ۱۵۶) صحیح لغیره دانسته و شواهد و 
طرق ان وا خر [روام الخلیل ۲۱۶/۲۱ ذگر کراده انس 

۲- در این حدیث ردی است بر کسانی که ادعا دارند اين نماز فتح بوده است نه نماز ضحی؛ 
(ن.ک: زاد المعاد.۰۴۱۰/۳ عون المعبود, ۴۹۷/۱). 

۳- این حدیث. صحیح انتتا: 

تخریج بخاری در جاهایی از کتابش, از جمله در (کتاب التهجد. باب صلاة الضحی فی السفر. 
حدیث شمارة ۱۱۷۶) و مسلم در (کتاب الحیض, باب تستر المغتسل بئوب و نحوه, حدیث شمارة 


۶ و این لفظ حدیث اوست. (ن.ک: جامع الٌصول, ۱۱۰/۶). 


۱۳۳ 


عبادت کنندگان نوشته می‌شود و کسی که شش رکعت بخواند. در آن روز کفایت 
می‌شود و کسی که هشت رکعت بخواند. خداوند او را از جملةٌ پرهیزکاران می‌نویسد 
و کسی که دوازده رکعت بخواند. خانه‌ای برایش در بهشت ساخته می‌شود و روز و 
یی ابیت من ان که شآ وبدستی قاری کر کاتسر وق سس سوه خن رید 
هیچ منتی را بر کسی از بندگانش بهتر از اینکه ذکر خود را به او الهام کند. نگذاشته 
است. تخریج طبرانی(". 


گویم؛ بنا به احادیئی که ذکر شد سخن کلی عایشه فا برداشت می‌شود» وقصی 


۱- هیثمی در مجمع الزوائد (۲۳۷/۲) اين حدیث را ذکر کرده و گفته است: «طبرانی در 
الکبیر آن را روایت کرده و در سندش موسی بن یعقوب زمعی است که ابن معین و ابن‌حبان او را 
ثقه دانسته‌اند و ابن مدینی و دیگران, او را ضعیف دانسته‌اند و بقية راویان سند این حدیت. ثقه 
هستند ». 

گویم: موسی بن یعقوب صدوق است و حفظ او بد است [سبی الحفظ]؛ همان‌گونه که در 
التقریب (ص ۵۵۴) ذکر کرده است و بزار در کشف الاستار (۳۳۴/۲) روایتی از ابوذر تخریج کرده 
که شاهدی برای این حدیت است. وومنذری آن را در التزغیب ذکر کرده و البائی حدیت ابودرداه 
و ابوذر را در صحیح الترغیب والترهیب (۲۷۹/۱) حسن دانسته است. 

# گویم: آلبانی این حدیث را در ضعیف الترغیب والترهیب ۲۰۵/۱ (چاپ المعارف) و 
همجنین سلسلةٌ ضعیفه حدیث شمارة ۶۴۳۵ (جاپ المعارف) ضعیف دانسته است و حدیت 
آنودزخای اتو خرس کوز که آلبانی انا سس داسه جنایی دیجری ایس که از مه تیش آدکن 


شد. (مترجم). 


۱۳۴ 


« چهار رکعت. و بر آن به اندازه‌ای که خدا می‌خواست می‌افزود ». تضریج 


ِِ 
یا اینکه نماز ضحی را دو رکعت دو رکعت بخواند. تلا ان وم فرمودة 
(۲) 


پیامبر ع است که می‌فرماید: « نماز شب و روز دو رکعت دو رکعت است » . 


۱- این حدیث» صحیح است: 

تخریج مسلم در (کتاب صلاة المسافرین و قصرهاء باب استحباب صلاة الضحی و آن آقلها 
رکعتان وأکملها ثمان رکعات و آوسطها آربع رکعات آو ست والحث علی المحافظة علیها. حدیث 
شمارة ۷۱۹). 

۲- این حدیث. صحیح آنستشت : 

تخریج آن گذشت, ن.ک: مسألة دوم در (۲-۲-۲). 

توجه: روایت دیگری از حدیث ام هانی که قبلا به آن اشاره شد. با این لفظ آمده است: 
« پیامبرطلا نماز سنت ضحی را هشت رکعت خواندند؛ بین هر دو رکعت سلام می‌گفتند ». اصل 
حدیث ام هانی تا در صحیح بخاری و مسلم می‌باشد ولی با لفظ دیگری آمده است. 

ابوداود ذر (کتاب الصلاة؛ باب ضلاة الضحیء حدبت شمارة ۰۱۲۳۴ ۲۳۴/۲) آن رابا همین 
لفظ تخریج کرده است. 

دنسر اور عیاض ین عید ال اسستتو کسی: که از وا روایت شش کته غیداله ین رهب اس ایو 
حاتم راجع بد عیاض می کویدء <قوی تست رو این حبان اسمشن را در الثقابت دکر کرده استته 
و قاجی ملی که هد این وش از ای اعادیی ووات سس کته نشف او افت‌کال وس زاره یز 
یحیی ابن معین می‌گوید: « ضعیف الحدیث است ». و ابوصالح می گوید: «او استوار و راست قدم 
شاه گر میت شا ی بزرگی دارد. در حدیثش چیزی است [یعنی: در روایت او اشکال و ضعف 
است که در صورت تفرد قبول نمی‌شود] ». و بخاری می‌گوید: « منکر الحدیث است ». (تهذیب 


التهذیب»۲۰۱/۸). ‌ِ 


۱۳۵ 


برای هر فرد مسلمان جایز است که نماز ضحی را چهار رکعت پی در یی 
بخواند.‌همانند نماز چهار رکعتی؛ و دلیل آن اطلای لفظ احادیث وارده است. مانشد 
آنچه که از پیامبر ع آمده است که می‌فرماید: خداوند قْكٌ می‌فرمایند: « ای فرزند 
آدم! برای من در اول روز چهار رکعت نماز بخوان!» و مانند فرمودة پیامبر # : « 


و کسی که چهار رکعت بخواند. ازخیله فیادت کید کاق محسوب می‌شود 34 واللّه 


اعلم. 


(۲-۴) نماز زوال 
۳( 
دربارة فضیلت آن در اینجا احادیثی را علی الخصوص ذکر می‌کنم: 


ظهر بای آنان درهای ی باز می‌شود >. تخریج ابوداود و ابن مب 


7 گویم: ابن وهب این حدیث را از عیاض روایت می‌کند و ظاهر این شخص به گونه‌ای است 
که احتمال تفردش نیست و این لفظ به آن متفرد شده است؛ وال اعلم. 

آلبانی در تعلیقش بر صحیح ابن خزیمه (۲۳۴/۲) این حدیث را با همین لفظ ضعیف دانسته و 
در تمام المنة (ص۲۵۸- ۲۵۹) به طور مفصل دربارة علت آن سخن گفته است. 

۱- در جای خالی: « که بين آنها تسلیم (یعنی سلام گفتن) نباشد »؛ آلبانی این زیادی را در 
صحیح الجامع حدیث شمارة ۵ و در صحیح سنن ابوداود حدیث شمارء ۱۲۷۰ حسن دانستد 
است. و این لفظ حدیث ابوداود و ترمذی آنستار اما آنچه موّلف در پایین به ضعف آن اشاره 
ی کل وا لفط غیت ارم ماقه است که الباین ان رادر تن ای مالخهختفیت هاشته اسسش: 
(مترجم). 


۲ این حدیت» حسن لغیره اسیت: 


۱۳۶ 


از وسط آسمان تمایل پیدا می‌کرد. قبل از نماز ظهر. چهار رکعت نماز می‌خواند و 


از عبد له نی سائب 4 روایت است که می‌گوید: پیامیر ظا بعد از اینکه خورشید 


فرمودند: « این زمانی است که درهای ط در آن باز می‌شود و دوست دارم در 


آن زمان عمل صالحی از من بالا رود ». تخریج ترملی زر 


(۴-۴) نماز ورود و خروج از منزل 
برای یک شخص مسلمان جایز است که به هنگام خارج شدن از منزل و داخل 
شدن به منزل دو رکعت نماز بخواند. 


از ابو هریره له روایت است که پیامبر تا می‌فرماید: « هر گاه به منزل خود 


۶ تخریج ابوداود در (کتاب الصلاة, باب الاربع قبل الظهر وبعدهاء حدیث شمارة ۱۲۷۰) و ابن 
ماجه در (کتاب [قامة الصلاة والسنة فیهاء باب فی الأربع الرکعات قبل الظهر. حدیث شمارة 
۷ )و ترمذی در الشمائل (حدیث شمارءة ۰۲۷۷ ص ۲۴۱) و اببن خزیمه (۲۲۱/۲- ۲۲۳ 
شمارءة ۱۲۱۴- ۱۲۱۵). 

ابوداود و ابن خزیمه بر سند این حدیث انتقاد کرده‌انده ولی طرق اين حدیث, آن را به درجة 
حسن لغیره می‌رسانند. بدون فرموده‌اش:<< که بین آن‌ها با سلام دادن فاصله نباشد» و آلبانی نیز 
در صحیح سنن ابن ماجه (1۹۱/۱) و در تعلیقش بر صحیح ابن خزیمه (۲۲۱/۲) و مختصر 
الشمائل (ص ۱۵۷) آن را صحیح دانسته است. 

۱- این حدیث» صحیح اشنت. 

تخریج احمد در المسند (۴۱۱/۳) و ترمذی در (کتاب الصلاة, باب ما جاء فی الصلاة عند 
الزوال: خدیت شمارة ۱۴۷۸ 

این حدیث را علامه احمد شاکر در تحقیقش بر ترمذی و آلبانی در صحیح سنن ترمذی 


(۱۴۷/۱) صحیح دانسته‌اند و محقق جامع الْصول (۲۴/۶) سندش را صحیح دانسته است. 


۱۳۷ 


داخل شدی, دو رکعت نماز بخوان تا تو را از داخل شدن بد. منع کند و اگر از 
منزلت خارج شدی. دو رکعت نماز بخوان تا تو را از خارج شدن بد. منع کند». 


اه و 
تجر‌بج بزاز . . 


(۵-۴) دو رکعت نماز بعد از وضو 

برای یک شخص مسلمان مستحب است که بعد از وضو دو رکعت نماز بخواند. و 
دربار؛ این نماز فضیلت بزرگ و خیر بسیاری ثابت است؛ به شرط اینکه در آن دو 
رکعت. دل و صورت خود را به سوی خداوند کرده باشد. 

از عقبه بن عامرتّه روایت است که می‌گوید: بر ما مسوولیت مواظبت از شترها 
بوف: تویتفن شید روا یادها آن‌ها را بردم. پس به پیامبر و رسیدم و او در حالی 
که ایستاده بود برای مردم سخن می‌گفت, پس به این فرموده‌اش رسیدم: « هیچ 
مسلمانی نیست که وضو بگیرد و وضویش را خوب بگیرد» سپس بلند شود و دو 
رکعت نماز بخواند. در حالی که دل و صورت خود را متوجه خدا کرده باشد. مگر 
اوه رن رواخ من کردی کش کی رین شرت ابیت با که 
شخصی که در کنارم بود گفت: آنچه قبل از اين فرمود. بهتر بود. آنگاه نگاه کردم و 
عمر را دیدم؛ گفت: من چند لحظه پیش تو را دیدم که آمدی. [پیامبرکل] فرمود: 


« .کین اقا تست وضو ی غویتن را کامل-یگرت (باسام کند) سسی 


تخریج بزار کشف الاستار (۳۵۷/۲). 


دای ات در یله سم زیت ها ۲۲ ۱۲) سقی وا رت داسته اس 


۱۳۸ 


م ‏ مم مه 


بگوید: آشهد آن لا اله الا الّه و آن محمّداً عبد الّه و رسوله, مگر اينکه هشت در 


بهشت به روی او باز می‌شود و از هر دری که بخواهد وارد می‌شود ». تخریج 
۱ 

از ضمران: مولای |ازاداشنه | مان له روایت است که دید عتمان بمعفان 
ظرف ات درخواست کرد پس بر دو کف خود سه باز اش تفن انی ات ربخت. آنگاه 
کف تا نف را هس سین کفت:دشت! رات میدز دورطر فا کر کین :متسه 
[گرداندن آب در دهان] و استنشاق [فرو بردن آب در بینی] کرد, بعد صورت خود 
را سه پار شست و دستانش را تا ارنج سه بار پی در پی شست. سپس سر خود را 
مسح کرد» پس از آن پاهایش را تا قوزک سه بار پی در پی شست. بعد گفت: 
رسول له فرموده است: «<«کسی که این چنین متل وضوی من وضو بگیرد. و 
بعد دو رکعت نماز بخواند و در آن دو رکعت با خودش صحبت نکند. گناهان 


گذشفه‌اشن بخشیده می‌شود ». تخریج بخاری و بای ۱ 


۱- این حدیث» صحیح است. 

تخریح مسلم در (کتاب الطهارة. باب الذکر المستحب عقب الوضوء. حدیت شمارة ۲۳۴). و 
ن.ک: جامع الأصول,۳۷۲/۹- ۳۷۴ . 

۲- این حدیث. صحیح اسیت؛: 

تخریج بغازی قن ماهاین ان کتاب تین او لته (کاب لرخو ساب ارشوه تلاتا 
ثلائاء حدیث شمارة ۱۵۹). همچنین مراجعه شود به احادیث شمارة: (۸۶۰ ۱۶۴ ۱۹۳۴۶۴۳۳). 
و تخریح مسلم در (کتاب الطهارة, باب صفة الوضوء وکماله. حدیث شمارة ۲۲۶). 

فایده: حافظ این حجر در فتح الباری (۲۵۱/۱۱) اشاره می‌کند که حمران از عثمان در این 


موضوع دو حدیت دارد: اول مقید به ترک سخن با خودش و آن هم به طور مطلسق در دو رکمت 


۱۳۹ 


این دو حدیث بر مستحب بودن دو رکعت نماز بعد از وضو دلالت دارند. با توجه 
و 
در حالی که دل و صورت خود را متوجه خدا کرده باشد »> و به فرموده‌اش: « 
در آن دو رکعت با خودش صحبت نکند »۲ 


همان گونه که از بیامبرطل در حدیث دیگری به همین صورت ابت است که در 


۳ آن می‌فررمایند: ««... فریب نخورید بآ 


نمازی که مقید به نماز فرض نیست و دیگری در نماز فرض با جماعت یا در مسجد بدون قید 
کردن سخن با خودش. 

اد قرو کهای ی رفن ان ده رکفت نا خرفین تیه نکن 6 طبر دار رن چیزهایی 
است که نفس, خودش با آن به گفتگو بپردازد و یک شخص بتواند آن را قطع کند [یا جلو آن را 
بگردار یا فرش خاش کت شین نکیل 4 اقشتا رب که کهآ از کپ تخود بافتفو ابا 
آنچه از خطورات [مطالبی که به ذهن می‌رسد/] و وسوسه‌هایی که به او هجوم می‌کنند ونمی‌تواند 
آنها را دفع کند [یا جلو آن را بگیرد], آن بخشودنی است. فتح‌الباری . ۲۶۰۱/۱). 

۲- فرموده‌اش : « فریب نخوریدلا تغتروا]»؛ یعنی زیاد گناه نکنید بر اساس اینکه نماز 
گناهان زا پاک ی کته خون تمازی که یاون با آن کتاهان وا مي تخد تمازی است که خدارند 
آن زا قبول کنداو بک تم هکونه ی وان ان کاهرباشنت هی دبک یخی کوه ی اند 
پفهمد که آیا خداوند آن را قبول کرده است یا نه]. (فتح الباری,۲۱۱/۱). 

بخاری این قسمت اضافةٌ حدیث را در روایت دیگری آورده که حافظ اين حجر به آن اشاره 
کرده است؛ روایتی که در آن ذکر وضو و نماز فرض در جماعت یا در مسجد بدون قید صحبت 
کردن با خودشن آمده است وبخاری آن را در (کتاب الرقاق, باب قول اه تعالی: 3 یا یه الشاس 
رد له قفا تفرتکم ال لا وا رم له روز انم هد فا ذوه 


وا ما بدعریک هه لیکرتوامن اععای اس 6 سین مارا رنداست: 


۱۴۰ 


(۶-۴) نماز تحية مسجد": 


تا و 

۱ حکم نماز تحیة مسجد؛ 

۲ شک تیه انشا 

۳) اگر کسی وارد مسجد شود و نماز شروع شده باشد؛ 

کر کف هش ابا ار ما نی 

بیان اینها چنین است: 

)دی تفا تسوت 

پر هر فرد مسلمان واجب است وقتی وارد مسجد می‌شود و می‌خواهد در آنجا 
پنشیند. دو رکعت نماز بخواند. و احادیث زیر بر وجوب آن دلالت می‌کنند: 

اد اتوافتا هه سمل ووایت اش که پیاسر. شود اک کی آقدفتا 


وارد مسجد شد. قبل از اينکه بنشیند. دو رکعت نماز بخواند ». تخریج بخاری و 


متیلم ۱ 


۱- دو رکعت نمازی که در هنگام ورود به مسجد به قصد جلوس در آن خواننده می‌شود. 
(مترجم). 

۲- این حدیث. صحیح انتفت 7 

تخریج بخاری در جاهایی از کتابش از جمله: ( کتاب الصلاة باب |ذا دخل المسجد فلیرکع 
رکعتین. حدیث شمارة ۴۴۴) و اين لفظ حدیث اوست. و تخریج مسلم در (کتاب صلاة المسافرین 
وقصرها, باب استحباب تحية المسجد برکعتین وکراهة الجلوس قبل صلاتهما و آنها مشروعة فی 


جمیع الا ففات؛ حدیت شمارة ۱۴ ۷). 


۱۳۱ 


فزووایت دی مه اش کر کی از نها وارک شسعل کید تیه خا 

اک و کت یا یی نی ۱ 
6 (۲-۶-۴) حکم تحيةٌ مسجد الحرام 

هیچ دلیلی نیست که مسجد الحرام را از عموم حدیث سابق, مستتتی کند و برای 
مسجد الحرام نماز تحیةٌ خاص دیگری متفاوت با مساجد دیگر وجود ندارد. 

آری: کسی که از راه دور با احرام وارد مسجد می‌شود در ابتدا طواف می‌کند 
همان طور که پیامبر 5 در مراسم حج انجام داده‌اند. 

و حدیث مشهوری که بر سر زبانهاست که: < تحیة مسجد الحرام, طواف است 


»> هیچ اضا دز سای ی اه ۱ 


۱- اين روایت نزد بخاری در (کتاب التهجد. باب ما جاء فی التطوع مثنی مثنی, حدیث شمارة 
۳ 

۲- همان گونه که علامه آلبانی گفته و آن را در السلسلة الضعيفة (حدیث شمارة ۱۰۱۲) ذکر 
کرده است و در آنجا بیان نموده که: « و در سنت عملی یا قولی پیامبرع دلیلی نمی‌دانم که بر اين 
معنی شاهد باشد. بلکه عموم دلایلی که دربارة نماز قبل از نشستن در مسجد آمده است شامل 
مسجد الحرام نیز می‌شود و گفتن اينکه تحية آن طواف است. مخالف عموم حدیثی است که به آن 
اشاره شد؛ پس این حدیث پذیرفته نمی‌شود. مگر بعد از ثابت شدن آن و [هرگز] نمی‌توانند [آن را 
ثابت کنند] به ویژه اينکه با تجربه ثابت شده است که امکان ندارد کسی هر وقت وارد مسجد 
الحرام می‌شود در روزهای حج يا رمضان طواف کند؛ پس خدا را شکر می‌کنيم که در این امر 
آزادی گذاشته است: ‏ وما جعل علیکم فی الدین من حرج و وید ار فین اعبما ستی زر 
دشواری قرار نداده است.» و نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که این حکم متعلق به غیر 
از حرم است و گرنه در حق کسی که وارد حرم می‌شود. سنت است که ابتدا طواف کند و بعد از 


ان ونکت اد بخواق 0 


9 (۶-۴-) اگر کسی وارد مسجد شود و نماز شروع شده باشد 

اگر کسی وارد مسجد شود و نماز شروع شده باشد. اول باید نماز جماعتی که بر 
پا شده است را بخواند و دو رکعت تحیةهٌ مسجد از او ساقط می‌شود. 

لیا ان رت زر اس 

از ابوهریره ع# روایت است که پیامبر 8 فرمودند: « اگر نمازی بر پا شده باشد. 
پس نمازی نیست [یعنی درست نیست] بجز فرض ». تخریج مسلم!" 

و وجه شاهد. فرموده‌اشء: ««نمازی نیست »۰ می‌باشد. 

و وج دلالت ان این است که همه نغازها را مققی کرده است بعز تماوی که بر 
پا شده باشد. 

٩‏ (۲-۶-۴)اگر کسی وارد مسجد شد و امام خطبهةٌ جمعه می‌خواند 

اگر کسی وارد مسجد شد و امام خطبة جمعه می‌خواند. پس نمی‌نشیند تا اینکه 
دو رکعت تحيةٌ مسجد بخواند و آن دو رکعت را کوتاه و مختصر می‌خواند. 

دلیل آن, حدیث زیر است: 


ای هه ات انیت کم گنت سک عطفانن رون میم مس 


شیک رتیل و وش کت شا وان رز ای رکفت را ی بخ رن »> سپس 


تخریج مسلم در (کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب کراهة الشروع فی نافلة بعد شروع 
الموذن حدیث شمارة ۷۱۰). و ن.ک: جامع الاصول ۶۵۹/۵. 


۱۳۳ 


فرمود:« اگر کسی از شما در روز جمعه آمد و امام خطبه می‌خواند. پس دو رکعت 


نماز بخواند و آن دو رکعت را به طور مختصر بخواند ». تخریج بخاری و مسلم. 


(۷-۴ نماز پین آذان و اقامه 
برای یک شخص مسلمان مستحب است که بین اذان و اقامه نماز بخواند. دلیل 
آن احادیث زیر است: 
اتید ای ما مق رات اه که رام هو هي ری ام انا 
قامهای نار سیخ اهر ادان و آقایتای تیان امیب(رمیی: دوبان مر ف بزدنته) 


پرای کسی که بخواهد ». تخریج بخاری و مسلم!". 


۱- این حدیث» صحیح اتنتتت, 

تخریج بخاری به طور مختصر در جاهایی از کتابش, از جمله: (کتاب الجمعة, باب |ذا رأی 
الامام رجلاً جاء وهو یخطب آمره آن یصلی رکعتین. حدیث شمارة )٩۳۰‏ و تخریج مسلم در 
(کتاب الجمعة, باب التحية و الامام بخطب. حدیث شمارة ۸۷۵) و اين لفظ حدیث اوست. 

۲- این حدیث. صحیح اسنت : 

تخریج بخاری در (کتاب الأذان, باب بین کل آذانین صلاة لمن شاء. حدیث شمارة ۶۲۷) و این 
لفظ حدیث اوست و نیز در (کتاب الأذان, باب کم بین الأذان و الاقامة. حدیث شمارة ۶۲۴) و 
تخریج مسلم در (کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب بین کل آذانین صلاة. حدیث شمارة ۸۳۸). 

ابن آثیر درجامع الاأصول (۹/۶) راجع به فرمود؛ پیامبر یل « بین کل آذانین [بین اذان و 
اقامه | می گوید: مقضود اواز دو آذان (الاذانیناه آذان واقابه ات سشی یکی از انها بر دیگری 
که کرع انس فاوخ بو که ادن هو افا ینیس اس هون اغلای اس پر اس سار و 


دخول دز آن وادان اعلای است برای دخول در وفت نماز 6 


۱۴۴ 


بر استحباب نماز بین اذان و اقامة مغرب تأکید بیشتری شده است و آن هم با 
توجه به احادیت زیر: 

ا عازن بت بقل طه روایت است که پیامبرط فرمودند:« قبل از نماز مرب 
نماز بخوانید (و در بار سوم فرمودند:) برای کسی که بخواهد »؛ به خاطر کراهتش 
از اینکه مردم آن را برای خود سنت قرار دهند. تخریج بخاری"". 

و در روایتی نزد ابوداود آمده است: «< قبل از نماز مفرب دو رکعمت نماز 
بخوانید »» سپس فرمودند: «< قبل از مغرب دو رکعت نماز بخوانید. برای کسی که 


بخواهد »؛ از ترس اینکه مردم آن را برای خود سنت قرار دهند(". 


۱- این حدیث» صحیح اشتتا: 

تخریح بخاری در دو جا از کتابش, از جمله در (کتاب التهجد. باب الصلاة قبل المغرب. 
حدیث شمارة ۱۱۸۳). به روایت دیگر زیر (شمار؛ ۷۲۶۸) مراجعه شود. 

۲- ابوداود اين روایت را از طریق بخاری در (کتاب الصلاة. باب الصلاة قبل المغرب. حدیث 


شمارة ۱۳۸۰۱ روایت کرده ات 


۱۴۳۵ 


(۸-۴) نماز توبه 

هر فرد مسلمان باید بر تقوای خداوند 5 حریص باشد و همچنین مراقبت او؛ و 
اینکه در گناه نیفتد و اگر مرتکب گناه شد. به توبه و رجوع به سوی خداوند 
مبادرت کند. 

از اسماء بن حکم فزاری روایت است که گوید: شنیدم علی ط می‌گوید: من 
شخصی بودم که اگر حدیثی را از پیامبر ی می‌شنیدم. خداوند مرا به آن بهره‌مند 
می‌کرده از اجه کهزشی عواشت یه مین فعی برسانه و هر کاه خن از اضعا 
پیامبر 6 برای من حدیثی روایت می‌کرد. او را قسم می‌دادم اکن برایم قسم 
خورد. از او باور می‌کردم و ابوبکر برای من حدیثی روایت کرد و ابو بکر راست 
گفته است؛ گفت که شنیدم پیامیر ع#: فرمودند: «مردی نیست که گناهی انجام 
دهد. سپس بلند شود و وضو بگیرد و نماز بخوانده سپس از خداوند طلب مففرت 
و بخشش بکند. مگر اينکه خداوند او را می‌بخشد. سپس این آیه را تلاوت کردند: 
«والذین اذا فعلوا فاحشة آو ظلمواً آنفسهم ذکرواً الله فاستغفرواً لذنوبهم ومن یغفر 
الذثوب | له وم بصرواً علّی ما فعلوً وهم یعلمون4 [آل عمران : ۱۳۵]»: «و 


۱- این حدیث. حسن است. 

تخریح ترمذی در (کتاب الصلاة. باب ما جاء فی الصلاة عند التوبقء حدیث شمار؛ ۴۰۶) و این 
لفظ حدیث اوست و در(کتاب التفسیر باب ومن سورة آل عمران. حدیث شمارة ۳۰۰۹)و ابوداود 
در (کتاب الصلاة, باب فی الاستغفاز: حدیت شمارة ۱۵۲۱ و ابن ماجه آن وا به طوز مختصر 
بدون ذکر آیه در(کتاب |قامة الصلاة, حدیث شمارة ۱۳۹۵) تخریج کرده است و به همین صورت 


او ان دز یی ۸۹۲ ۳۹۸ رسای وزرا اوزفهآشته ت 


۱۴۶ 


آنانی که اگر دچار فاحشه [یا گناه کبیره] شدند یا اينکه به خودشان ظلم کردند. به یاد 


گناهان را می‌بخشد؟ و با علم و آگاهی بر آنچه انجام داده‌اند پافشاری نمی‌کنند ». 


)٩-۴(‏ نماز سنت جمعه 

این فص دارای دی متا له امیت: 

۱ آیا نماز جمعه سنت قبلیه دارد؟ 

۲ ) سنت بعدیة جمعه. 

بیان این مسائل بدین صورت است: 

9 (۱-۹-۴) آیا نماز جمعه سنت قبلیه دارد؟ 

بزاق تتازنععه سب قبلیه مشخضی,کابت تمس اما برای نما سنت یه طو 
مطلق؛ دلابلی. آهده است: 

از ابوهریرهت#» روایت است که پیامبر ۶ فرمودند: ««کسی که غسل خودش را 
انجام دهد. و به نماز جمعه بياید و تا آنجایی که بتواند نماز بخواند و سپس ساکت 
شود و به خطبه گوش دهد تا تمام شود و بعد با امام نماز بخواند. گناهان او بین 


نحیغه‌افن تا جمعة دیگر.و به اضافة سه-روژ بخشیده می‌شود ». تخریج قیلی ۱ 


علامه احمد شاکر در تحقیقش بر ترمذی آن را صحیح دانسته است و آلبانی در صحیح سنن 
ترمذی (۱۲۸/۱) و محقق جامع الصول (۳۹۰/۴) و محقق الاحسان (۳۹۰/۲) آن را حسن 


دانسته‌اند. 


در روایتی نزد ابوداود آمده است: <کسی که غسل روز جمعه را انجام دهد و 
بهترین لباس خود را بپوشد و اگر عطری را که داشته است استفاده کند و بعد به 
نماز جمعه بیاید و از روی گردن مردم عبور نکند. سپس نماز بخواند تا جایی که 
اون جر ام اه تفه اش شمین هر کاهاغامتن ابل کت و ها رکه ار 
را تمام کند. این کار کفارة گناهان بین جمعة آینده و جمعة گذشته‌اش می 
باشد ».گفت: و ابوهریره می‌گوید: <و به اضافة سه روز » و می‌گوید: «و هر 
سای رای و اه و ای ۱۱6 

6 (۲-۹-۳) سنت بعدیة جمعه 
تمیق ای عم تفت که فیلا یه آن اشاره شش و در ام امن نود « دو رکعت 


بعد از جمعه [در خانه‌اش] می‌خواند. ۳ 


همچنین از ابو هریره « روایت است: که پیامبر عل فرمودند: « هر کدام از 
شما نماز جمعه را خواند. بعد از آن چهار رکعت نماز بخواند ». تخریج مسلم. 


۶ تخریج مسلم در (کتاب الجمعة, باب فضل من استمع وآنصت فی الخطبة. حدیث شمارة 
۷ 

۱- ابوداود این روایت را در (کتاب الطهارة. باب فی الغسل یوم الجمعة. حدیث شمارة ۳۴۳) 
تخریج کرده است. 

آلبانی در صحیح سنن ابوداود (۷۰/۱) آن را صحیح دانسته است. 

#توجه: در اصل کتاب این گونه آمده است که «کفاره‌ای می‌شود بر گناهانش بین دو جمعه و 
ان هه که کوش که تست وی صورت اسرد کفارع کتاهان شین فا یتدم و هه 
۱ می‌باشد ». و این تصحیح از سنن ابوداود است. (مترجم). 


۲- ن.ک: بحثی که در (۱-۲) گذشت. 


و روا ار ای اه اش ای کی و ها راک رسد از تما یه 
تا رتقوانل کی ان کت تمای و ۱۱ 

گویم: این دو حدیت دلیل بر مشروعیت خواندن دو یا چهار رکعت نماز بعد از 
نماز جمعه است و یک فرد مسلمان هر کدام از آنها را انجام دهد جایز است و 
خواندن چهار رکعت نماز بعد از نماز جمعه بهتر است. زیرا پیامبر ول در حدیث 
ایوشریره یر ان تا کید گرده‌اند. 

بهتر است این سنت به طور مطلق""- هرچند که آن را دو یا چهار رکمت 


بخواند- در خانه خوانده شود بدون تفصیل در ۱ 


۱- این حدیث» صحیح اسنت: 

تخریج مسلم در (کتاب الجمعة. باب الصلاة بعد الجمعة. حدیث شمارة ۸۸۱). و ن.ک: جامع 
الأصول. ۳۸/۶. 

۲- با استدلال به حدیت: «<بهترین نمازهاء نماز یک شخص در خانه‌اش است بجز نماز 
فرض ». ان شاء الّه تخریج این حدیث را ذکر خواهم کرد. و این حدیث صحیح است. 

علامه آلبانی در تمام المنة (ص ۳۴۱- ۴۳۲) می‌گوید: « پس اگر بعد از نماز جمعه دو یا چهار 
و که دز لیا شاه بخ ان اب است و امن او ای تیا تال ند اگم 
حدیث صحیح (یعنی حدیث:«< بهترین نمازها ...که در بالا به آن اشاره شد |>)». 

۲یا این تاک اک کی مسشن کواننه هنز کت نیو اک ادن بعا وا نت ون 
رکعت بخواند »؛ هیچ دلیل صحیحی بر آن دلالت نمی‌کند. جهت مناقشه و رد بر اين گفته به تمام 
لته ۱۰۵۳۳ ۳۳) در اه شوک 


(۱۰-۴) نماز تسبیح 

از جمله نمازهای مشروع. نماز تسبیح است؛ چنانکه در حدیث بعدی ابن عباس 
ید آمده است: 

از اب عباس شید روایت شده که پیامبر #6 به عباس بن عبد المطلب فطل 
فرمودند: « ای عباس! ای عمویم) آیا به تو چیزی عطا نکنم, و تس وخ 
ندهم تا از آن بهره ببری, آیا به تو هدیه‌ای ندهم. آیا به تو چیزی نیاموزم؟ ده عمل 
با فضیلت که اگر آنها را انجام دهی,"" خداوند گناهان تو را می‌آمرزد: اول و آخر 
آن, قدیم و جدید آن سهو و عمد آن, کوچک و بزرگ آن, پنهان و آشکار آن؛ ده 
کار با فضیلت این یت که چهار رکعت نماز بخوانی, در هر رکعت سورء فاتحه و 
سورة دیگری را تلاوت کنی» پس هرگاه در رکعت اول از قرائت قرآن فارغ شدی و 
در حالی که ایستاده‌ایء پانزده با سبحان اثّه و الحمد ثّه و لا اله الا له و ال اکسر 
می‌گویی. سپس به رکوع می‌روی و آن را [سبحان له و الحمد له و لا اله الا ال و 


له اکبر] در حال رکوع ده بار می‌گویی. سپس از رکوع بالا می‌آیی و آن را ده بار 


۱- از لحاظ اعراب گذاری فرمودة پیامبر 8 «عشر خصال» دو معنی دارد: یکی از آنها در 
شم دک تفن نشی فن فا ما فضیلت که شاهای مات اش که فا خی او یشتادی بر اف دفراکش 
در نماز ده بار ده بار تکرار می‌شود و اين از نظر آنچه که بیشتر در نماز گفته می‌شود. معنای 
دیگر اون ده نوع کناقی اس که دن غیت دکر شلهاست» یمین اس به تو کفارة ده نوع از 
گناهانت را یاد ندهم؟. (ن.ک: عون المعبود. عظیم آبادی. چاپ دار احیاء التراث العربی ۱۰۷/۴). 
(مترجم). 

۲- با تفسیر دومی که ذکر شد. در اینجا به این معنی است:< اينها ده نوع گناه هستند ». 


ی کوبتون» سپس به سچجده می‌روی و آن را در حال سجده ده بار می‌گویی. سیس 
سر خود را از سجده بالا می‌آوری ۳ را ده بار می‌گویی. سپس به سجده می‌روی 
و آن را ده بار می‌گویی. سپس سر خود را از سجده بالا می‌آوری و آن را ده بار 
می‌گویی. پس آن هفتاد و پنج بار در یک رکعت است. آن را در چهار رکعت انجام 
می‌دهی. اگر توانستی که آن را در هسر روز بخوانی. پس بخوان و اگر آن را 
نخواندی. پس در هر جمعه یک بار و اگر آن را نخواندی. پس در هر ماه یک بار و 
اگر آن را نخواندی» پس در هر سال یک بار و اگر آن را نخواندی, پس در طول 
عمرت یک بار بخوان». تخریج ابوداود و ابن ماجه"". 

گویم: فواید زیر مربوط به حدیث نماز تسبیح است: 

۱ خطاب این حدیث متوجه عباس طل است و حکم آن عام است و شامل 


همه مسلمانان می شود. جون اصل در خطابهای پیامبر ع عام اند نه خاص. 


مرو ی و 

تخریج ابوداود در (کتاب الصلاق باب صلاة التسبیح حدیث. شمارة ۱۲۹۷) و اين لفظ حدیث 
اوست. و تخریج ابن ماجه در (کتاب (قامة الصلاة والسنة فیها, باب ما جاء فی صلاة التسبیم, 
حدیث شمارة ۱۳۸۶). 

ای دبا اش را قاتا نیم اد ات اسر خن اه یساش و 
بیهقی و قبل از آنان اين مبارک و همچنین ابن سکن و نووی و تاج سبکی و بلقینی و ابن 
ناصرالدین دمشقی و ابن حجر و سیوطی و لکنوی و سندی و زبیدی و مبارکفوری مولف 
تلشخقه و مبار تور عولت لاه #رعاریه اش شاک و البانی از ها خی رن که سل 


تنقیح لما جاء فی صلاة التسبی. جاسم الدوسری, ص ۰-۶۴ ۷), 


۱۵۱ 


۲ ) فرمودة پیامبر نا در حدیث: «< خداوند گناهان تو را می‌آمرزد: اول و آخر 
آن, قدیم و جدید آن, سهو و عمد آن. کوچک و بزرگ آن, پنهان و آشکار آن». 

اگر گفته شود: فرموده‌اش9#: «سهو و عمد » در حالی که در سهو يا اشتباه, 
کتاهن تست تقد اونن, مععال مي‌فرمایتده ۶ ربا لا توانقدیا ان تسیا ار اخطانا 6 
« پروردگارا! ما را مواخذه نکن اگر که فراموش یا سهو کردیم »» پس چگونه از جملة 
گناهان محسوب می‌شود؟ 

در جواب باید گفت: در سهو و اشتباه» کوتاهی و تقصیر است, هرچند در آن 
که اش رش اهاز ای کر ش وا بازق 

۳ ) در التنقیح لما جاء فی صلا: التسبیح گفته است: ون سا افحته کش ۱ 
بیامرزد؛ مثل چنین احادیتی که در آن کارهایی است که مشمول بخشیدن گناهان می 
باشد» تباید یک بنده روی آن تکیه کند و نفس خویش را در ارتکاب گناه و 
معصیت رها کند و این مسکین گمان می‌برد که کاری را انجام داده است که آن کار 
شاب هت هه کت هانیی اس ورام بای وان فتادای بح شین ای 
فریب خورده! - از کجا می‌دانی که خداوند این عمل تو را قبول کرده است و سپس 
اهر بو ای و رتدب فرواشان: وال لد سم 
المتقین6(مائده : ۲۷) : « به درستی که خداوند از آنانی که تقوا دارند. قبول می‌کند.». 

پس متوجه این باش و برحذر باش و بدان که راههای شیطان برای گمراهی 
انسان بسیار است؛ پس برحذر باش, برحذر باش از اينکه شیطان از اين در بر تو 
وارد شود!! 

خداوند بندگان مومن خود را به اينکه اعمال صالح و نیک انجام می‌دهند و در 
انجام دادن عبادات کوشش می‌کنند وصف کرده است. ولی با اين وجود. قلبهایشان 


۱۵۲ 


وحشت زده است و می‌ترسند از اينکه اعمالشان به سوی خودشان برگردد و به 
صورتشان زده شود. خداوند متعال می فرماید: والذین نو تون ماآتوا وقلویهم 
مان رم ون رک مسار تلعب رات وا ایور 
(مومنون ۰ ۶۱-۶) : «و کسانی که آنجه در توان دارند عطا می‌کنند و و و و 
قلبهایشان ترسان و هراسان است به سبب اينکه به سوی پروردگار خویش باز خواهند 


کیت( بان اه سر سس آت :نی تا تیاو موی ان تاه کر 6 

آنچه در تفسیر اين آیه ذکر کردیم. گفتةٌ جمهور مفسرین است. 

قرطبی درالجامع (۱۳۲/۱۲) از حسن نقل می‌کند که گوید: « اقوامی می شناسیم 
که با وصف کثرت کارهای نیکشان, بیشتر از شمایی که گناه می کنید و در پسی آن 


عذاب می بینید» نگران با کشت اعما شا به سوی خود بودند!». 


۱- یا: آنانی که از خودشان آنچه به آن امر شده‌اند و توان آن را دارند. می‌بخشند (یا انجام 
می‌دهند) مانند: نماز و زکات و حج و .... (ن.ک: تیسیر الکریم الرحمن, عبد الرحمن السعدی. 
جایاتهالتاصی ۵۴با آندکن ضرف 

ابن ماجه در سننش (چاپ دار الفکر, حدیث شمارءةٌ ۴۱۹۸) با سند خوبی از عایشه لته 
روایت می‌کند که ون و گفتم: ای رسول له وین و ما آتوا وق ریهم وجلة؟ شامل 
کسانی می شود که زنا و دزدی می‌کنند و مشروب می‌خورند؟ فرمودند:« نه ای دختر ابوبکر (یا 
ای دختر صدیق) بلکه کسی است که روزه می‌گیرد و صدقه می‌دهد و نماز می‌خواند و می‌ترسد 


که از او قبول نشود». (مترجم). 


۱۵۳ 


باید دانست گناهانی که متعلق به حقوق انسانهاست مشمول این حدیث نمی‌باشد. 
بلکه واجب است آن حقوق به صاحبانش برگردانده شود و از آن [گناهان] توبة 
نصوح و صادقانه به عمل ۱ 

۴ یل یی دز تین وقت این ماو و آنشعه دن رکعات این تسار خوانتده 
می‌شود. نیامده است. 

۵) ظاهر این حدیث چنین است که نماز تسبیح, چه در روز و چه در شب با 
یک تسلیم [سلام گفتن] خوانده می‌شود؛ همان گونه که القاری در المرقاة (۱۹۲/۲) 
و مبارکفوری در التحفة (۲۴۹/۱) گفته‌اند. 

۶ ظاهر اين حدیث این گونه است که این اذکار ده بار ده بار بعد از ذکر معینی 
که متعلق به آنجاست. گفته می‌شود؛ پس نمازگزار در رکوع بعد از اذکار رکوع ده 
بار آن را تکرار می‌کند و بعد از گفتن "سمع له لمن حمده ربنا لک الحمد" و بالا 
آمدن از رکوع ده بار آن ۳ من کویل ۰ و همین طور در جاهای دیگر ۳ 

۷) اگر شخص نمازگزار در نماز دچار سهو یا اشتباه شد. سپس دو سجدة سهو 
را انجام داد, او در این دو سجده این ذکر را ده بار نمی‌گوید. 

ترمذی (۳۵۰/۲) از عبد العزیز بن ابی‌رزمه روایت می‌کند که گوید: به عبداله 


اين مبارک گفتم: اگر در آن سهوی کرد آیا در سجدة سهو ده بار ده بار آن تسبیح 


۱- التنقیح لما جاء فی صلاة التسبیح. ص ۱۰۲-۱۰۱ . 
۲-از گفتة مولف چنین بر می‌آید که این ذکر را باید بعد از تفنهد نیز ده بار تکرار کرد: فا 


سیصد بار کامل شود. (مترجم). 


رز 


را می‌گوید؟ گفت:«نه, بلکه آن سیصد تسبیح است [یعنی در نماز تسبیح فقط 


یله زار تسبیح مذ کر کته شود ۱ 


(۱۱-۴) تماز شخصی که از سفر بر گشته است 
از کعب بن مالک فطل روایت است که گوید: «< ... وقتی که (یعنی: پیامبر96) از 


سفر می‌آمد» از مسجد شروع می‌کرد. پس در آن دو رکعت نماز می‌خواند 
و سپس با مردم می‌نشست ». تخریج بخاری و شج: 

در این حدیث دلیلی است بر اینکه کسی که از سفر می‌آید مستحب است وضو 
داشته باشد و قبل از خانه‌اش از مسجد شروع کند و در آن نماز بخواند. سپس برای 


کسانی که می‌خواهند به او سلام کنند. بنشیند". 


۱- همة این فواید غیر از فايدة اول از کتاب: التنقیح لما جاء فی صلاة التسبیح (ص ۱۰۰- 
۷ گرفته شده است. 
۲- این حدیث. صحیح اش 
این جزیی از حدیث کعب بن مالک دربارة سه نفری است که [از رفتن به غزوة تبوک] تخلف 
کردند و همراه پیامبر ی نرفتند. بخاری در چندین جا آن را تخریج کرده است و این قسمت از 
حدیث در (کتاب المغازی, باب حدیث کعب بن مالک. حدیث شمارة ۴۳۱۸) و تخریج مسلم در 
(کتاب التوبة, باب حدیث توبة کعب بن مالک وصاحبیه. حدیث شمارة ۲۷۶۹). ن.ک: جامع 
التصول, ۱/۲ ۱۸۵-۱۷ . 


۳- فتح الباری ۱۲۴/۸ نیز: همان .)۱٩۳/۶(‏ 


۱۵۵ 


اناد انتسن ۳۱ 

پیامبر برای امتش م3 کرده است که در اموری که در ان رم برایشان 
پیش می‌آید. از علم خداوند کمک بگیرند و از خداوند متعال درخواست انتخاب 
بهتر آن را بکنند؛ و آن هم با یاد دادن شيوة نماز استخاره به صحابه به جای آنچه 
که در جاهلیت از تطیر " و تقسیم و انتخاب با نوعی قرعه کشی به وسيلة تیر و فال 
گرفتن با پیاله انجام می‌دادند. صورت می‌گرفت. 

نها ره کباش کر 8 مت وی امن اس 

از جابر بن عبد ال نید روایت است که می‌گوید: پیامبر عذ به ما نماز استخاره 
را در کارهایمان یاد می‌دادند همان طور که سوره‌ای از قرآن را به ما یاد می‌دادند؛ 
می‌فرمودند: «< اگر شخصی از شما قصد انجام کاری را کرد. دو رکعت نماز غیر از 
نماز فرض بخواند و بگوید: هم نی آستخیرک بعلمک وأستقدرک بقدرتک 
سالک من فضلک الظیم فانک تقدر ول آقدر وتعلم ولا أعلم وآنت علام الغیو ب 
للم ان کنت تعلم آن هذا مر[ ... ) خیر ان فی دینی ومعاشی وعاقبة آمری (و 
قال: عاجل آمری واجله) فاقدره لی ویسُه لی تم بارک لی فیه وان کشت عم و 
هذا ام( .. ) شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبة آمری (آوْ قال: فی عاجل آمُری 
واجله) فاصرفه عنی واصرفتی عنه واقدر لی الخیر حیت کٌان نم آرضنی 0 


> : «خدایا! من از تو درخواست انتخاب می‌کنم با علمی که داری و از تو 


۲- یعنی: فال بد گرفتن یا بدگمانی نسبت به وقوع یک اتفاق. مثل کسانی که موی پلک 


و اگر آن طرف رفت. این کار بد است؛ که در شرع اين کار تحریم شده است. (مترجم). 


۱۵۶ 


درخواست توانایی می‌کنم با قدرتی که داری و از تو فضل بزرگت را می‌خواهم؛ چون تو 
قادر و توانایی و من ناتوانم و تو می‌دانی و من نمی‌دانم و تو به امور یب و پنهان آگاه 
هستی. خدایا! اگر می‌دانی اين کار (۰۰۰" در دین و در امور زندگی و در سرانجام کارم 
(یا فرمودند: آيندة نزدیک یا دور کارم) برایم نیک و خوب است. پس آن را برایم مقدر و 
اسان هر اندن ابر کت سا تلاو ردان امن کار رم تن ور 
امور زندگی و در سرانجام کارم ( یا فرمودند: در آيندة نزدیک یا دور کارم) برایم بسد 
و قتر اتبسن آندزا اراس بگون کنو سرا از ان دور کن و تغیر ونیکتی وا هت کت 
باشد برایم مقدر و آسان کن, و من را از آن راضی و خشنود بگردان! ». فرمودند: << 
و حاجت خود را بیان می‌کند »> تخربج بخاری". 

گویم: در این حدیث چندین فایده به صورت زير است: 

۱ ) این حدیث دلیل مشروعیت نماز استخاره است و در آن احساس بر واجب 


ی ی 1۳ 
بودن ل می‌ شود 1 


۲ ) این حدیث دلیلی است بر مشروعیت استخاره در هر کاری. هرچند که 


بزرگ و مهم یا کوچک و ناجیز باشد. 


۱- در روایت ابوداود با سند صحیح ( چاپ دار الفکر. حدیث شمارة ۱۵۳۸) در جای خالی 
آمتزه است هه هر | مه کته می‌شو افت اسبین زاس کیت ری ات ویر دکتردشی کمید) ۳ 
(مترجم). 

۲- در جای خالی مثل آنچه است که در حاشيةٌ قبلی ذکر کردم. (مترجم). 

۳- این حدیث. صحیح انشا 

تخریج بخاری در جاهایی از کتابش از جمله در (کتاب التهجد. باب ما جاء فی التطوع مثنی 
مثنی. حدیث شمارة ۱۱۶۲). ن.ک: جامع الصول, ۲۵۰/۶- ۰۲۵۱ 


۴- نیل الأوطار. ۸۸/۳ ؛ تحفة الذاکرین» ۱۳۴ . 


۱۵۷ 


نووی گوید:« نماز استخاره در همه امور مستحب است. همان گونه که در نص 
این حدیث صحیح به آن تصریح انیت ۱ 

واه اون هی انن که ات وی شام ود و ات وبا شرف 
محرمات و انجام کارهای مستحب و ترک مکروهات (از جهت خود فعل) استخاره 

آری» در واجب یا مستحبی که انسان در آن مخیر است. می‌توان استخاره کرد و 
که کوشهت ان دار 

ابن حجر می‌گوید: «و این حدیث در برگیرندة کارهای عمومی بزرگ و کوچک 
اش هنن کار کی ین و اه سر ای اش ۱ 

۳) این حدیث دلیلی است بر اینکه نماز استخاره دو رکعت غیر از نماز فرض 
2 

نووی می‌گوید: « و ظاهر حدیث این‌گونه است که با نمازهای سنت و با نماز 
تحية مسجد و سایر نمازهای نافلة راتبه نیز انجام می‌شود »"۳. 

گویم: مقصود نووی - والّه اعلم - این است که: اگر قصد برای انجام دادن آن 


کار [یعنی: کاری که می‌خواهد برای آن نماز استخاره بخواند] قبل از شروع آن نماز 


۱- الذکار, ۳۵۵/۳ با شرح ابن علان . 
۲- فتح الباری» ۱۸۴/۱۱ ۰ 


۴- الاذکار, ۳۵۴/۳ با شرح ابن علان . 


۱۵۸ 


باشد"" و ظاهر گفتة نووی این است که هرچند نیت نماز استخاره و خود آن نماز 
وا دا اد ناه آ زرا تزا هب مد و ایی طاهر لا اش 


عراقی می‌گوید: « اگر قصد او برای انجام دادن آن کار قبل از شروع نماز راتبه 
با مثل آن باشد و بدون نیت استخاره. نماز بخواند و بعد از نماز به یاد دعای 


استخاره بیفند. ظاهرا آن دعا حاصل یود ۳۹ 


۱- مرجع سابق. و آن هم همان گونه که در فتح الباری (۱۸۵/۱۱) می‌گوید: « چون ظاهر 
حدیث این است که نماز و دعا بعد از قصد انجام آن کار صورت بگیرد ». 

۲- شوکانی در نیل الأوطار (۸۸/۳) اين مطلب را نقل کرده است و حافظ ابن حجر در فتح 
لبازی (۱۸۵/۱۸)با ایی هباله مخالفتمی گنل و می کویدم< ظاهو قضیه این گوته است که کفمم 
شود: اگر نیت خود آن نماز و همراه آن [نیت] نماز استخاره داشته باشد. او را کفایت می کند؛ بر 
خلاف اينکه نیت [نماز استخاره] نداشته باشد و تحیةٌ مسجد را مفارقت کند [آن هم فقط بانست 
تحیةٌ مسجد], چون مقصود. مشغول شدن به دعا در آنجاست و منظور از نماز استخاره این است 
که نماز انجام بگیرد و دعا بعد از آن یا در آن خوانده شود و برای کسی که بعد از نماز برایش 
کای ستن ای کفایت آن بعید تون ظاهر بجدیت ای است که تما و شا عه او وجود 
اراده و قصد برای آن کار انجام گیرد ». 

گویم: ظاهر حدیث نشان می‌دهد که در آن معين کردن دو رکعت نماز شرط نیست غیر از 
آیشکه ان و رکفت به غیراان قار فرس باق پس اکن سای قضد کاری را داشعه باهه و فاد 
دو رکعت راتبة ظهر را به جای آورد و بعد از آن دعای استخاره بخواند. آنچه که مطلوب است 
حاصل می‌شود و ظاهر حدیث همین است؛ همان طور که گفته شد نووی و عراقی ظاهر حدیت 


را این گونه دانسته‌اند؛ والّه اعلم. 


۱۵۹ 


۴ این حدیث دلیلی است بر اينکه استخاره برای فرد دو دل یا مردد. مشروع 
نیست. چون پیامبر و فرموده‌اند: < اگر شخصی از شما قصد کاری را کرد ». و 
چون تمام دعا بر اين دلالت می‌کند. 

بنابراین اگر شخص مسلمانی در کاری مردد و دو دل باشد و بخواهد استخاره 
کند. باید یکی از آن دو کار را انتخاب و در آن استخاره کند و بعد از استخاره به 
طرف انجام دادن آن کار حرکت کند [ یا آن کار را آغاز کند پس اگر آن کار خیر 
یا خوب باشد. خداوند انجام ان را ترایفن اسان می‌کنم,و برای, انار ان بر کت من 
انداز3 ور اگر غیر از این ناشد. خداوتد او را از آن کار متضرف می‌کند .و عداوند ‏ 
اگر بخواهد- آنچه که برای او در آن خیر و خوبی باشد میسر و مهیا می‌کند. 

۵ ای خلت دلیلن آسشتین آننکه در آن دو رگفت بق از فر ان فا تا واه 
یا آیه‌ای مشخص, خوانده نمی‌شود". 

۶ ) این حدیث دلیلی است بر اینکه انتخاب خداوند برای انجام کار در آسانی و 
برکت آن کار نمایان می‌شود و در غیر این صورت. آن کسی که استخاره می‌کند از 
آن کار منصرف می‌شود و برای او خیر و خوبی در هر جایی که باشد. آسان مسی 


شود. 


۱- ترجیح نووی در الأذکار (۳۵۴/۳- با شرح ابن علان) اين بوده است که در آن دو رکعت 
دو سورة کافرون و اخلاص خوانده شود. 

غراقی گوینه ۲ دو‌طرق. این تعدیت-دلیلی بر تعنین انجه که در دو رکفت استفاره شد از سورة 
فاتحه خوانده می‌شود ندیده‌ام, اما آنچه که نووی گفته است. خوب و مناسب است...» شسرح 
الاذکار. ابن علان, ۰۳۵۴/۳ 


گویم: ولی این مناسب دانستن, دلیلی بر تجویز مشروعیت و تعیین آن نیست؛ و باله النوفیق. 


۱۶۰ 


۷ الیل ات اینگه کر شخصی مار استاره راهان رنه 
سوی آنچه که عزم و قصد کرده است حرکت می‌کند. چه آرامش قلبی پیدا کند یا 
تک 


۱- برخلاف نووی که می‌گوید: « و هرگاه استخاره کرد. به سوی آنچه که آرامش قلبی به آن 
پیدا می‌کند می‌رود». الاْذکار (۳۵۶-۳۵۵/۳- با شرح ابن علان). او در این مسأله بر حدیثی 
خیلی ضعیف اعتماد کرده است. فتح الباری, ۱۸۷/۱۱ . 

عده‌ای از علما برخلاف گفتة نووی فتوی داده‌اند که کسی که استخاره می‌کند به سوی انجام 
آن کار می‌رود چه آرامش قلبی پیدا کند يا نکند. و از جملة آنان ععز ببن عبدالسلام اسست و 
عراقی نیز آن را ترجیح داده و گفتة نووی را رد کرده است و ابن حجر هم با عراقی موافق 
بوده است. شرح الاذکار ابن علان, ۳۵۷/۳ . 

# در این جا باید گفته شود که بعضی معتقدند که باید بعد از نماز استخاره خواب دید که این 
گفته نیز هیچ دلیل صحیحی ندارد و چنانکه گفته شد. باید یک شخص مسلمان بعد از استخاره به 
ای کازش پیضر کش کل که زا کی یی رای ان کار برای ای سانش موی بات ایرد 
[ نیست. که در اين صورت از آن دور می‌شود. 

مسالهُ بعدی اینکه: کسانی, از افراد دیگر (مانند کسانی که از دیدشان صالح هستند) می‌خواهند 
که برایشان استخاره کنند؛ که اين کار نیز مخالف نص حدیث است. چون پیامبر تا در حدیث می 
فرما نیت جر اک ی از ما کید کار را کر مها مش کل بر متای سا 
انشخازه سم کته فص آن کاز زا تدارده فش استخازه خور نمی گیره: 

توجه: اغلب کسانی که به جای دیگران استخاره می‌کنند. جادوگر و ساحرند و هیچ 
جادوگری نمی‌گوید که من جادوگر هستم, بلکه خودش را شخص صالحی نشان می‌دهد 
کهقر انس توالت با خضا مس کته ی ای اشتهای کار هایفتان زا با هی آمیخسه شم کشت با 
کارهایشان خوب جلوه دهند؛ بنابراین انسان باید از رفتن نزد چنین افرادی برحذر باشد. به 


قه اش کنو مایت ی اد سای ]مه اش کم هسانش که و طرافی (اکسین 


۱۶۱ 


ابن زملکانی گوید: « اگر شخصی برای کاری نماز استخاره خواند. پس از 


آن آنچه که برای او نمایان می‌شود انجام می‌دهد. چه آرامش قلبی بیدا کند 


نصا تکفه حون در ای یرالیه هه | رانتن قلی ها تکره سوک 


که ادعا دارد بعضی از امور غیبی را می‌داند ) برود و از او سوّالی بکند. نماز چهل روزش قبول 
نمی‌شود . 

تخریج مسلم (چاپ دار احیاء التراث العربی حدیث شمارة۲۲۳۰). در روایتی نیز می 
قرما نگل چا کی که شود غراف یا کاهتی ( کنتی که از آنجه قر ایدم اتفایمي افتن با آ نفد فر 
نفس انسان و غیبی است. خبر دهد) برود و آنچه که می‌گوید پاور کند. به آنچه بر محمد ی نازل 
شده کافر شده است». تخریج حاکم ( چاپ دار المعرفة ۸/۱). و این قسمتی از حدیث در سنن 
ابودآود ( جاپ دار الفکر بخدیت شماره ۳۹۶۴) و ترمذی (جاپ دار احیاء التراث العربی»»,حدیت 
شمار؛ ۱۳۵ ) و ابن ماجه (چاپ دار الفکر حدیث شمارة ۶۳۹) است. در شرع هیچ فرقی میان 
عراف و کاهن و ساحر نیست, چون از لحاظ ارتباط با جن و استفاده از آنها با هم مشترک 
هنم و توش کار اي شاه هه تاک نیسای سای ی مس (ساتد اماب مرو ات 
تقتریک: شمار6 ۰۸ ۵۲ با بت کوش امده استت ایی کفتت را عایید هی کته او هی وید« کی کنه 
نزد عراف یا ساحر یا کاهنی رفت ...»؛ و اين از جمله فتنه‌هایی است که ما به آن دچار شده‌ايم و 
پیامیر که از وقوع چنین فتنه‌هایی خبر داده است. ایشان می‌فرمایند: « به سوی اعمال (نیک) 
بشتابید (قبل از اینکه) فتنه‌هایی مثشل شب تاریک بياید. (که در آن) یک شخضص صبح 
که می‌شود موّمن است و شب کافر و يا شب که می‌تسود مومن است و صبح کافر و دین خودش 
را به جیزی از دنیا می‌فروشد!». تخریج مسلم در صحیحش (چاپ دار احیاء التراث العربی. 
خدیت شمارة ۱۱۸) و این دلیلی بر ضعف ایمان ماو دوری از خداست که ساسفانه در آن به 
سر می‌بریم و شاید در اين روزها اندک اشخاصی را ببینیم که از ایمان خود محافنظت 


کر ده‌اند! (مترجم). 


وی هریز نی کر کل بت رد کور) کلب بر مقووط بوفی آرامقن فسی با قلب 


0۱) 


یست » . 

۸ جای دعا (دعای استخاره) بعد از سلام گفتن است. زیرا پیامبر ی می 
فرمایند: « اگر شخصی از شما قصد انجام کاری را کرد. دو رکعت نماز غیر از نماز 
فراض بخواند وگو یدیم :شون ظاهر حدیت این اشت کهععا نعد از دورکست 
نماز است؛ یعنی بعد از سلام گفتن. شیخ الاسلام ابن تیمیه همین را برگزیده است که 
دعای استخاره قبل از سلام گفتن باشد"". 


۱- طبقات الشافعية. ان سبکی: ۰/۹ 


۷- الاختیارات الفقهیة. ص ۰۵۸ 


۱۶۳ 


۱۱۳ تاره اور کنتیو اف ۲۱۱ 

این فصل شامل بحنهای زیر است 

۱ حکم نماز کسوف و خسوف؛ 

۲ کته وتان ان اه 

۳) نماز خسوف ماه مانند نماژ کسوف خورشید است. 

بان آیفا ای کر هنشت 

٩‏ (۱-۱۳-۴) حکم نماز کسوف و خسوف 

نماز کسوف و خسوف سنت موّکده است. و برای هر مسلمانی مستحب است که 
آن را بخواند و استحباب آن نیز موکد می‌باشد. 

قا ارات رس ات 

از عايشه <شغا روایت است که گوید: خورشید در زمان پیامبرع گرفته شد. 
پس پیامبر ع برای مردم نماز خواند و در نماز به مدت طولانی ایستاد. سپس به 
رکوع رفت و رکوع را طولانی کرد. بعد ایستاد و در نماز به مدت طولانی ایستاد- 
و اين ایستادن کمتر از بار اول بود-, آنگاه به رکوع رفت و رکوع را طولانی کرد - 
و اين رکوع کمتر از بار اول بود-, سپس به سجده رفت و سجده را طولانی کرد. 
آنگاه در رکعت دوم مثل آنچه در رکمت اول انجام داده بود انجام داد و بعد از 


در آمدن خورشید. منصرف شد [یعنی نماز را به پایان رساند/ پس برای مردم خطبه 


۱ و تشید کسوف شین و سا کستوف هی وهی ات که کققه شاه ماو توافت شدای ار 
بقاییت: ]توس وا وشن کتراف شید و وف ی ی ماه کسوای با و گس شتا 4 


جامع الأصول (۱۶۴/۶) . 


۱۶۴ 


وان ۲ انگاه شکر و ستایش خدا را گفت و بر آو درود فرستاد. سپس فرمود: 


<« ضوزشید و ماه دو تشانه از تسانه‌های ۲ خداوندند وبا مردن یا زندگی کسی 


گرفتا تیش ندشن اکن آن را کدی ان شیاوید بخ راهیید | بعش قعا کید ] و تک 
تکوتت هو ماه بخوانید وصدقه بدهید ». سیس فرمود: « ای امت محمد! به خدا 


شو کنش: کاه کلیعن از هد ما رتور تست از اینکه بیده زیع با مسره ارفا کت اس 


۱- ظاهر اين روایت و روایات دیگر نشان می‌دهند که خطبةٌ خسوف و کسوف بعد از نماز 
یک بار خوانده می‌شود و همانند خطبةٌ جمعه نیست. و سنت است که امام برای خواندن خطبه 
بالای منبر برود» به دلیل حدیث اسماء بنت ابی‌بکر تشد که امام احمد در المسند (چاپ موسسة 
قرطبة ۳۵۴/۶ ) با سند خویی روایت می‌کند که می‌گوید: « سپس سلام داد (یعنی پیامبری) و 
خورشید بیرون آمده بوده سپس بالای مسنبر رفت و فرمود :۰.۰ ». (مترجم). 

۲- مقصود از نشانه‌هاء آن علاماتی است که خداوند در جهان هستی برای ترساندن بندگانش 
و اثبات وحدانیش ایجاد می‌کند و در فرآن می‌فزماید: ا[وما ترسل بالایاث الا تخوشا 
(اسراء/۵۹) : «و نشانه‌ها را نمی‌فرستیم مر برای ترساندن شما ». و حدیث ابو موسی له نزد 
قاری ( یت شمار۹۹۹۶) قه مس انم ماه دلالت هي که کته ی رنه اهشی هن کرفتا 
شد. پس پیامبر #3 از ترس اینکه قيامت بر پا شده باشد [یا اینکه نشانه‌ای از نشانه‌های تردیک 
شدن قیامت ظهور کرده باشد] وحشت زده بلند شدند. و به مسجد آمدند و نماز را با ایستادن و 
رکوع و سجود طولانی خواندند که هیچ وقت ندیده‌ام مانند آن نماز بخواند و فرمودند: اين نشانه 
هایی که خداوند می‌فرستد بر اثر مردن و زندگی کسی نیست. بلکه خداوند بندگان خود رامی 
ترساند. پس اگر چیزی از آن نشانه‌ها را دیدید با ترس به سوی ذکر و دعا و استغفار خداوند 


بشتابید ». (مترجم). 


۱۶۵ 


امت محمد! اگر آنچه را که من می‌دانم بدانید. کم می‌خندیدید و بسیار گریه مسی 
کر وین > تخریج بخاری و ی 

گویم: وجه دلالت حدیث این است که امر به خواندن نماز با امر به تکبیر گفتن و 
دعا کردن و صدقه دادن مقرون شده است [یعنی: در یک جمله با هم آمده‌اند] و 
کسی نگفته است که صدقه دادن و تکبیر گفتن و دعا کردن در هنگام کسوف واجب 
است؛ و امر به انجام اين اعمال به اجماع, مستحب است» پس همچنین امسر به 
خواندن نماز که با آنها مقرون شده است [نیز مستحب می‌باشد] "؛ والّه الموفق. 

6 (۲-۱۲-۴) کیفیت نماز کسوف و تعداد رکعات آن 

این مبحث شامل مسائل زیر است: 

اعضاه کموت نان و آقالنت تدارها 

دوم: تعداد رکعات نماز کسوف؛ 

سوم: با جهر [یعنی با صدای بلند و آشکار] خواندن قرآن در نماز کسوف؛ 

چهارم: خواندن نماز کسوف با جماعت در مسجد؛ 

پنجم: اگر یکی از دو رکوع در یک رکعت از کسی فوت شود. 


بیان این مطالب به شرح زیر است: 


۱- این حدیث» صحیح است: 

تخریج بخاری در جاهایی از کتابش از جمله در (کتاب الکسوف. باب الصدقة فی الکسوف. 
حدیث شمارةٌ ۱۰۴۴) و اين لفظ حدیث اوست. و مسلم در (کتاب الکسوف, باب صلاة الکسوف. 
حدیث شمارة 4۰۱). 

۲- برای بحث بیشتر پیرامون دلالت اقتران و اينکه چه وقت قوت می‌گیرد و چه وقت ضعیف 


۱۶۶ 


ات راکفا دای اقا اند 

علما اتفاق نظر دارند که در نماز کسوف اذان گفته نمی‌شود و همچنین اقامه 
ور نمی کیرد ار وسستعب ایک کنهیا اند لا داده رد 

دلیل آن حدیتی است که از عبداله بن عمرو بش ثابت شده است که می‌گوید: 
« وقتی خورشید در زمان پیامبر 7۶ کسوف شد. ندا داده شد: ان الصلاة جامعة 
[یعنی: نماز با جماعت برگزار می‌شود] ». تخریج بخاری و مسلم"". 

دوم : تعداد رکعات نماز کسوف 

نماز کسوف دو رکعت است و هر رکعت با دو رکوع خوانده می‌شود. و دلیل آن 
حدیت عايشه تا است که ذکر شد و همچنین آنجه عبد ال بن عباس تشد 
روایت می‌کند که می‌گوید: خورشید در زمان پیامبر تا گرفته شد. پس در نماز به 
مدت طولانی به اندازة قرائت سورة بقره ایستادند. سپس به رکوع رفتند و رکوع را 
طولانی کردند, آنگاه از رکوع بالا آمدند و در نماز به مدت طولانی ایستادند- و 
این ایستادن کمتر از بار اول بود سپس به رکوع رفتند و رکوع را طولانی کردند - 
و این رکوع کمتر از باز اول ,یود آنگاه ب شسنجوه رفتنده سپس یه مت طولانی 


ایستادند - و این ایستادن کمتر از بار اول بود- آنگاه به رکوع رفتند و رکوع را 


۱- فتح الباری, ۵۳۳/۲ ؛ موسوعة الاجماع. ۰۶۹۶/۱ 

۲- شرح العمدة, ابن دقیق العید. ۱۳۶-۱۳۵/۲؛ فتح الباری, ۵۲۳/۲ . 

۳- این حدیث. صحیح است: 

تخریج بخاری در جاهایی از کتابش, از جمله در (کتاب الکسوف , باب النداء بالصلاة جامعة 
فی الکسوف , حدیث شمارة۱۰۴۵) و اين لفظ حدیث اوست و تخریج مسلم در (کتاب الکسوف. 
باب ذکر النداء بصلاة الکسوف: الصلاة جامعة. حدیث شمارة ۰ .)٩۱‏ ن.ک: جامع الأصول, ۱۷۸/۶ . 


۱۶۷ 


طولانی کردند- و این رکوح کمتر از بار اول بود-, سپس از رکوع بالا آمدند و به 
مدت طولانی ایستادند - و اين ایستادن کمتر از بار اول بود- بعد به رکوع رفتند و 
رکوع را طولانی کردند - و این رکوع کمتر از بار اول بود سپس به سجده رفتند 
و بعد از درآمدن خورشید منصرف شدند و فرمودند: « خورشید و ماه دو نشانه از 
فاعم | یه انا ادن کی با وتا کر کی کر فا پم ولگ سین آکر. 
آن را دیدید. خداوند را یاد کنید». گفتند: ای رسول اله؛ دیدیم که در جایگاهت 
چیزی را برداشتی, سپس تو را دیدیم که به عقب آمدی؟ پیامبر 3 فرمودند:«من 
بهشت را دیدم. پس [خواستم] خوشه‌ای از آن را بردارم و اگر آن را بر می‌داشتم. تا 
وقتی که دنیا باقی می‌ماند شما از آن می‌خوردید. و آتش جهنم را دیدم و من هیچ 
منظره‌ای ترسناک‌تر از آنچه که امروز دیدم. ندیده‌ام و دیدم که بیشترین ال آن, 
زنان هستند». گفتند: برای چه ای رسول اله؟ فرمودند: «<به خاطر کفرشان ». 
گفته شد؛: آیا به خدا کفر می‌ورزند؟ فرمودند: « فضل شوهرشان را انکار و کفران 
می‌کنند و احسان و خویی را انکار و کفران می‌کنند. اگر به یکی از آنان در طول 
عمرت خویی کنی, سپس از تو چیزی دید. می‌گوید: من از تو هیچ خیری ندیده 


ام! »> تخریج بخاری و ی 


۱- این حدیث» صحیح است. 
تخریج بخاری در جاهایی از کتابش؛ از جمله در (کتاب الکسوف, باب صلاة الکسوف جماعة, 
حدیث شمارةٌ ۱۰۵۲) و اين لفظ حدیث اوست و مسلم در (کتاب الکسوف. باب ما عرض علی 
النبی ی فی صلاة الکسوف من آمر الجنة والنار. حدیث شمارة )٩۰۷‏ و ن.ک: جامع الأصول, 


۴۲ 


فایده 


حدیث عايشه و ابن عباس نیٌّ: دلیلی بر مستحب بودن خطبه بعد از نماز 
کصوت ای 

سوم : با جهر خواندن قرآن در نماز کسوف 

قرائت قرآن در نماز کسوف به صورت جهری و صدای بلند است. همان طور که 

از عايشه لد روایت است که می‌گوید: « پیامیر ق قرآن را در نماز کسوف با 
صدای بلند خواندند. پس اگر از قرائتش فارغ می‌شدند. تکبیر می‌گفتند و به رکوع 
می‌رفتند و اگر سر خود را از رکوع بالا می‌آوردند. می‌گفتند: "سمع له لمن حمده 
ربنا و لک الحمد ". سپس قرائتش را در نماز کسوف آغاز می‌کردند. چهار رکوع 
و چهار سجود را در دو رکعت [انجام دادند] ». تخریج بخاری و مسلم ". 

ترمذی کته گوید: «علما راجع به قرائت در نماز کسوف اختلاف نظر دارند: 


بعضی از آنان ترجیح داده‌اند که در هنگام روز به صورت سری و با صدای آهسته 


۱- از بایهای بخاری در کتابش (کتاب کسوف: باب خطبة امام در نماز کسوف است. و عایشه 
و اسماء می‌گویند: پیامبر و خطبه خواند)؛ سپس حدیث مذکور عايشه را آورده است. فتح الباری 
(۵۲۲/۲- ۴ ۵۲). 
۲- این حدیث. صحیح تست 
تخریج بخاری در جاهایی از کتابش از جمله در (کتاب الکسوف باب الجهر بالقرامة فی 
الکسوف, حدیت شماره ۱۰۶۵) و اين لفظ حدیت اوست و تخریج مسلم در (کتاب الکسوف. باب 
صلاة الکسوف. حدیث شمارة ۰۱٩).و‏ ن.ک: جامع الاصول, ۱۵۶/۶ . 


به تخریج این حدیث اشاره شد. بدون اشاره به این روایت. 


۱۶۹ 


خوانده شود و بعضی دیگر بر اين نظرند که به صورت جهری و با صدای بلند 
خوانده شود؛ مثل نماز دو عید و نماز جمعه. اين گفته که در آن به صورت جهری 
خوانده شود ترجیح مالک و احمد و اسحاق است و شافعی می‌گوید: آن را جهری 
نمی خواند ۷ 
گویم: آنچه که با حدیث موافق بوده است. صحیح می‌باشد "؛ و بالّه التوفیق. 
چهارم : خواندن نماز کسوف با جماعت در مسجد 
سنت است که نماز کسوف در مسجد خوانده شود. دلایل آن به شرح زیر است: 
۱ - مطلبی که به آن اشاره شد دربارة مشروعیت ندا به نماز کسوف با ندای: 
انشا معا 
۲ - آنیجه از بعضی از ضعابه نقل شده است که آن را در مسجد خوانده‌اند". 
۳ - نکته‌ای که از دو روایت مذکور از حدیث عايشه و ابن عباس نون برداشت 


شود که تیامی ی آن تماز رازدر مسعاه تخواندهاننه یلکه دز روا از عارشته کت 


۱- سنن الترمذی. ۲۴۸/۲ تحقیق احمد شاکر. 

۲- به گفتهٌ شافعی و دلیل او در الم (۲۴۳/۱) مراجعه شود و مناقشة دلایل او و رد بر آن در 
فتح الباری (۵۵۰/۲) ذکر شده است. 

۳- از باپهایی که بخاری در کتاب صحیحش دارد: « باب نماز کسوف با جماعت و ابن‌عب‌اس 
برای آنها در جایگاه زمزم نماز خواند و علی بن عبد اه بن عباس جمع کرد [متل اینکه مقصود او 
مردم را به جماعت جمع کرد. ن.ک: شرح ابن بطال (۴۷/۵)] و ابن عمر نماز خواند...» است که 
بعد از آن حدیث مذکور ابن عباس را آورده است. 

و گفتن به مشروعیت نماز کسوف با جماعت. گفتةٌ جمهور علماء است و اگر امام راتب نیامد 


شخصی از آنان امام می‌شود. (ن.ک: فتح الباری. ۵۳۹/۲- ۵۴۰) 


۱۷۰ 


رای شا رهق امیه ابیز زا هام اک ره کر مین 

پنجم : اگر یکی از دو رکوع در یک رکعت از کسی فوت شود 

نماز کسوف دو رکعت است. هر رکعت دو رکوع و دو سجده دارد؛ پس به طور 
لیا نماز چهار رکوع و چهار سجود در دو رکعت دارد. 

کسی که به رکوع دوم رکمت اول برسد. از او یک ایستادن و قراشت و رکوع 
فوت شده است و بر این اساس یک رکعت از رکعات نماز کسوف را انجام نداده 


پیامپر ۳ به مسحد رفت و اتتگای و تک گفت و مردم پشت سرش اتیا ری ۱۳ 


۱- از بابهایی که بخاری در کتاب صحیحش دارد: « باب نماز کسوف در مسجد اسشت؛ که 
در آن حدیث عايشه فد که گذشت را با روایتی که در آن می‌گوید: «یک روز صبح 
پیامبر یل بر مرکبی سوار شد. پس خورشید گرفته شد و در وقت ضحی برگشت, پس پیامبر ی از 
تتاق اتاقها عور کرت خی مار ۱۲۵ )را وود اس 
آن - یعنی : نماز کسوف- در مسجد تصریح نشده است» ولی از گفتة عايشه طتا: «پس از 
میان اتاقها عبور کردند » بر می‌آید. چون اتاقها خانه‌های زنان پیامبرع بوده است و اتاقها به 
مسجد چسپیده بودند. و تصریح به آن در روایت سلیمان بن بلال از یحیی بن سعید از عمره نزد 
مسلم [گویم: حدیث شمارة ]٩۰۳‏ آمده است. و لفظ آن اين گونه است که می‌گوید : « همراه زنان 
از میان اتاقها به مسجد رفتیم. پس پیامبر لا از مرکبش پیاده شد. تا به جایگاه نمازش که در آن 
نماز می‌خواند. رسید ...» حدیث ». 

گویم: و واضح ‌تر از این. روایتی از حدیت عایشه یا نزد مسلم (شمارة ۱ است که می 


تکییر گفت و مردم پشت سرش ایستادند ». 


۱۷۱ 


ریت ت با دو رکوع بخواند. همان گونه که در احادیث صحیح آمده 


است؛ و الّه اعلم! 

دلیل آن فرمودة پیامبر ی است که می‌فرماید: < کسی که عملی را انجام دهد 
که عمل ما روی آن نبوده است. آن عمل مردود است ». تخریج بخاری و 
تلم 

و شیوة پیامبر 3 این نبوده که نماز کسوف را با یک رکوع در یک رکمت 
بخواند؛ واه اعلم! 

)مان خسرات :شاه اند تما وف تشه ایس 

و 
پیامبر 9 است که می‌فرماید: << خورشید و ماه دو نشانه از نشانه‌های خدا هستند. 
با رفن با زند کین کین کرافته نمی ‌شونده نسین اک آن را دیدید از خداوند 
بخواهید[یعنی دعا کنید] و تکبیر بگویید و نماز بخوانید و صدقه بدهید ». تخریج 


بخاری و یلم 


۱- این حدیث» صحیح انشتت: 

تخریج بخاری به طور معلق [یعنی: بدون ذکر سند] ولی با جزم با اين لفظط در (کتاب البیوع. 
باب النجش, فتح الباری. ۳۵۵/۴ و تخریج موصول آن در (کتاب الصلح, باب |ذا اصطلحوا علی 
صلح جور فالصلح مردود) با لفظ:<« کسی که در دین ما چیزی احداث کند [یعنی بدعتی بیاورد] 
که در آن نباشد. پس آن مردود است». و تخریج مسلم در (کتاب الاقضية, باب نقض الاحکام 
الباطلةی زد محدکات الامووه حدیث شمارة ۱۷۱۸). و ن.ک: جامع الاصول (۲۸۹/۱). 


- به تخریج این حدیث که جزبی از حدیت عايشه عنیا ال در اول این فصل اشاره شد. 


۱۷۲ 


گویم: پیامبر ی برای کسوف خورشید نماز خوانده‌اند و به ما امر کرده‌اند که 
همانند آن در خسوف ماه نماز بخوانیم و این مطلب. ظاهر و واضح است؛ وال اعلم! 
این منذر می‌گوید: «و نماز خسوف ماه همانند نماز کسوف خورشید خوانده می 


7 )۱ 
شود > . 


۱- الاقناع ابن المنذر» ۱۲۵-۱۲۴/۱. 

# نماز خسوف و کسوف مسائل دیگری نیز دارد. به بعضی از آنها که مولف کتاب ذکر نکرده 
بود اشاره کردم و مسائل دیگری هم وجود دارد که باید به آن اشاره شود که در اینجابه طور 
خلاصه آنها را ذکر می‌کنم: 

۱) مشروعیت حضور زنان در این نماز, که دلیل آن حدیث اسماء بنت ای بسکر 
شید نرد امام احمد در المسند (چاپ موسسة قرطبة ۳۵۴/۶) است که به قسمتی از آن اشاره شد 
و در آن:« در زمان پیامبر ی خورشید گرفته شد؛ پس سر و صدای مردم را شنیدم که می‌گویند: 
نشانه! و ما در آن روز ترسیده بودیم, پس با پارچة زبر خود را پوشاندم و بیرون آمدم تااینکه 
نزد عایشه رسیدم و پیامبر ی ایستاده بود و برای مردم نماز می‌خواند. به عايشه گفتم: برای 
مردم چه اتفاقی افتاده است؟ او با دست خود به آسمان اشاره کرد. [اسماء] گفت: پس با آنان نماز 
خواندم, ...». و نیز امام مسلم در کتاب صحیحش (چاپ دار !حیاء التراث العربی. حدیث شمارة 
۶ از اسماء بنت ابی بکر ید روایت می‌کند که می‌گوید: « خورشید در زمان پیامبر ع 
گرفته شد ... آنگاه دیدم که پیامبر ی نماز می‌خواند. پس با او نماز خواندم و به مدت طولانی 
ایستادند. تا اينکه می‌خواستم بنشینم, سپس به زن ضعیفی نگاه می‌کردم و می‌گفتم این از من 
ضعیف تر است. پس می‌ايستادم. آنگاه به رکوع رفت و رکوع را طولانی کرد. سپس سر خودش 
را از رکوع بالا آورد. ...». 

۲ ففتروغیت. کفعی؛ استهان اه و الحبد له و ۷ اله الا اه و ال آکبر " ودعا کنر دن بعند از 
رکوغ دوم دز رکنعت دوم و الا بسردن دسان ببرای:دعنساء کته داسیل آن دز خی 


عبدالرحمن بن سمره نید در صحیح مسلم (چاپ دار احیاء التراث العربی. حدیث شمارة 


۱۷۳ 


۲۶-۳) است که می‌گوید: « در زمان حیات پیامبر #6 در مدینه با کمانم تیرهایی را پرتاب 
می‌کردم که ناگهان خورشید گرفته شد. پس آنها را دور انداختم و گفتم به خدا قسم که نگاه مسی 
کنم برای پیامبر 5 در کسوف خورشید چه پیش آمده است؟ گفت: پس نزد او آمدم و او در حال 
نماز ایستاده بود و دستان خود را بالا آورده بود. پس شروع به گفتن تسبیح (یعنی سبحان ال) و 
تحمید (یعنی الحمد لّ) و تهلیل (یعنی لا اله الا الّ) و تکبیر (یعنی الّه اکبر) و دعا کردن شد. تا 
اينکه خورشید بیرون آمد. گفت: پس هنگامی که خورشید بیرون ۰ دو سوره و دو رکعت نماز 
خواند »>. 

در روایت دیگری از عبد الرحمن بن سمره شید در صحیح مسلم (چاپ دار احیاء التراث 
العربی. حدیث شمارة ۲۵-۹۱۳) آمده است که می‌گوید: «<هنگامی که با کمانم در زمان 
پیامبرع تیرهایی پرتاب می‌کردم .... پس به سوی او آمدم و او دستان خود را بالا آورده و دعا 
می‌کرد و تکبیر و تحمید و تهلیل می‌گفت. تا اينکه خورشید بیرون آمد. پس دو سوره و دو رکعت 
نماز خواند ». (گفتة او « و دو رکعت نماز خواند » بر حسب ترجیح مازری بوده است همان 
گونه که نووی در شرحش بر صحیح مسلم (چاپ دار احیاء التراث العربی ۲۱۷/۶) نقل می‌کند. 
ولی ترجیح آلبانی در کتاب صفة صلاة النبی ت لصلاة الکسوف. چاپ المکتبة الاسلامية (ص ۷۱) 
و نووی در شرحش بر صحیح مسلم (چاپ دار احیاء التراث العربی ۲۱۷/۶):«< و دو رکوع انجام 
داد >). 

آلبانی و نووی روایت دوم ذکر شده از عبدالرحمن بن سمره ‏ را بر روایت اول او ترجیح 
داده‌اند. برای اینکه از نظر آنان زوایت اول از لحاظ معنی با روایت دوم مخالف است؛ ولی به نظر 
می‌رسد که هیچ وجه تعارضی بین دو روایت نیست. چون: 

الف ) ما می‌توانیم دو روایت را با هم جمع کنیم و در قواعد کلی شرع. جمع بین دو چیز مقدم 
بر ترجیح قر ‏ فیووق است؛ به ویژه که این دو روایت در صحیح مسلم است و در سند روایت 
او عیداا علر ین خنیدال علی ام که از ربزغ ووایت ی کننه ی عیدا علن از مه کشسانین 


اتشت که فتت بالق از اتعتارط ری ارو ودانت کسواسست ( ات اي نیمات 


۱۷۴ 


موسبة الرسالة ۷/۲) و راجع به او اين حجر در تقریب (چاپ دار الرشید. ص۳۳۱ شمارة ۲۷۳۴) 
می‌گوید که او ثقه است. و وهیب بن خالد با او در این روایت از جریری موافق بوده است. بلکه 
تا اوه سای ری رکفت و فش اس هکس ی ریب سا رای رش 
ص ۵۸۶ شمارة ۷۴۷۸) راجع به او می‌گوید: ثقه و ثبت است. ولی در آخر عمرش کمی عوض 
شد؛ و در لفظ حدیث او از عبد الرحمن بن سمره «نید در سنن نسایی (چاپ مکتب المطبوعات 
الاسلامية. حدیث شمارة ۱۴۶۰) با سند صحیح آمده است که می‌گوید: « هنگامی که با کمانم در 
زمان پیامبر یل تیرهایی پرتاب می‌کردم ... پس به سوی پیامبر ی رفتم و او در مسجد بود, آنگاه 
شروع به تسبیح و تکبیر و دعا کرد. تا اینکه خورشید بیرون آمد [عبد الرحمن] گوید: سپس بلند 
شد. پس دو رکعت نماز خواند و چهار سجده انجام داد ». 

ب ) در روایت دوم. زیادتی است که راوی آن ثقه است و در علم مصطلح حدیث. زیادی ثقه. 
یج است. به ویژه اینکه راوی دیگزی روایت او را تأیید می‌کند هم مخالفتی در 1 روایات 
با هم نیست. تا یکی از آنها را شاذ و مخالف بدانیم. 

ج ) ترجیح آلبانی کته در کتابش صفة صلاة النبی تج لصلاة الکسوف. چاپ المکتبة 
الاسلامیه‌(ص ۷۴-۶۸) بر اينکه دعا یا قنوت بعد از رکوع دوم در رکمت اول است, درست 
نیست, چون در روایت دوم در صحیح مسام (چاپ دار ٍحیاء التراث العرسی . حدیث شمارة 
۲۵-۴) که آلبانی به. آن استدلال کزده است؛ دکری از دعا ذر نماز نیست, بلکه به طور مطلق 

د ) ترجیح روایت دوم بر این اساس که پیامبر ق دعا را خوانده, سپس خورشید بیرون آمده 
(یعنی: در وسط نمازش خورشید بیرون آمده) و بعد از آن دو رکوع انجام داده‌اند. مخالف با 
روایات دیگر است. چون در روایات دیگر آمده است که بعد از اتمام نماز پیامبر تا خورشید 
بیرون آمد و دلیل آن حدیث عبد الّه بن عمرو بن العاص تن در صحیح بخاری (چاپ دار ابن 
کثیر. حدیث شمار؛ ۱۰۰۳) و صحیح مسلم (چاپ دار |حیاء التراث العربی, حدیث شمارة ۹۱۰- 
۰) است که می‌گوید: < هنگامی که در زمان پیامبر ‏ خورشید گرفته شد. با گفتن "الصلاة 


۱۷۵ 


جامعة " (یعنی: نماز با جماعت برگزار می‌شود) ندا داده شد. پس پیامبر ی دو رکوع در سجده 
انجام دادند (یعنی: دو رکوع همراه با دو سجده انجام دادند. همان گونه که در روایت نسایی. چاپ 
مکتب المطبوعات الاسلامية. حدیث شمارة ۱۳۸۰ آمده است)» سپس ایستادند. پس دو رکوع در 
سجده انجام دادند. سپس خورشید بیرون ام یس عايشه گفت: من هیچ رکوع و سجده‌ای چنین 
طولانی انجام نداده‌ام ». 

و ) گفتة آلبانی یه در کتابش صفة صلاة النبی ت اصلاة الکسوف. جاپ المکتبة الاسلامية 
(ص ۷۴) که این دعا مفل دغای قنوت (یعنی: در دیگر نماژها) است؛ دلیلی بر این است که این 
دعا بعد از آخرین رکوع در آن نماز خوانده می‌شود. نه در رکعت اول. 

۳) مشروعیت خواندن دو رکعت نماز سنت به طور مطلق بعد از نماز خسوف و کسوف که در 
حدیثی که گذشت از روایت عبد الرحمن بن سمره شید در صحیح مسلم (چاپ دار احیاء التراث 
العربی. حدیث شمارة ۲۶-۹۱۳) آمده است که می‌گوید:« در زمان حیات پیامبرع در مدینه با 
کمانم تیرهایی پرتاب می‌کردم. ناگهان خورشید گرفته شد ... تا اینکه خورشید بیرون آمد. گفت: 
پس هنگامی که خورشید بیرون آمد. دو سوره خواند و دو رکعت نماز خواند». این ترجیح 
راو بو قه ات کل نو وق در شرحش بر صحیح مسلم (۳۲۴/۳) نقل می‌کند. و چنانکه که گفته 
شد. روایت وهیب از جریری در سنن نسایی (جاپ مکتب المطبوعات الاسلامية. حدیث شمارة 
۰ با سند صحیح موّید این روایت است. 

۴) اموری که پیامبر ع در خطبه‌اش به مردم تذکر داده‌اند [که به طور خلاصه آن را از کاب 
آلبانی. صفة صلاة النبی ی لصلاة الکسوف. چاپ المکتبة الاسلامیة(ص ۱۱۷-۱۱۳) نقل کرده‌ام): 

۱ خسوف و کسوف در اثر مرگ یا زندگی کسی نیست. 

و فا و کر فان تشانههانی هه که وید با آن بش کش برع ترا وه باه 
وحدانیتش می‌اندازد. 

۳ در چنین حالاتی که در آن ترس به وجود می‌آید. مردم را به ذکر خداء دعاء استغفار کردن, 


دادن صدقه. آزاد کردن برده و خواندن نماز ارشاد کرده‌اند تا آن حالت رفع شود. 


۱۷۴۶ 


۴ راجع به غیرت خداوند به آنان تذکر دادند و فرمودند: « خداوند دوست ندارد بنده‌اش 
جه زن‌ و جسهمسرد زن اند ». 
ب‌ث 
۶ ۵. راجع به آنچه که برای انسان بعد از مرگش رخ می‌دهد. تذکر دادند. 

۶ دربارة بهشت و میوه‌های آن برای مردم صحبت کردند. 

۷ دربارة آتش جهنم و عظمت آن برای مردم توضیح دادند. 

۸ راجع به اينکه بیشترین اهل جهنم زنان هستند. صحبت کردند. 

٩‏ به زنان دربارة سبب بیشتر بودنشان در جهنم تذکر دادند و اينکه سبب بیشتر بودنشان کفران 


تم وف موش العسان یهاگ 

۰ دربارة زنی از بنی اسرائیل صحبت کردند که به سبب عذاب دادن یک گربه و بستن آن و 
آنب آه غل قداوم یه ان موی شید ایک 

۱ دربارة جایگاه دزد دو شترش 5 در جهنم. صحبت کردند. 

۲. دربارة به جهنم افتادن دزد وسایل حجاج صحبت کردند. 

۳ راجع به فتنه‌ای که در قبر است. صحبت کردند و اينکه همانند فتنة دجال است. 

۴ دربارة انجه که از اسان در قبر وال می‌شود صحبت گروند: و ایتک درتاره مخت دا و 
ایمان به او سوّال می‌شوند. 

۵. دربارة جواب یک شخص مسلمان به سوال آن فرشته گفتند و اينکه بعد از آن برای او چه 
رخ می‌دهد. 

۶ راجع به جواب یک شخص منافق به سوال آن فرشته گفتند و اينکه بعد از آن برای او چد 
رخ می‌دهد. 

۷ب ضحانه تفارش گر ذقد که از غذاپ: قیر یه قذا تاه بیرند. 

۵) نماز خسوف و کسوف به طور خلاصه و جامع ذکر شد؛ نمازی که قصور بعضی از علما در 
آن واضح است و آلبانی لته در صفة صلاة النبی ول اصلاة الکسوف. چاپ المکتب2 


الاسلامیة(ص ۱۰۷) می‌گوید: «#جمع و خلاصةً این موضوع (خسوف و کسوف) را بر خودم 


۱۷۷ 


واجب دیدم. آن هم بعد از اینکه خداوند راه آن را برایم آسان کرد تا در آن کمکی باشد برای 
آشنایی با این سنت و عمل به آن و زنده کردن آن بعد از آنکه نزدیک بود به فراموشی سپرده 
شود. حتی از طرف علما و اشخاص صالح ... !».اه 

نماز آیات یا |ٍنابه می‌ماند که فراموش کردن آن واضح‌تر است. چقدر زلزله و چقدر سیل و 
چقدر...! ولی مسلمانان و علمایشان هیچ تکانی نمی‌خورند و بسیاری از آنان حکم این نماز و 
احکام آن را می‌دانند. ولی مثل اینکه شرم و حیا و يا ترس به ایشان اجازه نمی‌دهد که این سنت 
تا وفنده فتیی؟ا 

آیا مقشیره‌انن که خداوتد در قر انس فزمانته فلا تخضوا ناس واخمون6 (باتفه :۳۳ 
«پس از مردم نترسید و از من بترسید.» و در جای دیگری می‌فرماید: ما ذلکم الشیطان یخوف 
آولیءه فلا تخافوهم وخافون ان کُنتم مُومنین» (آل عران :#۱۷۵۰« به درس که آن قیظان است 
کذفتیا زا از فویستان و ولا خودشن ی سایق سین اک موم ند ار آنان رسد واان سع شرسیتا 6: 

یا اینکه ترک سنت و انجام بدعت را حکمت می‌نامند! مر حکمت از محکمی و حکیم بودن 
کار نیست و آیا ترک سنت و يا انجام یک بدعت می‌تواند عذر باشد؟! پس آمادة جواب خداوند 
در روز قیامت باشیم. 

يا ايینکه منتظر شهادت و یا خروج دجال هستند و از تمام فتنه‌ها در امن و امانند و اگر عقابی 
از طرف خداوند بياید. آنان بی‌گناه بوده‌اند! 

اما دلایل مشروعیت نماز آیات » (نمازی که در هنگام زازله یا طوفان و یا حادثة دیگری 
خوانده می‌شود), اين گونه است: 

. خداوند در قرآن بین نشانه‌ها و آیات خود هیچ فرقی قرار نداده است و می‌فرماید: ‏ وما 
ترشل بالا بات الا تخوا 4 (آمسام ۵٩‏ هو تشانهها زا شی‌فوستمن مک بران:ترساهن سنا ک: 

و چون خسوف و کسوف نشانه‌هایی از خدا برای ترساندن بندگانش هستند که برای رفع آنها 
نماز مشروع شده است. چون در هنگام زلزله یا طوفان و یا ... ترس شدت پیدا می‌کند. نیاز به 


نماز در آن وقت نیز بیشتر می‌شود, به همین خاطر در چنین مواقعی نماز. مشروع است. ت‌ 


۱۷۸ 


۲. فرمودة پیامبر 2 در حدیث عايشه شا که در اول این فصل ذکر شد. که می‌فرمایند: 
.. خورشید و ماه دو نشانه از نشانه‌های خداوند هستند. با مردن یا زندگی کسی خسوف 
نمی‌شوند. پس اگر آن [یعنی: خسوف یا کسوف و یا مثل آنها ] را دیدید از خداوند بخواهید 
[یعنی دعا کنید] و تکبیر بگویید و نماز بخوانید و صدقه بدهید... !». 
ابوموسی تلْه روایت می‌کند که می‌گوید: خورشید گرفته شد. پس پیامبرج از ترس اینکه قیامت 
بریا شده باشد [یا اينکه نشانه‌ای از نشانه‌های قیامت نزدیک شده باشد] وحشت زده بلند شدند و 
به مسجد آمدند و نماز را با ایستادن و رکوع و سجدة طولانی خواندند. که هیچ وقت ندیده‌ام مثل 
آن ترا بخوانتت و فرمودننه: ۶ این تشانه‌هانی که خداوند می‌فربتد یر اتر+متردن و زد گی کسین 
نیست ولی خداوند بندگان خود را می‌ترساند. پس اگر چیزی از آنها را دیدید. با ترس به سوی 
درو دعا ورانتغفان خداوند بشتایید! > 

در این حدیث, ارشادی از سوی پیامبر 2 برای ماست که چگونه در قبال آیات و نشانه‌های 
خداوند از خود واکنش نشان دهیم؛ و پیامبر ی با توس بلند می‌شود. تا الگویی برای ما در چنین 
حالاتی باشد و در همان حالت مردم را نیز به ترس از خدا توصیه می‌کند. 

۴ خواندن نماز آیات از بعضی از صحابه نیز ثابت است و از جملة آنان عبد ال .بی عبتاس 
شید است که روایت او نزد عبد الرزاق در المصنف (جاپ المکتب الاسلامی: ۲۰۲/۳) با سنند 
صحیح آمده است و بیهقی در السنن الکبری (چاپ مکتبة دار الباز. ۳۴۳/۳) و این حجر در فتح 
الباری (چاپ دار المعرفة . ۵۲۱/۲ ) سند آن را صحیح دانسته‌اند و در آن روایت آمده است: 
« ابن عباس شید در زلزلة بصره نماز خواندند و به مدت طولانی ایستادند. سپس به رکوع 
رفتند. یعد از رکوع بالا آمدند و به مدت طولائی ایستادند سپس به رکوع رفتند. بعد از رکوع بالا 


آمدند و به مدت طولانی ایستادند سپس به رکوع رفتند. سپس به سجده رفتند. سپس رکمت دوم 


۱۷۹ 


را به همان روش خواندند. پس نمازش شش رکوع [در روایت دیگر نزد عبدالرزاق (۱۰۱/۳): 
"سه رکوع"] و چهار سجده شد و گفت: نماز آیات این گونه است ». ۰ 
عبد الرزاق نیز در المصنف (۱۰۲/۳) با سند صحیح. ولی مرسل از قتاده روایت می‌کند که 
حذیقه در مدائن [جایی که در آنجا دچار طاعون شدند] برای اصحابش مانند نماز ابن عبناس در 
ات با ان خی تن 

همچنین امام احمد در المسند (چاپ موّسسة قرطبة. ۷۶/۶) از عایشه فا با سندی که در 
آن کمی ضعف وجود دارد روایت می‌کند. که می‌گوید: « نماز انابه [در روایت ابن‌ابی‌شیبه در 
مصنفش (چاپ مکتبة الرشد. ۳۲۲/۷):"نماز آیات] شش رکوع در چهار سجود می‌باشد ». 

تمام روایاتی که نقل شد. روی صحابه موقوف است و برای ما در این بحث. مشروع بودن نماز 
آیات از طرف آنان و با جماعت خواندن آن مهم است؛ ولی اشکالی در اين روایات باقی 
می‌ماند و آن هم خواندن نماز آیات با شش رکوع انشتی کف مامت کف مداون مس دماین 
صحیحی ندیده‌ام, پس اکتفا به چهار رکوع - همان گونه که پیامبر ی خوانده‌اند- بهتر است. 

امام احمد و اسحاق بن راهویه و ابوئور خواندن نماز آیات را با جماعت و شافعی به طور 
فرادا مشروع دانسته‌اند. (ن.ک: الاوسط, ابن‌منذر(چاپ دار طیبة - ریاض, ۱۹/۹) و فتح الباری, 
اه (عاتب دار المعرفت: ۵۲۲/۲).) 

۶ ری تا دای کار پاقن م هانگ بو این یم بعت کلف اس مساله قی ون توارل تا 
در هنگام وقوع حوادث است که در احادیث صحیح آمده است که پي 
پیش میآمد در پنج وعدة نماز ش. بعد از آخرین رکوع قنوتی که مناسب آن حال بود 
می‌خواندند. و احادیث مشروعیت این کار چنین است: 

۱. از ابو هریره عْ در صحیح بخاری (چاپ دار ابن کثیر. حدیث شمارة ۷۷۱) و صحیح مسلم 
وقتی که سر خودش را از رکوع بالا می‌آورد. می‌گفت: "سمع الّه لمن حمده ربنا و لک الحمد " 


برای مردمانی دعا می‌کرد» پس اسمهای انان را ذکر می‌کرد و می‌گفت: خدایا! ولید.بن ولید و 


۱۸۰ 


(۱۴-۴) نماز دو عید 
ات قصا شا ها شاه ویر استگا 
۱ حکم نماز دو عید؛ 
ایغ ان کت ۵ 
توق رتعیل فنعضای اقا شش 
۴ ) خطبه بعد از نماز عید؛ 
۵) وقتی که عید و جمعه با هم در یک روز جمع شوند؛ 
۶ اگر نماز عید از کسی فوت شد. دو رکعت نماز می‌خواند؛ 
۷) اگر دانسته نشود که آن روز عید است. مگر بعد از زوال خورشید؛ 
۸) در سفر, نماز عید وجود ندارد. 


و بیان آنها این گونه است: 


سلمه بن هشام و عیاش بن ابوربیعه و مستضعفین موّمنان را نجات بده! خدایا! مضر [قبیله‌ای از 
رو هوق مق ی اه سارک کم شا نان قعی روخ تا اي ما نا قطن 
خشکسالی زمان یوسف قرار بده! و اهل مشرق از مضر در آن روز با پیامبر کل مخالف بودند ». 

۲ امام احمد در المسند (چاپ موستة قرطبة. ۳۰۱/۱) و ابوداود در الستن (چاپ دار الفکر, 
حدیث شمارة۱۴۴۲) با سند حسن از عبد ال ببن عباس تشد روایت می‌کنند که می‌گوید: 
« پیامبر ی یک ماه پی در پی در نماز ظهر و عصر و مفرب و عشا و صبح, در آخر هر نماز 
قنوت می‌خواند. وقتی که در آخرین رکعت. "سمع ال لمن حمده" می‌گفت. بر قبایلی از بنی 
لیم بو وغل توطکوان و یه رذع میتی بای که کیت سرت پوه من ی کفتی 16 

خواندن قنوت در این مواقع مثل زازله و سیل و .. در مذهب شافعی و حنبلی بر اساس دلایای 
که ذکر شد بعد از نمازهای پنج‌گانة فرض, مشروع است. (ن.ک: المجموع نووی (چاپ دار الفکر, 
۳ و المغنی, ابن قدامه (چاپ دار الفکر, ۸۲۳-۸۲۱/۱). (مترجم). 


۱۳۳۱ 


۶ (۱-۱۴-۴) حکم نماز دو عید: 

این نماز بر هر شخص مسلمان قادر چه مرد و چه زن در محل اقامتش واجب 
است و دلایل آن بدین صورت است: 

آنچه از ام عطیه نا روایت است که می‌گوید: «به ما دستور دادند (یعنی 
پیامبر) که دختران بالغ " (يا آنانی که به سن بلوغ رسیده‌اند) و زنان خانه‌نشین را 
به نماز دو عید بفرستیم و به زنانی که در حالت حیض بودند. امر می‌کردند در گوشه 
ای ی ۵ 

و در روایتی از حفصه بنت سیرین از ام عطیه سنا آمده است. که گوید: <« 
به ما برای بیرون رفتن در دو عید امر می‌شد و نیز خانه نشینان و دختران بکر 
». [ام عطیه] گفت: «زنانی که حیض هستند با شما به پشت سر مردم می‌روند 
[یعنی در آخر مصلی در گوشه‌ای می‌نشینند], با مردم تکبیر می‌گویند ». 


تخریج بخاری و فسیلم ۲ 


۱- در نسخة عربی این کتاب اشتباه چاپی وجود داشته و به جای "العواتق "العواثق " نوشته 
شده است و این برخلاف نسخه‌های موجود از صحیح بخاری و صحیح مسلم است. (مترجم). 

وم به جایگاه مخصوص نماز عید و استسقاء گفته می‌شود. (مترجم). 

۳- این حدیت. صحیح اششتا: 

تخریج بخاری در جاهایی از کتابش از جمله در (کتاب العیدین, باب خروج النساء والحیض 
لی المصلی, حدیث شمارة 4۷۴) و در (باب [ذا لم یکن لها جلباب فی العید. حدیث شمارة )٩۸۰‏ 
و تخریج مسلم در (کتاب صلاة العیدین, باب ذکر ياحة النساء فی العیدین اٍلی المصلی وشهود 
الخطبة مفارقات للرجال, حدیث شمارةٌ ۸۹۰) و اين لفظ روایت و روایت دوم از اوست. 


۱۳۲ 


« باید دانست که پیامب ری بر نماز دو عید مواظبت داشته‌اند و در هیچ غیلای: آن 
را ترک نکرده‌اند و به مردم امر کرده‌اند که به اين نماز بروند. حتی به دختران بالغ و 
زنان خانه نشین و زنانی که در حالت حیض هستند. امر کرده‌اند تابه این نماز 
بروند و به زنانی که در حالت حیض هستند. امر کرده‌اند که در گوشه‌ای از جایگاه 
نماز بنشینند و در آن خیر و دعای مسلمانان شرکت کنند. حتی آنانی که جلباب 
[جادر یا عبایی که زنان می‌بوشند] ندارند. دوست يا رفیق او با جلباب خودش او 
را پیوشاند. 

ظاهر خطاب پیامبر ع به یرون رفتن در روز عید مقتضا و شامل امر به آن نماز 
است و آن هم برای کسانی که عذر ندارند و برای مردان از زنان اولی‌تر هستند. 

تمام اینها نشان می‌دهند که اين نماز. واجبی موکد بر همه افراد چه زن و جه 
مرد مسلمان است. نه واجب کفایی [واجبی که با انجام داد تداع دیکران 
ساقط شود]. ٩»‏ 

٩‏ (۲-۱۴-۲) وقت نماز عید و کیفیت آن 

شا ان ی یه 

اول: وقت نماز دو عید؛ 

دوم: نماز عید, اذان و اقامه ندارد؛ 

سوم: تعداد رکعات نماز دو عید و تعداد تکبیرات آن؛ 

چهارم: قرائت در نماز دو عید. 


بیان آنها به شرح است: 


۱- از گفتة شوکانی. ن.ک: السیل الجرار, ۳۱۵/۱ الدراری المضية, ۱۹۴/۱ . 


۱۸۳۳ 


اوّل: وقت نماز دو عید 
از یزید بن خمیر رحبی روایت است که گوید: عبداله بن بسسر» صحاپی رسول 
با مردم در روز عید فطر یا قربان بیرون رفتند. پس تأخیر امام را انکار کرد. 


آنگاه گفت: «ما در این ساعت فارغ شده بودیم »! و آن هم در وقت تسبیح(٩‏ 


بود. تخریج ابوداود و ابن ماجه"". 

این حدیث نشان می‌دهد که وقت نماز دو عید بعد از طلوع خورشید آغاز می 
وا ون کیز دلیلی ی امتحیافب وود رفتی ی توق بفایگاه تما و اسست 3 

اما آخرین وقت آن: بیشفرین علما بر این نظرند که,وقت آن تا ژوال ورین 


ادامه دارد ". وال اعلم. 


۱- گفته او: «و آن هم در وقت تسبیح بود »: در حاشية السندی بر اين ماجه (۳۹۵/۱) آمده 
که سیوطی گوید: یعنی: وقتی که نماز ضحی خوانده می‌شود. و قسطلانی می‌گوید: یعنی: وقت 
نماز سبحه - و آن هم نافله - هرگاه وقت کراهت بگذرد. و در روایت صحیحی نزد طبرانی آمده 
است:< و آن هم وقتی که سنت ضحی خوانده می‌شود ». و ن.ک: فتح الباری. ۴۵۷/۲ . 

۲- این حدیث. صحیح انتیت : 

تخریج ابوداود در (کتاب الصلاة. باب وقت الخروج الی العید. حدیث شمارة ۱۱۳۵) و تخریج 
ان ماجه در (کتاب اقامة الصلاة والسنة فیهاء باب فی وقت صلاة العید».حدیث شمارة ۰)۱۳۱۷ و 
بخاری آن را در "صحیحش " (۴۳۵۶۲-فتح) به طور معلق [یعنی بدون سند] ذکر کرده است و 
آلبانی این حدیث را در صحیح سنن ابوداود (۲۱۰/۱) صحیح دانسته و محقق جامع الصول 
(۱۲۹/۶) سندش را صحیح دانسته است. 

۳- ن.ک: فتح الباری» ۴۵۷/۲ . 

۴- ابن حجر در فتح الباری (۴۵۷/۲) می‌گوید:« (علما) اختلاف نظر دارند که آیا وقت آن تا 


زوال ادامه دارد یا نه؟ و ابن بطال در جایز نبودن آن به حدیت عبد له بن بسر اتبخل لا کرده, که 


۱۸۳۴ 


دوم: نماز عید, اذان و اقامه ندارد 

برای نماز عید. اذان و اقامه و گفتن: "الصلاة جامعة" مشروع نیست. 

دلایل آن به شرح زیر است: 

از ابن جریج روایت است که عطاء از ابن عباس و جابر بن عبد الّه انصاری نّ: 
نقل می‌کند که می‌گویند: « نه در روز عید فطر اذان داده می‌شد و نه در روز عید 
قربان »». سپس بعد از مدتی از او دربارة آن سوّال کردم؟ او به من خبر داد. گفت: 
« جابر بن عبد ال انصاری به من خبر داده است که در روز عید فطر وقتی که امام 
می‌آید اذانی برای نماز نیست و نه بعد از اینکه می‌رود و نه اقامه و نه ندا و نه هم 
چیزی؛ نه ندایی آن روز بود و نه اقامه > تخربج بخاری و یی ۱ 


از جابر بن سمره « روایت است: «< با پیامبر 3 دو عید را نماز خواندم نه یک 


بار و نه دو بار بدون اذان و نه هم اقامه ». تخریج فتلع ‏ 


دلالت بر آن واضح و آشکار نیست ». 

۱- این حدیث» صحیح است. 

تخربج بخاری با اقتصار به گفته‌اش: «روز عید قربان» در (کتاب العیدین, باب المشی 
والرکوب الی العید بغیر آذان ولا (قامء حدیث شمارة ۹۶۰) و تخریج مسلم در (کتاب صلا: 
العیدین. حدیث شمارة ۸۸۶) و این لفظ حدیث اوست. و ن.ک: جامع ان ی ایکا 


تخریج مسلم در (کتاب العیدین, حدیث شمارة ۸۸۷). و ن.ک: جامع الأصول, ۱۳۰/۶. ه 


۱۸۵ 


سوم : تعداد رکعات نماز دو عید و تعداد تکبیرات آن 

نماز عید دو رکعت است؛ قبل از قرائت. در رکعت اول هفت بار تکبیر گفته می 
شود و در رکعت دوم پنج بار تکبیر گفته می‌شود به غیر از تکبیر انتقال از سجود 
قبل از قرائت" ". 

دلیل آن زوایات زیر است: 

از ابن عباس تشد روایت است که گوید: «< پیامبر و در روز عید فطر دو 
رکعت نماز خواندند. قبل از آن و بعد از آن نماز نخواندند. سپس نزد زنان آمدند و 


همراهش بلال بود. پس آنان را به صدقه امر کردند. آنگاه زنان شروع به انداختن 


فایده: ابن قیم در زاد المعاد (۴۴۲/۱) می‌گوید: « وقتی پیامبرع# به مصلی می‌آمد. نماز را 
بدون اذان و اقامه و بدون ندای: "الصلاة جامعة" می‌خواند و سنت این است که هیچ کدام از آنها 
انجام داده نشود ». ن.ک: فتح ای ۱۵۲۲ ی ای اور و 

۱- این قیم جوزیه در زاد المعاد (۴۴۳/۱) می‌گوید: « [پیامبر ت] نماز را قبل از خطبه آغاز 
می‌کرد. پس دو رکعت نماز می‌خواند؛ در رکعت اول هفت بار پی در پی همراه با تکبیر شروع 
نماز تکبیر می‌گفت. بین دو تکبیر به مدت کوتاهی ساکت می‌شد و از او ذکر معینی بین این 
تانق یط تیه شا ولن ار ان یط ووایت اس کل می کو و نع و کش 
مدح و ثنای او می‌گوید و بر پیامبر 3 صلوات می‌فرستد. خّال اين را ذکر کرده است. و این عمر 
شید با آن همه تلاشی که در اتباع و پیروی از پیامبر 2 داشت دستان خود را همراه هر تکبیر 
بالا می‌برد ». 

گویم: اثر مذکور از ابن مسعود را بیهقی در الستن الکبری (۲۹۲-۲۹۱/۳) تخریج کرده است 
و مولف کتاب آحکام العیدین فی السنة المطهرة (ص ۲۱) سند آن را قوی دانسته است. 


۱/۳۶ 


کردند. هر زن گوشواره و گردن بند خود را می‌انداخت > تخریج بخاری و 
۳ 

از عمر » روایت است: « نماز ضحی دو رکعت است. و نماز عید فطر دو 
رکعت است. و نماز مسافر دو رکعت است. و نماز جمعه دو رکعت است؛ کامل است 
نه کوتاه بر زبان پیامبرتان ی ». تخریج ۱ 

اما دلیل تکبیر گفتن روایات زیر است: 

از عايشه جُغا روایت است که می‌گوید: « پیامبر یل در نماز عید فطر و قربان 
تکبیر مد کنتفن: در رکعت ار فا وک ود رک دوم پنج بار تکبسر می 
گفتند [بدون دو تکبیر رکوع] > تخربج ابوداود!". 


تخریج بخاری در جاهایی از کتابش از جمله در(کتاب العیدین, باب الخطبة بعد العید. حدیث 
شمارة 0۶۴ و این لفظ حدیت اوست. و مسلم در (کتاب صلاة العیدین. حدیت شمارة ۳۴ و 
ن.ک: جامع الأصول, ۱۲۶-۱۲۵/۶. 

تخریج نسایی در (کتاب الجمعة , باب عدد صلاة الجمعة ۱۱۱/۳) و گفته است: « عبدالرحمن ا 
بن‌ابی لیلی از غمر نشنیده است ». و آن را در (کتاب صلاة العیدین: باب عدد صلاة العیدین؛ 
کزان که یه 

و در نضب الراية (۱۹۰-۱۸۹/۲) صحت شنیدن ابن ابی لیلن از غمر را ثابت دانسته است و 
آلبانی در [رواء الغلیل (۱۰۵/۳- ۱۰۶) آن را صحیح دانسته است. 

تخریج ابوداود در (کتاب الصلاة, باب التکبیر فی العیدین. حدیث شمارة ۱۱۴۹) و این لفظ 


حدیت اوست» و تخربج ابن ماحه در (کتاب اقامة الصلاة والسنة فیه باب ما جاء فی کم یکبر 


۱۳۷ 


از عبد ال بن عمرو بن العاص ید روایت است: پیامبرع فرمودند: «< گفتن 
تکبیر در نماز عید فطر هفت بار در رکعت اول است و پنج بار در رکعت آخر و در 
هی اش کت ؟ق ‏ ات سعت ان انا می‌باشد ». تخریج او 

چهارم: قرائت در نماز دو عید 

در هر دو رکعت سورءة فاتحه خوانده می‌شود. زیرا پیامبر 6 می‌فرمایند: «< 
کسی که در نمازش سورة فاتحه را نخواند. نمازی ندارد > تخربج بخاری و 
شا 

تین از خواندن شوه فان انحه کم تو اند از فران مس شو اند و سب اس 


که در 1 دو سورة ق والْقرآن المجید » و اقتریت الساعة وانشق ام تلاوت 


الامام فی صلاة العیدین. حدیث شمارة ۱۲۸۰). و زیادی در حدیث از روایت اوست و ابوداود نیز 
ان شا ره کردم امک ت‌ 
محقق جامع الأْصول (۱۲۷/۶) این حدیث را حسن لغیره دانسته و آلبانی در ارواء الفلیل 
(۱۱۲-۱۰۶/۳) آن را صحیح دانسته است. 

۱- این حدیث. حسن است. 

تخریج ابوداود در (کتاب الصلاةء باب التکبیر فی العیدین. حدیث شمارة ۱۱۵۱). 

محقق جامع الأْصول (۱۲۸-۱۲۷/۶) و آلبانی در صحیح سنن ابوداود (۲۱۳/۱) این حدیث 
را حسن دانسته‌اند. ن.ک: ارواء الغلیل ۱۰۹-۱۰۸/۳. 

۲- این حدیث از عباده بن صامت. صحیح انیت 

تخریج بخاری در جاهایی از کتابش از جمله در (کتاب الذان باب وجوب قراءة للامام 
والمآموم فی الصلوات کلها فی الحضر والسفر وما یجهر فیها وما یخافت. حدیث شمارة ۷۵۶) و 
تخریج مسلم در (کتاب الصلاة, باب وجوب قراءة الفاتحة فی کل رکعة و آنه ٍذا لم یحسن الفاتحة 


ولا آمکنه تعلمها قراً ما تیسر له من غیرها. حدیث شمارة ۳۹۴). ن.ک: جامع الأصول, ۰۳۲۶/۵ 


۱۸۸ 


کند و آن را با صدای بلند بخواند. یا در آن دو رکصت سور: لسبح اسم ربک 
الْعلّی 4 و هل آتاک حدیث الْعْاشیة4 تلاوت کند. 

دلایل آن: 

از عبید اله بن عید اند بر کته روایت ات که کوریده ابووافتد لش طقه کف ت؛ 
« عمر بن خطاب از من دربارة آنچه که پیامبر 5 با ان نما زووز غیتد زا تفواننده 
بود سوال کرد؟ گفتم: با( اقتربت الساعة وانشق الْقمر 4 و لق ولقرآن المجید 
». تخریج مسلم ". 

از نعمان بن بشیر له روایت است که گوید: «< پیامبرع دو نماز عید و نماز 
جمعه را با سیم اسم ریک الاعلی4 و هل آتاک حدیث الْغاشيّة6 می‌خواند ». او 
گفت: <« و اگر روز عید و جمعه با هم در یک روز بود. آن دو سوره را در هر دو 
نماز می‌خواند ». تخریج مسلم ". 

۳ج نخوانت مان غیک و مضلی سك آشت 

سنت است امام مسلمانان یا نائبش برای نماز دو عید به مصلی بروند و کسی آن 


تاو تشفن قی ان سکن ایتک ار تداشته فد( 


تخریج مسلم در (کتاب صلاة العیدین, باب ما یقرا به فی صلاة العیدین. حدیث شمارة ۸۹۱). 
تخریج مسلم در (کتاب الجمعة, باب ما یقراً فی یوم الجمعة. حدیث شمارة ۸۷۹). و ن.ک: 
جامع و 


۲- شرح السنة, ۰۲۹۴/۴ 


۱۸۹ 


اف در ان اهان مک اون کرامت: ور فکن را نالا بیقعت سل 
چون از سلف در خواندن نماز عید در جایی به غیر از مسجدشان [یعنی حرم مکه] 
تراسا هن تیوه اش 

دلایل خواندن نماز دو عید در مصلی به شرح ذیل است: 

الف) آنچه در حدیث ام عطیه ید از امر پیامبر کل در رفتن برای نماز عید به 
مصلی آمده است. 

ب ) آنچه از ابن عمر تا آمده است که گوید: «< وقتی پیامبرع در روز عید 
بیرون می‌رفت. دستور نیزه‌ای را می‌داد. آنگاه در جلو او گذاشته می‌شد و به سوی 
آن نماز می‌خواند و مردم پشت سر او بودند و آن را نیز در سفر در جلو خود قرار 
هی ره ای هر 0 

در روایت قیگری آمده است: «< در روز عید فطر و قربان در جلو پیامبر 5 نیزه 
ای قرار داده می‌شد. سپس نماز می‌خواند ». 

وا رزیت نکر آمده است: « ییامبر ع به سوی مصلی می‌رفت و نیزه‌ای 
کنار او بود. آن را برداشته و در مصلّی جلو او گذاشته می‌شد. پس به سوی آن نماز 


9 ۱ (۳) 
می‌خواند که تخریج بخاری و مسلم 2 


۴ - الم ۲۳۴/۱ . 

۱- یعنی مرا بعد از آن به هنگام نماز, از باب اقتدا به پيامبر 6 ستره‌ای از نیزه در جلو خود 
قرار دادند. (مترجم) . 

۲- این حدیث. صحیح تست 

تخریج بخاری در جاهایی از کتابش و اين لفظ و روایات مذکور از اوست که در این جاها 


ذکر کرده است: (کتاب الصلاة, باب سترة الامام سترة من خافه». حسدیث شمارة ۴۹۴) و (کتساب 


۱۹۰ 


لعیدین, باب ااصلاة الی الحربة یوم العید. خدیت شمارة )٩۷۲‏ و (کتاب العیدین: باب خسل 
العنزة آو الحرية پین یدی الامام یوم العید. حدیث شمارة 4٩۷۳‏ و تخریج مسلم در (کتاب الصلاة 
پات مره الیل یوت فمارع 1۵2٩‏ ِ 
2 فایده: علامه محمد ناصرالدین آلبانی کتابی با همین عنوان در این مسأله دارد و نیز علامه 
احمد شاکر دربارة نماز عید در مصلی و خروج زنان به مصلی بحثی دارد که آن را در ضمن 
تحقیقش بر سنن ترمذی (۴۲۴-۴۲۱/۲) قرار داده است. 

# نکتة مهمی که امام بخاری یله از این حدیث استنباط می‌کند و روی این حدیث بابی 
گذاشته است به عنوان: « باب سترة امام, سترة آنان که پشت سر او هستند »؛ یعنی در صورتی که 
امام ستره بگذارد» نیازی نیست که مأمومین ستره بگذارند. زیرا در حدیث مذکور فقط به سترة 
قتایی که افاووشی اش و طاه ای تیم اس که ماه تشه نگداشته انز رو رزخ 
عبدائه پن عباس نید (نزد بخاری, چاپ دار ابن کثیر, حدیث شمارة ۷۶) که با آلاغش از جلو 
صف نمازگزاران در منی عبور کردند و پیامبر 3 بر او انکاری نکردند نیز بر اين امر دلالت می 
دهد, چون پیامبر ی می‌فرمایند: « هرگاه در پیش روی نمازگزار. ستره‌ای به بلدنی تکیهگاه 
پالان شتر وجود نداشته باشد. در آن صورت اگر زن بالغ یا الاغ و يا سگ سیاهی از مقابل او 
عبور کند نمازش را قطع می‌کند » (مسلم. چاپ دار |حیاء التراث العربی, حدیث شمارة 4۵۱۰. 

ستره به چیزی می‌گویند که در جلو سجده‌گاه نمازگزار قرار داده می‌شود تا کسی نماز او را در 
هنگام مناجات با خداوند قطع نکند؛ مانند ستون. عصاء دیوار یا انسان و ...؛ بلندی ستره تقریباً از 
یک وخ پیشتر ات سین ول طلاسف: قیلی «انداوه ام به کید کا و یالان فش شیاه ده انیت که 
از یک وجب بلندتر می‌باشد. 

این از جمله احادیثی است که بر گذاشتن ستره تأکید می‌کند و پيامبر کل هم با فصل و قولش 
بر اين امر تأکید کرده است. همان طور که ابن خزیمه با سند خوبی از عبداله‌بسن‌عمر تیا 
در جاهایی از صحیحش (جاپ المکتب الاسلامی. حدیث شمارة ۸۰۰ و۸۲۰ و ...) روایت می 


کند که گوید: پیامبر و فرموده‌اند: نار مخوان کته وش یاهوم کار کلیشی از 


۱۹۱ 


(۴-۱۴۳-۴) خطبه بعد از نماز عید 


خطبه در نماز دو عید بعد از خواندن نماز می‌باشد. 


دلایایز تین افبت» 
از ابن عباس تشد روایت است که گوید: « نماز عید را با پیامبرعٌ و ابوبکر 


و عمر و عثمان نت مشاهده کردم؛ و هم آنان نماز را قبل از خطبه می‌خواندند ». 
تخریج بخاری و مسلم(". 

از اببن عمر نت روایت است که گوید: «ییامبر ع و ابو بکر و 
عمر ند نماز دو عید را قبل از خطبه می‌خواندند ». تخریج بخاری و 


یلم 


مقابلت عبور کند و اگر - برای عبور کردن- اصرار کرد با او مبارزه کن. چون همراه او شیطان 
۱ ت! > 
‌« 

و امر پیامبر ج در اين احادیث بر موکد بودن این متا کید می‌کند؛ ولی بااین وجود 


متأسفانه خیلی از مردم در قبال اين امر کوتاهی می‌کنند و بدون ستره نماز می‌خوانند و نسیت به 

۱- مطالبی که از صفحه ۱٩۱‏ تا اینجا در کروشه [ ] قرار گرفته است در چاپ جدید 
(۱۴۲۵هق) نیست و این قسمت را از چاپ قدیم گرفته‌ام» چون عنوان این قسمت در چجاپ 
جدید هست ولی احادیث متعلق به آن در چاپ جدید وجود ندارد. (مترجم). 

۲- این حدیث. صحیح انیت : 

تخریج بخاری در (کتاب العیدین, باب الخطبة بعد العید. حدیث شمارة )٩۶۲‏ و اين لفظ حدیث 
اوست. مسلم در (کتاب صلا العیدین. حدیت شمار؛ ۸۸۴) با لفظی طولانی. 


٩‏ (۵-۱۴-۴) وقتی که عید و جمعه با هم در یک روز جمع شوند 

اگر جمعه و عید با هم در یک روز جمع شوند. وجوب حضور در نماز جمعه از 
کسی که نماز عید را خوانده است. ساقط می‌شود و به جای آن به طور فرادا نماز 
ظهر را می‌خواند. 

دلایل اين مطلب روایات زیر است: 


از ابوهریره روایت اتبتت کته پیامبر ۶ فرموده‌اند: > در این تفن شتا 


دو عید جمع شده اشتهفبی آکس کی بخواهد. برای او از خواندن نماز 
جمعه کفایت ی کت وراه نماز جمعه را می‌خوانيم کگ تخضریج اپبوداود و ابین 
ما (۲) 

جد". 


تخریج بخاری در (کتاب العیدین, باب الخطبة بعد العید. حدیث شمارة )٩۶۳‏ و اين لفظ حدیث 
اوست. و مسلم در (کتاب صلاة العیدین. حدیث شمارة ۸۸۸). 

۱- یعنی: خواندن نماز عید با جماعت از خواندن نماز جمعه او را کفایت می کند. (مترجم) . 

۲- این حدیت, حسن لغیره است. 

تخریج ابوداود در (کتاب الصلاة. باب |ذا وافق یوم الجمعة یوم عید. حدیث شمارة ۱۰۷۳) و 
تخریج ابن ماجه در (کتاب |قامة الصلاة والسنة فیهاء حدیث شمارة ۱۳۱۱) از ابوهریره و 
ابن عباس :و فریابی در احکام العیدین (حدیث شمارءٌ ۱۵۰). 

آلبانی این حدیث را در صحیح سنن ابوداود (۲۰۰/۱) صحیح دانسته است و قبل از او 
بوصیری در زوائد ابن ماجه (۲۳۷/۱) آن را صحیح دانسته و گفته است:« این سند. صحیح است 
و راویانش ثقات هستند. ابوداود آن را در ستنش از محمد بن مصفی با این سند روایت کرده است 
و گفته است:" از ابوهریره "؛ به جای: ابن عباس". و آن محفوظ است». و محقق زاد المعاد 


(۴۴۸/۱) و نیز محقق جامع الاصول (۱۳۵/۶) ستدفن را خسن دانسته‌اند و به طور:وسیعی:دز 


۱۹۳ 


از عطاء بن ابی رباح روایت است که می‌گوید: «<ابن زییر برای ما در روز عید 
از روز جمعه در اول روز نماز خواند. سپس به نماز جمعه رفتیم آنگاه او برای سا 
بیرون نیامد. پس تک تک نماز خواندیم و ابن عباس در طائف بود. پس وقتی که 
اه از خفانتای افتادد و کزان دی کرد ای کته ارمسحی آشایت کرد 
است ». تخریج ابوداود"" 

(۶-۱۴-۴) اگر نماز عید از کسی فوت شد. دو رکعت نماز می‌خواند 

اگر از فرد مسلمانی نماز عید فوت شد. در این صورت مثل نماز امام در روز 
عید. دو رکعت نماز می‌خواند و آن هم با استدلال به حدیث زیر: 

از اه تا بروایت آیست فد گویه ایو دساف و دی تفت آوو اد 
کوچک انصار نزد من بودند و با اشعاری که انصار در روز بعاث" "سروده‌اند آواز می 


خواندند. گفت: و آنان به آواز خوانی معروف نبودند. پس ابویکر گفت: مزمار و 


تحقیق بر آن همراه با تحسین لغیره. مولف سواطع القمرین فی تخریج حادیث آحکام العیدین 
هروا ۱ ۱۲۱/۵۲) یت که انس ت 
۶ # اما فرمودة پیامبر 3: «<برای او از خواندن نماز جمعه کفایت می‌کند »: یعنضی 
همان طور که در اول این مبحت گفته شده است از او واجب بودن حتضور در نماز جمصه 
ساقط می‌شود. (مترجم). 

۱- این حدیث» صحیح است. 

تخریج ابوداود در (کتاب الصلاق باب |ذا وافق یوم الجمعة یوم العید . حدیث شمارة ۱۰۷۱) و 
فریابی در حکام العیدین (ص ۲۱۹) . 

تام یکی ازشگهای استت گه‌بین اوسن و هرمن شدیکیی شدین رام داده اس 


(مترجم) . 


۹۴ 


صدای شیطان در خانة پیامبر و ؟! و آن هم دز ون ود ا رخاف اسر 
فرمود: ای ابو بکر! برای هر قومی عیدی است و این عید ماست . 

در روایت دیگری آمده است : ابوبکرظه نزد او آمد و دو دختر کوچک در 
روزهای منی (یعنی روزهای عید قربان) پیش او بودند. که آواز می‌خواندند و دف 
(یا سماع) می‌زدند و ییامبرع خود را با پیراهنش پوشانده بوده پس اشوکز آنندو 
دختر را منع کرد (یا بر سرشان داد زد), آنگاه پیامبر ی صورت خود را بیرون آورد 
و فرمود: « آنان را رها کن ای ابوبکر! چون این روزهای عید است!». و آن 


۰ ۸ 0 )۱ 
روزها روزهای تی ری بخاری و مسلم ۰ 


۱- این حدیث» صحیح است. 

تخریج بخاری در جاهایی از کتابش از جمله در (کتاب العیدین. باب سنة العیدین لأهل 
الاسلام. حدیث شمار؛ )٩۵۲‏ و در (باب |ذا فاته العید یصلی رکعتین. حدیث شمارة 4۸۷) و این 
لفظ حدیث و روایت ذکر شده از اوست. و تخریح مسلم در (کتاب صلاة العیدین, باب الرخصة فی 
اللعب الذی لا معصية فیه فی یام العید. حدیث شمارة ۸۹۲). 

توا نجدرمتا ستفاقه بعضی ها بر عقا یز بودن فوسیقی و آهنگ یه این رت استللال کرده‌اند: ۳٩‏ 
استدلالشان اشتباه است» چون: 

۱ ) پیامبر ج گفتهُ ابوبکر خه را که دف یا سماع, مزمار شیطان است. رد نکرده, بلکه پیامبر# 
نهی ابوبکر له را رد کرده است؛ یعنی اينکه چون پیامبر در آنجا حضور داشته‌اند و بر آن:دو 


دختر که نزد عايشه یا بوده‌اند انکار نکر ده‌اند. دلیلی ات بر اینکه کارشان از اصل تحریم» 


۲ میک اشارهای است هد یر و یی پیاسیر ‏ کفته ابوک عون اینکتف یتنا 


سماع مزمار و صدای شیطان است. چون اگر گفتة ابوبکر نه اشتباه بود, پیامبر ی می‌کردند و بر 


۱۹۵ 


پیامبران علیهم السلام وت تیم خاش کته کی اس ارات بلون غلسی تساک موه 
بنابراین گفتة ابوبکر صحیح است. سک 
۶ ۲) پیامبر یذ به آن دو دختر به طور مطلق اجازه نداده‌اند که هر وقت بخواهند دف یا سماع 
بزنند. بلکه این کار مختص روز شادی مثل عید يا عروسی است. به همین خاطر پیامبرعل در 
همین حدیث می‌فرماید: < آنان را رها کن ای ابوبکر! چون این روزهای عید است!». در نتیجه 
در غیر از روزهای عید. درست نیست. و پیامبر ق سبب اجازه دادن به آنان را به خاطر عید 
بودن دانسته است و همان گونه که اصحاب بصیرت می‌دانند. در این حدیث حکم به علت و سبب 
متعلق اسشت سا رای چون علت و سبب. عید بوده است حکم آن مباح است و اگر عید نباشد 
حکم آن به اصل خود. یعنی حرام بودن برمی‌گردد؛ اين مسأله همانند گوشت مردار است برای 
کسی که در جایی باشد که غذا نیافته است» پس به دلیل اينکه اگر غذا نضورد می‌میسرد. حکسم 
تحریم آن مردار به مباح برمی‌گردد و آن هم به علت ضرورت حال اوست؛ همچنین است دف 
زدن يا سماع در عید يا عروسی. چون روز شادی است و شادی دختران با غیر از دف زدن یا 
سماع حاصل نمی‌شود. پس برایشان استغنا شده است. 

در آثر صحیحی از عامر بن سعد بجلی نزد بیهقی (در سنن کبری. جاپ دار الباز ۲۸۹/۷ و 
آلبانی آن را صحیح دانسته است؛ ن.ک: آداب الزفاف, آلبانی. چاپ دار السلام ص ۱۸۲) آمده 
است که می‌گوید: به نزد قرظه بن کعب و ابو مسعود و شخص سومی - که آن را فراموش 
کرده‌ام - وارد شدم و دختران کوچکی سماع و دف می‌زدند و شعر می‌خواندند. گفتم: شما بر این 
کار تقریر و تأیید می‌کنید در حالی که اصحاب پیامبر 3 هستید؟! گفتند: او (پیامب رل ) در 
عروسی‌ها و گریه کردن در کنار مصیبت به ما رخصت و اجازه داده است [و در روایتی» "و در 
گریه کردن بر شخص میت بدون نوحه خوانی "]. 

در شرع. رخصت و اجازه برای یک چیز وقتی داده می‌شود که اصل آن چیز جایز نباشد. 

۴) در حدیث فقط اشاره‌ای بر تأیید و تقریر پیامبر نت به زدن دف یا سماع است و قیاس 


الت‌های :دیکر موسیقی بر انن الت:دزشت هون بیامر ‏ فقط به اینی الت از الاخ 


۱۹۶ 


موسیقی استتنا قائل شده‌اند و در حدیث صحیح دیگری که بر اين مسأله تأکید و فقط دف یا 
سماع را تخصیص می‌کند؛ نزد ترمذی (چاپ دار احیاء التراث العربی. حدیث شمارة ۱۰۸۸) و 
تسایی (خات کته المطیوعات الاسلامت: حذیت ارو ۰۵۳۲۶۹ /۳۳۷) این ماجه (خابپ: داز 
حرام زدن دف یا سماع و با صوت خواندن [یا آواز خواندن] در ازدواج است > . 

۵) همچنین در حدیث مذکور فقط اشاره‌ای به تأیید و تقریر پيامبر ق به زدن دف یا سماع 
توسط دختران کوچک برای زنان است و قیاس مردان بر آنها درست نیست. چون پیامبر تا فقط 
برای دختران کوچک استغنا قائل شده است و هیچ دلیلی نیست که پیامبر تا به مردان اجازه داده 
بافتت» شون ا یر نب آبان جازم داوهجوده ابو بکرم دانست رشان را اتکان کش ره 

۶) اگر زدن دف با سماع به طور مطلق جایز بود و منکر نبوده هیچ وقت بر ابوبکر عَقْه - که 
نزدیک ترین شخص به پیامبر کل بوده - پنهان نمی‌ماند و آنان را نهی نمی‌کرد؛ چون چیزی را 
می‌توان نهی کرد که منکر باشد. پس چون اصل تحریم آن کار را می‌دانسته است. آنان را نهی 
کرده است و در کنارش پیامبر یل حکم و حکمت آن را برای او بیان کرده‌اند. 

۷) در حدیث مذکور هیچ اشاره‌ای به اينکه پی 
بشنود وجود ندارد. بلکه در آنجا خوابیده و صدای آنان به گوش او به طور غیر عمدی و اتفاقی 
شک او یی همان ها مسر اه کل ی عم دی آززسته کد کر 
قصد بو کردن داشته باشد بر او فدیه است و اگر قصد نداشته باشد هیچ اشکالی ندارد؛ پس قیاس 
گرفتن بر پیامبر ی در گوش دادن دف یا سماع و ... از روی قصد درست نیست. 

این لا ضه شتاتل ملق ببه انس دوگ استه ول کسانی که از نظر نان موسشقی حایت است 
شبهات دیگری را نیز دارند که من در اینجا در صدد پاسخ به آنها نیستم, بلکه فقط قصد اشاره به 
بمضی از نکات مهم را دارم. بیشتر دلایلی که به آنها استدلال می‌کنند. عقلی است که مبنا و اساس 


شیرعی تذار3؛:مفلا می‌گویند: اگر ما آهنگ زانخرام کتیب پبی .مردم با تلویزیون و یا رادیی وریا.د. 


۱۹۷ 


چه کار کنند و اکنون هیچ اخباری بدون آهنگ نیست. به همین خاطر اکنون جایز دانستن آهنگ 
ضرورت دارد؛. ت 
٩‏ در جواب آنان می‌گویم: اولاً ما نباید ضرورت و حاجت را با هم اشتباه کنیم. چون با ندیدن 
تلویزیون و ... انسان نمی‌میرد و حیات او به خطر نمی‌افتد. پس ضرورت نیست. 

دوما: در هنگام شنیدن آهنگ و موسیقی از تلویزیون و ... می‌توان آن صدا را قطع و ساکت 
کرد. 

سوما: اگر قرار باشد برای چنین گناهانی عذر بطلبیم باید برای گناهان دیگری مانند زنا هم به 
دنبال عذر و توجیه باشیم. چون جوانان نمی‌توانند ازدواج کنند و مخارج زندگی بالاست و...». در 
نتیجه ما باید برای آنان راهی باز کنیم؛ همچنین جایز دانستن ربا و دیگر محرمات بر اساس 
ضرورتی که برای خودشان عذر قائل شده‌اند. 

از جمله شبهات آنان اين است که اگر ما اين امر را بر جوانان حرام کنیم» جوانان چه کار کنند 
و اين امر سبب انحرافشان می‌شود؛ در جواب باید گفت: که ما در قبال هر محرمی, عوض حلالی 
از جنس آن نداریم» آری, به جای شنیدن آهنگ می‌توان قرآن گوش داد. ولی شنیدن آهنگ کمتر 
از آهنگی که گوش می داده است درست نیست و مثال چنین حالاتی در زمان پیامبر کل دارم و 
کند. پس پیامبر ق به او فرمودند: آیا دوست داری کسی با مادرت زنا کند؟ آن جوان گفت: نه! به 
خدا قسم! خداوند مرا فدای شما کند. آنگاه فرمودند: و مردم نیز برای مادرانشان دوست ندارند 
و... (روایت احمد در مسندش با سند صحیح, چاپ موّسسة قرطبة. ۲۵۶/۵)؛ این حدیث اشاره‌ای 
است به اینکه پیامبر ل برای اين جوان با آن حالت و نیازش اجازة زنا ندادند و راه حل دیگری 
نیز به او پيشنهاد نکردند. مگر اينکه برای او دعا کردند. آری! بهترین علاج برای او ازدواج است 
ولی حالت آن شخص طوری بوده که نمی‌توانسته ازدواج کند به همین خاطر از پیامبر ت در 


تخوابیت اخازه بر ای وتا کرفه اشتم همفیین بر ای تحص که دوست:دازد آهنک کوشن دافد با 


۱۹۸ 


علاج او قرآن و ذکر خدا و عبادت است که برای آن آفریده شده است نه آواز شیطان, که درهای 
هدایت خداوندی را بر روی او می‌بندد. سک 
فقط به بعضی از شبهات آنان اشاره شد و شبهات دیگری نیز با کمک شیطان اختراع کرده‌اند. 
مانند اتهام راویان احادیثی که در تحریم آهنگ و موسیقی آمده است و یا رد کردن احادیث برای 
اینکه حسن هستند؛ و بعضی از مولفین که در این موضوع نوشته‌اند در کتابهایشان احادیث 
ساختگی و دروغین را قبول می‌کنند. ولی احادیث صحیح در تحریم موسیقی و آهنگ را قبول 
نمی‌کنند و آن هم برای اینکه...!؟. 

شایان ذکر است که آهنگ و موسیقی در هر چهار مذهب اهل سنت. حرام است و آنچه که از 
آنان بر جایز بودن نقل شده است. راجع به گوش دادن به سرود و شعر بدون آهنگ است. ولی 
گفته‌هایشان در تحریم آهنگ و موسیقی واضح است. به همین خاطر امام طبری می‌گوید: 
« همه علمای جهان اسلام اجماع دارند بر اینکه: آهنگ و موسیقی, مکروه است و آن را منع 
می‌کنند و فقط ابراهیم بن سعد و عبید ال عنبری, جماعت مسلمانان را مفارقت و ترک کرده‌اند ». 
(ن.ک: المنتقی النفیس من تلبیس ابلیس, چاپ دار ابن جوزی ص ۲۰۱). 

مقصود از کراهت در گفتةٌ طبری کراهت تحریمی است نه تنزیهعی. جون در دنباله گفته‌اش 
می‌گوید:« و آن را منع می‌کنند » یعنی تحریم می‌کننده پس مجالی برای تأویل این گفته نیست. 
برای اینکه ما هیچ وقت اجازة منع از کارهای مکروه را نداریم. 

ابن قیم در اغاثة اللهفان. چاپ دار ابن جوزی ۴۱۴/۱) می‌گوید: « نباید کسی که بوی علم به 
مشام او رسیده است. در تحریم اینها متوقف شود. چون حداقل آن, این است که شعار و علامست 
فاسقان و مشروب خواران است ». 

این مسائل را از گفته‌های این جوزی از کتاب "المنتقی اللفیس من تلبیس ابلیس" و اين قیم از 
کتاب "اغاثة اللهفان " و آلبانی از کتاب "تحریم آلات الطرب" برگرفته و سپس خلاصه کرده‌ام. 


وجه دلالت حدیث این است که پیامبر لا آن روزها را روزهای عید نامیدند و آن 
روز را به عید نسبت دادند. پس در اقامت آن, فرد و جماعت و مردم و زنان 
مساو شتا 

فرمودة او 3 در روایت اول: «< این عید ماست » بر این نکته تأکید می 
کند؛ یعنی برای اهل اسلام. و اهل اسلام شامل همه آنان, چه فرد و چه جماعت 
۳ 

نامیدن این روزها به روزهای عید دلیلی است بر اينکه می‌توان در این روزها 
نماز عید خواند. چون برای روز عید مشروع شده است. پس واقع شدن ادای نماز 
[در آن روزها] از آن برداشت می‌شود و اینکه زمان ادای آن پایانی دارد و آن هم 
آخرین روز از روزهای منی"" به نسبت عید قربان است. 

از عبیداله بن ابی‌بکر"" بن انس بن مالک. خادم پیامبر ق روایت است که 
می‌گوید: « اگر نماز عید با امام از انس فوت می‌شد. خانوادة خود را جمع می 


کرد و برای نان نماز می‌خواند. مثل نماز امام در روز عید ». تخریج بیهقی ۳ 


۱-ن.ک: فتح الباری ۴۷۵/۲ . 

۲- در نسخة فتح الباری (۴۷۵/۲):"و عبد اه بن ابی بکر بن انس" بوده است, که صحیح آن, 
تفتل له سرت اشته فان گنه که در الشتنالکیر ق تالف یی ۱۳۰۵/۳ وافرعلی این 
(۳۸۶/۲) آمده است. 

۳ این اثره حسن لخیره انیت 

به همین صورت بخاری در کتاب صحیحش به طور معلق با جزم ان در (کتاب العیدین. 
باب |ٍذا فاته العید یصلی رکعتین, فتح الباری ۴۷۴/۲) ذکر کرده و بیهقی در السنن الکبری 


۳ 


و از ابن رتم روایت ایشت که عطاء می‌گوید: ‌» دو رکعت می‌خواند و تکبیر 


۱) ۲ ۳ 2 


بخاری در صحیحش بابی به نام: «اگر عید از او فوت شود. دو رکعت می 
تخوانن ,ام ری کوفه انس 

ابن منذر می‌گوید: « اگر نماز عید از کسی فوت شود. دو رکعت مثل نماز امام 
می‌خواند 4 

۵ ۷-۱۳۵ ا کر دالسته تشون که ان رید غعل ات کر بعتد از ژوال 
خورشید: 

اگر تا بعد از زوال خورشید دانسته نشود که آن روز عید است. فردای آن روز 

باید به نماز عید رفت. زیرا: 


از ابوعمیر بن انس از عموهایش, که اصحاب پیامبر و بوده‌اند. روایت است که 


گفته‌اند: < سوارانی نزد پیامبر ع آمدند که شهادت می‌دادند هلال را دیروژز دیده 


(۳۰۵/۳) آن را تخریج و شواهد و طرق آن را در تغلیق التعلیق (۳۸۷-۳۸۶/۲) بیان کرده است. 
و وک این ای یه( ۱۷۳/۲ ): 

۱- اگر تدلیس ابن جریج نباشد. صحیح است. 

تخریج ابن ابی شیبه (۱۸۳/۲), و بخاری معلقا با جزم به آن در (کتاب العیدین, باب [ذا فاته 
العید صلی رکعتین. فتح الباری ۴۷۴/۲) . 

۲- فتح الباری. ۴۷۴/۲ . و در این باب حدیث عايشه و اثر انس و عطا را ذکر کرده است. 

۲- الاقناع ۰۱۱۰/۱ 


اند. پس به آنان دستور داد افطار کنند و هرگاه صبح شد به مصلای خودشان بيایند 
». تخریج ابوداود و نسایی و ابن ماجه"". 

خطایی می‌گوید: « اوزاعی و سفیان ثوری و احمد بن حنبل و اسحاق این را 
ری برگزیده‌اند برای کسی که روز عید فطر را تا بعد از زوال خورشید نداند. و 
شافعی می‌گوید: اگر قبل از زوال خورشید آن را بدانند. به مصلی می‌روند. تا امام 
برایشان نماز عید را بخواند و اگر تا بعد از زوال خورشید ندانند در آن روز و 
فردای آن روز هم نماز نمی‌خوانند؛ چون عملی است در وقت خودش و اگر آن 
اقت کت در نوقت دبکر ی صو وت نی گیراف: و مالک و ابوئور هم, چنین گفته 
اند. 

گویم(خطابی): سنت پیامبر کل مقدم است و حدیث ابوعمیر صحیح است؛ پس 
اه تعاس۱۰ 

ابن منذر می‌گوید: «اگر عیدشان را ندانند مگر بعد از زوال خورشید. روز 


۳ ۶ ۹ 2 6 )۱ 
بعدش بیرون می‌روند و نماز عید را می‌ خوانند > . 


۴- این حدیث. صحیح انبنتت: ت 
تخریج ابوداود در (کتاب الصلاةء باب |ذا لم یخرج الامام للعید من یومه یخرج من الغد 
حدیث شمارة ۱۱۵۷) و این لفظ حدیث اوست وابن ماجه در (کتاب الصیام. باب ما جاء فی 
الشهادة علی رژية الهلال. حدیث شمارة ۱۶۵۳). و نسایی در (کتاب صلاة العیدین, باب الخضروج 
ٍلی العیدین من الغد.۱۸۰/۳). 

خطابی در معالم السنن (۳۳/۲) و آلبانی در رواء الغلیل (۱۰۳-۱۰۲/۳) این حدیث را صحیح 
دانسته‌اند و سندش را محقق جامع الاصول (۱۵۳/۶) تصحیح کرده است. 

۱- معالم السنن, ۳۳/۲ . 


9 (۸-۱۴-۴) در سفر نماز عید وجود ندارد: 

نماز عید در سفر مشروع نیست. چون از پیامبر ‏ به رغم سفر زیاد و فرستادن 
ارتش و اشخاصی به جاهای متعدد نقل نشده است که نماز عید را در سفر بخواند یا 
باه کتین اه کید کل انوا درس بکوانله از مه اب تفه و سالک ری ای در 
روایت روشن تر از دو روایت اوست. 

شافعی و احمد بنا به روایت دوم از وی, می‌گویند: اقامت در یک جا برای نماز 
سجمعة. فرط استت: غیر از سازعیله, 

ظاهریه گویند: اقامت در یک جا برای نماز جمعه و نماز عید شرط نیست. 

و اين تیمیه می‌گوید: « گفتة صحیح بدون شک. گفتة اول است »1 

گویم: و اگر مسافری در شهری غیر از شهر خودش باشد. بر او لازم است که با 
آنان نماز عید بخواند. چون همه مسلمانان چه زن و چه مرد بدون تفاوت میان آنان 


با پیامبر ج در نماز عید شرکت کر وا وال اعلم. 


۲- الاقناع, ۱۱۰/۱ 
اک مجموحع الفتاوی ۱۷۸/۲۳۴ .و این مبحت را به طور وسیعی در مجموحع الفتاوی (۱۱۷۱۷//۲۴- 
۶ بحث کرده ات 


۲- ن.ک: مجموع الفتاوی. ۱۸۳-۱۸۲/۲۴ . 


۳۰۳ 


(۱۵-۴)نماز استسقا [طلب باران ] 
خداوند تبارک و تعالی برای مسلمانان مشروع کرده است که اگر باران از آنان 
منع و زمین خشک شود به توبه و رجوع به سوی خداوند و استغفار و طلب باران 


از خداوند کْنْ روی اف ۱ 


شیوه ثابت است: 

اول: در روز جمعه روی منبر در هنگام خطبه خواندن می‌گفت:" اللهم آغثنا [خدایاء به 
ما باران بده] . اللهم آغتنا , اللهم آغتناء اللهم اسقنا [خدایاء به ما آب بده اللهم اسقناء اللهم 
اسقنا". 

شیوة دوم: پیامبر 3 به مردم وعده می‌داد که روزی به مصلی بروند [و برای آنان نماز استستا 
می‌خواند. 

شیوة سوم: پیامبر 3 در مدینه بر روی منبر در غیر از روز جمعه فقط طلب باران می‌کرد و 


خواندن نماز در این استسقا و طلب باران ثابت نیست. 


می‌برد و دعای خداوند طْكّ می‌کرد. 

شیوة پنجم: پیامبر ۶ کنار سنگهای زیت نزدیک به زوراء طلب باران نک راق و ان خارج از 
در مسجد [پیامبر یذ می‌باشد که امروزه آن را باب سلام می‌نامند. به سوی یک گوشه سنگی که 
در دست راست کسی که از مسجد بیرون می رود. منعطف می‌شود. 

شیوة ششم: پیامبر و در بعضی از غزوات و جنگهایش وقتی که مشرکین برای آب سبقت 
کت دی لب رای وزیا سار تصرش فیلی ناک 


از روشهای مشروع برای طلب باران از خداوند قّْْ » نماز استسقاست. 
ای فا شاه سا هت رس انس 
اول: حکم نماز استسقاء 
دوم: وقت نماز استسقا و کیفیت آن؛ 
شومء‌نماز اسسقا دز مصلی؛ 
چهارم: شيوة رفتن به مصلی و خواندن دعا و خطبه قبل از نماز استسقا؛ 
پنجم: مشروعیت وارونه کردن عبا توسط امام در هنگام دعا کردن در استسقا. 
این مباحث به شرح زیر است: 
٩‏ (۱-۱۵-۴): حکم نماز استسقا 
این نماز, مستحب است و پیامبر عا آن را سنت قرار داده و دلیلی بر واجب بودن 
انار دنت تست ۱ 
۵ اوقت نار استتتانی کت ان 
این مبحث مسائل زير را شامل می‌شود: 
۱ توافت مان اسشستفا؛ 
۲ نفاز انتسقا ادان و اقامه قدارد 


گویم: نماز استسقا شیوة دوم از مطلیی است که اين قیم آن را ذکر کرده است و این موضوع ما 
در اینجاست. 

۱- ن.ک: الدراری المضية. ۲۱۶/۱؛ السموط الذهبية ۸۷ . 

و این قدامه ذز المعتی: ۳۳۰/۲۱ می کید« نماز استسقا ست‌موکدیه است که‌:پتا ستتش 


پیامبر ی و خلفایش هو ثابت است ». 


ار اشتیها همانید تما ند استت؛ 
بیان اين مسائل بدین صورت است: 
( وت تیان انیت 
تیافیر ۶ هتکامی. کد فسمین:از فیرشت توون امده نود رای تسار آسشسقا 
بیرون رفتند. 

از عايشه تا روایت است که گوید: مردم از قحطی و نیامدن باران به پیامبر ج 
شکایت کردند. او دستور منبری را دادند. پس در مصلی برای او گذاشته شد. و به 
مردم روزی را وعده دادند تا در آن بیرون بروند. عايشه گفت: پیامبرعل# وقتی که 
قسمتی از خورشید بیرون آمد بیرون رفتند. آنگاه زوی متیر نفستند و-تکییر گفتند 
و خداوند 5 را حمد و سپاس گفتند و فرمودند: << شما از خشکسالی سرزمینتان 
شکایت کردید و اينکه باران برای شما از آمدن در وقتش تأخیر کرده است و 
تقواوتت کل بهفما ام کرده است کی از از بغراهین ووعا کته ر شا وغاه داد 
انیت کف:دعای شتما را استتحایت کند. ‏ سس فرمودنده هد الم له رب العالفین 
الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین لا له الا له یفعل ما برید. اللهم نت ال لا له الا 
اال و الق این ال غلها الق وال ها ال تافو اف اد 
حین » : «ستایش مخصوص خداوندی است که پرودگار جهانیان است. (خداوندی کد) 
بخشنده و بخشایشگر است. (خداوندی که) مالک روز جزاست؛ هیچ معبود به حسقی 
نیست مگر خداوند. هر چه بخواهد می‌کند. خدایا! تو خدایی» معبود به حسق هستی و 
هیچ معبود به حقی نیست. جز تو که غنی هستی و ما فقیر؛ باران را به سوی ما نازل کن و 
آنچه را که برای ما نازل کرده‌ای تا مدتی, قوت [نیرویی از منفعتش] و توشة ما قرار بده!». 


سپس دستان خود را بالا آوردند و همجنان دستان خود را بالا می‌بردند تا اینکه 


سفیدی بغل ایشان پیدا شد. سپس پشت خود را به مردم کردت درو رفایشی را 
وارونه (يا بر عکس) و بعد رو به مردم | 
خواندند. آنگاه خداوند ابری پدید آورد. و بعد رعد و برق شروع شد و به أذن 
خداوند باران باریدن گرفت و ایشان به مسجد بر نگشتند تا اینکه سیل به راه افتاد 
و وقتی که سرعت. آنان را به شوی. خانه‌هایشان: دیدند» ختذیدند به طوزی کم 
دندانهایشان پیدا شد و فرمودند: «< شهادت می‌دهم که خداوند بر هر کاری 
قادر است و من بندة خدا و پیامبرش هستم ». تخریج ابوداود". 

هیچ دلیلی برای تعیین وقت آن نیست"" و هر چند که بیشتر احکام آن مشل 


نماز عید استتاه ولی در اختصاص روزی هن فرق دارد(۳ 


۱- یعنی عبا یا پارچه‌ای که روی دوش او بود. (مترجم). 

۲- این حدیث. حسن است. 

تخریج ابوداود در (کتاب الصلاة. باب رفع الیدین فی الاستسقاء. حدیث شمارة ۱۱۷۳) و این 
افظ دیق اسر تشریشاکم ,در الستتدرک (۳۲۸۱) و این تاج در الاختان 
(۱۰۹/۷»حدیث شمارة ۲۸۶۰) . 

ابوداود راجع به این حدیث بعد از تخربج آن می گوید: « این حدیث. غریب است و سندش 
خوب است ». و علامه آلبانی در ٍرواء الغلیل (۱۳۵/۳) و محقق الاحسان (۱۱۰/۷) این حدیت 
را حسن دانسته‌اند. 

۳- ابن حجر در فتح الباری (۴۹۹/۲) می‌گوید: «راجح این است که وقت معینی ندارد ».اه 

۴- فتح الباری, ۴۹۹/۲؛ و [ابن حجر] می‌گوید: « آیا در شب هم خوانده می‌شود؟ بعضی 
استنباط کرده‌اند که چون پیامبر تا قرآن را در اين نماز به طور جهری و با صدای بلند خوانده‌اند 


پس آن نماز مانند نماز عید در روز خوانده می‌شود و گرنه. اگر در شب خوانده می‌شد. در روز 


۲ نماز استسقا اذان و اقامه ندارد 

برای نماز استسقا اذان و اقامه مشروع نیست. بلکه فقط امام يا نائبش به مردم 
اعلام می‌کنند که در آن روز بیرون بروند و خودشان نیز برای خواندن 3 
بیرون می‌روند. 


دلیل آن حدیت عايشه فا است که قبلاً ذکر شد. او می‌گوید: « مردم از 


قحطی و نیامدن باران به پیامبر 8۶ شکایت کردند. او دستور منبری را دادند. یس در 


آن رابه طور شیر ی-وربا ضدای اهبتد میخواند و آن ترا مفل کماوهایست؛ دیکر در شبیا 
الق ی بخ ند 

ابن قدامه بر جایز نبودن ادای این نماز در وقت کراهت اجماع نقل کرده است و ابن حبان گفته 
انشت کهبیرون رفشن پیامر 6 به مصلی :در ماه رمضان سا قتمم هجری بوده است 6 

گویم: ابن قدامه درالمغنی (۴۳۲/۲) گفته است: « برای نماز استسقا وقت معینی نیست. البته در 
اوقات نهی شده بدون هیچ خلافی خوانده نمی‌شود. چون وقت آن آزاد است؛ پس هیچ حاجتی 


برای انجام دادن آن در وقت نهی شده نیست و خواندن ان در وقت نماز عید بهتر است؛ به دلیل 


بیرون رفتند». (روایت ابوداود). و چون در مکان و کیفیت به نماز عید شبیه است. پس همچنین 
در وقت. با این تفاوت که (ه) وقت آن با زوال خورشید تمام نمی‌شود. چون روز معینی ندارد؛ 
پسی بر اج ان وقحت .میتی تین تیشست» ان عبلا الب هی کوید: بو ون رفن برا این تمانفر 
هنگام زوال خورشید نزد جماعتی از علما است. بجز ابو بکر بن حزم. و اين اختیاری است. نه 
اینکه باید حتماً آن را در آن وقت انجام داد ». 


(مه) در چاپ المغنی اين گونه است: "چون وقت آن " و شاید درستش آنچه که ذکر کرده‌ام, 


باقند تا خمله درست.فنوده وان اغله: 


مصلی برای او گذاشته شد. و به مردم روزی را وعده دادند تا در آن بیرون 
بروند...». تخریج ابوداود". 

اين بطال می‌گوید: «اجماع علما بر اين است که نماز استسقا اذان و اقامه 
۱ 

این قدامه می گوید: < گفتن اذان و آقامة برای آن (تماز اسفتقا) ستت نیست و در 
آن خلافی نمی‌دانیم ۱ 

و ایخ ازفعل شتخابد عه تابت است: 


ار رشاو روا هه و اتب وی وان را 
بن عازب و زید بن ارقم بیرون رفتند؛ پس نماز استسقا خواند. آنگاه روی 
پاهای خود بدون منبر ایستاد و استغفار کرد. سپس دو رکعت نماز خواند و قرآن را 
جهری و با صدای بلند قرائت کرد و اذان و اقامه نگفتند ». ایواسحاق گفت: «و 
عبداله بن یزید پیامبر 6 را دیده است »> تخریج پخاری(". 

۳ تقاز اقا هبانتد تماز عید است 

نماز استسقا مثل نماز عید خوانده می‌شود. پس در رکعت اول هفت بار تکبیسر 
گفته می‌شود و در رکعت دوم پنج بار تکبیر گفته می‌شود. غیر از دو تکبیر رکوع؛ و 


اين تکبیرات قبل از قرائت قرآن گفته می‌شود. 


۱- این حدیث. حسن است. و تخریج آن در ابتدای این فصل ذکر شد. 

۲- اين را در فتح الباری (۵۱۴/۲) تقل کرده است. ن.ک: موسوعة الاجماع, ۰۶۵۳/۱ 
۲- الفتی: ۴۳۲/۲ . 

۴ سندش صحیح استتتد 

تخریج بخاری در (کتاب الاستسقاء, باب الدعاء فی الاستسقاء قائما؛ زیر شمارة ۱۰۲۲). 


۳۰۹ 


در نماز استسقا همانند نماز عید. قرآن جهری و با صدای بلند خوانده می 
شود. 

دلایل آن به شرح زیر است: 

اه از ابها ی شم ی ناوات اه لکد انس نس 
عتبه - که امیر مدینه بود- مرا نزد ابن عباس فرستاد تا راجع به نماز پیامبر جر در 


قساشی لباز ناسون که زر کف( ماهر یا راهم اف وا رضم 
و تضرع خارج شد. تا اينکه به مصلی آمد. آنگاه بالای منبر رفت و مانند خطبة 


شما خطبه نخواند. ولی همچنان در دعا و تضرع و تکبیر گفتن بود. سپس دو 
رکعت نماز خواند همان گونه که نماز عید خوانده می‌شود >. تخریج ابوداود و 


ی 


۱- این حدیث. حسن است. 

تخریج احمد در المسند (۲۳۰/۱و ۲۶۹و ۳۵۵) و ابوداود در ( کتساب الصلاة, جماع 
آبواب صلاة الاستسقاء وتفریعها. حدیث شمارة ۱۱۶۵) و ایین لفسظ حدیث اوست. و تخریج 
ترمذی در (کتاب الصلاة, باب ما جاء فی صلاة الاستسقاء. حدیت شمارة ۵۵۸), و تخریج 
نسایی در (کتاب الاستسقاء. باب الحال التی یستحب للامام آن یکون علیها ذا خسرج. ۱۵۶/۳) و 
ابن ماجه در (کتاب اقامة الصلاة والستة فیهاء باب ما جاء قی صلاة الاستسقاء» حدیت شمارة 
۶ و تخریج ابن خزیمه (شمارة ۱۴۰۸) وابن حبان (۰۱۱۲/۷ حدیث شمارة ۲۸۶۲- 
الاحسان). 

آلبانی در ارواء الغلیل (۱۳۳/۳) و محقق جامع الأصول (۱۹۲/۶) و محقق الاحسان (۱۱۲/۷) 
این حدیث را حسن دانسته‌اند و ترمذی بعد از تخریج این حدیث می‌گوید: « این حدیث. حسن 


صحیح است ۰ 


۳۹۰ 


٩‏ (۳-۱۵-۲): نماز استسقا در مصلی 

7[ 
آن دلالت دارند. بجز اهل مکه. چون آنان در مسجد الحرام نماز می‌خوانند و از 
آنجا بیرون نمی‌روند و سلف"" 4 اين گونه عمل کرده‌اند". 

ال رش نوت ماه اشفا فرشصی هرس کت عار فتاه 
از: 

الف) آنجه در حدیت عايشه فد به آن اشاره شد: « مردم از قحطی و نیامدن 
باران به پیامبر 5 شکایت کردند. او دستور منبری را دادنده پس در مصلی برای او 
گذاشته شد. و به مردم روزی را وعده دادند تا در آن بیسرون بروند...». تخضریج 
و۸ 

ب ) انجه در حدیث این عباس فتد به آن اشاره شد: <ییامبر ربا بسراهن 
عادی و با تواضع و تضرع خارج شد. تا اینکه به مصلی آمد. پس بالای منبر 


۱- مقصود از سلف, پیشینیان از اصحاب پیامبر و و پیروان آنان و پیرو پیروان صحابه بل 
است. (مترجم). 

۲- شافعی در الم (۲۳۴/۱) بر اين مسأله تأکید کرده است و اين لفظ: «... مگر اهل مکه 
چون به ما خبری نیامده که کسی از سلف برای آنان نماز عید خوانده باشد. مگر در مسجدشان 
[یعنی حرم مکه] ... و ندانسته‌ام که آنان هیچ نماز عیدی و هیچ نماز استسقایی را در غیر از آنجا 


بخوانند ک 


۳۱ 


ج ) آنچه در حدیث عبد اه بن زید ضه به آن اشاره شده اسست که می 
گوید: << پیامبر 6 به سوی مصلی رفتند تا اينکه نماز بخوانند...». تخریج بخاری 


۱ 


9 (۴-۱۵-۴) شیوة رفتن به مصلی و خواندن دعاو خطبه قبل از نماز 


استسقا 
سنت است که شخص برای رفتن به نماز استسقا با پیراهن عادی"" و تواضع!۳ و 


تضرع " و تذلل " بیرون برود. پس دست به دعا بردارد و از خداوند بخواهد و 
طلب باران کند و تکبیر و حمد و شکر او را بگوید. 

امام دستان خود را بالا می‌آورد و مردم نیز دستانشان را بالا می‌آورند و 
دعا می‌کنند. برای امام مشروع است که در بالا بردن دستانش مبالغه کند. تا جایی 
که سفیدی زیر بغلش پیدا شود. 

همچنان که برای امام مشروع است اگر به مصلی رفت. برای مردم خطبه بخواند؛ 
برای آنان نیازشان به باران را یاد آوری کند و آنان را به دعا کردن توصیه کند و 


خود او نیز دعا کند و رو به قبله بایستد. 


۱- این حدیث صحیح است [تخریج این حدیث بعداً می‌آید]. 

۲- پیراهن عادی (تبذل) یعنی: ترک کردن زینت و ترک کردن حضور با قیافةٌ زیبا و قتشنگ. 
جامع الأصول, ۱۹۲/۶ . 

۳- تواضع یعنی: با تذلل و خشوع و فروتن بودن. لسان العرب. ۳۹۷/۸. 

۴- تضرع یعنی: مبالغه در درخواست و طلب از خداوند. جامع الاصول. ۰۱۹۲/۶ 

۵- تذلل (تمسکن) یعنی: فروتنی و ذلت و مانند مساکین و فقرا بودن. النهاية فی غریب 


الحدیث. ۲۸۵/۲ . 


خواندن خطبه به غیر از شیوه‌ای که گذشت مشروع نیست. دلایل آن عبارتست 
از: 

الف) آنچه در حدیث این عباس تشد به آن اشاره شد که می‌گوید: < پیامبر #۶ 
با پیراهن عادی و با تواضع و تضرح خارج شد. تا اينکه به مصلی آمد. پىس بالای 
منبر رفت و مانند خطبهة شما خطبه نخواند. ولی همچنان در دعا و تضرع و تکبیر 
گفتن بود. سپس دو رکعت نماز خواند ...». تخریح ابوداود. 

ب‌ِ) آنچه در حدیث عايشه فا به آن اشاره شد که می‌گوید: پس پیامبر ع# 
وقتن که قشمتی ان عوز هیا پیرزی آ هه رون رفس ی ارو میس یی 
تکام پامیر کی کته یبضا ود کل رانعمد ورسیاس کرفند سس فز مودتتد: 
شا ان خشکشالی سززتفان شحایت مدید و اینکه پارآنبرای هه از امن در 
وکا که ای بر وید تب نها ار کروه کته از ار باهش و دض 
کنید و به شما وعده داده که دعای شما را اجابت کند». سپس فرمودند: « الحمد 
رب العالمین» الرحمن الرحیم, مالک یوم الدين, لا له الا له یفعل ما برید. اللهم 
الا اش الق تم اس انون علسا القیعه واععل ماد ات انش نا 
قوة وبلاغا |ٍلی حین ». سپس دستان خود را بالا آوردند و همچنان دستان خود را 
بالا می‌بردند تا اینکه سفیدی بغل او پیدا شد. سپس پشت خود را به مردم کردند [و 
ردایش را وارونه (يا بر عکس) کردند. سپس رو به مردم نمودند و پاییسن آمدند. 


پس دو رکعت نماز خواندند]... . تخریج ابوداود". 


۱- این حدیث حسن است. [به تخریج آن در ایتدای این فصل اشاره شد] . سک 


۳۳ 


ج ) از عبدالّه پن زید انصاری ع# روایت است که گوید: « پیامبر 6 همراه مردم 
حهت طلب پاراق برای آنان بیرون رفتند. یس ایتتادتن و اسستاقة دعتاخن خداوند 
کردند. سپس رو به قبله کردند و عبایش را وارونه کردند؛ پس برای آنان باران فرود 


۳ ». تخریج بخاری و ای 


# در این دو حدیئی که ذکر شد. اشاره‌ای به اين مطلب است که پیامبر قل ابتدا خطبه و 
سپس نماز خوانده اند و آنچه که از احادیث دیگر بر خلاف اين آمده يا شاذ است و يا منکر که به 
آن احتجاج و استدلال نمی‌شود و علامه آلبانی یتته در سلسلة الضعيفة (حدیث شمارة ۵۶۲۹ و 
۰ به ضعیف بودن این احادیث اشاره کرده است . 

محمد بن حسن شیبانی در کتابش الحجة علی اهل المدينة, چاپ عالم الکتب با تحقیق قادری 
( ۳۳۳/۱ و ۳۳۴) این را ترجیح داده است و می‌گوید:« اهل مدینه می‌گویند: نماز استسقا دو 
رکعت است که امام قبل از خطبه مثل نماز عید می‌خواند... و قبل از این اهل مدینه می‌گفتند: 
امام در استسقا خطبه را قبل از نماز آغاز می‌کند. همان طور که در جمعه انسجام می‌دهد ... و 
ترجیح ابراهیم نخعی مانند ابوحنیفه این بوده است که نماز خوانده نشود.... ولی گفتة آخر ال 
مدینه برای ما از گفته اول آنان و نیز از گفتة ابراهیم نخعی و ابوحنیفه محبوب‌تر است. چون 
دربارة آن آثار (یا احادیث) آمده است. (متر جم) . 

۱- این حدیث» صحیح القبت: 

تخریج بخاری در جاهایی از کتابش از جمله در (کتاب الاستسقاء. باب الدعاء فی الاستسقاء 
قاتماء خدیف شماره ۱۰۲۴ و دز یاب انتقبال القله فی الاسسفاه تغدیت قمار4 ۱۶۲۸) و این 
لفط حدیث اوست. و تخریج مسلم در (کتاب صلاة الاستسقاء حدیث شمارة ۸۹۳۴). ن.ک: جامع 


الاصول» ۱۹۳/۶ 


۳۴ 


د) از انس #۶ روایت است که گوید: « پیامبر و در جیزی از دعاهایش 


دستان خود را بالا نمی‌برد بجز در نماز استسقاء و دستانش را بالا می‌برد تا جایی 


که سفیدی زیر بغلش پیدا می‌شد >>. تخربج بخاری و بل ۲ 


۱- این حدیث» صحیح است. 

تخریج بخاری در جاهایی از کتابش از جمله در (کتاب الاستسقاء باب رفع الامام یده فی 
الاستسقاء. حدیث شمارة ۱۰۳۱ و مسلم در(کتاب صلاة الاستسقاء. باب رفع الیدین بالدعاء فی 
الاستسفاء. حدیث شمارة ۸۹۵). ن.ک: جامع الأصول. ۲۰۷/۶ . 

# توجه: بیشتر مردم در روز جمعه هنگامی که امام دعامی خواند دستان خود را برای 
آق اشاره کرده است و انکار بر بالا بردن دستان در هنگام دعای خطبة جمعه از بعضی صحابه جک 
ثابت است. از جملة آنان عماره 4 است. از حصین بن عبدالرحمن نزد امام مسلم در صحیحش 
(چاپ دار احیاء التراث العربی, حدیث شمارة ۸۷۴) روایت است که عماره بن رژیبه « گوید: 
« بشر بن مروان را بر منبر دید که دستان خود را بالا برده است. پس [عماره بن رویبه عَْ] به 
او گفت: خداوند دستانت را زشت گرداند! من پیامبر کل را دیدم و ایشان دستش را بیشتر از این 
حرکنت نمی دادند ور با انگشت: سبابه خوه اشاره کرش :. 

شاید در اینجا برای بعضی‌ها این سال پیش آید که آیا بالا بردن دستان به هنگام دعا بد 
است؟ 

ارغ تنج که باس ادها کرد نو اتکی ربا تباووفه هنن استه و 

۱) اگر خوب بود. پیامیر ق در انجام آن سبقت می‌گرفتند. 

۲ ) کسی که کاری از جهت تعبد و عبادت انجام دهد که پیامبر ج آن را انجام نداده باشد با 
فرمودة خداوند در قرآن مخالفت کرده است که می‌فرماید: لالیوم مت کم دینکم» (مائده/۳) : 


« امروز دین را برای شما کامل کردم ». ب‌ 


۳۱۵ 


چون ادعای کار نیکی که خداوند آن را بر پیامبر عٌ وحی نکرده» دلیل کامل نشدن دین است 
و ما آن را کامل می‌کنيم. 

۳ ) با فرمودة پیامبر 2 مغایرت دارد که می‌فرماید: «<به درستی که هیچ پیامبری قبل از من 
نبودة است» مگر اننکه بر او واخت بوده انجه را که:می‌داند برای امتش. خواب استتبه. آنان بکواین 
وا وا که سا تنل اه نان بادا رخ کند ...» (صحیح مسلم. چاپ دار |حیاء التراث 
العربی» حدیث شمارةٌ ۱۸۴۳۴) و می‌فرماید: « چیزی که شما را به بهشت نزدیک کند و از جهنم 
دور کنك .باقن تمانده اشتمکر نک بای شنما بیان شته‌است.» (سشله | اشحرعت خانه کید 
الفعار :بت شما ۵ ۱۱۳۲) تون اکر شباوکت ب از وی که یود ومس ‌فانسست یه سا 
می‌گفت؛ و اگر در آن خیری بود. خداوند هیچ وقت در حق بندگانش کوتاهی نمی‌کرد و بر 
پیامبرش وحی می‌کرد. 

۴ ) اعتقاد ما اهل سنت این است که پیامبر ق در نصحیت به امتش هیچ کوتاهی وخیانتی 
نکرده است. پس اگر مدعی کار نیکی شویم که پیامبر تلا آن را به ما توصیه نکرده‌اند و آن را 
انجام نداده‌اند. با اين کار بر خلاف این عقیده هستیم. و ... . 

شوکانی در نیل الْوطار چاپ دار المعرفة (۴۳۵/۴-۳) می‌گوید: « ظاهرش [یعنی: بالا بردن 
ذستان دو دعا] این گوثه است که‌بر تفی ذکر شده در حدیت انس طهباقی بماند؛ پس دستان را 
برده است و در دیگر جاها به مقتضای نفی عمل شود. و احادیثی که در بالا بردن دستان در غیر 
از استسقا آمده است, راجح تر از نفی ذکر شده در حدیث انس تفه است. يا اینکه خاص است. 
پس عام بر خاص بنا می‌شود. یا اينکه اثبات شده و بر آنچه که نفی شده مقدم‌تر است. و نهایت 
آنطاتدر فیک ای یه ان اقاریشد اس ای ات که الا بر نم تا راد انسته که 
می‌داند پیامبر ی انجام نداده نفی کرده است و گفتة کسی که چیزی را دانسته بر کسی که 


ندانسته است. حجت است ». ت 


۳۶ 


هب ) بخاری در صحیحش بابی دارد به نام: « باب بالا بردن دستان توسط مردم 
به همراه امام در استسقا » و به طور معلق [یعنی بدون ذکر سند] از انس نله روایت 
می‌کند که گوید: « مرد بادیه نشینی از بادیه نشینان در روز جمعه نزد پیامبرط 
آمد و گفت: ای رسول اله, حیوانات هلاک شدند. فرزندان مان هلاک شدند. مردم 
هلاک شدند. آنگاه پیامبر عٌ دستان خود را بالا آوردند و دعا کردند و مردم نیز 

قاتا نو هت ام وبا اخدکید انوا کل بو ۱ 
٩‏ (۵-۱۵-۴) مشروعیت وارونه کردن عبا توسط امام در هنگام دعا کردن 

ف اشفا 

برای امام مشروع است که در هنگام دعا کردن در استسقا عبایش را وارونه کند 


و برای مردم همراه او مشروع نیست. 


مستحب است که به هنگام بالا بردن دستان در دعای استسقا کف دستانمان را رو به زمین و 
شت ان رزوی ب استقان کنیم. در حدیث انس «» نزد مسلم در صحیحش (چجاپ دار احیاء 
التزاف الشرس یت شماره 4۵بد این مساله آشازه فده ات که مق کوی هن ایکا 
وقتی دستان خود را برای طلب باران و استسقا بالا می‌بردنده با پشت دست خود به آسمان 
اشاره می‌کردند » و در روایت ابوداود (چاپ دار الفکر. حدیث شمارة ۱۱۷۱): « پیامبر 6 
اين گونه استسقا و طلب باران می‌کردند یعنی دستانش را بالا برد و کف دست خودش را رو 
به زمین کرد. تا اينکه سفیدی زیر بغلش را دیدم ». 

امام مالک و اصحاب شافعی به اين مسأله اشاره کرده‌اند که ابن رجب در فتم الباری 
(۱۳۷-۱۳۴/۷) آن را به طور مفصل ذکر کرده است. (متر جم). 

۱- (کتاب الاستسقاء باب رفع الناس آیدیهم مع الامام فی الاستسقاء, حدیت شمارة 1۰۲۹). 


۳۷ 


الف) انح در حدیث عایشه ها راجع به بیرون رفتن پیامبر ۶ و نماز او برای 
دم در استسقا ذکر شد. که می‌گوید: یی دیتیان شنودی وا با ]ردو 
همچنان دستان خود را بالا می‌بردند تا اينکه سفیدی بغل او پیدا شد. سپس پشست 
خود را به مردم کردند و ردایش را وارونه (یا بر عکس) کردند. سپس رو به مردم 
کزوندنو بان امد و دی رکعت تما و‌آندند یی 

تن | ورد رواک اداود ری اه نی رش شاوی آمته اس که نورق 
کردند و رو به قبله کردند و ردایشان را وارونه کردند ». 

در روایت دیگری آمده است: «< و ردایشان را وارونه کردند. پس طرف راست 
آن را بر روی دوش چپ خود گذاشتند و طرف چپ آنزا ابر روی:کوشن: رابت 
نک ۵ کل ات میسن حها ی لد للع یج زا کر دنل 

در روایت دیگری آمده است: « پیامبر 6 طلب باران کردند و بر دوش ایشان 
لباس يا عبای مربع شکل سیاه رنگی بود» پس پیامبر ل خواستند که پایین آن را 
پالا قرار دهند [یعنی: پایین آن را روی شانه‌اش قرار دهند], آنگاه وقتی سنگینی آن 
را خیدت رو خزششان ان را وارونه کردند ». تخریج بخاری و مسلم. و این 


اف انیت ار داوی اس ۱ 


تخریج این حدبت نزد بخاری و مسلم ذکر شد و این روایات در سئن ابوداود (کتاب الصلاةء 
جماع آبواب صلاة الاستسقاء وتفریعها. حدیث شمارة ۱۱۶۲- ۱۱۶۴). 


آلبانی نزد ابوداود در صحیح سنن ابوداود (۲۱۵/۱) این حدیث را صحیح دانسته است. 


۳۸ 


ج ) دلیل صحیحی برای اینکه مردم همراه امام لباس‌هایشان را وارونه کنند, 

تاه ی 
( ۱ تعارز فا( 

فا اف راشف زین سک 

اول: حکم نماز جنازه و فضیلت آن؛ 

دوم: جماعت در نماز جنازه؛ 

سوم: جایگاه امام؛ 

چهارم: کیفیت نماز جنازه. 

بیان این مسائل بدین صورت است: 

٩‏ (۱-۱۶-۴) حکم نماز جنازه و فضیلت آن 

خواندن نماز بر میت مسلمان فرض کفایی است. چون پیامبر ‏ در بعضی از 
احادیت به آن آمر کرده‌اند؛ از میان آنها این احادیت قابل ذکرند: 

شی کاا ان ری تفا تسین اما اس آوشی وب روت از اضعا 
پیامبر ی در روز خیبر فوت شد. پس به پیامبر تج خبر دادند. آنگاه فرمودند: «ا بر 
دوستتان نماز بخوانید ». پس با فرموده‌اش صورتهای مردم تغییر پیدا کرد. ایشان 


فرمودند: در دو ان کر فتاه نامرد غنایم قبل از تقسیم آن) خیانت کرده ات 


۱-ن.ک: تمام المنق, ص ۲۶۴ . 
۲- بیشتر مطالبی که در این فصل ذکر می‌شود. از کتاب أحکام الجنائز وبدعها تألیف علامه 


محدث محمد ناصر الدین آلبانی گرفته‌ام. برای اطلاعات بیشتر است به آنجا مراجعه شود. 


۳۹ 


». پسس وسایلش را جستجو و بررسی کردیم و جواهری از جواهر بهود را که 
دو درهم نمی‌شد پیدا کردیم. تخریج ابوداود و نسائی". 

وجه دلالت در حدیث: اگر نماز بر میت فرض عین بود. پیامبر ع بر او نماز می 
خواندند و به فرموده‌اش: بر دوست‌تان نماز بخوانید > اکتفا نمی‌کرد. 

اما فضیلت نماز جنازه؛ دلیل آن به شرح زیر است: 

از عامر بن سعد بن ابی وقاص روایت است که می‌گوید: نزد عبد الله اعمسن 
شید نشسته بودم. ناگهان خباب صاحب مقصوره [یعنی: خانة بزرگی که دور تا 
دور آن دیوار باشد و کسی جز خودش وارد آن نشود] آمد و گفت: ای عبدالّه بین 
عمر! آیا نمی‌شنوی که ابوهریره چه می‌گوید؟ او شنیده است که پیامبر ی فرموده‌اند: 
«کسی که همراه جنازه‌ای از خانه‌اش خارج شود و بر او نماز بخواند. سیس همراه 
او برود تا اينکه دفن شود, دو قیراط"" از اجر به او می‌رسد. هر قیراط به انداة کوه 
وک کی وا ماقرا ارف رن کر اس 


اجر می‌رسد؟». پس عید ال ین عمر, خباب را نزد عايشه فرستاد تا از او راجع به 


۱- این حدیث» صحیح استت: 

تخریج احمد در المسند (۱۱۴/۴ ۱۹۲/۵) و ابوداود در (کتاب الجهاد. باب فی تعظیم الغلول, 
حدیث شمارة ۲۷۱۰) و اين لفظ حدیث اوست. و نسایی در (کتاب الجنائز باب الصلاة علی من 
غل,۰ ۶۳/۳ و این ماعه در (فتاب الجهاد باب الغلول» خدیت شمار: ۲۸۴۸ 

محقق جامع الأْصول (۷۲۱/۲) سند اين حدیث را نزد ابن ماجه صحیح دانسته است و آلبانی 
در آحکام الجنائز (ص۷۹) آن را تصحیح کرده است. 

۲- قیراط و جمع آن قراریط که در اینجا به معنای مقداری از طلا یا نقره است که در وزن آن 


اختلاف است و در این حدیت به اندازة کوه احد تشبیه شباوه نت : (مترجم) 


۳۳۰ 


گفت ابوهریره سوّال کند. سپس دوباره نزد او بیاید و به او از آنچه که عايشه گفته 
اش سک ده بو این شش با تسش راشفا نیا رتست بر داشت و دو‌فستفن, ابیت 
زا زش و زومی‌گرزد تا اینکه کسی را که فرستاده بود. آمد و گفت: عايشه می‌گوید: 
هرت راست که اشفا نهاه الی عضش‌ستگها ی را کقر خست دا اه رسیم 


زد و گفت: ما در قیراطهای بسیاری کوتاهی کرده‌ایم!. تخریج بخاری و ی 


۱- این حدیث» صحیح اشت: 

تخریج بخاری در جاهایی از کتابش؛ از جمله در (کتاب الجنائز, باب من انتظر حتی تدفن, 
حدیث شمارة ۱۳۲۵ و تخریج مسلم در (کتاب الجنائز. باب فضل الصلاة علی الجنازة واتباعهاء 
حدیث شمارة 4۴۵) و اين لفظ حدیث اوست. ن.ک: آحکام الجنائز و بدعها. ۶۷- ۶۸). 

فایده: ابن‌حجر در فتح الباری (۱۹۷/۳) دربارة فقه این حدیث می‌گوید: « مقتضای آن این 
ات کیقی اط مخت کر ات کر سا ای تا مس کش خی مین رای و 
دیگران به اين امر تصریح کرده‌اند و آنچه برای من نمایان شده. این است که قیراط برای کسی که 
فقط نماز را بخواند نیز حاصل می‌شود. چون آنچه قبل از نماز بوده وسیله‌ای می‌باشد» ولی 
قیراط برای کسی که فقط نماز را بخواند غیر از قیراط کسی است که جنازه را تشییع کرده و بر او 
نماز خوانده است. و در روایتی نزد مسلم از طریق ابوصالح از ابوهریره با اين لفظ آمده اسست: 
« کوچکترین آن دوء مثل کوه احذ است»*. و این بز متفاوت بودن قیراط‌ها دلالت می‌کند و یز در 
روایت ابوصالح نزد مسلم آمده است:«< کسی که بر جنازه‌ای نماز بخواند و دنبال آن نرود. پس 
برای او قیراطی می‌باشد ». و در روایت نافع بن جبیر از ابوهریره نزد احمد آمده است: « 
کنسی که : ماوخ وانت و فنبال آن تر قض یس برای ای قیراطی ام با هر یی این تضان م دزن که 
با نماز, قیراط حاصل می‌شود هرچند به دنبال آن نرود و تشییع نکند. و می‌توان دنبال کردن 
جنازه در اینجا را بر آنچه بعد از نماز است. حمل کرد ». 


۳۳۱ 


6 (۲-۱۶-۴) جماعت در نماز جنازه 

این نماز با جماعت؛ و به خاطر عموم فرموده‌اش ت : «< نماز بخوانید. همان‌گونه 
که دیدید من نماز خواندم! ». تخریج با ی( 

مستحب است که تعداد نمازگزاران چهل نفر باشد, به دلیل آنچه کریب مولای 
[آزاد شدة] ابن عباس از ابن عباس تد روایت می‌کند که فرزند او در قدید یا 
عسفان [نام دو منطقه از مناطق حوالی مکه] فوت شد. پس گفت: ای کریب! نگاه 
کن که چقدر مردم برای او جمع شده‌اند! [کریب] گفت: آنگاه بیرون رفتم و مردمی 
را دیدم که برای او جمع شده‌اند. پس به او خبر دادم, آنگاه گفت: می‌گویی: چهل 
نفر می‌شوند؟ [کریب] گفت: آری. گفت: او را بیرون ببرید. چون من از پیامبرکا 
شنیده‌ام که فرمودند: « هیچ مسلمانی نیست که می‌میرد و بر جنازة او چهل نفر مرد 
جمع شوند که برای خداوند شریکی قائل نیستند. مگر اینکه خداوند آنان را برای او 


شفاعت کننده قرار می‌ دهد کیک تخریج تلم 


۱- آحکام الجنائز وبدعهاء ص ۹۷ . 

۲- این حدیث از مالک بن حویرث صحیح انتتشتا. 

این قسمتی از حدیثی است که بخاری در جاهایی از کتابش آن را روایت کرده است؛ از جمله 
در (کتاب الأذان, باب الاذان للمسافرین |ذا کانوا جماعة و الاقامة وکذلک بعرفة وجمع. حدیث 
شمارة ۶۲۱). 

۳- این حدیث. صحیح استتا/ 

تخریج مسلم در (کتاب الجنائز, باب من صلی علیه آربعون شفعوا فیه. حدیت شمارة .)٩۴۸‏ 


۳۳۲ 


بسن ار صقر از ها یام با عتت: خداونن, انان را بر اش از ماع کنتیه تاو 
می‌دهد؛ به دلیل آنچه از عايشه نا روایت شده است: پیامبر ق فرموده‌اند: 
« هیچ میتی نب نیست که جماعتی از مسلمانان که صد نفر باشند و بر او نماز بخوانند 


ونهعد آنان پراش او لب شفاعت تعکر ایکه شماعتیان براعراو قیول,می‌شود 


». تخریج مسلم ". 


و مستحب است که سه صف شوند به دلیل حدیث مالک بن هبیره له که 


بر او واجب می‌کند]». و امام مالک وقتی که اهل جنازه‌ای را اندک می‌دید. آنان را 


سه صف هون گر که به دلیل حد یت. تخربج ابوداود و ری 


۱- این حدیث. صحیح اننت: 

غرم تلم در [کتانب (لسانن باب من اصای علیه مق شقعر قیه, میت شماره 100۴۷ 

۲- این حدیث, حسن لغیره است. 

تخریج ابوداود در (کتاب الجنائز, باب فی الصفوف علی الجنازة حدیث شمارة ۳۱۶۶ و این 
نط غفییت وتو تخر تریدی جر (کتاب الشازر باب با سافی اسلا علی السسازه 
والعفاغة للنیت» حدیت قمارة ۱۰3۸) وراین ماجة در (کتاب الجائن: باب ما شاء شیمن صلی 
علیه جماعة من المسلمین. حدیث شمارة ۱۴۹۰). مدار این حدیث بر ابن اسحاق است و عنعنه 
کرده است [یعنی: با لفظ عن روایت کرده است] . 

آلبانی این حدیث را در آحکام الجنائز و بدعها (ص ۹۹- ۱۰۰) حسن لفیره دانسته و برای آن 


حدیث شواهدی را ذکر کرده است. 


(۳-۱۶-۴) جایگاه امام 

ا تفای یر موه وه وس ری هر اوه 

فلا آی‌تیق ات 

ان از او عالب رو ابیت شته ات که کو یله , اه سره آنی ی مالی ش شت اوه 
مردی نماز خواندم. پس مقابل سر او ایستاد. سپس جنازه زنی از قریش را آوردند 
و گفتند: ای ابوحمزه! بر او نماز بخوان! او در برابر وسط تخت ایستاد. پس علاء بن 
زیاد به او گفت: آیا چنین دیده‌ای که پیامبر عبر جنازه‌ای مثل جایگاهت بر این 
بایستد و در مقابل مرد جایگاهت از او؟ گفت: آری. پس وقتی که تمام کرد. گفت: 
حفظ کنید ». تخریج ترمذی و ابوداود"". 

اکن هراد آما مب بیصن کی دیکر وا تین او در کت تام همان گووه که 
در دیگر نمازها سنت است نمی‌ایستد. بلکه پشت سر او می‌ایستد. زیرا: 

از عبدالّه بن ابی طلحه روایت شده است که می‌گوید: « ابوطلحه وقتی که 
عمیر بن ابی‌طلحه فوت شد. برایش پیامبر و را خواست. پس پیامبر تا نزدشان 


آسته انگاه دز لش زیر اوتمان وان و ماس کل وفت و ایوطا تقد 


۱- این حدیث» صحیح است. 

تخریج ترمذی در (کتاب الجنائز, باب ما جاء ین یقوم الامام من الرجل و المرأة. حدیث 
شمارة ۱۰۳۴) و اين لفظ حدیث اوست. و تخریج ابوداود در (کتاب الجناتز, باب آین یقوم الامام 
من المیت |ذا صلی علیه. حدیت شمارة ۳۱۹۴)؛ و تخریج اين ماجه در (کتاب الجن‌ائز, باب ما 
جاء فی آین یقوم الامام ٍذا صلی علی الجنازة. حدیث شمارة ۱۴۹۴). 

ترمذی این حدیث را در السنن حسن دانسته است. و آلبانی در آحکام الجنائز (ص ۱۰۹) آن را 


۳۳۴ 


سر او بود و ام سلیم پشت سر ابوطلحه و کسی دیگر با آنان نبود ». تخریج حاکم 
و هقی 

اگر چندین جنازة زن و مرد جمع شود. بر آنان یک نماز خوانده می‌شود و 
مردان را - هرچند که کوچک باشند - نزدیک امام قرار داده و جنازه‌های زنان 
را در طرف قبله قرار می‌دهند. 

دلیل آن, لصو وت زیر استت؛ 

آنچه از نافع روایت است که گوید: «< این عمر بر ه جنازه با هم نماز خواند. 
تس مردان را در جلو امام قرار داده و زنان را در طرف قبله, آنگاه آنان را در یک 
صف قرار داد. و جنازة ام کلئوم, دختر علی زن عمر ببن خطاب. گذاشته شد و 
پسرش را [یعنی پسر ام کلثوم] که اسمش زید بود با هم در یک جا قرار دادند و در 


آن موقع سعید بن عاص(۲ امام بود و در میان مردم این ان و ابوهریره و 


۱- این حدیث» صحیح انشت: 

تخریج حاکم در المستدرک (۳۶۵/۱) و این لفط حدیت اوست. و بیهقی از طریق او در الستن 
الکیرف ۱ 

حاکم می‌گوید: « این حدیث با شرط بخاری و مسلم. صحیح است و این سنت غریبی است 
در مباح بودن نماز زنان بر جنازه و بخاری و مسلم آن را تخریج نکرده‌اند ». تاش در آحکام 
الجنائز (ص 4۸) بر نظر او گفته است: « بلکه تنها بر شرط مسلم است...». 

۲- در اصل این کتاب "سعید بن العصا" بوده که من آن را مطابق سنن نسایی و بهقی و 
مصنف عبد الرزاق و منتقای ابن جارود تصحیح کرده‌ام. (مترجم). 

۳- در اصل این کتاب "این عمر" بوده که در سنن نسایی هم اين گونه آمده اما صحیح آن 
اپیغیاین ات که فو دتباله این اف واخع می‌فنوه :و با این افظ دز مضتفت غببة الرزای و 


منتقای ابن جارود و سنن بیهقی آمده است. (مترجم). 


۳۳۵ 


ابوسعید و ابوقتاده بودند. پس آن پسر را در جلو امام قرار دادند. مردی گفت: پس 
من بر آنان ایراد گرفتم. آنگاه به ابن عباس و ابوهریره و ابوسعید و ابوقتاده نگاه 
کردم و گفتم: این چیست؟! گفتند: سنت است! ». تخریج نسایی"". 
9 (۴-۱۶-۴): کیفیت نماز جنازه 

افیف شام هشال ارس اسها 

اول: طهارت برای نماز جنازه؛ 

دوم: کیفیت نماز جنازه و تکبیرات در آن؛ 

و الا برد فان قق کس اول و گتاشتی دس رات بر تفت 

چهارم: قرائت در نماز جنازه؛ 

پنجم: آنچه بعد از تکبیر دوم گفته می‌شود؛ 

ششم: آنچه بعد از تکبیر سوم گفته می‌شود؛ 

هفتم: سلام دادن در نماز جنازه. 

بیان این مسائل به شرح زیر می‌باشد: 

اول: طهارت برای نماز جنازه 

طهارت در نماز جنازه شرط است: 


۱- این حدیث» صحیح است. 

تخریج نسایی در (کتاب الجنائز» باب اجتماع جنائز الرجال والنساء. ۷۱/۴) و ابن جارود در 
ای زیر شم ۳۵ ۵): 

آلبانی درحکام الجناتز (ص۱۰۳) و مولف غوث المک‌دود (۱۴۰/۲) این حدیث را صحیح 


دانسته‌اند. 


2 


به دلیل اينکه پیامبر #6 می‌فرماید: « نماز کسی که دچار حدثی [مثل ادرار یا 
مدفوع و ... ] شود قبول نمی‌شود. تا اينکه وضو بکیه بخاری وتا 

و به دلیل فرموده‌اش یل : < کلید نماز طهارت است و تحریم ن نکر و 
تحلیل آن سلام گفتن است" "». تخریج ابوداود و ترمذی"". 
پبامین مار بر تفبازهرانان امکدارون کترده استش و قرو فان رشن 


فوستتان مان توانییی ۲ وف مه نله هر کشسی کته همتس اب غیت ودامن :2 


خانه‌اش خارج شود و بر او نماز بخواند ۳ کنیس کت و 


۱- این حدیث از ابوهریره صحیح انیت 

تخریج بخاری در دو جا از کتابش, یکی از آنها در (کتاب الوضوء باب لا تقبل صلاة بغسر 
طهور, حدیث شمارةٌ ۱۳۵) و اين لفظ حدیت اوست؛ و تخریج مسلم در (کتاب الطهارة, باب 
وجوب الطهارة للصلاة, حدیث شمارة ۲۲۵) . 

۲- یعنی: آنچه را که قبل از نماز بر او حلال بوده است. حرام می‌کند؛ از قبیل: خوردن و 
صحبت کردن و... (مترجم). 

۳- یعنی: آنچه در نماز بر او حرام شده بود. با سلام گفتن حلال می‌شود. (متر جم). 

۴- این حدیث. از علی بن ابی طالب. حسن است. 

تخریج ابوداود در (کتاب الطهارق باب فرض الوضوء حدیث شمارة 4۶۱ و تخریج ترمذی در 
(کباب الطهار زر یات‌ها بخاه ن مفتاح الصلاة الطهور. حدیث شمارة ۳) و اببن ماجه در (کتاب 
الطهارة و سننهاء باب مفتاح الصلاة الطهور. حدیث شمارة ۲۷۵). 

محقق جامع الأْصول (۴۲۹/۵) این حدیث راصحیح دانسته است و آلبانی در صحیح سنن 
ابوداود (۱۵/۱) راجع به آن می‌گوید:« حسن صحیح است ». 

۵- اين حدیث صحیحی است که به تخریج آ اشازهشند. 


۶ این حدیت صحیحم است که به تخریج آن اشاره شد. 


۳۳۷ 


سلام گفتن است"" و حدیت: « کلید نماز .. » بر اين دلالت می‌کند که هر چه 
تحریم آن. تکبیر؛ و تحلیل آن. سلام گفتن باشد؛ کلید آن طهارت است"". 

دوم: کیفیت نماز جنازه و تکبیرات در آن 

نماز جنازه نمازی است که به صورت ایستاده خوانده می‌شود و رکوع و سجود 


و ن تن ندارد. 


۱- این استدلال امام بخاری است که در (کتاب جنائز, باب سنت نماز بر جنازه) می‌گوید: «و 
پیامبر ی می‌فرماید: <<« کسی که بر جنازه‌ای نماز بخواند» و فرموده‌اند: «بر دوستتان نماز 
بخوانید ».و فرموده‌اند:. بر تجاشی نماز بخوانید. * اسنش را نماز گذاشته‌انده در آن رکوع و 
سجود نیست و در آن صحبت نمی‌شود و در آن تکبیر گفتن و سلام گفتن وجود دارد. و ابن 
عمر (این) نماز را نمی‌خواند مگر اینکه طاهر بود و در هنگام طلوع خورشید این نماز خوانده 
نمی‌شود و نه هم در هنگام غروب آن و دستان خود را بالا می‌برد ...». فتح الباری (۱۸۹/۳) . 

گویم: او با گفته‌اش: «و در آن تکبیر گفتن و سلام گفتن است » اشاره کرده است به استدلال 
این حدیث: « کلید نماز. طهارت است و تحریم او تک توقای ان سلام گفتن است ؛ از 
این جهت که دلالت می‌دهد بر اینکه هر چیزی که تحریم آن, تکبیر؛ و تحلیل آن. سلام گفتن 
اه کید افیا رتاش 

این مطلب از این رشید فوت شده و با بحث قوی بر استدلال بخاری رد داده است. مگر آنچه 
از اين استدلال از گفتة بخاری که ذکر کرده‌ام از او فوت شده است؛ رحم اه الجمیم وغضر انا 
۳ 

گفتهٌ ابن رشید در فتح الباری (1۹۲/۳) نقل کرده است. 


تعداد تکبیرات آن چهار یا پنج يا شش یا هفت یا نه بار است که همة اینها ثابت 
است و این از اختلاف تنوع است و برای یک شخص مسلمان جایز است که هر 
کدام از آنها را انجام دهد. 

است کهفلت: آ یتفن ظر کرفته قیوق بفن رات یاون خست 
فضیلتش افزوده می‌شود و اگر به یکی از آنها ملزم باشد. پس چهار تکبیر بهتر 
است. زیرا احادیث زیادی دربارة آن آمده است. 

اما دلایل آن چنین است: 

ابن حزم می‌گوید: « هیچ اختلافی در این نیست که (نماز جنازه) نمازی است که 
ایستاده خوانده می‌شود و رکوع و سجود و نشستن و تشهد ندارد »"". 

ه تا ت ات قاری اش 

دلیل بر چهار بار تکبیر گفتن: از ابوهریره #8» روایت است که گوید: « 
پیامبرع در روزی که نجاشی فوت شده بود. خبر وفاتش را به مردم داد و با آنان 
به مصلی رفت. پس آنان را در صف قرار داد و بر او چهار بار تکبیر گفت > 
تخریج بخاری و تیا 

دلیل بر پنج بار تکبیر گفتن: از عبدالرحمن بن اپی لیلی روایت اشت که کت 
« زید (ابن ارقم) له بر جنازه‌های ما چهار بار تکبیر می‌گفت و او بر جنازه‌ای پنج 


۱- المحلی, ۱۲۳/۵؛ ن.ک: موسوعة الاجماع ۶۸۳/۱ . 

۲- این حدیث. صحیح انیت 

تخرج بخاری در جاهایی از کتابش؛ از جمله در (کتاب الجناتز, باب التکبیر علی الجنازة 
آربعا؛ حدیت شمارة ۱۳۳۳) و این لفظ حدیث اوست. و مسلم در (کتاب الجنائ, باب فی التکبیر 
علی الجنازة. حدیث شمارة .)٩۵۱‏ ن.ک: جامع الاٌصول ۲۱۵/۶؛ آحکام الجناتز ص ۱۱۰ . 


۳۳۹ 


بار تکبیر گفت. آنگاه از او سوال کردم. گفت: پیامبر ی اين تکبیرات را می‌گفت ». 
تخریج مسلم *. 

دلیل.بر شستتن بار تکبییر گفتسن: از عید. خیر ,روایت است که کویده< علی 
بر اهل بدر [آنانی که در بدر با پیامبر تْ شرکت کرده بودند] شش بار تکبیر می 
گفت و بر صحابة پیامیر 8 پنج بار تکییر می‌گفت و بر مردم دیگر چهار بار تکبیر 
می‌گفت ». تخریج ابن ابی شیبه و دارقطنی". 

گویم: و اين اثر موقوف است. ولی در حکم مرفوع است. چون این کار را یکی 
از بزرگان صحابه در حضور صحابه انجام داده است بدون اينکه بر او انکار کنند!". 

دلیل بر هفت بار تکبیر گفتن: از موسی بن عبید الّه بن یزید روایت است که 
گوید: « علی نلْ بر ابوقتاده فْه نماز خواند. پس هفت بار بر او تکبیر گفت و او از 


اهل بدر بود ». تخریج ی 


۱- این حدیث» صحیح استتت؛: 

تخریج مسلم در (کتاب الجنائز, باب الصلاة علی القبر. حدیث شمارة ۹۵۷) ن.ک: جامع 
الأصول, ۲۱۶/۶؛ آحکام الجنائزه ص ۱۱۲ . 

۲- سندش صحیح نت7 

تخریج ابن‌ابی‌شببه در المصنف (۳۰۳/۳) و طحاوی در شرح معانی الاثار (۴۹۷/۱) و 
دارقطنی در السنن (۷۳/۲) و بیهقی در الکبری (۳۷/۴). از طریق دارقطنی. 

آلبانی در آحکام الجنائز (ص ۱۱۳)دربار: آن می‌گوید: « سندش صحیح و راویانش همه ثقه 
هستند ». 

۳- ن.ک: آحکام الجنائزه ص ۱۱۲ . 


۴ سندش صحیح ایتیزت: ‌ِِ 


۳۳۰ 


دلیل بر نه بار تکبیر گفتن: از عبدالّه بن زبیر شت روایت است که می‌گوید: 
« پیامبرع# در روز اخ راجع به حمزه دستور دادند. یس با پارچهای پوشانده شد. 
تتیین یرای نا زک آفذنت و نهربار تکییی کفتد,سیی ای رز کته کشفحه فده 
بودند آوردند. در صفهایی قرار داده می‌شدند و بر آنان نماز می‌خواندند و بر او 
[یعنی حمزه] همراه آنان نماز می‌خواندند ». تخریج طحاوی در شرح معانی 
الا یار 


افقو کلمه ایو فبادب ‏ فقس اون ام فش آشت, که توشته سد فا وید ای 

و تخریج بیهقی (۳۶/۵۴- ۳۷). و او این حدیث را به دلیل اینکه ابوقتاده له بعد از علی نله 
فوت شده دارای علّت دانسته است. 

ابن ترکمانی در الجوهر النقی (۳۷-۳۶/۴) راجع به اين حدیث می‌گوید: « راویان آن ثقه 
هستند » و اعلال بیهقی را رد کرده است؛ با بیان اینکه: صحیح این است که ابوقتاده یه در کوفه 
زمانی که علی له در آنجا بوده, فوت شده است و آلبانی در آحکام الجناتز (ص ۱۱۴) می‌گوید: 
«سندش با شرط مسلم صحیح است...» و اعلال بیهقی را رد کرده است و رد بر او را از اببن 
حجر نیز نقل کرده ات 
حدیث عبد ال بن حارث به همین صورت. 

آلبانی دربارةٌ این حدیت در أحکام الجنائز (ص ۳ می گوید: « سندش حسن استتتخ و راویان 


ان همه ثقه و معروف هستند و ابن اسحاق شنیدنش را در این حدیث بیان کرده است...». 


۳۳۱ 


اما دلیل افزودن بر چهار تکبیر در نماز بر روی اهل فضیلت. احادیث و آثاری 
اییتش که دگر شقا ینت آفن عیل حیس ار غار نو میت اس زفن اصعه: در تاه 
پیامبر ع بر حمزه و کشته شدگان احد"" لد ؛ و ال اعلم. 

سوم : بالا بردن دستان در تکبیر اول و گذاشتن دست راست بر چپ 


اهاز ستت پیامین 6 کایت شتمتایی ات که یشان سای فردیرا دز ککیی 


اول از تکبیرات جنازه بالا می‌بردند. 


تایآ بهه که بای سار هی رز ی اشست که دسا ۵ وا را ور 


دیگر تکبیرات بالا برده‌اند". 


۱- از بابهای بیهقی در السنن الکبری (۳۶/۴): « باب کسی که افزودن بر چهار تکبیر را برای 
اهل فضیلت تخصیص داده است » می‌باشد. 

گویم: طحاوی در شرح معانی الثار (۴۹۵/۱) ذکر کرده است که افزودن بر چهار تکبیر برای 
معنای خاصی که اهل بدر را از سایر مردم مخصوص دانسته است. 

گویم: آنچه طحاوی ذکر کرده است مسلّم نیست چون به او اعتراض می‌شود که عبد خر از 
علی فه علّت آن را روایت کرده است و همچنین آنچه که در حدیث زید بن آرقم له آمده است. 
وللّه اعلم. 

۲- بخاری آن را در صحیحش در (کتاب الجنائز باب سنة الصلاة علی الجنازة. فتح الباری 
۳ به طور معلق از ابن عمر شید ذکر کرده است. که می‌گوید: « و ابن عمر ... و دستانش 
را بالا می‌برد » و آن را با اسناد در کتابش جزء رفع الیدین (ص ۱۸۵-۱۸۴- جلاء العینین) 
زوایت کرده است وبا استاد از از ايی ايی. شیبه ذز التضَتت (۲۹۶/۳) و هقی در الکتری (۴۴/۳) 
روایت کرده‌اند. ىِِ 


۳۳۲ 


بعد از تکبیر گفتن آیا دست راست را روی دست چپ گذاشته یا آنها را رها 
می‌کند؟ 

آنچه که بتوانیم بر آن تأکید کنیم ثابت نیست و آنچه که بعضی از علما مستحب 
کاتیتهانک قیضن کرشن :دق خست است و کداششم نت ,راست وروی فست: حب را و 
نماز جنازه مشروع دانسته‌اند. 

دلیل بر بالا بردن دستان در تکبیر اول: آنچه است که ابوهریره ن روایت کرده 


ات سا اس ‌بقاوه‌ای کر کت وان وی باه کی این الا 


پر دند... کگ ربج ۹ 


آلبانی در آحکام الجنائز (ص ۱۱۷) راجع به این اثر از ابسن عمر تشد نزد بیهقی 
می‌گوید: « دارای سند صحیح است ». 

سپس بعد از آن گفته است:« پس کسی که گمان می‌برد که او [ابن عمر] اين کار را انجام نداده 

ارم هط افو اس 

تخریج ترمذی در (کتاب الجنائز, باب ما جاء فی رفع الیدین علی الجنازة. حدیث شمارة 
۷ و این لفظ حدیث اوست و در جای خالی. هه زیر آه اس رس رانخت رین 
چپ گذاشت» و این را در اصل نیاوردم. چون وجه شاهدی در آن نیست و این را دارقطنی در 
السنن (۷۵-۷۴/۲) و بیهقی در الکبری (۳۸/۴)تخریج کرده‌اند. 

مدار این حدیث بر یزید بن سنان ابوفروه است. که ضعیف می‌باشد. ولی متابعت شده است 
[یعنی: مثل او راوی دیگری از همان مصدر روایت کرده است]؛ همان طور که مزی در تحفة 
الاشرافت(۱۸/٩)‏ دکر کرفه است که پونین بح تیاب از زهرق بدهمین صووت با ار متارعت 
کرده است و آلبانی در حکام الجنائز (ص ۱۱۶) شاهدی از ابن عباس «نتید برای آن ذکر کرده 


است که دارقطنی در السنن (۷۵/۲) آن را تخریج کرده است با سندی که در آن راوی مجهولی 


۳۳۲۳ 


ترمذی تنته در (باب آنچه که دربارة بالا بردن دستان در نماز جنازه آمده است) 
می‌گوید: « علما در اين باره اختلاف نظر دارند: رأی بیشتر علما از صحابة پیامبر لا 
و دیگران اين بوده است که شخص دستان خود را در هر تکبیر گفتن بر جنازه بالا 
تقو آییه که این مبارکدو شافمی ی آخیه و اشخای ات و بعضا از غلما که 
اند: دستان خود را بالا نمی‌برد مگر در بار اول؛ و اين, گفتة شوری و اهل کوفه 
انستق از آیرم میا رک تدکر شیاه است که ام کوی دش تهاز بن حتازه دستت:راسست 
روی دش سل اه نمی شود یو رای ی از غلما ایخ بوده است که با 
دست راست دست چپش را بگیرد همان گونه که در نماز انجام می‌دهصد ». 
ابوعیسی (ترمذی) می‌گوید: « آن را قبض کند [یا بگیرد], نزد من محبوب‌تر 


۱) 


اق 6 ۰ 

چهارم: قرائت در نماز جنازه 

بش ابش هشن سای یر اور تور ری و 
تلاوت کند. 

تلاوت با صدای آهسته می‌باشد. 

نماز جنازه دعای استفتاح نذاود, 


دلایل این مسائل بدین صورت است: 


انتت و در انتمخل شاهی رای تخملذاق که کی قیل فکر که یت بعش قستمت: اول, اتخ 
حدیث به درجهة حسن لغیره می‌رسد؛ والّه اعلم! 


۱- سنن ترمذی ۳۸۹-۳۸۸/۳. 


۳۳۴ 


از طلحه بن عبدالّه بپن عوف روایت است که گوید: « همراه ابن‌عباس شید بر 
جنازه‌ای نماز خواندم. او سورة فاتحه را تلاوت کرد و گفت: تا بدانید که این سنت 
ات »> تخریج بخاری. 

قزر ووایتی ار همین یت تسایر امه است4 شتا سیر این عتاسی: تا 
بر جنازه‌ای نماز خواندم. او سورة فاتحه و سورة دیگری خواند و با صدای بلند 
خواند تا ما بشنویم و وقتی که تمام کرد. دستش را گرفتم و از او سوال کردم. گفت: 


۱ 
هت و تقو ۳ ۳ 


ترمذی نله بعد از ذکر این حدیث می‌گوید: «و عمل به این حدیث را بعضی از 
علمای صعانه پیاسر ق و دیکران تیر فان تفراکت فانخه زا بعند ار شکنیم اارل 
اقنای کوفواتهق ان کف شام و ابو اسهای ات یخی آن علها کیان 
در نماز بر جنازه سوره‌ای تلاوت نمی‌شود. بلکه در آن مدح و ستایش خدا و درود 
و صلوات بر پیامبر ی و دعا برای میت است. و اين گفتة ثوری و دیگران از اهبل 
کقنه ات 6 2 


گویم: آنچه که و واجب انشتت که پیروی ششو 39 و با التوفیق. 


۱- این حدیث. صحیح است. 

تخریج بخاری در (کتاب الجنائز, باب قراءة فاتحة الکتاب علی الجنازة. حدیث شمارة ۱۳۳۵ 
و تخریج نسایی در (کتاب الجنائز, باب الدعاء ۷۵-۷۴/۴) و ابن جارود در المنتقی (حدیث 
شمارة ۵۲۴- ۵۳۷). 

آلبانی در آحکام الجنائز (ص ۱۱۹) و موّلف غوث المکدود (۱۳۲/۲) روایت نسایی را صحیح 
دانسته‌اند. (ن.ک: جامع الصول. ۲۱۸/۶). 


۲- سنن ترمذی» ۰۳۴۶/۳ 


۳۳۵ 


پنجم: آنچه بعد از تکبیر دوم گفته می‌شود 

ششم: آنچه بعد از تکبیر سوم گفته می‌شود 

سنت است یک فرد مسلمان بعد از گفتن تکبیر دوم بر پیامبر ی درود و صلوات 
پفرستد. 

مستحب است که صیفة صلوات بر پيمبر 38 آن گونه خوائده شود که پیمب مب 


اصحابش ۳ یاد در 


نمازگزار بعد از تکییر سوم و در سایر تکبیرات خالصانه برای میت دعا می‌کند. 

کشت است. یا فعاهایی که اوساشن له کات است بر ساره وغا کننه 

دلایل آن به صورت زیر است: 

بوأمامه بن سهل روایت کرده و می‌گوید: مردی از اصحاب پیامبر ی به او خبر 
داد: « سنت است در نماز بر جنازه, امام تکبیر بگوید و بعد از تکبیر اول با صدای 
آهسته سورة فاتحه را تلاوت کند و سپس بر پیامبر ## صلوات بفرستد و در 
تکبیرات دیگر خالصانه برای میت دعا کند. در هیچ یک از آنها تلاوت نمی 
کند. سپس با صدای آهسته در دل خودش سلام می‌دهد ». تخریج شافعی در 
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لام 


۱- از صیفه‌های صلوات که پیامبر ی به صحابه یاد داده‌انده این گونه است:" الم صل علی 
محمد وعلی آل محمّد کما صلَیت علی ابراهیم وعلّی آل ابراهيم نک حمید مجید الم بارک 
علی محمد وعلی آل محمد ما بارگت علی ابراهیم وعلی آل [براهيم نک حمید مجید" 
ی فان م 0 قیمار۰۵ ۳۱۹ و یجان نان احیاه التراکه آلفرتی» تحدینش 


شمارة ۴۰۶ ). (مترجم) . 


۳۳۶ 


ک شنت خاک امه اس کد ایو بامه‌بی هل ین تخت ور یت ی کند: 
مردی از اصحاب پیامبر 5 راجع به نماز بر جنازه به او خبر داد : « امام تکبیر می 
گوید. سپس بر پیامبر 3 صلوات می‌فرستد و در سه تکبیر خالصانه دعا می‌کند. 
و وقتی که از نماز متصرف می‌شود با صدای آهسته سلام می‌گوید و سنت است 
کسی که پشت سر امام ایستاده است مثل آنچه که امامش انجام می‌دهد. انجام 
ده 

از جمله دعاهایی که ثابت است پیامبر عٌ بر جنازه خوانده‌اند: 

آن است که عوف بن مالک #» روایت می‌کند و می‌گوید: پیامبر تج بر جنازه‌ای 
تماژ بغواتدند و از دغایشی سفظ کردم که مي‌فربودند: « له اغقر له وارحمه 
وعافه واعف عنه وآکرم تزله ووسع مدخله واغسله بالماء والتلج والنرد ونه من 
القطانا کم بت ات لا هه اد و دی سرا داتقو هش اش 
آهله وزوجا خیرا من زوجه وآدخله اْجنة واعذه من عذاب القبر (آو من عذاب 


ایا را افو ی را شام بصعت و از رخاف ون رآ 


۱- این حدیث» صحیح انیت 

تخریج شافعی در الأْم (۲۷۰/۱) و از طریقش بیهقی در الکبری (۳۹/۴). و تخریج طحاوی در 
شرح معانی ال ثار (۵۰۰/۱). 

و روایت حاکم در المستدرک (۳۶۰/۱) و از طریقش بیهقی در الکبری (۴۰-۳۹/۴) . 

و تخریج به شکل مرسل, عبدالرزاق در المصنف (زیر شمارة ۶۴۲۸ ۴۸۹/۳) و ابن‌جارود در 
المنتقی (زیر شمارة ۵۴۰) 

حاکم این حدیث را بر شرط بخاری و مسلم صحیح کشت و | لیتانی ندز آحکام الجن‌ائز 


(ص ۱۲۲) با او موافق بوده است و مولف غوت المکدود (۱۳/۴/۲) آن را تصحیح کرده ات 


۳۳۷ 


و او را در جایی که فرود می‌آید! اکرام کن و جایی را که در آن داخل می‌شود وسعت بده 
و او را با آب و یخ و برف بشوی و او را از گناهانش پاک کن, همان گونه که لباس سفید 
را از آلودگی‌ها پاک کرده‌ای. و در عوض خانه‌اش خانه‌ای بهتر به او عطا کن و خانواده‌ای 
بهتر از خانواده‌اش و همسری بهتر از همسرش؛ و او را به بهشت داخل کن و او را از 
عذاب قبر (يا از عذاب آتش) پناه بده!». گفت: تا جایی که آرزو کردم ای کاش من آن 
کیت بودم» تفریج مستم: 

در زوایت دیگر آمده است:<.. و او زا از فتة قبر و عذاب قبر حفظ کن ۱۷ 


۱- این حدیث» صحیح انبتت: 

تخریج مسلم در (کتاب الجنائز, باب الدعاء للمیت فی الصلاة. حدیث شمارة .)٩۶۳‏ 

فایده: علامه آلبانی در کتابش آحکام الجنائز (ص۱۲۶-۱۲۳) تعدادی از احادیث صحیح را که 
دربارة دغاهانی گهیر ختازه خوانده می‌شود: آورده است: 

# برای تکمیل این مبحث و از آنجایی که ممکن است کتاب احکام الجنائز در دسترس خیلی 
ها نباشد. به دعایی که مناسب یک فرد کوچک يا بزرگ روایت شده است اشاره می‌کنم. آن دعا 
این وروت ات که اناوت ترس وه( حاب گر النک دی ایغ ۳۳۱و ری 
(چاپ دار |حیاء التراث العربی, حدیث شمارة ۱۰۲۴) با سند صحیح از ابسوهریره#» روایست 
ی‌کشند که می گویده: < پيامبن 26 وقتی بر بخنازه‌ای مار می‌خواندند: می فرمودند: ۲ الم اغفر 
لح ومیتن وصغیرنا وکبیرنا ودکرنا وتان وشاهدتا وغائبنا الم من أَحیتَه ما فأحیه علی 
اٍستام ون که "ما تفه عّی انٍیمان) لآ تخرمنا اجره ولا تضلا بغده وش ۱ 
زنده و مردة ما و کوچک و بزرگ ما و مرد و زن ما و حاضر و غایب ما را مورد مغفرت قرار 
بده! خدایا! هر کدام از ما را که زنده نگاه داشته‌ای, بر اسلام نگاه دار و هر کدام از ما را که 
میرانده‌ای. بر ایمان بمیران! خدایا! ما را از اجرش محروم نکن (یعنی از اجر مصیبت وفاتش) و 


ایا وا کفران مکی ‌‌ 


۳۳۸ 


هفتم: سلام دادن در نماز جنازه 

در نماز جنازه سنت است که دو بار مثل نمازهای دیگر سلام بگوید و نیز با یک 
سلام گفتن به دست راستش می‌تواند سلام دهد. یک فرد مسلمان هر کدام را انجام 
دهد, جایز است و این سلام گفتن با صدای آهسته است. 


کل بل آن بدین صورت ات : 


« توجه: شوکانی در نیل الًوطار چاپ دار المعرفة (۵۰۶/۴-۳) می‌گوید: «و ظاهر قضیه این 
است که با اين الفاظ دعاها که در این احادیت آمده است؛ دعا می‌کند» هرچند که میت مرد یا ژن 


باشد. و اگر میت زن باشد ضمایر مذکر را به صيغة مونت تغییر نمی‌دهد. چون مرجع آن ضمایر 
میت است و آن (یعنی: میت) به مرد و زن گفته می‌شود». 

اما اگر چند تا میت با هم باشند. ضمایر مفرد به صورت صيغة ضمایر جمع گفته می‌شسود. 
چون برای یک میت ضمیر مفرد و برای اموات و مردگان. ضمیر جمع استفاده می‌شود. پپس 
گفته می‌شود: الم اغفر آهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وآکرم نزلهم ووسع مدخهم واغسلهم 
بالماء ولج والبرد و ... . 

البته اختفا به انجه که از پيامبر قق آمده انستة بهتر است: ولی افنزودن بر دغاهتایی که از 
پیامبر ی آمده است. مشروع است و آن هم به هر زبانی که باشد؛ چون همان طور که ابوآمامه از 
شتحابة پیامیز ق تقل می‌کند (کمی, پیش آترفن ذکر شنت) که آنان کفتهاندد شنت اشت کته در از 
جنازه, خالصانه برای آن میت دعا شود... و دعا وقتی خالصانه است که انسان بداند چه دعا مبی 
کند. و از پیامبر ج حدیثی نیامده است که ما را امر کند دعا را فقط با زبان عربی بخوانيم, بلکه به 
ما گوشزد کرده‌اند که از خدا خالصانه درخواست کنیم و در حدیثی که ترمذی در سنن خود 


ای کی ار هدع انز سا بت میک نع کیمانید که رن دعا را 


قلب غافل و مشغول قبول نمی‌کند»؛ پس کوشتشی کنیم تا دعاهایمان از ته قلب باشد. (مترجم). 


۳۳۹ 


عبداله پن مسعود ط# روایت می‌کند و می‌گوید: <« سه خصلت است که پیامبر 
انجام می‌دادند و مردم آنها را ترک کرده‌اند: یکی از آنها سلام دادن بر جنازه مثل 
سلام دادن در نماز است ». تخریج ی 

از ابوهریره فْء روایت است که گوید: « پیامبر ع بر جنازه‌ای نماز خواندند و 
بر او چهار بار تکبیر گفتند و یک بار سلام دادند ». تخریج دارقطنی ". 

وک ایو امه وم سها بو هفاکسن سای هیر 
دل خودش سلام می‌دهد ». 

در روایتی از حدیث او اما پن سهل نزد آبن جارود آمده است: « سپس در دل 


خودش به سمت راستش سلام ده 


۱- این حدیث» صحیح است. 

دیش تفای و آلکری ۲( ۱۳۳/۲ 

آلبانی اين حدیث را حسن دانسته و از نوی نقل کرده است که می‌گوید: « سندش خضوب 
است ». ن.ک: أحکام الجنائز, ۱۲۷ . 

۲- این حدیث. حسن است. 

تفریج دار تن افو ال (۷۲/۲) وین لفط ی اون تفر یاک در آلستفزک 
(۳۶۰/۱) و از طریقش بیهقی در الکبری (۴۳/۴) ۰ 

آلبانی در آحکام الجنائز (ص۱۲۸) این حدیث را حسن دانسته است. 

فایده: حاکم در المستدرک (۳۶۰/۱) می‌گوید: «در یک سلام دادن بر جنازه روایات صحیحی 
از علی بن ابی طالب و عبداله بن عمرو و عبداله بن عباس و جابر بن عبداله و عبدالّه ببن ابی 
اوفی و ابوهریره آمده است که آنان بر جنازه یک بار سلام می‌گفتند ». 


۲- این حدیت. صحیح است و تخریجش قبلاً ذکر شد . سم 


۳۰ 


(۱۷-۴) دو رکعت نماز طواف 

افطل شام میات این از 
اول: حکم دو رکمت نماز طواف؛ 
دوم: دو رکمت نماز طواف کجا خوانده می‌شود؛ 
شوه نو ژه‌شانی که دنمان طواف: خواناه می‌شوئده 
بیان این مسائل به شرح زیر است: 

9 (۱-۱۷-۴) حکم دو رکعت نماز طواف 
دو رکعت نماز طواف برای هر هفت بار طواف کردن واجب است. 
قا ارم ات 
ود جع ابیت مناد ناش توامتا رانشندوا مت ممام 


فرمودة خداوند 
راهیم مصلی وعهدنا نی رهيم اسماعیل آن هرا یی للطانفینولساکفین 
ارم السجود؟ [ البقره : ۱۲۵] : «و آن گاه که کعیه را جای بازگشت مردمان و محل 
امنی قرار دادیم و مقام (جایگاه ایستادن) ابراهیم را نمازگاهی برای خود قرار دهید و به 
ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم [یا: به عهدة ابراهیم واسماعیل واگذار کردیم] که خانه‌ام 
را برای طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان و رکوع و سجده کنندگان, پاک سازی کنید ». 

پس فرموده‌اش: ‏ واتخذوا ... 4 امر است و امر هم دلیل بر وجوب است. 

اگر, کفته هود؛ امز ند قراز دادن کی تر از دو رکعت طواف يا قرار دادن قبله با 
ادعاهای دیگر است!٩؟‏ 


7 و روایت ابن جارود در المنتقی (زیر شمارة ۴۰ است و مولف غوت المکدود (۱۳۴/۲) 


۱-ن.ک: فتح الباری ۴۹۹/۱ . 


در جواب گوییم: دلیل بر اینکه مقصود از (قرار دادن) برای دو رکعت نماز طواف 
می‌باشد. چیزی است که جابر له در حدیثی طولانی از چگونگی نتم پیامبر و 
روایت می‌کند و می‌گوید: « ... سپس به سوی مقام ابراهیم ال رفت. پس تلاوت 
کرد: واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی 4 , آنگاه مقام ابراهیم را در میان خودش و 
کعبه قرار داد .... در آن دو رکمت: (قل هو ال حد 4 ول قل یا آبها الکافرون » 
می‌خواند ». تخریج _ 

از عمرو بن دینار روایت است که گوید: از ابن عمر راجع به شخصی که برای 
عمره‌اش دور خانهٌ خدا طواف کرده باشد و بین صفا و مروه طواف نکرده باشد 
سوّال کردیم که آیا جایز است با همسرش نزدیکی کند؟ گفت: «< پیامبر تا آمدند و 
هفت بار طواف کردند و پشت مقام ابراهیم نماز خواندند و بین صفا و مروه طواف 
کردند. و رسول الّه برای شما الگوی نیکی است ». تخریج تا ۱ 

بنابراین آن دو رکعت نماز پیامبر 5 پشت مقام ابراهیم بعد از طواف و تلاوت 
ات انه تواسط اف قلیل بروجوت این قزر رکفت اش هرن نان او مان ما از 
اه کین لوا روا که ات اشاز مشاه اش باه شین وااحتی 


حکم آن را که ۱ 


۱- این حدیث» صحیح است: 

تخریج مسلم در (کتاب الحج, باب حجة النبی 9 . حدیث شمارة ۱۲۱۸). 

۲- این حدیث, صحیح است. 

تخریج بخاری در (کتاب الصلاة. باب قول ال تعالی واتخنوا من مقام [براهیم مصتی 6 
حدیث شمارة ۳۹۵) و در جاهای دیگری نیز آن را تخریج کرده است. 

۳- ن.ک: نیل الوطار ۰۱۲۵/۵ 


اما دلیل اينکه برای هر هفت بار طواف. دو رکعت نماز خوانده می‌شود. عمل 

نافع می‌گوید: « ابن عمر ت برای هر هفت بار طواف دو رکعت نماز می 
خواند » . تخربج بخاری به طور معلق". 

اشمایل بن امیس گویده «به,زهوی کف تعطاءمنی کوزسده بیرای دق رکمت 
طواف نماز فرض کافی است؟ گفت: سنت بهتر است. پیامبر و هیچ وقت هفت بار 
طواف نکرده‌اند. مگر اينکه بعد از آن دو رکعت نماز بخوانند ». تخریج بخاری به 
طور معت ٩‏ 

۰ (۷-۱۷-۴ دو رکعت نماز طواف کجا خوانده می شود 

بعد از اينکه یک فرد مسلمان به دور کعبه طواف کرد. پشت مقام ابراهیم دو 
رکعت نماز می‌خواند و اگر برايش سخت بود. در هر جایی از حرم که بتواند. 
نماز می‌خواند. 


۱- تخریج بخاری با صيغ معلق و مجزوم در (کتاب الحح. باب لسبوعه رکعتین, فتح 
الباری» ۴۸۳/۳) و عبد الرزاق در المصنف به همین صورت با سند روایت کرده است (۶۰/۵ زیر 
۳/۵ ی اوه ۱۲ دای تاعاس ری در اتسیات رست‌هلن ی انس 
و ار ۱۱۷۵۲ را تا مت رارف کرخه این 

و ن‌ک: تفلیق التعلیق, ۷۶/۳ . 

تربار را سای عون بان اش باب سای ارس زره 
رکعتین. فتح الباری. ۴۸۴/۳) و عبدالرزاق در المصنف به همین صورت با سند روایت کرده است 
(۵۹/۵, زیر شمارة ۸۹۹۰). و ن.ک: تفلیق التعلیق, ۷۶/۳ . 


۳۳۳ 


فرمودة خداوند تبارک و تعالی: واتخذوً من مقام ابراهيم مصلی» [ بقره/ 
۵ «و مقام (جایگاه ایستادن) ابراهیم را نمازگاهی برای خود قرار دهید ». 

از حمید بن عبدالرحمن بن غوف روایت است که عبدالرحمن بن عبد القاری بنه 
او خبر داده است: « همراه عمر بن خطاب بعد از نماز صبح دور خانةٌ خدا طواف 
کرد. وقتی که عمر طوافش تمام شد, نگاه کرد و دید که خورشید طلوع نکرده است, 
آنگاه سوار مرکبش شد تا اينکه به ذو طوی [اسم مکانی در اطراف مکه] رسید و دو 
رکعت نماز خواند ». تخریج این ای 

از ام سلمه تند. همسر پیامبر ج. روایت است که گوید: پیامبر ی وقتی که در 
مکه بود و می‌خواست از آن خارج شود. ام سلمه طواف نکرده بود و می‌خواست 
بیرون برود» پس پیامبر ع به او فرمودند: « اگر نماز صبح بر پا شد. پس بر روی 
شترت در حالی که مردم نماز می‌خوانند. طواف کن ». و آن کار را انجام داد و 


نمازش را نخواند تا اينکه از آنجا بیرون رفت. تخریج بخاری و فسلم ‏ 


تخریج مالک دون لوط در (کتاب الحج, باب الصلاة بعد الصبح والعصر فی الطواف, 
۱- عبد الباقی). محقق جامع الأْصول (۱۸۵/۲) سندش را صحیح دانسته است. 
خارجاً من المسجد. حدیث شمارة ۱۶۲۶)و اين لفظ حدیث اوست. و مسلم در (کتاب الحج, باب 
جواز الطواف علی بعیر وغیره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراکب. حدیت شمارة ۶ جامع 


الاصول, (۲۰۱/۳). 


۳۳۴ 


ما قتا هد فر. که ره ری مازه را تطوانت با آییکه او انضا بیرون رفت» 
ابید ان عم با سکههیرون رفت اون ایخ تدلبلی سای زیکه مي‌خوان 
دو رکعت طواف را در خارج از مسجد خواند. چون اگر خواندن دو رکعت 
طواف در مسجد شرط و لازم بوده پيامیبر 9 او را بسر کسارش تأسید نمی 
نت 

هوا الما نایم اند لا کرفه اند که اکر کم فو رکفت طوافی زاف شون 
کرد می‌تواند آن را در جایی که به یادش آمد سچه در حرم و چه در غیر از حرم- 
بو اند بو ان که تیوه علما انست ۲ 

6 (۳-۱۷-۴) سوره‌هایی که در آن خوانده می‌شوند 

سنت است که در آن سوره‌های: ث قل هو ال آحد » ول قل یا آنها الکافرون » 
بخواند. 

به دلیل آنچه که در حدیث جابر نله در چگونگی حج پیامبر ی ذکر شد. وقتی 
که طواف و دو رکعت نماز او را ذکر کرد, گفت: « در آن دو رکعت. (قل هو ال 


آحد ول قل با نها ْکافرون * می‌خواند 4 تخریج تم ۱ 


۲- این حدیث. صحیح است. کمی قبل به تخریج آن اشاره شد. 


۳۳۵ 


(۱۸-۴)نماز در مسجد قباء 
از اسید بن ظهیر انصاری له روایت است که پیامبر #۶ فرمودند:« نماز در 
مسجد قبا همانند عمره می‌باشد». تخریج ترمذی و ابن ماجه"". 
و از سهل بن حنیف له روایت است: پیامبر ع فرمودند: « برای کسی که به 
سوی این مسجد (مسجد قبا) بیرون برود و در آن نماز بخواند. اجری به اندازة عمره 


آنست:. 4 تخربج نسایی و این شا 


۱- این حدیث. حسن است. 

تخریج ترمذی در (کتاب الصلاق. باب ما جاء فی الصلاة فی مسجد قبای حدیث شمارة ۲۲۴ 
و تخریج ابن ماجه در(کتاب |قامة الصلاة, باب ما جاء فی الصلاة فی مسجد قباء. حدیث شمارة 
۱)-< 

ترمذی راجع به این حدیت می‌گوید: « این حدیث. حسن غریب است» و ذهبی در المیزان 
(۹۶/۲) دربارة این حدیث می‌گوید: « این حدیث. منکر است». و در تحفة الاأحوذی (۲۶۹/۱) بر 
او رد داده و گفته است: « سبب منکر بودنش را نمی‌دانم و حدیث سهل بن حنیف و حدیث 
کعب ین عجره شاهد بر این حدیث شاهد می‌باشند ». و محقق جامع الأصول (۳۳۷/۹) این 
حدیث را حسن لغیره دانسته و آلبانی در صحیح سنن ترمذی (۱۰۴/۱) آن را صحیح دانسته 
ات 

۲- این حدیث. حسن است. 

تخریج نسایی در (کتاب المساجد. باب فضل مسجد قباء والصلاة فیه. ۳۷/۲) و ابن ماجه 
در (کتاب اقامة الصلاة والسْنة فیهاء باب ما جاء‌فی الضلاة فی مسجد قباء» حدیت شمارة 
۲ 

محقق جامع الأصول (۳۳۶/۹) این حدیث را حسن لغیره دانسته است و آلبانی در صحیح سنن 


نسایی (۱۵۰/۱) آن را تصحیح کرده است. 


۳۳۶ 


اش دق تصلیت ول سس فلت مار در شا فا هی 
از اب عمر تن روایت شده است که گوید: « پیامبر عٌ به مسجد قبامی 


آمدنده گاه سوازه و گاه پیاده و در آن در رکفت نماز هي خواندند > 


مسجد قبا] مع اند »> تخریج بخاری و یا 


از دیگر نمازهای سنت» آن ابتت که در ادامه می‌آیند: 


۱- ابن حجر در فتح الباری (۶۹/۳) می‌گوید: «و از فضایل مسجد قبا آن است که عمر ابن 
شبه در آخبار المدينة با سند صحیح از سعد ین ابی وقاص روایت کرده که می‌گوید:« به 
درستی‌که اگر در مسجد قبا دو رکعت نماز بخوانم, برای من محبوب‌تر از آن است که دو بار به 
بیت المقدس بروم. اگر [مردم] می‌دانستند آنچه را که در قبا است, با شتران خود به سوی آن سفر 
می‌کردند >.». 

تخریج بخاری در جاهایی از کتابش؛ از حمله در (کتاب فضل الصلاة ف مسحجد مکة والمدین 
پاب تیان مسجد قباء ماشیاً و راکب حدیث شمارة 4۱۱۹۴ و تخریج مسلم در (کتاب الحج, باب 
فضل مسجد قباء وفضل الصللاة فیه وزیارته. حدیت شمارةٌ ۱۳۹۹ و لفط این حدیت و روایتی که 


ذکر شد. از اوست. 


(۱۹-۴) نماز زن و شوهر با یکدیگر در شب زفاف قبل از نزدیکی 

برای یک مرد مستحب است در شب اول زفاف قبل از نزدیکی با همسرش با او 
دور کف کار نف اضر یا موی یو اهب لین | بعف کت از سل ام آنبگ: 

از اه شید وی | واه اراس زوایت اس کاس وه وتا کی 
ازدواج کردم و تعدادی از صحابه پیامبر ع را دعوت کردم که در میانشان اببن 
مسعود و ابوذر و حذیفه بودند. او گفت: و اقامة نماز گفته شد. گفت: پس ابوذر جلو 
رفت تا نماز بخواند. پس گفتند: دور شو! [ابوذر] گفت: آیا اين چنین است؟ گفتند: 
آری. گفت: آنگاه برای آنان نماز خواندم و من برده‌ای در ملک کسی بودم و به من 
اراد یل و کفی اک هیر باه ود اما وه ور کش سا زیر ار وش از 
خداوند خیر آن کس را که نزدت آمده. بخواه و از شرّش به خداوند پناه بیسر 


سپس شان خودت و شان همسرت! ». تخریج عبد الرزاق و ابن ابی شیبه. 


از امش فوایت اس که ضقیی زو یت کقد یمق که آنسشی ات خر ند اه 
آمد و گفت: با دختر جوان و بکری ازدواج کرده‌ام و می‌ترسم که او مرا ناراحست 
( هايی ) کت بیس ی ایب انم موه یت وه الق و او 
تعلامست؟ و یی ا بت :از قطان افو هل شمان از ند کنه سل وت رات 


شا عاال کرو اش مس کش اک روت امه رای با ادخ سید 


سرت دو رکعت نماز بخواند ». تخریج عبدالرزاق و ابن ابی شیبه. 


تخریج عبد الرزاق در مصنف (۱۹۲-۱۹۱/۶»زیر شمارء ۱۰۴۶۲) و ان ابی شیبه (۲۱۱-۴). 


آلبانی آن را در آداب زفاف ص ۹۵-۹۴ صحیح دانسته است. 


۳۳۸ 


در روایتی نزد عبد الرزاق از اعمش افزود که گفت: و آن را به ابراهیم گفتم, پس 
گفت: عبداله گفته است:< و بگو: اللهم بارک لی فی آهلی و بارک آهم فی . اللهم 
اجمع بینلآنا ما جمعت بخ و فرق بیتنا ٍذا فرقت ٍلی خیر *": « خدایا! ما را با 
هم جمع کن با آنچه که با خیر و خوبی جمع می‌کنی و اگر بین ما تفرقه انداختی, به سوی 
خیر و خوبی تفرقه بیانداز! ». 

اين دو اثر دلیل بر مشروعیت خواندن دو رکعت نماز توسط مرد همراه با 
فعسر تفیل اتکی انس ۱ وروعه انش اس کوتهان ارت ان از تاد 
قو اه تفای ان اشغاض تصعا یه ادن له استا یی مات اش کنفد اد 
روی رأی و اجتهاد گفته نمی‌شود. بنابراین حکم مرفوع به خود می‌گیرد و عدم 
تقو الق ها ایام مت اش انبم 


۱- این اثر صحیح است. 

تخریج عبد الرزاق در مصنفش (۱۹۱/۶. زير شمارة ۱۰۴۳۶۱-۱۰۴۶۰) و اببن ابی شیبه در 
مصنفش (۳۱۲/۴). آلبانی در آداب زفاف ص ۹۵-۹۴ سندش را صحیح دانسته است. 

۲- عبد الرزاق صنعانی برای اين دو اثر بایی گذاشته است به اسم: «باب آنچه که یک مرد 
هنگام نزدیکی با همسرش با آن شروع می‌کند ». و ابن ابی شیبه رحمة الّه علیهما به اسم: « آنچه 


۳۳۹ 


(۲۰-۴) نماز در وادی عقبق 
از ابن عباس نید روایت انیت کته کرینه شنیدم عمر #3 می‌گوبد: 
شنیدم که پیامبر ی در وادی عقیق فرمودند: «<امشب کسی از طرف پروردگارم 
نزد من آمد و گفت: در اين وادی با برکت نسماز بسخوان و بگو: عمره‌ای در 
حم(1». 
این حدیث دلیلی بر مستحب بودن نماز در این وادی و آن هم در وسط وادی ذو 
الحلیفه است"۳" 
از هی ها تاو یک کر اد این راد شعرم 1۱1 
ینه | بیرون می‌رفتند و از راه معرس [یعنی : جای پایین آمدن در آخر شب برای 
استراحت] داخل می‌شدند. و پیامبرع وقتی که به سوی مکه خارج تلد تلد 
مسجد شجره نماز می‌خواندند و وقتی بر می‌گشتند در ذو الحلیفه در وسط وادی 
نماز می‌خواندند و در آنجا می‌خوابیدند تا صبح شود »۳ 
ی و نوا انیت هد گوییه: ارت وه ی ایک از رین 


ات ی که توا شا کی خی ی در ذو الحلیفه در 


۱- یعنی: عمره‌ای را در این حج انجام می‌دهم. (مترجم). 
۲- این حدیث. صحیح اتتت: 
تخریج بخاری در (کتاب ححم, باب قول النبی ج : العقیق وادی مبارک. حدیث شمارة ۱۵۳۴). 
یی کناب وفامالرقام (۱۳۳۲۵۰۳۷/۳) بخ بیقتر ی پیرامون این واذنق امده است: 
۴- این حدیث. صحیح اشت: 
تخریج بخاری در (کتاب حج. باب خروج النبی ت علی طریق الشجرة. حدیث شمارة ۱۵۳۳) 
و مسلم در (کتاب الحج باب الاهلال من حیث تبعث الراحلة. حدیث شمارة ۱۱۸۷). 


۳۵۰ 


وسط وادی بوده است, به او گفته شد: تو در بطحای [جایی در میقات گاه اهل 
مدینه ] با برکت هستی. 

و سالم ما را در جایی پایین آورد [و شتران ما را نشاند] که قصد او از نشاندن 
شتران جایی بود که عبد له [ابن عمر] در آنجا شترش را می‌نشاند که قصدش جایی 
بوده است که پیامبر در آنجا در شب پایین می‌آمدند 3 هم پایین‌تر از 
مسجدی بوده که در وسط وادی قرار داشته و میان آنها و راهه در حد وسط وادی و 
تایه آشت: ۱ 

نماز در این وادی با برکت به هنگام احرام بستن از ذوالحلیفه, سنتی است که این 
حدیث -همان‌طور که مشاهده شد- بر آن دلالت می‌کند. بلکه نماز در اين وادی به 
هنگام بازگشت از حج و عمره نیز سنت است و مالک کته پایین آمدن و نماز 
اند ی انا زا یه ام نت ان اما ون که ای ونان 
بخواند و اگر وقت نماز نبود. در همان جا می‌ماند تا وقت نماز فرا رسد و در آنجا 


رو 


۱- این حدیث» صحیح اسنت : 

مفرلت ار در ان سم بان فیای نن ۴ ای ای میا رک ری سیر 1۵۳۴ 
و مسلم در ( کتاب الحج باب الاهلال من حیث تبعث الراحلة» حدیث شمارة ۱۱۸۷). 

۲- قاضی عیاض یلته در کتابش اکمال المعلم بفوائد مسلم (۴۵۷-۴۵۶/۴) اين مطلب را از او 
نقل کرده و گفته است: « و پایین آمدن در بطحاء در ذو الحلیفه به هنگام بازگشت از حچج برای 
حاجیان از مناسک حج نیست. او می‌گوید: و گفته شده است: قصد پیامبر و از پایین آمدن در 
هنگام شب در بطحای با برکت در ذو الحلیفه به هنگام بازگشت و اقامت در آنجا تا فرا رسیدن 


صبح. اين بوده است که شب هنگام مردم ناگهانی نزد خانواده‌هایشان نروند. همان گونه که در غیر 


۱۲۵۱ 


باید دانست که وقت خواندن این سنت در هنگام دیدن یه واقتت تسار در اون 


داشته‌اند. 


از این دنت با ضز اخت یه هی از ان آشازه کزده اسشت کار آمدن آنان ید خوهشان مخور دا 
کسی که موهایش به هم ريخته است. موهایش را شانه کند و آن که شوهرش غایب بوده. موهای 
اضافةٌ خود را بزداید و زنان به خودشان برسند تا چشم بد یا نفرت از آنان, بر آنچه که خوشایند 


یت و در لت و دوام هم شفیتی آنانتبا هم بد بافتد پیش نیاید ۸۷ 


ز(هک 


مسائل و احکام 


متعلق به نمازهای سنت 
نات فا فا ای ات 
(۱-۵) خواندن نمازهای سنت در منزل بهتر است. 
(۲-۵) مداومت بر سنت بهتر است هر چند کم باشد؛ 
(۲-۵) نشستن در نماز سنت؛ 
(۴-۵) نماز سنت در سفر؛ 
سا کرت ام با رش 
(۶-۵) نماز سنت سوار بر مرکب؛ 
(۷-۵) جماعت در نماز سنت؛ 
(۸-۵) قضای نماز راتبه همراه با نماز [فرض] فوت شده؛ 
)٩-۵(‏ نماز با قرائت طولانی بهترین نمازهاست. 


بیان این مسائل بدین صورت است: 


مسائل و احکام:متعلق به تمازهای سشت 


(۱-۵) خواندن نمازهای سنت در منزل بهتر است 

از زید بن ابت عه روایت است که گوید: پیامبر #2 اتاقی - می‌گوید (یعنی: 
راوی از زید) فکر کنم که او گفت: از حصیر- در رمضان برای خود اختصاص دادند 
و شبهایی در آن نماز خواندند و تعدادی از اصحابش به ایشان در نماز اقتدا کردند؛ 
پس وقتی که از آنان با خبر شد. شروع به نشستن کردند. آنگاه به سوی آنان بیرون 
آمدند و فرمودند: « آنچه از کار شما دیدم. دانستم. پس ای مردم! در خانه‌های 
خود نماز بخوانید. چون بهترین نمازهاء نماز یک شخص در خانه‌اش است. بجز 
نماز فرض ». تخریج بخاری و فا 

گویم: این حدیث نشان می‌دهد که خواندن نماز سنت در منزل بهتر است. بجز 
نماز فرض. 

و اين برتری به طور مطلق است. هرچند که آن نماز سنت برایش جماعت در 
ی ۳ باشد یا نباشد. همان‌طور که ظاهر حدیث [یرآن دلالت] دارد؛ وال 


اعلم! 


۱- این حدیث» صحیح انتست. 

تخریج بخاری در جاهایی از کتابش؛ از جمله در (کتاب الاذان, باب صلاة اللیل. حدیث شمارة 
۱ و این لفظ حدیث اوست. و تخریح مسلم در (کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب 
استحباب صلاة النافلة فی بیته وجوازها فی المسجد. حدیث شمارة ۷۸۱). و ن.ک: جامع الصول, 


۶۵ 


۲۵۵ 


این مطلب از ابن عمر و سالم و نافع روایت شده است و این. گفتَه مالک و 


ابویوسف و شافعی ات ۱۳ 


(۲-۵) مداومت بر سنت بهتر است. هر چند کم باشد 

از عايشه مد روایت است که گوید: پیامبر ٌ حصیری داشت و آن را در شب 
به شکل اتاق در می‌آورد [یا حصیرش را در قسمتی از مسجد برای خودش می 
انداخت] و در آنجا نماز می‌خواند. پس مردم همراه با او شروع به خواندن نماز 
کردند و آن حصیر را در روز فرش می‌کرد. شبی آنان جمع شدند. آنگاه فرمود: 
« ای مردم! شایسته است شما آنچه از اعمال که در توان دارید انجام دهید. چون 
خداوند ملول نمی‌شود مگر اينکه شما ملول شوید و به درستی که محبوب‌ترین 
اعمال نزد خداوند آن است که بر آن استمرار و مداومت باشد و هرچند کم باشد 
» . و خانودة محمد و اگر عملی انجام می‌دادند. بر آن مداومت می‌کردند. 


تخریج بخاری و فلج 1 


۱- ن.ک: الحوادث والبدع, طرطوشی ۰ ۱۳۶- ۱۳۷ . 
تخریج بخاری در جاهایی از کتایش؛ از جمله در(کتاب الایمان, باب آحب الدین الی ال 
آدومه حدیث شمارة 4۴۳ و تخریج مسلم در (کتاب صلاة المسافرین و قصرها. حدیث شمارة 


۲ و این لفظ حدیث اوست. ( ن.ک: جامع و۳۰۳۵ 


۳۵۶ 


گویم: این حدیث دلیلی است بر اينکه یک مسلمان باید به عبادتهایی اکتفا کند 
که توانش را دارد. و مفهوم این حدیت مقتضای نهی از تکلف بر عباداتی ات که 
انسان توانایی انجام آنها را ندارد(" 


۱- فتح الباری» ۰۱۰۲/۱ 

فایده: در فتح الباری (۱۰۳/۱) از ابن جوزی نقل می‌کند که می‌گوید: « [خداوند عمل] دائمی 
را به دو معنی دوست دارد: 

او کشوت کف نک قهاز برااقر که ای کوی سا شش انس که از اسالرسا ارسعیل از از 
روی برگردانده است» پس او در معرض مذمت قرار می‌گیرد و برای همین در حق کسی که آیه‌ای 
را حفظ می‌کند و سپس آن را فراموش می‌کند. وعید و تهدید آمده است. هرچند قبل از حفظ آن 
پر او متغین نیست. 

دوع کی که پر کاز غیری مذاوعت دارد بر رزوی خدمتی بلازمت داشسته انستاو کسی که 
برای یک کار وقتی را در روز اختصاص می‌دهد مثل کسی که در تمام روزش بر آن بوده سپس 
۱ ۷۱۷ 

گویم: گفته‌اش: «برای همین در حق کسی که ... وعید و تهدید آمده است ... الخ »: به دنبال 
آن گفته می‌شود که چیزی از اینها [یعنی وعید و تهدید در ق کی که مثلا قرآن را فراموش 
می‌کند و ... ] صحت ندارد. همان گونه که در تهذیب وترتیب الاتقان, سیوطی(ص ۲۳۶) در 


پاورقی بیان کرده‌ام, اما نکته‌ای که ذکر کرده است مقبول و پذیرفتنی است؛ واه اعلم! 


۳۵۷ 


(۲-۵) نشستن در نماز سنت 

از عمران بن حصین -که بواسیر داشت - روایت است که گوید: از رسول 
له راجع به نماز یک شخص در حال نشستن سوال کردم؟ فرمودند: « اگر در 
حال ایستادن نماز بخواند. بهتر است و برای کسی که در حال نشسته نماز بخواند. 
پی آنفت. کی ازع یه ال ]تاو بان سای کی کراتر 
باکت »درا ها خر ان خی اسر کین ابیت وف عال تسه تسا رش 
خواند ». تخریج بخاری". 

ترمذی بعد از روایت این حدیث می‌گوید: «و معنای اين حدیث از نظر بعضی 
از علما: دربارةٌ نماز سنت می‌باشد ». 

سپس با سندش از حسن نقل می‌کند که می‌گوید: «اگر شخصی بخواهد. می 
تواند نماز سنت را نشسته یا ایستاده و يا خوابیده بخواند ». 

«و علما در مورد نماز شخص مریضی که نمی‌تواند نشسته نماز بخواند. اختلاف 
نظر دارند؛ بعضی از علما می‌گویند: به سمت راستش نماز می‌خواند و بعضی دیگر 
می‌گویند: در حالی که روی پشتش خوابیده و پاهایش رو به قبله است. نماز 
می‌خواند. و سفیان وری راجع به این حدیث: «<برای کسی که در حال نشسته 
تما بخواند: نضفت اعر کی است کادر حال انستاده: از بخوانق ۸ کویده ایتم 


برای کسی است که سالی و قددزشت ا هذق در ناهد ( تن ترافل و 


تخریج بخاری در (کتاب تقصیر الصلاة باب صلاة القاعد. حدیث شمارة ۱۱۱۵) و این لفنظ 
حدیث اوست و در جاهای دیگری نیز تخریج کرده است. (ن.ک: جامع التصول. ۳۱۲/۵). 


شرب ماش دافت موی بر هواس دی اب 


۳۵۸ 


تما زهاش شت بو ها کسن کهءعتری بات تیماری و امقال ان داشته باشسه: سس 
نا دی کر اتن و ات اف اسان اضر کیی اس کمیور تظیال است ده 
نماز بخواند. 

و قر تعضی. از روایات این یت منانند, کفته تور امه است 6 

از عايشه جغا روایت است که گوید: وقتی عبد الّه بن شقیق عقیلی راجع به 
اتشادی ق قزر عیی هرت طولای تشه مان ی نهر وی که هر .ان 
ایستاده قرائت می‌کردند. رکوع را در حال ایستاده انجام می‌دادند و اگر در حالی که 


نشسته بودند قرائت می‌کردند. در حالی که نشسته بودند رکوع می‌کردند ». تضریج 


بخاری و سل ۱ 


مه ۲۱۰۵۰۰۹ 

۲- این حدیث, صحیح است. 

تخریج بخاری در جاهایی از کتابش؛ از جمله در (کتاب تقصیر الصلاة, باب |ٍذا صلی قاعدا تم 
صح آو وجد خفه تمم ما بقی. حدیث شمارةٌ ۱۱۸) و مسلم در (کتاب صلاة المسافرین و قصرهاء 
پات عون لاله قاتا قاعیا وا بش اک فان ها فاد مره شا رونت 


۲ و ن.ک: جامع الأصول. ۳۱۳/۵ . 


۲۵۹ 


(۲-۵) نماز ستلت در سفن 

از جمله روش و سنت پیامبر ی در سفر, اکتفا کردن به نماز فرض بوده است و 
خواندن سنت قبلیه و بعدية نماز فرض از او و ثابت نیست. بجز نماز وتر و سنت 
نماز صبح؛ چون ایشان در حضر و سفر این دو نماز را ترک نمی‌کردند". 

همچنین از پیامبر عل ثابت است که نماز ضحی را در سفر خوانده است. 

از پیامبر ##2: خواندن نمازهای سنت مطلق (نمازهایی که سبب خاصی ندارند) در 
سفر ثابت است. 

دلایل اين مسائل به شرح زیر است: 

از ابن عمر تشد روایت است که گوید: « با پیامبر ی همراه شدم و ندیدم 
که در سفر نماز سنت بخواند و خداوند ع می‌فرمایند: لد کان لکم فی رسول 
له اس خیییر کت ام همین یراق سا الکوی شک ات6 

در روایت دیگراین آمده است: « با پیامبر طّ در سفری همراه شدم و ندیدم که 
او نماز سنت بخواند و اگر می‌خواستم نماز سنت را بخوانم. نمازهای فرضم 
زا کامل می‌خواندم! و خداوشند نسمنال می‌فزماینده ( لد کان کم فی رسول 1 


او ۳ 9 [الأحزاب ۱ ۳ ۳ تخریج بخاری ۳ اه ۱ 


ایک راد المهاه. ۱۲۷۳/۱ سمل الاعادی الشفه ۳۵۱۳/۳ هریت مار ۱۲۰۹ 

۲- یعنی اگر می‌خواست نماز سنت را بخواند. به خواندن دو رکعت نماز فرض کتفا 
نمی‌کرد. بلکه نمازهای چهار رکعتی را کامل می‌خواند و سپس نمازهای راتبه را می‌خواند. و 
مقصود از نماز سنت در اینجا نمازهای راتبة قبلیه و بعدية نمازهای فرض است. (مترجم). 


۳۶۰ 


این قیم می‌گوید: «و این از فقد او است؛ جون خداوند برای مبسأفر در 


نماز چهار رکعتی نصف آن را تخفیف داده است. پس اگر برای آن دو رکعت قبلیه 
یا بعدیه مشروع شود. برای نماز فرض, کامل خواندن آن سزاوارتر است »". 

به حدیث ام هانی هم دریارة نماز ضحی در هنگام فتح مکه اشاره شد. وقتی که 
پیامبر و نماز ضحی را نزد او خواندند. 

از اپن عمر ی روایت است که گوید: « پیامبر ق روی شترش به هر 
طرفی که می‌رفت» نماز سنت می‌خواند و بر روی آن وتر می‌خواند» غیر از 
اینکه روی آن نماز فرض نمی‌خواند ». بخاری و مسلم". 

گویم: این حدیث از ابن عمر بشید نیز حدیث قبلی او را تفسیر می‌کند. آنگاه 


که گفت:« ندیدم که در سفر نماز سنت بخواند »؛ چون بیان کرده که مقصودش 


تخریج بخاری در (کتاب تقصیر الصلاة باب من لم بتطوع فی السفر دبر الصلاة و قبلها؛ 
حدیث شمارء ۱۱۰۱- ۱۱۰۲) و این لفظ حدیث اوست. و مسلم در (کتاب صلاة المسافرین و 
قضر هاتاف اضر مساق پم و فش ها شیف هار۵ ۱۶۸٩‏ ی روت که دکسشته از ارستت: 
(ن.ک: جامع الأصول, ۷۲۷/۵). 

یالما ۱۳۱۳/۲ 

# جملاتی را من در این قسمت از گفته اين قیم حذف کرده‌ام. چون در کتاب زاد المعاد نبوده 
و در [ تکرار و اشتباه روی داده است. (مترجم). 

۲- این حدیث. صحیح ات 

تخریج بخاری در جاهایی از کتابش؛ از جمله در (کتاب تقصیر الصلاة, باب ینزل للمکتوبته 
حدیث شمارة ۱۰۹۸) و مسلم در (کتاب صلاة المسافرین و قصرهاء باب جواز صلاة النافلة علی 


الدابة فی السفر حیث توجهت, حدیث شمارة ۷۰۰). 


۱۲۳۶۱ 


از این مطلب چنین بوده که او را ع ندیده است که در سفر نمازهای سنت راتبه 
بخواند. 

از عامر بن ربیعه ظلء روایت شده است که گوید: ۶ دیدم که رسول له روی 
شترش نماز سنت می‌خواند و با سر خود اشاره می‌کرد. به هر طرفی که می‌رفت 
و رسول الّه 5 این را در نماز فرض انجام نمی‌داد ». تخریج بخاری و 


شاج 


تخریج بخاری در (کتاب تقصیر الصلاة. باب ینزل للمکتوبة. حدیت شمارة ۷ و مسلم در 
(کات اه هریم رفس ازجا عوای سا ناه علی لاعف اش میک وت 


حد بت شمارة ۱ ۷۰ 


(۵-۵) متصل کردن نماز سنت با فرض 

از عمر بن عطاء بن ایی خوار روایت است که گوید: « نافع بن جبیر او را نزد 
سائب بن اخت نمر فرستاد تا از او راجع به آنچه معاویه از او در نماز دیده است 
سوّال کند. و گفت: آری, با او نماز جمعه را در مقصوره (خانة بزرگی که دور تا دور 
آن دیوار باشد) خواندم. پس وقتی که امام سلام داد. در جایگاهم بلند شدم. آنگاه 
نماز خواندم. وقتی داخل شد. کسی را به نزدم فرستاد و گفت: آن کاری را که انجام 
دادی دیگر انجام مده, اگر نماز جمعه را خواندی. پس آن را با نماز دیگری وصل 
مکن تا اینکه صحبت کنی یا بیرون بروی» چون رسول ال ما را به آن امر کرده 
است که نمازی با نماز ذیگری وصل نشود تا اینکه صحبت کنیم فا راون برویم! 


». تخریج مسلم ". 


۱- این حدیث» صحیح اشت. 

تخریج مسلم در(کتاب الجمعء, باب الصلاة بعد الجمعة. حدیث شمار: ۸۸۳). 

فایده: ابوداود در (کتاب الصلاة, باب فی الرجل یتطوع فی مکانه الذی صلی فیه المکتوبتة, 
حدیث شمارة ۱۰۰۶) با سندش از ابو هریره #» روایت کرده است که گوید: رسول الّه 5 
فرمودند: « آیا یک شخص از شما عاجز است که جلو یا عقب برود. يا به طرف راستش يا به 
طرف چیش برود؟». 

آلبانی در صحیح سنن ابوداود (۱۸۸/۱) این حدیث را صحیح دانسته است و محقق جامع 
الاصول (۵۹۵/۵) گفته است: « در سندش اشخاص مجهولی هستند ». 


گویم: اما حدیث معاویه نزد مسلم برایش شاهدی می‌باشد؛ وله اعلم) 


۳۳۳ 


گویم: این حدیث دلیلی است بر اینکه وصل کردن نمازی با نماز دیگر جایز 


نیست. تا اینکه صحبت کنیم يا بیرون وه 


فایده: ابن تیمیه در الفتاوی المصرية (ص ۷۹) می‌گوید: « سنت است که بین نماز فرض و سنت 


هیا لت فده ای ابص کوش فاضیله داوم شوه 


۳۶۴ 


(۶-۵) نماز سنت سوار بر مر کب 

پیامبر ‏ اگر در سفر بودند. نماز سنت را بر روی مرکبشان به هر طرفی که می 
رفتند می‌خواندند و با سرش به هر طرفی که می‌رفتند. اشاره می‌کردند و بعضی از 
اوقات که می‌خواستند نماز سنت بخوانند. با شترشان رو به طرف قبله می‌کردند 
و تکبیر می‌گفتند و به هر طرفی که شتر می‌رفت نماز می‌خواندند. 

دلای انش اس 

آنچه از این عمر مت روایت است که گوید: « پیامبر و روی شترش به هر 
طرفن کذامن افت مار متس بقواند ی بر زو آن وت هی تقوانند. غیرا ان ارنکته 
زو نار قطن منت ۷ تفریع بای بر یل 33 

و از عامر بن ربیعه فّه روایت است که گوید: « دیدم که رسول اله ع روی 
شترش نماز سنت می‌خواند. به هر طرفی که می‌رفت با سر خود اشاره می‌کرد. و 
رسول الّه 5 این کار را در نماز فرض انجام نمی‌داد > تخریج بخاری و تام 

از انس بن مالک ف# روایت است که گوید: «< پیامبر و اگر که می‌خواست بر 
روی شترش نماز سنت را بخواند. رو به قبله می‌کرد و برای نمازش تکبیر می 
گفت. سپس شتر را رها می‌کرد و به هر طرفی که می‌رفت. نماز می‌خواند ». 


تخریج احمد و او 


۱- کمی قبل به تخریح این حدیث اشاره شد. ن.ک: (۴-۵). 

۲- کمی قبل به تخریج این حدیث اشاره شد: ن.ک: (۴-۵). 

۳- این حدیث. حسن است. 

تخریج احمد در المسند (۲۰۳/۳) و اين لفظ حدیث اوست و تخریج ابوداود در (کتاب الصلاة, 


باب التطوع علی الراحلة والوتره حدیث شمارة ۱۲۲۵). بِ 


۳۶۵ 


گویم: ذکر سفر در این احادیث نزد بعضی از علما به طور مقید نیست. بلکه 
کته قم اسگ فی موو شیک هفاک بویت از یس ان متا 
تأکید داشته باشد. چون ظاهرش جواز خواندن سنت بر روی شتر [یا سواری] به 
اش نشف ی ای نع و ات هو هت 
ابوحنیفه» و ابوسعید اصطخری از علمای شافعیه. و موافقان آنان اين گفته نقل شده 


۳ 


یت و 


آلبانی در صفة صلاة النیی (ص۵۵) و محقق زاد المعاد (۴۷۶/۱) سند این حدیث را حسن 
دانسته‌اند و تصحیح این حدیث را [از علما] نقل کرده‌اند. 


۲۶۶ 


(۷-۵) جماعت در نماز سنت 

خواندن نماز سنت با جماعت مشروع است. به شرط اينکه آن را عادت 
همیشگی قرار ندهند و انجام دادن آن در منزل بهتر است. 

دلایل آن به شرح زیر است: 

الف) مطلبی که راجع به مشروعیت نماز شب با جماعت ذکر شد"". 

هر ات شاه قرو ایک یت که کویه اش سور کی مک 
پیامبر 5 را برای غذایی که درست کرده بود دعوت کرد و پیامبرت از آن غدا 
خوردند. سپس فرمودند: « بلند شوید تا برای شما نماز بخوانم! ». انس گفت: به 
سوی حصیرمان که بر اثر استفادة زیاد آن سیاه شده بود رفتم و با آب. آن را پاک 
کردم. آنگاه رسول ال لا بلند شدند و من و آن یتیم پشت سر ایشان ايستادیم و آن 
پیرزن پیشت سرما ایستاد و زسول اه 96 برای ما دو رکعت نماز خواندند. سپس 
منصرف شدند. تخریج بخاری و تلم 

ابن حجر تنله می‌گوید: «در این حدیت فوایدی است... [از جملة آنها] خواندن 
نماز سنت با جماعت در خانه‌هاست. و مثل اینکه پیامبر ی می‌خواستند که از 
ظریق ناهد اقعال ار ترایه,خاطر او قوب تاش ای ده شون اعتستال ذارند 


اد که انجه که در (۳):دکر فده 
تخریج بخاری در جاهایی از کتابش؛ از جمله در (کتاب الصلاة, باب الصلاة علی الحصیر, زیر 
شمارة ۳۸۰) و مسلم در(کتاب المساجد و مواضع الصلاة. باب جواز الجماعة فی النافلة و الصلاة 


ض و یه و راب و ی هام اما ما۵ 


۳۶۷ 


که بعضی از تفاصیل نماز [برای آن زن] به خاطر دور بودن جای او [در هنگام نماز 
با جماعت] ینهان مانده باشد ۲ 

ج ) از محمود بن ربیع انصاری روایت است که گوید: شنیدم که عتبان بن مالک 
انصاری نله - او از جمله افرادی است که با رسول ال در جنگ بدر شرکت کرده 
بود - می‌گوید: ««نزد بنی سالم برای قومم نماز می‌خواندم و هنگامی که باران می 
آمد زمی شن من و آنان فاصله می‌انداخت» پس عبور کردن از آن برای رفتن به 
مسجد آنان برایم سخت می‌شد. پس نزد رسول اه # آمدم و به ایشان گفتم: 
چشمانم ضعیف شده و وقتی که باران می‌آید در زمینی کسه بیسن مسن و قومسم 
فان اداره سس تشاری متفه و امین یفن آن ارمتشت سن سوه و خونتت 
دارم که بیایید و در جایی از خانه‌ام نماز بخوانید تا اینکه مصلای [جایگاه نماز] 
خود قرار دهم. آنگاه رسول الّه فرمودند: « این کار را مسی کنم ». پس در اول 
روز وقتی که روشنایی شدت يافته بود رسول‌اله ق؛ و ابو بکر هه نزد من آمندننده 
رسول الّه ط؛ اجازه گرفتند و من به ایشان اجازه دادم ایشان ننشستند تااینکه 
فرمودند: « در چه جایی از خانه‌ات دوست داری نماز بخوانم؟ ». پس به ایشان 
جایی را که دوست داشتم در آن نماز بخوانم اشاره کردم. آنگاه رسول الّه تا 
ایستادند و تکبیر گفتند و پشت سر او صف گرفتیم. ایشان دو رکعت نماز خواندند. 


۱- فتح الباری. ۰/۱ 


تخاطر غدای که از کوشتت | حز بر ] برایشان کرت :مش نگه‌داشتم ان ی 


رش ۲ )۱ 
ی بخاری ۰ 


بخاری [برای اين حدیث] باپی گذاشته است به اسم: « باب نمازهای سنت با 
جماعت. که انس و عايشه ند آن را از پيامبر ع روایت کرده‌اند ». سپس با 
سندش حدیث طولانی محمود بن ربیع را در آنجا ذکر کرده است. 

گویم: اما حدیث انس که به آن اشاره کرده. حدیثی است که کمی قبل ذکر کردم 
شتا ان « و من 0 بتیم تشت: سر ایشان ایستادیم فد اس 

اما حدیث عايشه که در آن به نماز پیامبرع برای نماز شب در مسجد اشاره 


گرهه اش ۳ شد. 


این تیمیه تب می‌گوید: «و اجتماع بت ۱ تا سامت تب 


بعضی از اوقات که به طور راتبه قرار گرفته نشود. مستحب است و همچنین اگر 


تخرح بخاری در جاهایی از کتابش؛ از جمله در (کتاب التهجد. باب صلاة النوافل جماعت, 


حد بت شمارة ۱/۸۵ ۱ 


فایده: ابن حجر در فتح الباری (۶۲/۳) در سخنانش بر فواید این حدیث می‌گوید: «و در آن 
فایده‌ای از آنچه است که بخاری بر اين حدیث بایی گذاشته است و آن هم خواندن نماز سنت با 
بخماغنت ارو اين توهت از مالک زوانتت ی کند کذ مس کوی اشکالی ندازد که یرای ند ادی او 
اشخاص در نماز سنت امامی باشد؛ اما اگر شهرت پیدا کند و مردم برای آن جمع شوند. جایز 
نیست. و اين بر اساس قاعده‌اش در سد ذرائع [جلوگیری از پیشامدهای بد] است. برای ترس از 
اینکه شاید کسی که علم ندارد فکر کند آن سنت است. و ابن حبیب از اصحاب مالک. نماز شب 
زا در رمضان مستتتی قراز داده. چون از فعل صحابه طه و کسانی که بعد از آنان آمده‌اند» شهرت 


پیدا کرده است ». 


خی کی ان باشد: سا خن که نمی توانن یه نها تن بهشویی مان ونیا 
اشکهايه فهاتشی نم گراند با تضاط مار بخوانده تین جماعت در ان هیر استه الیة 


به شرطی که به صورت راتبه و سنت قرار داده نشود و انجام دادن آن در خانه بهتر 


اشبت* گر دوز صورتی که مصلحت راجحی باشد ۱۲, 


۱- مختصر الفتاوی المصرية. ۸۱؛ ن.ک: الاختیارات الفقهية, ۶۴. 


۳۷۰ 


(۸-۵) قضای نماز راتبه همراه با نماز [فرض] فوت شده 

اش ای ار ی کی ای ی هی متا یانب 
آمتات ات در سفرشان از شترانشان ن پایین آمدند و منزل گرفتند» پس بیدار نشدیم 
تا اینکه خورشید طلوع کرد. آنگاه پیامبر ج فرمودند: « هر مردی سر شترش را 
بکی که عون ای سل ل کام تحایی: است که یطاق یانما حضور داشته اشت::. کشت؛ 
پس ما آن کار را کردیم» سپس درخواست آب کردند و وضو گرفتند و دو بار 
سجود کردند (و در روایتی. سپس دو رکعت نماز خواندند) بعد اقامهٌ نماز گفته شد 
و نماز صبح را خواندند ». تخریج مسلم". 

این قیم نت در فقه اين قصه می‌گوید: «و در آن, این است که نمازهای سنت 
قضا می‌شوند. همان طور که نمازهای فرض قضا می‌شوند و پیامبر #6 نماز سنت 
صبح را همراه ئماز صبح قضا کردند و نماز سنت ظهر را به تلهابی قضا کردند و از 
جمله روش و سنت او ی قضای سنتهای راتبه با نمازهای فرض است »"". 


1 این حدیت. صحیح است. 
تخریج مسلم در(کتاب المساجد و مواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة و استحباب تعجی | 
قضانها, حدیت شمارة ۸۰ 


۲- زاد المعاد. ۳۵۸/۱ . 


۳۷۳۱ 


)٩-۵(‏ نماز با قرائت طولانی بهترین نمازهاست 
از جابر 8 روایت است : رسول الّه بل فرمودند: «< بهترین نماز با قرائت 
طولانی است ». تخریج ینلع 7 
گویم: این حدیث دلیلی بر فضیلت طولانی کردن قیام برای قرائئت در نماز است 


و شامل نمازهای سنت و فرض هم می شتو دیق بان التوفیق ٩‏ 


۱- این حدیث» صحیح انتلات: 

تخریج مسلم در (کتاب صلاة المسافرین و قصرهاء باب أفضل الصلاة طول القنوت. حدیث 
شمارةٌ ۷۵۶). 

قاتا | فقوت | یت فرانت هدن مان 

۲- در "زاد المعاد" (۲۳۷-۲۳۵/۱) مسأله‌ای پیرامون قیام و سجده در نماز که کدام یک 


هش بل کر کر دوس کی رشق یه | نتاس تیه کتیشر 


۳۷۲ 


پخش اضافه 


بدعتهای نمازهای سنت " 


۱- در افزودن این بخش به آخر این کتاب به شیخ محدث علامه ابو عبد الرحمن محمد ناصر 
الدین آلبانی یه و اسکنه الجنان- اقتدا کردم که در آخر کتابش احکام الجنائز و بدعها پیرامون 
بدعتهای جنائز و بخشی شبیه آن در خر کتابهایش "حجة الثبی کما رواه جابر" و "مناسک الحج 


و العمرة" پیرامون بدعتهای حج و عمره و زیارت ذکر کرده است. 


بخش اضافه 


بدعتهای نمازهای سنت 


در این بخش قسمتی از بدعتهای مربوط به نمازهای سنت را بدون پی گیسری و 
استقرای آنها ذکر می‌کنم. 

[و به نظرم رسید که به این کتساب قسمتی را اضافه کنم که در آن بدعتهای 
نمازهای سنت را پی در پی ذکر کنم. چون بسیاری از مردم از آنها غافل هستند و 
انجامشان مي‌دهند, علاقهمذ هدماین قسفت را برای نضیخت و پر هدز داهستن از 
بدعتها بيفزايم چون خداوند تبارک و تعالی عملی را قبول نمی‌کند. مگر اینکه 
دن ان ور ط بات 

اول: خالضانه برای»خذاوند ‏ باشد. 

دوم: آن عمل صالح باشد و عملی صالح نمی‌شود مگر این که با سنت موافق 
پاشلی.با ان مخالت: نبافه: 

توف علمای فحفی: مقرر است که هر عبادت ادعا فده کته پیامیر با گفعه 
اش برای ما مشروع نکرده است و خودش با انجام دادن آن به خداوند تقرب نجسته 
است. مخالف سنتش است. چون سنت دو قسمت است: سنت فعلی و سنت ترکی؛ 
یی مه اناد که متام ایا کرک روت ال کر کف ور 

مگر نمی‌بینی که جایز نیست با اذان گفتن برای دو عید و دفن میت - با وجود 


۳۷۵ 


[حکمش] این گونه نبوده است مگر برای اينکه سنتی است که پیامبر ی آن را ترک 
کرده‌اند؟ 

و به اين معنی. صحابة پیامبر 5 فهمیده‌اند و تحذیر دادنشان از بدعتها بسیار 
بوده است و با تحذیر عامی که در جای خودش ذکر شده است. تا جایی که حذيفة 
ابن یمان تفه می‌گوید: « هر عبادتی که اصحاب پیامبر یذ با آن عبادت نکردند. با 
آن عبادت نکنید » و ابن مسعود له می‌گوید: « بیروی کنید و بدعت نیاورید. چون 
کفایت شده‌اید؛ بر شماست که به آن امر قدیم بجسبید! ». 

پس خوشا به حال آن کس که خداوند او را به اخلاص در عبادت او و اتباع 
و پیروی از سنت پیامبرش بدون آمیخته کردن آن با بدعت. توفیق داده 


۱ 


است! 

در این صورت. به قبول کردن طاعتش از طرف خداوند و و وارد کردن او به 
اقا شاوی مس فه. ها وتتیها زا شام نايم قراز که که کاس زا وم 
شتنونق از بهترین آنتبروی می‌کنند] 

و بدان که شرتعع بدعت هایی که به آنها اشاره شد, به موارد زیر نزهی گرذة: 

اول: احادیث ضعیفی که استدلال به آنها و نسبت دادن آنها به پیامبر # جایز 
نیست و عمل کردن به مثل اينها از نظر ما جایز نیست. بر اساس آنچه که آلبانی تلد 
در مقدمة کتابش صفة صلاة النبی ی بیان کرده است؛ و این مذهب عده‌ای از علماه 
مثل شیخ الاسلام این‌تيمیه و دیگران است: 

دوم: احادیث دروغین و موضوع. یا احادیثی که هیچ اصل و اساسی ندارند. که 
وضعیت آنها بر بعضی از فقها پنهان مانده است و بر اساس آن احکامی وضع کرده 
اند که از صمیم بدعت و محدئات امور [کارهای جدید بی اصل] است. 


۳۷۶ 


سوم: اجتهادات و استحسانهایی که از بعضی فقها صادر شده است به ویژه آنانی 
که متأخرند که به هیچ دلیل شرعی استناد نکرده‌اند. بلکه آن را بر اساس اینکه از 
امور قطعی است ذکر کرده‌اند. تا به سنتهایی که پیروی می‌شود تبدیل شدند و بر 
کسی که در دین خود بینش دارد. پوشیده نیست که این امور از جمله کارهایی 
هستند که پیروی از آنها جایز نیست. چون مشروع نیست مگر آنچه که خداوند 
متعال مشروع کرده است و کسی که - اگر مجتهد باشد - استحسان می‌کند جایز 
اشبت کهخووی به آ خی کنن و اوه دای ار بو اختد هاش تب کته اس 
اینکه مردم آن را شریعت و سنت قرار دهند. پس نه و سپس نه! چسگونه و بعضی 
از آنهارسخالش با یی بعشلین ای فان طمن که ان شام ان اسان سه ان تاره 
خواهد شد. 

چهارم: عادات و خرافاتی که شرع بر آنها دلالت نمی‌دهصد و عقل آنهارا 
یل نمی کتلم هر سین تین ان تاقانان به ان تست کسر واه و اضرا شرا شوه 
شریعتی قرار داده‌اند و تأیید کنندگان آنان - و هرچند در بعضی از آن کارها- از 
کسانی که ادعای:علم دارندو لباس آنان [یعتی لباسن علما] راامی‌پوقنند معنذوم 
نشده‌اند. 

پس باید دانست که خطر این بدعتها یکسان نیست. بلکه درجات مختلفی دارد. 
که بعضی از آنها شرک و کفر صریح است همان گونه که خواهید دید و بعضی از 
آنها کمتر از آن؛ اما واجب است بدانید که انجام دادن کوچک‌ترین بدعتی که یک 
شخص بعد از علم به بدعت بودن آن انجام دهد, حرام است. و از بسدعتها چیزی 


که فقط در رتبةٌ مکروه باشد -همان گونه که بعضی گمان می‌برند- نیست. چگونه؟ 


۳۷۳۷ 


و پیامبر ج می‌فرمایند: «< هر بدعتی ضلالت و گمراهی است و هر گمراهی و 
ضلالتی در آقفی است »؛ یعنی: صاتخب ات 

امام شاطبی عنته اين مسأله را در کتاب بزرگش الاعتصام به طور دقیق و کامل 
تحقیق کرده است. 

به همین خاطر امر بدعت بسیار خطرناک است. ولی خیلی از مردم از آن غافل 
هت و کیسیب کم ای ان عم اسر لصو ی داتسا ورسسر ای قط ی ناک 
بودن بدعت همین بس که پیامبر 6 می‌فرمایند: « خداوند توبه را از هر صاحب 
بدعتی منع کرده است, تا اينکه بدعتش را رها کند ». (روایت طبرانی و ضیاء 
مقدسی در الاحادیث المختارة و دیگران با سند صحیح. و منذری آن را حسن 
دا اند 

این کلمات را با نصیحت امام بزرگی از علمای قدیم مسلمانان شیخ حسن بن 
علی بربهاری, از اصحاب امام احمد رحمهما ال متوفی سال (۳۲۹ قمری) خاتمه 
می‌دهم؛ او یتلتة تعالی می‌گوید: « از بدعتهای کوچک بر حذر باش! چون بدعتهای 
کوچک همچنان تکرار می‌گردد تا اينکه بزرگ شود و همچنین هر بدعتی که 
فا ایا دش اس اون کوک بو تا متیر ی وس 
است. و کسانی که وارد آن شدند فریب خوردند و بعد نتوانستند راه فراری 
بيابند. در نتیجه بزرگ شد و به دینی تبدیل شد که به چشم دیانت به آن نسگاه 


۱- تخریج این حدیث در سلسلة الأحادیث الصحيحة (۱۶۲۰) ذکر شده است. 


۳۷/۸ 


پس نگاه کن - رحمک ال - هر گفته‌ای از هر کسی که می‌شنوی به ویژه از 
اهل زمانه‌ات» عجله مکن و در چیزی از آن وارد مشو. تا اینکه سوّال و تحقیق کنی 
که آیا کسی از صحابهة پیامبر تلا يا کسی از علما راجع به آن صحبت کرده است؟ و 
اگر اثری از آنان یافتی, آنگاه به آن متمسک شو و برای چیزی از آن چشم پوشی 
مکن و بر 2 چیز دیگری را انتخاب مکن مبادا روانة آنقن شوی! 

و بدان - رحمک ال - که اسلام یک نقده کم تم شتود مک اینکته مرو و 
یی کته و کسیر نله باشیهصی کسی که (هعا کی جیری از امور ابلاغ بات 
مانته ات کت اه بخ ۶ مارا از ان کقام تخر خمانتر | خداوشت زو نیا مرش ۱ 
وی را تکذیب کرده‌اند و برایش این افتراق و طعنه کافی است که او مبتدع, گمراه. 
گمراه کننده پدید آورندة کاری است که در اسلام وجود ندارد ». 

گویم: خداوند امام مالک را رحمت کند که می‌گوید: « آخر اين امت درست نمی 
مک | مه او ایس ات ترس بل سس امک وود ار ور بات وه 
است. امروز نیز دین نیست ». 

و صلوات خداوند بر پیامبرمان باد که می‌فرمایند: « هیچ چیزی که شما را به 
خداوند نزدیک کند ترک نکرده‌ام مگر اینکه شما را به آن امر کرده‌ام و هیچ چیزی 
که شما را از خداوند دور کند و به آتش نزدیک کند ترک نکرده‌ام, مگر اینکه شما 


را از آن نهی کرده‌ام ». 


۳۷۹ 


و الحمد له الذی بنعمته تتم الصالحات : « وحمد وشکر خداوندی که با نعمت‌هایش 
اعمال صالح تمام و کامل می‌شود »]. 
اینک در زير بدعتهای نماز سنت بیان می‌شود: 

۱- نمازی که در اواخر رمضان برای تکفیر نمازهای فوت شدة سال گذشته 
می‌خوانند. (السنن و المبتدعات» ص ۱۷). 

۲- نماز دعای حفظ قرآن. (السنن و المبتدعات» ص ۱۲۴). 

۳- نماز حاجت: کسی که حاجتی نزد خداوند داشته باشد... . (السنن و 
المبتدعات» ص ۱۲۴). 

۴- بدعت بودن خواندن سورة انعام در یک رکعت در رمضان یا غیر از 
رمضان. چه روزی را مشخص کنند يا نکنند؛ همان گونه که بعضی از مردم انجام می 
دهند: در آخرین رکعت نماز آن را قرائت می‌کنند. که برای مردم طولانی می‌شود 
3 ان را به شکل سریع و بد می‌خوانند. (مختصر الفتاوی المصريتة» ص ۱. 

۵- جمع شدن در مساجد برای خواندن نمازی که صد رکعت است و در آن 
هزار بار: ا[ قل هو ال آحد 4 به طور مستمر خوانده می‌شود: و اين بدعتی است که 
هیچ کس آن را مستحب ندانسته است. (مختصر الفتاوی المصرية. ص ۸۱ ). 

۶- نماز به خاطر فرار کردن برده و برای گمشده. (السنن و المبتدعات. ص 


۱۳۷ 


۱- سخنی که از جملة اول:"و به نظرم رسید به این کتاب قسمتی را اضافه کنم ...۲ بین دو 
کروشف | | قرار کرفتداست: تا اشما از تفای علانته یت السای و سانش که آلشمن 
(ص ۱۰۰- ۱۰۵) و کتابش مناسک الحج والعمرة (ص۴۷-۴۳) با اندکی تصرف است تابا 


۳/۰ 


۷- نماز برای کسی که قصد سفر دارد . (السنن و المبتدعات» ص ۱۲۹). 

۸- نماز اوابین که بين نماز مغرب و عشا خوانده می‌شود. (السنن و 
المبتدعات» ص ۱۳۰؛ صحیح الترغیب و الترهیب, ۲۸۰/۱) . 

-٩‏ نماز غفلت که بين نماز مغرب و عشا خوانده می‌شود. (السنن و 
المبتدعات» ص ۱۳۰). 

۰- نماز کفایت. (السنن و المبتدعات» ص ۱۳۲). 

۱- نماز رویت و دیدن پیامبر و . (السنن و المبتدعات» ص ۱۳۲). 

۲- نماز عاشورا. (السنن و المبتدعات» ص ۱۳۳- ۱۸۰). 

۳- نماز شب معراج. 

۴- نماز هر شب از ماه رجب. (السنن و المبتدعات» ص ۰۱۴۳۰ ۱۴۳). 

۵- نماز رغائب در ماه رجب. (السنن و المبتدعات. ص ۱۵۶؛ علم آصول 
البدع ص ۱۴۹ - ۱۵۱). 

۶- نماز برائت در شب نيمة ماه شعبان. (السنن و المبتدعات. ص ۱۴۳۴؛ 
علم آصول البدع. ص ۸۱۱۵ ۱۴۹- ۱۵۰). 

۷- نماز دفع بلا. (السنن و المبتدعات. ص ۱۴۵). 

شیارا قاوی ‏ و ایا ۱۳۳ 
۶ 

۹ نماد لیل القدر. (لستمو المبتدغات س ۵۲ 

۰- نماز در شب و روز عید فطر و قربان [مثل خواندن نماز تسبیح با 
جماعت در مسجد در شب عید فطر]. (مختصر الفتاوی المصرية. ص ۷۹؛ السنن و 


۳۸۰۱ 


۱- نماز روز عرفه. (السنن و المبتدعات. ص ۱۷۲). 

۲- نمازهای روزهای هفته. (مختصر الفتاوی المصریة. ص ۷۸ السنن و 
المبتدعات ص ۱۷۹) . 

۳- نمازهای سالانه. (مختصر الفتاوی المصرية. ص ۷۸). 

۴- نماز هزار رکعتی در اول ماه رجب و نيمة ماه شعبان. (مختصر الفتاوی 
المصرية. ص ۷۸؛ السنن و المبتدعات» ص ۱۷۹ علم آصول البدع. ص ۸۶). 

۵- نماز دوازده رکعتی در اولین جمعه ماه رجب. 

۶- نماز شب بیست و هفتم ماه رجب. (مختصر الفتاوی المصرية. ص ۷۸؛ 
الستن و المبتدعات» ص ۱۸۰). 

۷- نماز سه ماه از سال. (مختصر الفتاوی المصری. ص ۷۹-۷۸). 

۸- دو رکعت نماز بعد از سعی [در صفا و مروه]. (ملحق بدع الحج و العمرة 
و الزيارة آخر کتاب حجة النبی کما رواها جابره ص ۱ ۱۲). 

۹- احیا کردن همه شب [یعتی: به درازی شب نماز خواندن]. (علم أصول 
البدع ص ۸۶ ۱۰۸). 

۰- مداومت در نماز سنت با جماعت. (مختصر الفتاوی المصریة. ص ۸۱. 

۱- بدعت بودن نماز مشخصی که در مساجد برای آن جمع شوند. (مختصر 
الفتاوی المصرية. ص ۸۱). 

تم و الحمد له الذی بنعمته تتم الصالحات : «تمام شد و حمد و شکر خداوندی 


که با نعمتهایش اعمال صالح تمام و کامل می‌شود ». 


۳۸۳۲ 


اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراهيم وعلی آل 


ابراهیم وعلی آل ايراهيم نک حمید مجید . 
سبحانک اللهم و بحمدک, آشهد آن لا له الا آنت. ستغفرک وأتوب |لیک. 


مکة المکرمة - العزيزية الجنوبية 


صبح دوشنبه ۲۲ رمضان ۱۳۱۳ ه 


محمد بن عمر بازمول 


۳۸۳ 


فهرست مصادر و مراجع" 


۱- در ذکر مصادر و مراجع راههای زیر را در پیش گرفته‌ام: 

الف) در ترتیب عناوین (ال) تعریف را در نظر نگرفته‌ام. 

ب ) این فهرست شامل کتابهایی است که در حاشية این کتاب به آنها اشاره کرده‌ام: چه 
چاپ شده و چه مخطوط. 

ج ) فهرست را بر حسب حروف الفبا: (الف . ب . ت ...الخ) مرتب کرده و با قرآن کریم که 
کلام الّه و بزرگ‌ترین کتابهاست. آغاز کرده‌ام. 


د) علامت ( < ) ؛ به معنای: نگاه شود. 


فهرست مصادر و مراجع 


فزان کر ۱ 
(الف) 

- الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان, علاء الدین بن بلبان فارسی (ت۷۳۰هس)؛ 
ای یی روط ات او ۱۴۸۸ هم فالتا لش رک 

- آحکام الاحکام شرح عمدة الحکام. آبوالفتح تقی الدین بن دقیق العید 
رت هداز الکتت العلشهبا مین سخیی: شیر آغا الوبقفی: 

- آحکام الجنائز وبدعهاء محمد ناصرالدین آلبانی. منضورات المکتب الاسلامی, 
جاپ اول ۱۳۸۸ه- 

- آحکام العیدین, ابوبکر جعفر بن محمد الفریابی (ت۳۰۱ه) و همراهش کتاب 
سواطع القمرین فی تخریج آحادیث آحکام العیدین, ابوعبدالرحمن مساعد بن 
سلیمان بن راشد. مکتبة العلوم والحکم. مدينة نبوية, چاپ اول ۱۳۰۶ه- 

- آحکام العیدین فی السنة المطهرة. علی حسن علی عبد الحمید. چاپ مکتبة 
اشلامید اروش شاب اول ۲۵ هد 

- الاختیارات الفقهية من فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیه, علاء الدین ابوالحسن علی 
ال ت۸۳ تهفیق مخیل ماه الققی دار العغرفه للطیاغه والتفش تیروات: 


۱- به روایت حفص از عاصم. چاپ مجمع ملک فهد در مدينة نبویه و شمارة آیات پر اساس 


قارع کی یت 


۳۸۷ 


-الاذکار,شنرف الدین ابوزگزیا بجیی بسن قرف التووی (ت۶۷۶هس)» همراه با 
شرحش الفتوحات الربانية. محمد بن علان (ت ۱۰۵۷ه. المکتبة الاسلامية, دار 
اقا || خیش وت: 
- |رواء الغلیل فی تخریج آحادیث منار السبیل. محمد بن ناصرالدین آلبانی,المکتب 
الاسلامی,چاپ اول ۱۳۹۹ه- 
- اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم. ابن تیمیه (ت۷۲۸ه), تصحیح 
محمد علی صابونی. مطابع المجد التجارية. ۳۹۰ه- 
- الاقناع, ابوبکر محمد ین ابراهیم بن المنذر (ت۳۱۸هت)؛ تحقیق د.عبداله ببن 
عبدالعزیز الجبرین, مطابع الفرزدق التجارية. ریاض, چاپ اول ۱۴۰۸ه- 
- الام, محمد بن |دریس الشافعی, تصحیح محمد زهری النجار, دار المعرفة, بیروت. 
- الایمان. شیخ الاسلام ابن تیمیه. المکتب الاسلامی. چاپ سوم ۱۳۹۹ه- 
(ب) 
- بدائع الفوائد. ابن قیم الجوزیه (ت ۷۵۱ه, ادارة الطباعة المنيرية» ناشر دار الکتاب 
ی 
- بلوغ المرام من ادله الاحکام. علی بن آحمد ابن حجر العسقلانی (ت ۸۵۲ 
تصحیح وتعلیق محمد حامد الفقی. دار الفکر. 
(ت) 


- تحفة الحوذی شرح جامع الترمذی. محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم مبارکفوری 


۳۸/۸ 


چاپ حجری. دار الکتاب العربی. بیروت ٩.‏ 

- تحفء الاشراف بمعرفة الأطراف. مزی (ت۷۴۲ه. همراهش النکت الظراف 
علی الاطراف. ابن حجر العسقلانی. تحقیق عبدالصمد شرف‌الدین, المکتب 
الاسلامی, الدار القيمة, چاپ دوم ۱۴۰۳ ه 

- تحفة الذاکرین بعده الحصن الحصین من کلام سید المرسلین 5 . محمد ببن علی 
الشوکانی (ت ۱۲۵۰ه)ءدار الکتب العلمية. 

- تعجیل المنفعة بزوائد رجال الائمة الاربعة, ابن حجر العسقلانی (ت ۵۸۵۲ جاپ 
دار الکتاب العربی. 

- تفسیر زجاج: - معانی قرآن و اعرابش. 

- تقسیر طبری: < جامع البیان (حرف جیم). 

- تفسیر قرطبی: - الجامع لأحکام القرآن (حرف جیم). 

هقرت لها باحصا بت لین وه رجصضی راون( ۵ تیش مه 
عوامةء چاپ دار الیشاثر الاسلامية: دار الرشیید حلب, چاپ اول ۱۴۰۶ه- 

- تمام المنة فی التعلیق علی فقه السنة. محمد ناصرالدین آلبانی, المکتبة الاسلامية, 
آردن, دار الراية, ریاض. چاپ دوم ۱۴۰۸ه- 

- التنقیح لما جاء فی صلاة التسبیح. جاسم بن سلیمان الدوسری, دار البشاثر 
الاسلامية. چاپ دوم ۱۴۰۷ه- 


۱- هنگام ارجاع دادن به سنن ترمذی از طریق او با ذکر شمارة جلد کتاب و صفحة آن با کلم ة 
۱ 


۳۸۹ 


- تهذیب وترتیب الاتقان, محمد بن عمر بازمول, دار الهجرة , الظهران, الثقبة. چاپ 
او 

ویب هلت نف حستو ی علی فص هار( ۲( ها معط 
لش دوف هش ردو ان خممهاب ار تساو سا وه 

- تهذیب تهذیب سنن ابوداود. شمس الدین ابوعبداله محمد بن ابی بکر الزرعی (ابن 
قیم الجوزیة) (ت۷۵۱ه» تحقیق: احمد شاکر و محمد حامد الفقی. چاپ دار 
المعرفة ۱۴۰۰ه- 

- تهذیب السنن: - تهذیب تهذیب سنن ابوداود که به آن اشاره شد. 

- تهذیب الکمال فی آسماء الرجال. جمال الدین ابوالحجاج یوسف المسزی 
(ت ۷۴۲ه) (از عکس و تصویر مخطوط), دارالمآمون للتراث, توزیع مکتبة 
الغرباء مدينة نبويةء چاپ دوم ۱۴۰۳ه 

وق تا ما توا فا که یلعای و | تشر 
ابوعبداله محمد بن |سحاق ابن منده (ت۳۹۵ه, تحقیق د. علی بن محمد 
الفقیهی, مطابع الجامع الاسلامی در مدينة نبویه. سلسلة عقائد السلف. 

(ج( 

- جامع الاصول فی أحادیث الرسول ی . مبارک بن محمد ین الأثیر (ت۶۰۶هس)؛ 
تحقیق: عبد القادر آرناژوط دار الفکر. چاپ دوم ۱۴۰۳ه- 

- جامع البیان عن تأویل القرآن. محمد بن جریر الطبری (ت۳۱۰هس» دار الفکر 
۵ سس بیروت لبنان. 

ِ الجامع الصحیح. محمد بن |سماعیل البخاری (ت ۲۵۶ه, تحقیق: محمد فوّاد عبد 
الباقی. چاپ همراه با فتح الباری, مطبعة سلفیة. 


۳۹۰ 


- الجامع الصحیح. مسلم بن حجاج اللیسایوری (ت۲۶۱ه. تحقیق: محمد فژّاد عبد 
الباقی. دار احیاء التراث العربی. 

- الجامع لاحکام القرآن. محمد بن آحمد القرطبی (ت۶۷۱هس. تصحیح أحمد 
عبدالعليم البردونی و همکارانش, چاپ دوم ۱۳۷۲ه- 

- الجرح والتعدیل. عبد الرحمن بن محمد الرازی (ابن ابی حاتم) (ت۲۲۷ه» 
تحقیق عبدالرحمن المعلمی, مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حیدرآباد. 
دکن. هند ۵۱۲۷۱- 

- جزء رفع الیدین. محمد بن [سماعیل البخاری (ت ۲۵۰ه, همراه با جلاء العینین 
بتخریج روایات البخاری فی جزء رفع الیدین. ابومحمد بدیع الدین السندی 
الراشیدی السندهی. چاپ اول ۱۴۰۳ه, ادارة العل وم الأثرية. فیصل آباد. 
پاکستان. 

- جلاء العینین, - جزء رفع الیدین. 

- الجوهر النقی علی سنن البیهقی. ابن الترکمانی -السنن الکبری. ببهقی. 

(2 

- حاشية السندی علی سنن ابن ماجه. ابوالحسن نورالدین بن عبدالهادی السندی 
(ت۱۱۳۸ه. دار الجیل پیروت. 

- حاشية السندی علی سنن النسائی. ابوالحسن نورالدین بن عبدالهادی السندی 
(۱۱۳۸ه. همراه با سنن النسائی< سنن النسائی. 

- حجة النبی کما رواها عنه جابر ظه. محمد ناصرالدین آلبانی» المکتب الاسلامی, 


۳۹۱ 


- الحوادث والبدع. ابوبکر الطرطوشی (ت ۵۲۰ه). تحقیق عبدالحمید الترکی. چاپ 
اول ۳ مدا زتالغرت ال مره 
(د) 
- الدراری المضية شرح الدر البهية. محمد بن علی الشوکانی (ت۱۲۵۰هس؛ دار 
المعرفة بیروت ۱۳۰۶ه 
ال نیرف نی الب ورد علال الیت السوطی (۵ ۱۱ )یار آلنک 
بیروت. چاپ دوم ۱۴۰۳ه- 
- دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین. محمد بن علان (ت۱۰۵۷هس؛ همراه با 
ریاض الصالحین, المکتبة العلمية, بیروت ۱۴۰۲ه 
(ذ) 
- ذخاتر المواریث فی الدلالة علی مواضع الحدیث. عبد الغنی نابلسی (۱۱۴۳ه)؛ 
انتشارات اسماعیلیان تهران, ناصر خسرو پاساژ مجیدی. 
- ذیل طبقات الحنابلة. ابوالفرج عبدالرحمن بن رجب (ت۷۹۵ه . دار المعرفة. 
(ر) 
- ریاض الصالحین. ابوزکریا یحیی بن شرف نووی (ت ۶۷۶ه) - دلیل 
الفالحیین. 
(ز) 
- زاد المعاد فی هدی خیر العباد. محمد بن ابوبکر الزرعی ابن قیم الجوزية 


)سفق قعت ود القافن نافوط هت الرتتا لت روت ماب 


هفتم ۰۵ هب 


۳۹۲ 


- الزهد. عبدالّه بن مبارک (ت ۱۸۱ه. تحقیق حبیب الرحمن الاأعظمی. دار الکتب 

العلمية. 
(س) 

سبل السلام شرح بلوغ المرام. محمد بن |سماعیل الأنصاری (ت ۱۱۸۲ه» مکتبة 
الرسالة الحديثة. عمان. چاپ پنجم ۱۳۹۱ه- 

- سلسلة الأحادیث الصحيحة, محمد ناصرالدین آلبانی. جلد اول و دوم المکتب 
الاسلامی, جلد سوم و چهارم المكتبة الاسلامية. 

الیو ارهز تایه لین همست الق فان ۱/۱۲۵ هت 
تحقیق |براهیم عبد المجید. موسسة الرسالة. چاپ اول ۱۴۱۰ه- 

رم کار قطتی. علی بن.عمر الدارفظتی (۳۸۵ه وبا دیلشن العلسق المغتی: 
الابادی, با تصحیح وتنسیق وترقیم وتحقیق عبدالّه هاشم یمانی المدنی 
۳ اهاز دار الیساسه: الظاعه قاشز: 

- سنن دارمی. عبدالّه بن عبدالرحمن الدارمی (ت۲۲۵ه», چاپ با عنایت محمد 
آحمد طهمان, دار |حیاء السنة النبوية. 

- سنن ابوداود. سلیمان بن آشعث السجستانی (ت ۷۵ ۲ه).جمع اور وله قراخ 
عبید الدعاس, دار الحدیث, چاپ اول ۱۳۸۸ه- 

۱ 
محمد فوّاد عبدالباقی (۲) و [براهيم عطوة (۴و۵) دار (حیاء التراث العربی, 
بیروت. 


وه ۱ اه شیب ی ها درا اش اک ون 


۳۹۳ 


- سنن ابن ماجه. محمد بن یزید القزوینی ابن ماجه (ت۲۷۵هب؛ تحقیق محمد فاد 
عبد الباقی. دار احیاء التراث العربی ۱۳۹۵ه- 

بلیقم الک کر ایس لس هی( ۲۵۸ ها رون عافیتاتی 
الجوهر النقی. مطبعة مجلس دایئرة المعارف النظامية ۱۳۲۴۴ه- 

- السنن والمبتدعات, محمد عبدالسلام الشقیری, دار الکتب العلمية ۱۴۰۰ه- 

- سواطع القمرین <- آحکام العیدین. فریابی. 

- السیل الجرار المتدفق علی حدائق الازهار. محمد بن علی الشوکانی (ت ۱۲۵۰هب 
تحقیق محمود ابراهیم زاید. دار الکتب العلمية. چاپ اول کامل ۱۴۰۵ه- 

(ش) 

- شرح الاذکار. ابن علان : < الاذکار. 

شرح ابن رجب: بر صحیح بخاری (کتاب وتر) نسخه‌ای از مخطوطه با خط بعضی 
از برادران. تصویری از ان نزدم می‌باشد. را توسط برادر: محمد ببن ناصر 
المجمی -جزاه ال خیر- به دست آوردم. 

- شرح السنة. حسین بن مسعود البغوی (ت ۵۱۶ه), تحقیق: شعیب آرناووط و 
محمد زهیر شاویش, المکتب الاسلامی, چاپ دوم۱۴۰۳ه 

- شرح مسلم, نووی: < المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (حرف میم) . 

شرح معانی الااثار ابوجعفر احمد بن محمد بن سلامه الطحاوی (۲۲۱ه, 
تحقیق وضبط وتنسیق وتصحیح: محمد زهری النجار. دار الکتب العلمية. چاپ 
ال ۱۳۹۹ه- 

- الشمائل (الشمائل المحمدیة). ابوعیسی محمد بن سورة الترمذی (ت۲۷۹ه) 


۳۹۴ 


(ص) 

- صحیح بخاری: < الجامع الصحیح, بخاری (حرف جیم ). 

- صحیح الترغیب والترهیب. حافظ المنذری محمد ناصرالدین آلبانی, المکتب 
الاشااششینعایت اول :کت 

- صحیح الجامع الصفیر. محمد ناصر الدین آلبانی. المکتب الاسلامی. چاپ دوم 
۹ 

- صحیح این حبان: < الاحسان بترتیب صحیح بن حبان (حرف آلف). 

- صحیح ابن حبا بان: < موارد الما ن ن"" (حرف میم) 

- صحیح ابن خزيمة. محمد بن اٍسحاق بن خزيمة (ت۲۱۱ه؛ تحقیسق محمد 
مصطفی الاْعظمی, المکتب الاسلامی ۱۳۹۰ه- 

- صحیح ابوعوانة (مسند ابوعوانة . مستخرح ابوعوانة), ابوعوانة یقعوب بن اسحاق 
(ت۲۱۶ه. دار المعرفة للطباعه والنشر. 

- صحیح سنن این ماجه با اختصار سند: با تصحیح أحادیت. محمد ناصرالدین 
آلبانی نشر مکتب التربية العربی لدول الخلیج. توزیع المکتب الاسلامی. چاپ 


سوم ۱۴۰۸ه- 


اک اکز بهمشیم این مهبان اوجاغ داده باشربا ذکر الرعسان :به آیتکه و علال الخسنتان ی 
باشد به آن اشاره می‌کنم. 
وک - اگر به صحیح ابن حبان ن ارجاع داده باشم با ذکرموارد به اينکه از خلال موارد الظمآن مسی 


باشد به آن اشاره می‌کنم. 


۳۹۵ 


- صحیح سنن ترمذی با اختصار سند: با تصحیح آحادیث. محمد ناصرالدین آلبانی. 
نشر مکتب التربية العربی لدول الخلیج, توزیع المکتب الاسلامی . چاپ اول 
۸ 
- صحیح سنن ابوداود با اختصار سند. محمد بن ناصرالدین آلبانی. نشسر 
مکتسب النريية العربی لدول الخلیج. توزیع المکتب الاسلامی چاپ اول 
۹« 
- صحیح سنن نسائی با اختصار سند: با تصحیح آحادیث. محمد ناصرالدین آلبانی, 
نشر مکتب التريية العربی لدول الخلیج. توزیع المکتب الاسلامی چاپ اول 
۹« 
- صلا التسراویح. محمد ناصرالدین آلبانی, المکتب الاسلامی, چاپ دوم 
۰۵« 
اه الفین: زا لنظای هی اس فص تا الب ای السکتت التااهی, 
(ط) 
(ع) 
- عارضة الأحوذی بشرح صحیح الترمذی, ابن العربی المالکی (ت ۵۴۲ه؛ دار 
الکتب العلمية. 


- علم آصول البدع, علی حسن عبد الحمید. دار الراية, ریاض, چاپ اول ۱۴۱۳ه- 


۳۹۶ 


- عمل الیوم واللیلة. آحمد بن شعیب النسائی (ت۳۰۳ه. تحقیق د.فاروق حمادةء 
موسشة اارسالة: جات دوم ۱۴۰۶ هت 
عمتل الوم تواللیله ایتویکی اوریم کید این الستتی ز۲۵ ۸۲۶ عتیتق 
شیر سخبه عیروه سر کته داز البیتان و زیم مکنی التوینن: شاب اون 
۷ ص- 
- عون المعبود بشرح سنن آبی داود. شمس الحق عظیم آبادی, دار الکتاب 
۱ 
(خ) 
غوث المکدود منتقی اين جارود. ابواسحاق الحوینی و همراه آن المنتقی, ابن 
تیان الکات لس اي او ۱۴۵۸ هد 
(ف) 
- فتح الباری بشرح صحیح البخاری, آحمد ببن علی بن حجر العسقلانی 
(ت ۸۵۲ه. تحقیق عبدالعزیز باز (۲-۱) ترتیب وترقیم محمد فوّاد عبد الباقی, 
چاپ المكتبة السلفية. 


- الفتوحات الربانية علی الأذکار النووية, ابن علان > الذکار. 


دوم ۵۱۳۹۱ 


۱- در هنگام ارجاع به تین اییداود از ظرکتی با دکر قماره خلق و ضفعه ام وا کلیه. عوه ۱۱ 


کات دعر زوا انار شلی الب اس انش ی ماک 
ی( تا یی از تفت ال عییشت ]تال سای :اون 
۹ هه 

(ل) 

- لسان العرب. ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور الافریقی المصری 

۱ ها دار ار ابین و 
(م) 

- مجمع البحرین فی زوائد المعجمین. علی بن ابی‌بکر الهیشمی (ت ۸۰۷هس)؛ 
تحقیق عبد القدوس بن محمد نذیر, مکتبة السرشید. ریاض, چاپ اول 
۳ص 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علی بن ابی بکر الهیتمی (ت۸۰۷ه, دار الکتاب 
لعربی, چاپ سوم ۱۳۰۲ه- 

- المجمع شرح المهذب. یحبی بن شرف النووی (ت ۶۷۶ه و همراه با حاشية 
شرح الوجیز و التخلیص الحبیر , دار الفکر. 

- مجموع الفتاوی. آحمد بن عبدالحلیم اببن تيمية الحرانی. جمع عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسم. مطبعة الرسالة, سورية. چاپ اول ۱۳۹۸ه- 

یرو ی اه ( ای مه دی ای که رت هه و شیر اه اتکی 
والفوائد السنية تألیف اين مفلح. مطبعة السنة المحمدية ۱۳۶۹ه- 

- المحلی. علی بن حزم (۴۵۶ه), تحقیق آحمد شاکر دار الفکر. 

- المختار من کنوز السنة, محمد عبد ال دراز, با اعتنای به چاپ آن توسط عبداله 


این ایراهیم الأْنصاری, چاپ سوم. 


۳۹۸ 


- مختصر الشمائل المحمدية للترمذی» محمد ناصرالدین آلبانی. المکتبة الاسلامية 
او ات او ۳ اه 

- مختصر فتاوی این تيمية, بدر الدین ابوعبداله محمد بن علی البعلی (ت ۷۷۷ه), با 
اشراف عبدالمجید سلیم بر تصحیح آن, دار الکتب العلمية ۱۴۰۵ه- 

- مختصر قیام الیل و قیام رمضان و کتاب الوتر تألیف مروزی, احمد بن علی 
المقریزی (ت۸۴۵ه تصویری از چاپ حجری, عالم الکتب. چاپ سوم 
۳ص 

کی اف ز کر دشن با سا که لیر که کر سار کم ی اه 
تألیف الحاکم. 

- المستدرک علی الصحیحین, ابوعبد الّه محمد بن عبداله الحاکم تیسیابوزرین 
(ت۴۰۵ه» نشر دار الکتاب العربی» بیروت. 

شیم وی تا ۱ ها لته و تا شدای شب کت لعشالن: 
المکتب الاسلامی, بیروت. چاپ دوم ٩۸۱۳۹۸‏ 

- مشکاة المصابیح. الخطیب التبریزی, تحقیق محمد ناصرالدین آلبانی, المکتب 
الاسلامی, چاپ دوم ۱۳۹۹ه- 

- المصنف فی الاحادیث والا"ثار, عبدالّه بنی محمد بن ابی شيبة (ت۲۳۵ه) . الدار 


السلفية, هند. بمبی, چاپ دوم ۱۳۹۹ه- 


۱-و یز به مسند أحمد با تحقیق آحمد شاکر مراجعه کرده‌ام. چاپ دار المعارف در مصر 


(۵۱۳۷۷-/۱۹۵۸م) و هنگام ارجاع به اين چاپ به آن اشاره می‌کنم. 
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- المصنف. عبدالرزاق بن همام الصنعانی (ت۲۱۱ه. تحقیق حبیب‌الرحمن 
ا لایر اتمه افش کی سای حان ارل مه هس واه 
از فا یاف ی وک 

- معالم السنن. ابوسلیمان الخطابی. همراه با مختصر المنذری بر سنن ابوداود و 
تهذیب تهذیب السنن, ابن القیم. تحقیق احمد شاکر ومحمد حامد الفقی, دار 
المعرفة. 

- معانی القرآن واعرابه, ابو/سحاق الزجاج (ت۲۱۱ه)ء تحقیق عبدالجلیل عبده 
شلبی, عالم الکتب. چاپ اول ۱۴۰۸ه- 

- معجم فقه السلف عترة و صحابة و تابعین, محمد المنتصر الکتانی, جامعة آم 
القری, المرکز العالمی للتعلیم الاسلامی, مطابع الصفا ۱۴۰۵ه- 

- معجم مقاییس اللغة. ابوالحسین احمد بن فارس (ت۳۹۵ها. تحقیق عبد السلام 
هارون , دار الکتب العلمية, اسماعیلیان نجفی, ایران. 

- المعجم الکبیر, سلیمان بن آحمد الطبرانی (ت۳۶۰ه). تحقیق حمدی عبد المجید 
السلفی, چاپ دوم. 

- المغنی فی الفقه ابن قدامة (ت۶۲۰ه, تقدیم محمتد: رشتید:رضاء لت مکتب له 
الجمهورية العربیة. مصر. مکتبة الکلیات الآزهرية. 

- المفردات فی غریب القرآن, ابوالقاسم حسین راغب الاصفهانی (۵۰۲ه. تحقیق 
شود سید ات وان اقفر 

- مناسک الحج والعمرة. محمد ناصرالدین آلبانی, المکتب الاسلامی, چاپ دوم 
۷ص 


- المنتقی. ابن جارود < غوت المکدود. 


- المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج. محیی الدین بحیی بن شرف النووی 
(ت ۶۷۶ه). با تصحیح محمد عبد اللطیف. چاپ دوم ۱۳۹۲ه دار احیاء 
التراث. 

- موارد الظمان اٍلی زوائد ابن حبان, نورالدین علی بن ابو بکر الهیئمی (ت۸۰۷ه, 
با تحقیق ونشر محمد عبد الرزاق حمزة, دار الکتب العلمية. 

- موسوعة الاجماع فی الفقه الاسلامی. سعدی ابوجیب. دار العريية. 

- موطاً مالک مالک این انس الاصبحی (ت۱۷۹ه. تحقیق وترقیم محمد فوّاد عبد 
الباقی. دار ٍحیاء التراث العربی (۴۰۶ ٩۱۱‏ 

- میزان الاعتدال فی نقد الرجال» آحمد بن محمد الذهبی (ت۷۴۸هب تحقیق علی 
ها و ی لش وی ان این 2۸۱۳۱۲ 

(ن) 

- نصب الراية فی تخریج آحادیث الهداية. جمال الدین عبداله ببن یوسف الزیلعی 
(ت۷۶۲هم: برآه با حاشید اش بقیة الالمعی: تشر المکتبة الانتلامیة: تعاپ: دوم 
۲ص 

- النهاية فی غریب الحدیث و الٌثر. مجد الدین ابوالسعادات المبارک بن محمد 
الجزری (ت ۶۰۶ه). تحقیق طاهر الزواوی ومحمد الطناحی. نشر المکتبة 


الاسلامیة. 


۱- این بنا به روایت یحیی بن یحبی اللیئی است. و به الموطاً با روایت محمد بن الحسن الشیبانی 
نیز مراجعه کرده‌ام. تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف. المکتبة العلمية ۱۳۹۹ه و در جاهایی به 
روایت یحیی اللیثی از خلال تنویر الحوالک شرح موطاً مالک تألیف سیوطی ارجاع داده‌ام. دار 
الکتب العلمية. بیروت. 


۳۰۱ 


- نیل الأوطار شرح منتقی الاأخبار محمد بن علی الشوکانی (ت۱۲۵۰ه؛ دار 
الجیل, بیروت. چاپ ۸۱۹۷۳ . از چاپ منيریة. 
(و) 
- وفاء الوفاء باخبار دار المصطفی. نورالدین علی بن احمد السمهودی (ت ۹۱۱ 
با تحقیق و تعلیق حواشی محمد محبی الدین عبد المجید/ دار احیاء التراث 


299 22 2 199 
و و جوو و 


و صلی ال و سلم علی سیدنا محمد و علی آله و اصحایه 


نوشتة 
و ترجمة 


۳۰۲ 


